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بعد الحمد و الصلاق یتسین بار که گوش نکارنده بآهنگی ملکوتی غز لمات مولانا اشنا گردید دریکی از روزهای 


زمستانی ۱۳۳۸ قمری بود که امقاد بزر گوارم مرحوم مبرزا عبدالجواد معروف بادیب نیشابوری (۱۷۸۱-۱۳46 هجری‌قمری) 


ین عزل را بشاگردان ومستفیدان محدضصر فزادن کر خود اما فرمود ۳ 
۲ ۲ ۰ ی سح ۱ 
بنمای رخ که باغ و کلستانم ارزوست بگشای لب که قند فراوانم 


۱ رروست 
۳ 
ح ۵ ۰ ۰۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 9 ۶ 2 # ۳ 
(غرل 2۶۱ از طیع حاضر)وشا گردان را محفط این‌غزل شیوا مکلف ساخت و ای‌چنانکه درمقدمه رساله شرححال مولانا 
تقر بر افتاده است استاد ما شیفتة اشعار شعراء عهد ساماني وغز نوی بود وباستاد بزرگ فردوسی ومذوچهری عشق می‌ورز بد وا 


شعراء عهد ساجوقی خاصه گویند گان عراق وهمحنین سخن سرابان عهد مغول اطلاع بسیار نداشت و شعرشان را نمی پسندید 
7 


۰ ۰ تن ۰ ۰ نو » ۰ ۰ 4 
واسلوبشان را نمی سود وازاشرو در محصر فض بش ۱ ن‌ استاد حجز همین بلتغرل از مو لانا بدوش متعلمان وشا گردان نحورد 


وراست آنکه نسخهٌ مطبوع دبوان مولانا درمشهد وبخصوص نزد طلاب شهرت نداشت ودر دسترس نبود و عوائد طلاب همغالیا 
بدان مایه نمی رسید که بتوانند غی از کتب متداول در دروس عربیت واصولین وفقه ومنطق وحعکمت کتابی بخرند و اطلاعی 
زائد برافادات وتقریرات استادان خود با ی یاه نیز چنین بود تااشکه در سال ۱۳۳۹ قمری قصیده‌بی سك 
شعر اه سامافی در وصف بهار رمدح والی وفت مرحوم احمد قوام (قوام الساطنه) که مردی با هر و هر رود سود برشتة نم 
کشید و ۱ 9 صیده را وقتی که با در بدیدار وی راه افته دود انشاء کرد وان والی آدب دوست «كث طافه شال کشمیری 9 وفق 
سنت رحال ان عهد بعئوان خلعت ۳ ده بر نابخشید واو بجای آفکه خلعت والی را سرمایه مباهات کند بفروخت ووجو هنکه 
ازاین راه ددست آورد کر در دامن کتات فروش رد دخت ومقداری کنات خر دد که ازان حمله بود دور کامل مجمع القصحا 
۶ 2 سس 

0 لیف مر حوم رضا قلسخان هدادت که در محلد ول ۱ نت قسمتی ازد وان مولانا دصو رت انتخاب در بل شرح حال شمس‌آلدین 
تبر یزی درح شده است وبدین وسبله توانست عده معتنا هی ازغز لیات را بخواند ودرآن حد که مقتضای سن ومعلومات محدود 
نگیز مولانا آشنا گردد تا چنان افتاد که در رجب آن سال (۱۳۳۹) شوق 


وناچیز وی بود بسك و روش هیجانا ور و د 


ل‌ 


۰ ۰ ۰ و 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
دیدار مادر وددر و مت نگرانن از ارضاع خر اسان بدبهی که مسدن خاندانش دود باز روت و جهت فرصت و فراغی که برای 


س 1 





حفظ اشمار میسر شد محلد اول مجمع الفصیدارا در مطالعه گرفت واز کفتهٌ شعرا آنچه می‌پسند ند بخاطر می‌سهرد ودر شیجه 
بسیاری از اشعار مولانا را نیز حفظ کرد وچون دررمضان ۱۳۶۰ بمشهد باز گشت آن همه را براستاد خواند ودر حل مشکلات 
ازوی استعانت جست وفحص بلیغ کر د که دبوان چاپ لکنهو را ییدا کند وهمه باقسمتی از آن را بر استاد قر اوت کسد لیکن 
در آن نسخه دست نسافت ومنتخبی که مرحوم هدات سلقهٌ خود از دبوان کرده است ازدوستی بأمانت ک فت و چندین بار 
مطالعه نمود وبااین همه چنانکه باید عالم وسیع وجهان بی نهایت مولانا را درچشم نیاو رد وازچاشنی ذوق ومعرفتش اندك بهره 
مهم ثیافت تااشکه درسال ۱۳۰۳ شمسی بطهرآن سفر کرد ودر همان آغاز ورود صبح جمعهیی که اکنون تاریخ آن را بیادندارد 
بحاح شیخ عبد له حاثری مازندرانی را که از ربود کان معنویت و تربیت یافتهٌ محضر فیض کستر سلطان علی شاه گناباوی 


-النی- 











ملدمة مصحح 

(ازمشایخ بز رک تصوف در آغاز قرن چهاردهم هجری وازاقران ابو عبد الرحمن سلمی وابو القاسم قشیری در ادراك حقائق فق 
وعرفان بعقیده اقن ضعیف) بود دیدار کرد وشاید بسیاری از خوانن دگان محترم بخاطر داشته باشن د که آن ازاده مرد درطرافت 
اخلاق واطف محضر ونکته دانی وشعر شناسی 0 بود سماوی ویمولانا و آثار وی عشق بی حد می‌ورزید وخلاصه‌یی ازدبوان 
مولانا ودیگر شعرا بخط خود ترئیب داده بود که همیشه همراه داشت وبهرجا می‌رفت باخود می‌برد و پس از احوال‌پرسی اگر 
فلت افتضا م کرد آنرا از جیب بیرون می کشید و می‌خواند واز تأثیر میهای بهشتی‌و باده های جانی که مولانا در پیاله های 
توزیی سا فرو ریخته است مستی عجب می‌نمود وازسان او کففن این رگ اختبارش آزدست می‌رفت وسر ودست می افشاند 
وحشار مجلس دا بعالمی از تقاط وبهجت م ی کشانید آن روز نیز بنا برهمین سنت این غزل را خواند : 

بگرد دل همی کردی چه خواهی کرد می‌دانم بخواهی کرد دل را خون ورخ را زرد می‌دانم 
می‌خواند واشك می‌رشت وییاپیآه م ی کشید چنانکه دل افسردءٌ نگارنده راهم باتش آ سوخت وزان تن رشته الفت استوار 
کشت وبی | آنکه شرف سلولفتر حاصل شود (چنانکه هنوزهم نشده است) دیدارها متواأل ی گرد دد زابام تابستان که این ضعیف 
بدان رو ز کار درامام زاده قاسم با تجریش مسکن م یگرفت گاه ازساعت هفت بامداد تا پنج ساعت بعد ازظهر خلوت می‌ساختیم 
وبرسماع شعر مولاناوجد وحال می کردیم ویبداست که این موانست تا چه حد در رغبت نگارنده بمطالعةٌ دبوان ات مور 
بوده است . ۱ 

همجنین ساثر استادان آن عصر ازقبیل علامةٌ بی نظیر سید احمدادیب پیشاو ری(متوفی ۱۳۰۵)رمحمد علی فروغی‌ومیرزا 
محمد طاهر تنکانب ی که تگارنده غالب اوقات در مصاحبت ابشان م ی گنرانید از معتقدان سخن وحکمت مولانا بودند خاصه 
ادیپ پیشاوری که درهیچ خلوت وی را از مطالعه وتکرار ابیات مولانا فا غ نمی‌بافت‌ویر کت صحبت وفیض مجالست و 
ِ افکار این شعیف ونظر ؛ وی در فمم وتشخیص آشعار ومعرفت درجات شعرا تأثری بسزا داشت . 

باری بشوق فر اوان بتفحص پرداخت تانسخهٌ کلیات شمس دا (دبوان کبیر باصطلاح پپروان مولانا) نزد کتاب فروشی‌پیدا 
کرد وبا آنکه درآن هنگام قیمت آن چندان نمی‌شد مدتی مور بل ان صورن تبسیر نمی‌پذیرفت تااینکه مادرش توس کون از بشم 
کوسفنن کهان را «آغاری» می‌نامند برای وی فرستاد تا کسوت زمستان فراهم کند زیرا درراه خراسان غارتگران تر کم ن که 
هنوز نید تالن ومعیشت صواب هدایت‌نشده بودند اندكك مایهٌ نقد وملبوس ویرا بتاراج برده بودند بناچار دست رشت مادر را در 
معرض فر رو شگذاشت وشمی ازثمنآن اسخه 4 مطلوب‌را خرید وبنیم و که ۲۵ زبال م ی‌شد کسوت ناز یی آماده کردوصورت 
دل را بدان دیبای خسروانی وجامهٌ نگادین وله زرف تکه ساخته وپرداختَهُ جان سخن آفرین مولاناست ۳ و رنه کرد 
وهیکل جسمانی را درلبای پشمان کشید وهر گاه کاهوشگاه ازان باده مثصوری جان را نشاط می‌بخشید تا که درسال ۱۳۱۲ که 
طرح رسالهٌ شرح حال مولانا را می‌ریخت بر آن شد که دیوان را بانظر آمعان ودقت درمطالعه کیرد وثش ماه شمرده دراین کار 
صرف کرد وفهرستی از کلمات نادر وغربب وت رکیبات وصفی واضاف ی آن که طرز تصرف مولانا را در الفاظ و خیال اورا 
در تشخیص روابط آ نها نشان می‌دهد ترتیب داد( که میرزا محمد علی عبرت مصاحبی ازخوش نوبسان وغزل سرایان نامود آن 
رو زگار متوفی (۱۳۲۲) بخط خوش‌آزسوادش ببباض آورد) وبوقت مطالعه هر غزل را که دور از روش ومشرب صافی تصوف وفقر 
مولانا می‌شناخت بعلامتی مشخص می‌نمود وبار دییگر در زمستان ۱۳۱۳ از آغاز تا پابان کتاب را بنظرمقایسه مطالعه کرد و در 
تشیجه یی برد که تسه دبوان چا لکنهو که مدار کار فضلاء ابران بوده وهنوز 1 هست ارزش چندان ندارد ودر اشعار اصلی 


حذف واضافات تاروا راه بافته وعدهُ بسباری از غر زلبات دیگر ران درضمن اشعار اصلی آمده است و خلاصه نظر خود را در رسالهٌ 











مقدمة مصحح 
شرح حال مولانا مندر حگردانید ودراین حال دونسخه ی ی در آمده بود وشسخه مرحوم حاح سید تصرال تقوی 
از فلا وسخن شناسان عهد متوفی(۱۳۲۹) که ظاهرا دراوائل قرن دهم هجری کتابت شده است و قافبة (میم) را ندارد ونسخة 
مرحوم مرتضی نجم آبادی آن مرد نیو کار صاحب فنیلت, که تنها شامل حرف (میم) است دسترس داشت ت واز جهت کمی‌اطلاع 
آن نسخ دا درست و کامل و کار را تمام شده م و تألیف جلد دوم رساله را مشتمل برتحلیل آثار مولانا آماده 
می‌ساخت که مادرش بدر دکو شگرفتار آ مد و کاربممل وشکستن استخوان حجری صدغ غ کشید وبیماری وی و گرفتاری‌نگارنده 
روز افزون بود وسرانجام در ۲ شهربور ۱۳۱۵ جان با فر بننده جانها داد ودربانی ازصفا ومحیت ودلنوازیدا یز بر همشتی خالك 
و رازه قرو کین رون روسه زرف و ساره وبرو لت 1 تم ان آمیح 
کم وا ( رآن‌کریم *سوره مك » آ یه ۳۰ پدبدار آ مد وباشکستگی دل وفروبسشگی پا و دست مک خفی و استدراج 
حق دست وبالش را در زنجیر اشغال دئیو ی کشید وضرورت معاش موجب شد که بتألیف کتب در ابواب دیگر پردازد واز کار 
مطلوب دست بردارد و درین میان آن معدن ظرافت و کان ملاحت حاج شیخ عبدالة حاثری که پیوسته‌اش بمدد تشویق در کار 
می آورد دراو اخرسال ۱۳۱۹ رخت بسرای جاوید افکند(جاش غریق رحمت است بارب غرقه تر باد) وپس‌ازوی بسالی چهارامام 
اهل حکمت مبرزا طاهر تنکاینی درسال۱۳۷۰ وزانپس محمد علی فروغی آآن خداوند نظر اطیف وحدس صائب وتشخیص‌درست 
در آذرماه ۱۳۷۱ بدرو د جهانگفتند وتشگدلی وافسردگی واندوه باران رفته‌اش درحصار گرفت وجز مصاحبت تا تون 
رحمة ان علبه شمله غم را تین نمی بافت وآن نیز بهر هفته باری بیش نبود بناچار روی در آثار مولانا آورد و د. زمستان 
۱۳۳ بمدتی زب زیادت آزشش ماه مثنوی‌شر یف دا بانسخه کتابخانة ملی‌بتصیحح عبداللطیف عباسی مقابله کرد وازجهت آ که تحلیل 
افکار مولانا واطلاع برنظر او درهر مسأله مسر وروشن گردد فهرستی برای مثتوی ترتیب داد جامع مطالب و عناوینی که در 
دفاتر ش کانه پراکندم وینا موضع مه ات وچون از ین مهم بیرداخت بصددأٌ آن ش دکه فهرستی ترتس‌دهد شامل مضامین 
مشتر آد در مثنوی وغز لیات وازاین جهت بتفحص مشغولگردید تانسخه د بی قدیم از دبوان بدست آورد وایتدا تیوه 4 کتابخانة 
سلطنتی ابران مکتوب در ۸۳۵ اعتماد کرد وآن سخه بت که در متن آن شش دفتر مثنوی ودرحاشیه غزلیات مولانا نوشته 
شده وجزو کتابخانهٌ سلطانصین مبرزا بابقرا بوده است وبا مراجمه مکرر وامعان نظر دز یافت که آن نسخه نیز وافی بمقصود 
نست زرا بیش از يك قرن ونیم باوفات مولانا فاصله دارد ومصون ازتحر ف وتبدیل نمانده وتنها نزديك بدوازده هزار بیت در 
آنچانوشته شده وخلاصه گونه تن از دبوان کب ودرهمین اوان بروجود نسخه‌یی قدم در کتابخانه دانشمند مفصال آقای‌حاج 
محمد تخجوانی مد کرد واز انا زاده مرد کر د م طبع * نسخه را بامانت خواست وباندك مدت کتاب را دردسترس خوش 
یافت و آن‌نسخه بیست‌بسیار قدیم که ظاهر دراواخر قرن‌هفنتم بااوائل قرن هشتم کتابت شده و وصف آآن درضمن ما خذ تصحیح 
مذ کور خواهد افتاد پس بمعاضدت و همدستی دوستان وهمکاران ارجمند آقابان دکتر فبیح اه ما وه کف خی فان 
ود کتر حسین خعلیبی بیمی استادان محترم دانشکدء ادیبات نسخهبی ازد بوان راکه ظاهرا در فرن دهم استنساخج شده است وملك او 
بود باآن نسخه مقابله تمود واز آنسا روش نگشت که نسخ تازه تاچه اندازه دستخوش تحر یف وتصحیف واضافه ونقصان گردیده 
است چنانکه اعتماد وی بر نسخ موجود بر قرار نماند وبجست وجوی نسح قدیمه میان دربست وسزاوار تر آن دید که از فضللاء 
کشور تر کیه که اقامتگاه مولانا ومطلع انوار افکار وی بوده است درین باره طالب ارشاد وهدایت‌شود وبوسیلهُ وزارت امورخارجه 
از س رکنسولگری شاهنشاهی دراستانبول تمنی کرد که بامشاورء علما واصحاب خبرت و ارادتمندان مولانا ازنسخ قدیم دیوان 


آنجه هستر ات عبس بردار ند و هر چه زودتر مطلوب را بطالت شیدا رسانند و درآن هنگام جشاب آقای مفتاح وژذ سر 


ی 








مقدمه مصحح 
مختار دولت شاهنشاهی درهلند سمتشر کننتولکزی اسنانبون را داتند وایشان بامشورت مستشرق داندمند دکتر ریتر که در 
معرفی واشر "کشت اسلامی کتبخانه های 7 تر کیه 1 ثار مشهود ومشهور دارد و با دانشمت گر رانمایه درو وفسور عبدالباقی کلیینارلی 
ازمحققان مماصر ( چون نامه جناب آقای مفتاح مفقود شده است شك دارم که کدام يك راهنمایی کرده اند ) از نسغه (عد) که 
وصف آن ساید کس ی برداری کردند ونزد نگارنده فرستادند و مت عظیم بروی نهادند و نیز دانشمند صاحیدل آقای دکتر 
فریدون نافذ که حفید مولاناست وشیفته 14 ثار ثبای خویش است چون از اهتمام حقر بتصحیح دیوان تلم گرده دد تسه (فذ) 
رأکه جزو میانی کار است معرفی نمود وبخرح وزارت ف, رهنگه عک نا 1 ماده شد همجنان آقای دکتر بحبوی که در آن 
هنگام عصو سفارت شاهنشاهی بود بوسیله وزارت آمور خارجه نگارنده را بوجود نسخه بسیار ممتاز و قرب العهد بمولانا در 
کتابخا اون قرحصار بشارت‌داد وعکسی از ن بخواهش نگارنده و سنْفقه وی فراهمآ مد وچون دراین نسخ ژرف کر شک 
بصحت ودرستی آنها اعتماد وثقت افز ود و يك باره عزم جزم ک رد که بمقابله و تصحیح دیوان بتمام همت مقعمل گر دد ودوستان 
مشفق وعاشقان راستین آ ار مولانا که ازحصول آن نسخ خبر یافته بودند درتحر یش وتشویق وی هرچه گرم تر در کار آمدند 
واندیشه فوت وقت وفوات فرصت را تون ار می کشیدند ودر آن وقت بالسیه فرأغی روی می‌نمود ونشاطی در دل وتوانی‌ددتن 
مشاهده می‌افتاد واسیاب کار بظاهر مجتمع شده بود که دختر خردسال وی که شبردن نام وشبربن صفت‌بود بیماری سفت کر فق: 
ویس از دو ماه بباری حانکاه درد انگیز شر بت تلخ مذاق احل در کشمد و شهباز تسز چگ ‌ رگ رن فك لطیف آواز را 
۳ 
از پیش چشم ددردرربود ودرققص بی در وروزن عدم افکند وزندانی جاو بد ساخت (اسفند ۱۳۲۹) و هنوز آتس این غصه فرو 
شفسته و درداین حادثه تسکن نابافته علامهٌ بز رگوار محمد قرو ی که شش اطلاع وفوت تحقیق و کرم خاقس مابه استظهار 
ودلگرمی هرطالب علمی بود وخورشید وجودش عاشقان تحقیق را بنقطهٌ حقیقت راه می‌نمود دربستر ناتوانی فرو غفبت فاگ 
سر بر نگرفت تا پس ازچهارده ماه ضعف ورنجوری درششم خرداد ۱۳۲۸ چذم از جهان پوشید وجهانیرا بماتم خود نشانیده آن 
ستون معر فت که تکیهگاه عالمی بود فرو ریخت و آن‌تنها نِطهٌ امیدهم تار دك‌شد و بکار ندرا دلی که بکار آید و دستی که کاری 
کنا ید نماند وبضرورت بکارهای سگرن که سهل ثر می‌نمود خاطر مشغول داشت ازقبیل تصحیح فنه ما فه ومعارف بهاء و لدوهم 
درین مسان متفحص بود که نسح دبوان را در کیجاها باز مي‌توان بافت و می‌آند بشید که کار بدین خعری را بیش از فحص 
واستقصای کامل آغاز کردن دور از روش تحقیق وخلاف سیر طالبان سادق است تا ايشکه دوست دانشمند محقق جناب آفای 
مجتبی مىلوی استاد محترم دانشکدء علوم معقول ومثقول درنامه‌بی بدوست دانشمند جناب آقای دکتر دحبی مهدوی استاد 
محنرم دانعکده ادسات نوشته بودند که نسخه‌یی سیار مضبوط وفابل تو ۳ در کتابخانه شخصی چستر بی‌تی از اهر یکاثیانمقیم 
انگلستان و حود دارد کهآ نر | بواسطه خطرهای جنگ دوم جهانی دور از لندن برده وهنوژ باز نیاورده آند و رجوع بدان سخه 
در تصحیح دبوان امری حتم وفرض است ویبداست که این خبر از آن محقق موئوق به‌تاچه حددل کار ندهرا دراضطر اب[ ورد 
ودر بی تحصیل آن برانگیخت چذانکه نامه ها وشت ودست بدامان بسیار کسان شد نا مگر زودتر آن مطلوب بدست آ یدودل 
از ارزء طلب وگوش از نتظار خبر بیاساید ولی کارها در وقت بسته است موز هنگام آن تر سیده بود که این ۳9 ۱ 
از حجاب استتار بدر آبد و کلیات شمس در آسمان ادب بی‌ابر وغبار جلوه آغاز کند ودر اثناء این طلب آتشنالك جنا بآفای 
7 
میدوی از سفر ت ر کیه باز آمدند ومزرده وجود دواسخهٌ قدیم را در موزء قونبه رسانیدند وعلامهٌ عصر جناب آقای تقی زاده‌عازم 
سقر انگلستان شدند وبخواهش این ضعیف وبمدد کاری مستشرق بی نظیز پروفسور مینورسکی فیلم‌نسخهٌ چستر بی‌تی راباخود 


[وردند ودانشگاه طهران بدرخواست نکارنده وباهتمام آ قای موی عکس دو سخه مذ کوره‌را(قو 0 مق) فراهم ساختد وبیاری 


۳0 











هقدمة مصخح 

خدای بز رگه ومددهای روح با خداوند کار مولاناحلال الدین در آغاز سال؛ ۱۳۳۵ اکثر اک کار ساخته و سیچیده شده 
بود وعاشقان سودا زده سخن مولانا ازدور ونزدبك بنامه وییغام و گفتار های دل انگیز دل و دماغ فرو مانده و سوخته را نیرو 
بخشیدند ونازه ۳3 دأنیدند بخصوص آن دانعمند آز اده خوی فر بشته خصال محمد باقر الفت ادام ان ایام افاضاته که در تامهبی 
جسیار موجز ولی بلیغ و کار گر تحرصی بغات قوی فرموده بود و آزفوت فرصت تهدیدی هائل داده وضعف وناتوانی که در 
نتسجه شکستن کتف روی نموده بود واز چند گونه رنجوری پبار آ ورده برصدق تهدید وی کواهی می‌داد پس نگارنده باهید 
عنابات حق وخاصان اویکبار گی بیم‌دلی دا بیکسو نهادو بدین 9 عظیم که وقت بسیار وقوت باطنی و ظاهری بیکران دراتمام 
آن بکار باید پرد تن درداد ونشر دیوان کبیررا بردانشگاه طهر ان عرضه کرد وشورای دانشکدء ادییات وشورای محترم دانشگاه 
این پسشنهاد را پذبرفتند ونکارنده بیاری وهمدستی دوستعز یز فاضل آ قای‌امبرحسن بزد گردی فهرست کاملی ازخ نات که در 
مجموع نسخ است ترتمب داد تا فی المثل هیچ غزل وقطعه‌بی فوت نشود ونیز کار مقابله آسان وهرچه دقیق‌تر انجام گبرد وچون 
فهرست آماده گفت صعوبت امر از کتابت ومقابله نمودارتر شد ودانسته آمسد که بدوتن این مهم #زتمی | یف و بقحوای : 
خمرزنا بثالث (ق رآ ن کريم *سورءٌ س ٩‏ آبهٌ 0 الثی در کار باید ازاشرو تا زد گردی آ قای دکتر حسین کریمان 
راکه مردی صاحب فضیلت وبسیار دقیق ومعتمد است بهم کاری دعوت کردیم وبارانه کمر همت بر بستیم ومقابله دبوان را آغاز 
کردیم وباوجود فترتهای یبابی ازقبیل رگا پدر صاحیدل نکارنده در ۷۷ تیرماه ۱۳۳۵ وبیماری آ قای دکتر کر یمان ونالانی 
آ قای بزد گردی بو اک تمام | کثر ابا هفته را مصروف استنساخ ومقابله وتصحیح می‌داشتيم تاچنان شد که چذم لین 
خعیف براثر مقابله وملاحظهً فسخ عکسی وفراه ت کلمات وایبات محو شده واستمداد از تور آفتاب و سخت قوی دراواخر 
مهر ماه ۱۳۳۵ برتجوری صعب دوچار امد وملاحطظه وخواندن آن نسخ چشم را بکلی تاربك و از ریت ۳ می‌داشت وبا 
معالخات بیابی ومراقبت اطباء حاذق چون آقای دکتر باستان ود کتر علوی ودکتر ضرابی چندماه خواندن و نوشتن جزاند کی 
كِ تم گردید وبااین همه آن دو بار موافق زحمت مقابلة نسخ‌را برعهده گرفتند وباشراف وسماعی ازنگارنده سنده کردند 
این امر خطیر را معوق نگذاشتند تا جزو اول بپابان رسید وطبم آن ومقابلةً جزو دوم آغا ز گردید وسال ۱۳۳۹ فرا دسند 
وهمحنان ما بیع و مقابله مشغول بودیم واشغال‌جانکاه دیگر درسری درعهده داشتیم وهیچ ساعت فراغ واساش نبودبالیحه 
درارد ببهشت ماه عواقب اشتغال پیایی بدیدار آمد وناگهان حالتی شبیه بسکته براین ضعیف روی داد چندانکه از گفتن ونوشتن 
و خواندن و هر گونه کاری بازماند و در بستر ناتوانی فروخفت و پس از معاینه‌های دقیق (بوسیلهٌ جناب آقای فرزد) بحقیقت 
معلوم شد که اعضاء اصلی درست وقوست 0 حقیقی کلال وماند کی بافراطیست که از مداومت عمل وتتکر ِِ« ازراحت 
گذاشتن تن و اعساب ناشی شده است وهمین نظر را اطاءلبنان نیز در مسافرتی که بقصد استراحت و علاج در ٩‏ تیر ماه پدان, 
کشود کرده بود و سرا پا دوازد مروز کشید تأیید کردند ومطلقا مطالمه وادمان تفکر را محظور وممنوع شناختدد ولی - پند 
چبود عاشقی و آ نگاه پند - ازشما چه پنهان همه اشغال را ترك کرد مگر تصحیح امونه های مطیعه که درحال ناتوانی نیز بدان 
اشتفال می‌ورزید تاضعف وناتوانی بدانجا رسید کهآن توانایی مختصر هم از کف رفت وبضرورت تصحیح نمونه ها واجاز؛ چاپ را 
جمهدهٌ آقای بزد گرد ی گذاشت واز صفحهٌ ۱۵۳ تا ۲۵۰ بعنات آن دوست 3 طبع گرفت تا درنتیجه استراحت اندلك انتعاشی 
حاصل آ مد وه تمونه هارا تاآخر جزواول خود ملاحظه و تعحیح کردوبعون‌بزدان جزواول ختام بافت واينك‌جزو دوم بمطبعه 
تسلیم‌هی شود و جزوسوم هم کما پیش آمادء مقابله وتصحیح است وامیدوار است که حق‌تعالی امداد توفیق بازنگیرد ونسیج عمر را 
تارو یودنگسادتامقابله وطبم‌این‌دیوان عرشی‌بانضمام فهرستها وفررهنگ‌لغات ومصطلحات وشرح‌اشارات ومشکلاتو دسا خاصی 


۳ 











مقدمة مصحح 
که متضین تحلیل و نقد ادبی غزلیات رف مقسام بلند مولانا در شاعسری و سخن سرایی تواند بود بپایسان رسد و فرستی 
تا شود که نگارنده بتحلیل ساثر آنار مولانا علی الخصوص مثنوی شریف که مقدمات آن هم فراهم است بپردازد و اصول 
عقا بدو افکار وتعلیمات‌اخلافی وفلسفی ودینی وعرفانی این‌استاد حقیقت ببن ژرف اندیش را بشرحی که در خوراست تدوین کند 


ری فا هر ی مت 


اه و لی العوفیق ومیس کل هنین: 


ام نسخی که بوقت مقابله وصحیح دیوان کبیر دراختبار این ضعیف بوده عبارنست از : 

۱- نسخهٌ عکسی که اصل آن متعلق است بکتابخانه اسعد افندی درسلیمانیه کتبخانه‌سی (استانبو ل) بشمارة ۲۹۹۳و آن 
نسخه بسیت مشتمل بر ۳۸ ودق ٩۵5(‏ صفحه) هر صفحه متضمن ۱۷ سطر بخط نسخح روشن ویخته که شیوهٌ خحط ورسوم معموله 
در کتابت آزقبیل فرق گذاشتن میان دال وذال ویکسان نوشتن (ب) و (پ) و )۳ و(ج)و(ز) و (ژ) و (4) و (گ) وصحت سخه 
وک بالشبه درشکل ودسم حرکت وسکون کلمات بکار رفته حا کیست که در دبع آخر قرن هفتم و با اوائل فرن هشتم 
واز روی سخه های دست اول استنساخ شاه ات 
ترتیب آبیات آن بحسب قوافی و۳ آنها بحسب احماء دخترم فرانك فروزانفر) ۱۰۳۷۷ بیت است وب‌ضی اوداق آن در 


و 


صحاة بی‌مشوش شده و چندغر لازحرف دال درحر فالف قراز گرفتهو از حرف(ها) که درورق۲2۲شرو عمی‌شو دتنهاسهغزل‌باقی‌مانده 


0 


و قبه ازورق ۳ع ۲ افتاده وغز لیات حرف (با)آغا زگ ردیده ودر ورق ۳۱ بپابان می‌رسد ودر آ خر رأین ورق سه غزا راز آ ثار مولانا 
بخطی نزديك بخط کاتب دیوان نوشته شده واز ورق ۳۲۱۵۰ توا شروع شده ودرهر صفحه ٩‏ رباع بی مکتوب است ومجموع آن 
بالغ‌است بره۵۰ دباعی» 

در ورق ۳۷ طاهر ا افتاد کی روی داده چنانکه باودقی حکایت می کند وشاید تار بخ کتایت در همان آوراق سقط شده 
بوده است آزورق ۳4٩‏ تا خر کناب چند غزل بخط نسخ ولی تازه تر ازخط اصل وبك غزل بخط تعلیق نوشته اند ودر ورق۳۰۲ 
پیش از 2 عرهی نمز چند غزل ازمولانا کتابت شده است بخطی نزديك بخط وشیوه کاتب دیوان . 

عکس این تسه باهتمام جناب آقای مفتاح ویر مختار دوت شاهنشاهی در هلشد بوقت آنکه سر کسول ابران در 
استانبول بودندآ ماده دید ویست‌او لش اشست : 

ای دل چه اندشيدءٌ ور زان تقصیر ها زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا 

وبدین بیت ختم می‌شود : 

جون سنگه زدم سنوی نو بشکستم سید گوهر وصد تمحر نمرزی چه ۳ 

رمز این نسخه در ذبل صفحات (عد) است .۰ 

۲ تسه عکس ی که اصل آن متعلق است بموزءٌ آ ار مولانا در قونبه بشمارة ۲۱۱۳ مشتمل بر ۷۲ ورق (۵۰۶ صفحه) 
هر صفحه ۲۲ سطر بخط نسیخ روشن وپخته که تاریخ ندارد ولی شیومٌ خط که در شکل واثات حر کت وسکون کلمات 
بکار رفته کم نظیر آن گواهی عداست که نزدبك بزمان مولانا و اواخر فرن هفتم از روی نسیخه های دست اول کتابت 
شده است و کاتب در ورق ۱۳۱ برروی کلمهً (کنی) دراین بت : 

۳ صد همچو من گرده هلاك اورا چه غم دارد کین عاشق نمی‌بابد کنی دل خسته کم دارد 

نوشته است : « که نی " بخطه » که ظاهرا مقصود آنست که املاء غبر معمول ومتداول این کلمه در متن باقتفای نسخه 


مکتون بخط مولاناست وفر : اشکهمتن بخط کانت وسخه بدل بخط مولاناست مورد ندارد کما لاف 
تسف 2 رصن اب ‌ ؛ 2 جات و و 2 ی 


سوت 











مقدمةً مصحح 

شوءة کتابت این اسخه نز دیکست همان شبوءه معمو ل در اسخه (عد) وساثر سیخ قد یمه واز حیث 9 و در شکل کلمات 
دنه ترجیح‌دارد وما درتسحیح دیوان برین نسخه یس‌ازامعان نظر و و ومقایسه ساثر فسخ اعتماد کلی‌حاصل کرده‌ايم . 

ضیط سخه بدلها دربالای کلمات بخط کالب نشانهٌآ نست که نسخهٌ خودرا بانسخ د ۳ مقابله کرده وهمان ۳ تبزیکی 
از جهات اعتماد ما برین نسخه بوده است . 

0 

الف : رحجز تام ورق ‏ ۵8-6۸ 

در قبه ورق ۵۸ و ۵٩‏ بك غزل ازسر دمل بخطی مشابه خط نوسنده اصل وچند بیت از مثنوی وچند حدیث بخط 
تازه تر لوشته شده‌است . 

ب : رمل (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن) ورق ٩۰-۱۰۶‏ 

ح : رمل (فعلاتن فعلانن فعلاتن فعلاتن) ورق ۱۰۵-۱۱۸ 

در ورق ۱۱۸ غزلی از حرف تا بوزن (فاعلانن فاعلاتن فاعلات) ویس از آن در ورق ۱۱٩‏ غزلی ازحرف با بوزن (مفعول 
خاعلاتن مفعول فاءلاتن) ظاهرا معط ناسخ کثایت شده است . 

د : هزح تام ورق ۱۱۹۰-۰۱۷۸ 

از ورق ۱۷۸ يك صفحه سفند مانده است . 

ه : رمل (فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن) ورق ۱۷۹۰-۱۹ 

در ورق ۱۹۹ تنها چهار ببت نوشته شده ویاقی نانوشته است . 

و : هزح (مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل) ورق ۱۹۷-۲۰٩‏ 

در این جا بی گمان ورقی چند افتاده است زبرا این وزن بر خلاف معمول در حرف میم تمام می‌شود و وزن بعد هم از 
همان حرف آغاز م کند درصورتیکه درهر يك ار بحور قوافی ازحرف الف تا با کتابت شده است . 

ز : رحجز (مفتملن مفاعلن مفتعلن مفاعلن) ورق ۲۲۹ ۲۰۱ 

ح : رجز (مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن) ورق ۲۲۹-۷۲۳ 

ط : هزح (مفاعیل مفاعبل مفاعیل مفاعیل) ۰ ۲2۷ - ۲۵4 

این بحر بحرف (ن) تمام می‌شود 

ی : (فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن) ورق ‏ ۲6۸۰-۲۵۲ 

علاوه برترتیب اوزان در هر وزن کانب حروف روی را مراعات کرده وغزلهارا از حرف الف تا با مرتب نموده وبیت اول 
دبوان اشست 7 

آن خواجه را در کوی ما در گل فرو دفتست پا با تو بکویم حال او بر خوان انا جاء القضا 

وبدین بیت ختام می‌پذیرد : 

تو چه می داد بدل که چپ وراست می‌فتد و گهی نی چپ و له راست نه ترس ونه ایمنی 

در ورق ء لسن عبارت را می‌خوانيم ۰ «صاحبه السلطان بایز ید بن محمد خان خلد ملکه» و در وان بخط استعلیق 
توشته اند : «دایوان (دیوان » صح) مولانا جللال‌الدین الذی فی‌بعض غزلیاته اسم شمس تبر دزی ۷ ویس ازآن بخط نستعلیق‌درشت 


سوت 











مقدمةً مصحح 

می‌پینیم :«وقفته حسباةً س و حسیبة لروح رسوله بشرط آن بحبس فی‌استانةً مولانا قدس سره فی قونیه و انا الفقیر عشمان نوری 
الجلوتی بالجیم الحانبوی » 

این سخه را دانشمند محقق جناب آقای میشو ی استاد محترم دانشکده علوم معقول ومنقول معرفی نموده وخود نز 

‌ ی 
ی آنرا تهیه فر موده وبرما منت عظیم نهاده اند . 
‌ 
عد؛ ابیات آن (بحسب احصاء دخترم فرانك فروزانفر) ۱۰۸۱۰ بیت ورمز آن (قو) است. 
سیخ کی که آمبل ان ما است بکتابخانه هسة 


مر چسئر بی تی 
2 


ازمایونرهای لُندن مشتمل بر ۹ ورق (۸ ۷۱ 


صفحه هر صفیحه متضمن ۲۷ سطر و #4 ست غالبا بخط اسخ هو سط و اضح با همان شیوه و اسلو ب معمول در کب ة فرن هفتم . 


ابن‌نسخه تاریخ ندارد ولی چنانکه جنابآ قای مینوی تشخیص داده اند وقرائن بسیار برصحتآن می‌توان‌بافت درفرن 
هفتم بعشی بفاصلة کم از وفات مولانا کتایت شده و نوسنده پنسخ دست اول که در حوزء مولانا و باران گزین وی نوشته شده 
بود دسترس داشته و بهر صورت وقتی این نسخه تحریر بافته است که مسودات عولانا کم و بیش موجود بوده است وشاهد این 
مطلب آفست که در صفدة 0 وذیل این دباعی 
با پر خرد نهفته می‌کنتم دوش کزمن سخن سر جهان‌هیچ میوش 
نرمك نرمات مرا همی کفت بگوش کین دید نیست گفتنی نیست خموش 
کاتب در کنارء صفحه نوشته است : «از دست‌خط خداو ند کار نقل کر ده شد» نت و دقت ش غتی که در شکل وائبات 
ح ر کت و سکو ن کلمات بکار رفته و احیاناً موافق نصوصلغت وخلاف استعمال متداول است دلیل‌تواند بو یر نله مستنسخ] نهار ۱ 
از روی سیخ اصل که د شون وباران وی ة رات شده نقل کرده است چنانکه همین روش دا باران ولاز در کات مثنوی 
نیز متبع داشته اند وظاهر ا کتاب نخستین ۳3 نت از فرط ارادت وایمان مانند صیحابه تسبت بة کر م مقید بوده | اند که عین 


ت 


تلفط و لح مولانا را درمشنوی وعز لیات «وسبلهٌ شکل وضیط جر کیش وسکون کلمات حفط لد ونگهداری تما شلد وافای ونزدیکی 
نسح قدیم دراین امر شاهد ادعای ما تواند بود. 

پس از استنساخ کانب این نسخه را بانسخ دیگر مقابله کرده و نسخه بدلها را بر روی کلمات و با کناره صفحه نوشته 
ودر صفیعه ۱۷۱ و ۱۹۲ و ۳۳ تعدبر « بلتر ای هذا المصراع » و" بلغ‌الکتاب » و2 بلغ الکتاب الی هنا» ودرصفیحه ۲۰۷ عبارت 1 


«از اول 0 باشجا » دردن سخن گواهی می‌دهد . 


ترتس آشعار درین سخه همحنانست که در نسخه «قو ۲ بعنی بترتس اوزان ورعات قوافی در هر وزن مقرار ذیل 


الف : رحجز تام صفیحه 4۲۷ ۱ 

ب. : ممجتث ۳ ۲ 
ج : هزح مثمن اخرب دب ۱۰۲۱۵۳ 
۵ : مضارع اخرب 2 ۰ ۱۳ 


ه : مضارع (مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات) ‏ ۰« ۲۰۳ ۱۷۰۰ 


و :هزج اخرب ( ۲۲۲ ۲۰۵ 
ِ‌ 

:هزج مسد مس‌قطوع الضرب ۲۲۲-۲۷۵ 

2 : رمل مسدس‌مقصور ) ۵۳۵ ۳۲۷۵ 


9 











۰ ‌ 


مقدمه مصحح 


ی ۰ ۳۰۵ 


ِ‌ 

ط : رمل مخبون مسدس 
۹ : سریع ی 8 ۳۲ ۳۱۰ 
: بجر خفیف ۶ ۳۳۲-۳۵۲ 


ی ۲ 


بت : منسرح ممن , ۷۵ - ۳۵۲ 


یج : رمل مخبون , ۳۷۵ 


ید : رمل (فعلائن 6 بار) دا ماع ۷ 
به : رجز مطوی (مفتعلن مفاعلن ۲ بار) . ۶ 444 - 4۱۸ 
بو : هزج مسدس آخرب , ۲ 546 
یز : رجز مطوی (مفتعلن 6 بار) و ۲و 8٩۲‏ 
بح: رمل (فعلات فاعلاتن ۲ بار) دا و۵۱ ۵۰۲ 
بط : هزج سالم «د. وه ۵۱۵ 
: رمل مثمن مقصور ۵۸-۵4 
کا : بحر مختلف دا ۵۹۳ 
کت رصان رد ۱۳۱-۲۷۸ 


در صفحهٌ ۱۵0 غزلی ازسلطان ولد آمده اس ت که یکی از خوانندگان عدم انتساب آنرا بمولانا دریافته ودر حاشیه این 


:«لولده رضی الله عنه». 


عبارت را برای رفع اشتباه قید کرده است 

از مقابلهٌ نسخ برما معلو مگردی که این نسخه از جهت صحت درخوراعتماد است وازاشرو در تصحیح دبوان] نرا بسیار 
معتبر داشته ایم هرچند ازلحاظ صحت بپايةً (قو) نمی‌رسد و گاهی نیزاغلاط فاحش‌ولی نه بسیار دران بچشم می‌خورد : 
در کنارء زبرین صفحهٌ ۳۲۰ بر بالای اين بیت : 

بر سر غنجه که کله می‌نهد پشت بذفشه که دو تا می کند 

تفصیلی نوشته شده حاکی از آنکه فال بغزلبات مانند فال بمثنوی درمیان مولوبان معمول بوده و آن تفصیل چنین است : 

" «درویش غنجه که شاگردش بنفشه نام داشت درخانةً محیی فقیر درمصر در سنه ٩٩۳‏ خسته بود بدیدنش باران و ام 
مولویان آمدند بعد از مصاحبت التماس نمودند. که از دبوان حضرت خداوند گار اعظم برای طالع هریکی وا کنیم اول برای 
درویش غنچه که خسته بود وا کردیم این صیخیفه بر آهن ازجمله غر یوب آمند حتی درو یش غنجه بضعف قوی ماع بررخاست 
چون عرق بسیار کرد صحت بافت . کنبه محیی» . 

در عفحه ۵ این عبارت بخط ستعلیق ملاحظه‌می‌شود : (وقف‌محیی‌علی خاقاه الشیخ ابراهیم گلعنی وت 1 شر ای 
حافظاه ابئی محمد سبط الشیخ المذکور کنبه محبی» ودر صفحه 4 این جمله دا می‌خوابم : « صحح النظر فیهالفقیر الی ال 
تعالی شیخ حسن الکلشنی وصح وقفه فی ذی القعدة سنه ۱۰۰۵ » در صفحه 4٩‏ و ۳۲۱ و 6۵6 و ۵٩۳‏ و ۱۸1 نیز تصریح 
بوقفیت نموده است وچون شیخ محیی طابق آنچه از عفحٌ ۳۲۰ نق لکردیم‌هقيم مصر بوده می‌توان حدس‌زد که خانقاه گلشنی 
در مصر واین نسخه نیز یکچند در آنجا محفوظ بوده است . 

چنانکه پیش تر نوشتیم اطلاع ما از وجود چنین نسخهٌ نفیس دلکش مرهون اطلاعات مبسوط واطف بی دریع جناب 


ول مب 














آقای‌مینوی و بدست 


مقدمة مصحح 


و ردن سره عکسی آن موقوف دوده است یاهتمام علامهُ عصر جناب آ بای سند خسن تقی زاده استاد 
محترم دانشکده معقول ومنقول ویایمردی مستشرق عللامه آقای پروفسور مرو رس کی ادام ای ابا افاضاتهما . 


اببات تسه من کوره مطابق ضبط کاب در آخر کتاب ۶۵ ست ودمز آن در ذیل صشفحات دبوان (چت) است 


له 
بست او اش : ای طابران قدس را عشقت فزوده بالها در حلقهٌ سودای تو رو حانیانرا حالها 

آخرین‌بیت : خوبی وکرم دا چه نکو بنیادی ی دنیا را زتو هزار آزادی 

نس عکس یکه اصل آن محفو ظست در موزه قونیه بشما ۷۰ (ودر فهرست کتابخانه بشمار( ۲۱۱۲) مشتمل بسس 


۷۶ ورق (غ ۱۰۰ صفحه) هر صفحه متضمن ۲۵ سطر بخط نسخ بختهٌ جلی بهمان سبك و شیوه کتابت که در نسخه های سایق 


ذکر کرده ایم . 


این نسخه مورخ نیست وبهضی از دانشمندان ترك معتقدن که در قرن هفتم استنساخج شده وبهمین سیب آنرا در ردیف 


اه (قو) واسخ کهن موی شر یف در مدخل 7 ردت موانا درمعرض انظار گذاشته یاج خودشان تشر کرده ا ند و هر 
صو رت تار بح کتابت آن ازربع اول فرن هشتم تا نان باشد وبهمین جهت شابان توجه است ودر بسباری ازموارد مارا بحل 
مشکلات رهنمون بوده است . از ودق ات آغاز می‌شود وتا ورق 1۷۱ غالبا در هر سطر ر ك‌بیت وگاهی نیز دو ست 


توشنه‌شده وسصی اوراق ن‌ افتاده است .دبس اول دبوان درسخه مسا آلبها ابنست ۱ 


ای طایران قدس را عشفت فزوده باها در حلقه سودای نو روحانیان را حالها 


از زر 6۷۲ رجامباج است که در ورق ۵۲6 بیایان می‌رسد ودرهر ورق ۱٩‏ رباعی نوشته است مکر آنجا که قافیه تغییب 


می‌بابد که مقداری از ورق سفند مانده ور ورق ۵۲۶ نز چبزی تموشته اند . 
آ خرین بیت رباعیات ایشست : 
خوبی و کرم را چه نکو شادی ای درا زتو هزار آزادی 


اطلاع ما از ین نسخه باز بسته بهدایت حناب آقای میئوی بوده وعکس آن نیز باهتمام اشان فراهم " امده و مجموع 


ابیات آن بالغ بره۳۰۵۳ بیت ورمز آن در ذیل اوراق (مق) است . 


مب سخهً عکسی که اصل آن متعلق است بکتابخانهُ بلدیهٌ استانبول بشمار ۷ مشتمل بر ۳۰۰ ورق ٩۰۰(‏ صفحه) هر 


صفحه متضمن ۱٩‏ سطر بخط نسخ جلی وواضح مرخ باوائل رمشان ۷۲۳ که از ورق ۲ تا ورق ۱6۱ غزلهای بحر رجز «بحر 


محتت نوشته شده وسائر بحور را ندارد ودر عفیشت آنرا منتخبی. از دبوان کبیر می‌توان شمرد واز ورق ۱۶۲ تا خر سخه 


رباعیات نوشته شده است و کات در آ خر غز لیات تاریخ کتایت نسخه را باش گر قند می کند ۱ 


«فرغ من کناب الدواوین (کذا) احمد بن محمد المولوی الاحدی فی اوال شهر رمتان المبارك سنة ثلث و عشرین 


وسیعماثه » ودر 1 خر رباعیات 9 است : «لمث الرباعیات یعون وحسن 9 علی دد اضعف عبادان احمد بن‌محمدالکاتب 


س 
المواوی الاحدی متتصف رحب ثلث وعشرین وی ۳ 3 1 رین کتابت رباعیات مقدم ِ غزلیات رورت ت گرا فته است . 


کاتت یه دعصضی از و را بدین عبارت : «مد ای ۳ و ۳ آنهارا دشر 2 : «قدس ال سره و و «افاضش ال نوره» 


‌- 
سٍِ 3 
مصدر ساخته وظاهرا سا این تفاوت ۳ چنان باشد که دسته اول را از روی نسخی که درعهد مولانا و مصدر بعنوان :«مد ی 


0 
له » نوشنه شده بشرط آمانت وبدون تصرف تفل نمو ده و دقبه را از روی اسخه هابی که دس از وفات وی ار در شده بر داشته 
‌ 


است وتصور اشکه ناستح مبانة تعبیرأت مذ کوره فرق نمی‌نهاده سیار دععد شظر می‌رسد . درورق آخر این عبارت را می‌خوانیم 


سای 











س 


مقدّمة مصحح 
«مجموع وتا ای ال اقوم وبرهان ال اعظم عظم اه ذ کره هزار |[ و | تعصد | و سی | و | هفت است کب 
ی عاشر حمادی الاولی سنه خمس وسیعماثه» . 
0 
غرلیات بدین بست شرو ع می‌شود : 
بادا مبار لك بر جهان سور و عروسیهای ما سور وعروسی را خدا ببرید بر بالای ما 
و آخرین بمت در سیخ مذ کوره چدان است : 
خوبی و کرم را چه نکو بنیادی ای دنیا را ز تو زار آزادی 

1 فی وعکس برداری ازین نسخه نیز بهمت جناب آقای میئوی صورت گر فته وعده اسات غز ۳۷ در حندود (0) 
ورمز در ذیل اوراق (خب) است باعتبار آنکه منتخب گونه بیست از دیوان. 

٩‏ نسخه عکسی که اصل آن متعلق است بکتابخانةً دك احمد پاشا در شهر افبون قره حصار .بشمار ۱۹۰۵ مشتمل‌بر 
۲ ورق (4۰6 صفحه) هر صفحه ۱۷ سطر بخط نسخ بسیار خوب ودقیق که در اوابل شهر رمضان ۷۲۷ استنساخ شده و کالب 
در ورق آخر چنن نوشنه است : « کتب هذه الفز لمات الغرا من انشاء سلطان الاوایا برهان الانسا مولانا جلال الحق والملة 
والدین اسبغ ال طله علی کافة آلماشقین علی ید اضعف عباد الة احمد پن محمد الکانب المعروف باپن النساج المولوی الاحدی 
فی اوایل شهراله «مضان المبارگ بتاریخ سفة سبع وعشرین وسبعمائة والحمدل رب العالمین » پس وی بدون هیچ شبهه همان 
و است که اسخة (خب) را استدساخ کرده است واین اسیخه جلد اولست از دبوان مولانا مرتب بسب اوژان و هر بصری 
بترتیب قوافی از الف تا با مانند نسخهٌ (قو) و نسخه بیست کامل و بدون نقص وغلط آن کم ونادر است وبدین سبب در تصحیسح 


دبوان بران اعتماد تمام نموده انم : 


ترا تمت اوزان درین سخه قرار تست ً 


الف : رجر تام ورق . ۲-8۱ 

ب : مجتث 0 

جح هز ج مثمن مقصور , ۱ ۱۱۰ 
د :رجز (مفتملن مفاعلن ۲ بار) ‏ ۰ ۱۵۵ ۱۳۱ 
ه :رجز (مفتعلن مفتعلن ۲ بار) ‏ ۰ ۱۵۵-۱۹۰ 
و :رمل (فعلات فاعلاتن ۲ بار) « ۱9-۱۸۲ 
۳ : هرح تام 7 ۴ ۱۸۲ 


غزل اول : ای طابران قدس را عشقت فزوده بالعا 
بیت آخر : 
منم چون آسمان دو تو ز عشق شمس تبریزی تشگ مب شمه هتسه که ای تسکلد ارم 
ویس از آن می‌خوانيم ِ» بقبه این بحر در دبوان دوم طلت دار ند مطالعه کنند گان » 
عده ایبات آن باحصاه دخترم فرانك فروزانفر ۵۸۷۹ ورمز آن درذبل اوراق دیوان (قح) است . 
۷- سشه سین از روی سخه خطی که مصو طست درهمان کتابخانه شمارة ۱۵۸۷ مشتئمل در ۲۷۸ ودق (+۵وصفحه) 
هر صفحه ۱۳ سطر واز ورق ۱ ا ۱ فهرست غز لهاست که پس و پیش شده بخط سیخ روشن و جلی و درسنهٌ ۷۳۰ کتابت آن 


یاس 











مقدمةً مصحح 
بایان رسنده و کاتت تاریخ ۳ شوه قىد کررده است : دتم المحلد الانی من دبوان تحمد ای وحسن توفقه فی سوم ست 
خامس عشر ده شهر الله الاصم رجب سمه بت وسیعمائه علی 3 العند الضعیف المحتاج الی رحمهة ان تعالی محمددن دوسف المولوی 
ٍ 

غفر الله له و لوالدیه رلجمیع المسلمان برحمتك با ارحم ااراحمن القبر شهری ومالکه سسه تلشین وسب‌هانه ۷۳۰ و رفم اخیر 
قرشه است براشکه تاریخ کتابت را در سطر دوم نیز ثلشین باید خواند نه ثلاث چنانکه صورت ظاهر آنست . 

این نسخه مشتمل ات برغزلیات ازاول حرف را تا خرحرف نون‌و نسخهبی مستقل‌است وارتباطی بدسییة سایق (عدد 5( 
ندارد وهريك از دورءٌ جدا گانه بافی مانده و آنرا شخصی بنام فاسم دن بونس در روزدهم دبیم الاخرسال ۷ دراتردت و مرفقد 


مولانا وقف کرده است و صورت وقف در ورق ۵ ملاحظه می‌شود و برسرانةً سیاری از اوراق عبارت : « وقف قاسم بن دونس « 


را می‌خوالیم 1 
او للن‌غز اش‌اشست : 
ببار ساقي بادت فسدا سر و دستار زهر کجا که دهد دست جام جان دست‌آر 


و آخرین غزل این : 
ببا بیا دا-دار من دلدار من درآ در آدر کار من در کار من 
توی توی گلزار من کلزار من بکوبکو اسرارمن اسرارمن 
عد ابیات آن باحصاء دخترم فرانك فروزانفر ۱۰۷۳۷ ورمز آن درنسخهٌ ما (قح) است . 
چذانکه گفته امد رهشمای ما بدین نسخه آقای کتر بجوی از اعضاء محترم وزارت امور خار جه رکه بدان وقت در 
سفارت ابران در آ نکارا عضویت داشتند ) بوده‌اند و نسخهٌ عکسی با مساعدت وزارت امور خارجه بوسبلهةٌ سفارت ایران فراهم 


گردیده یت 

۸- یه ۳ متعلق بکتابخانة دانشمند مفضال آ قای حاج‌محمد آقا نخجو انی که نسخه‌نست مشتمل برغز را حرف 
واو وهاو با ودراول آن فهرست آنها قراردارد بخط نسخ رط جلی وازحت ۳ 1 درخوراعتماد است وتاریخ ندارد ولی 
بیگمانم که کتابتآن متأخراز اوایل قرن هشتم صورت نگرفته ودرعداد نسخی که تا کنون برشمردیم قرارتواندگرفت وچنانکه 
مذ کورافتاد این نسخه بکحند دراختبارنگارنده بود و اولسین بار نسخهٌ خطی ملکی‌خود را باآن مقابله کرده است و چون‌اینك 
دردسترس نت وصفی کامل ار ینت کرو ورمزآن دراسخه ما (خج) ام 2 

٩‏ سخهٌ عکسی‌شامل دوجزو که اصل آن محفوظاست در موه قو نبه بشماره 9۸و1۹ مشتمل بر (44 صفحه) هرصفحه 
۳ سطر ٩٩(‏ بیت) بخط نسخ یِختهٌ روشن که ابتداء کتابت آن مطایق کفتَهٌ کاتب درصفحهٌ ۲۸۹ دوم شوال سال ۷۹۸ وختمآن در 
۷ ربیه‌الاخرسال ۰ بوده أست واینك کفتة او: «ایتداء این سخه دبوان مقدس از انی شوال سنه ثمان وستان و سبعمائه و 
تمام شدن و مقابله کردن بعون الهی عزشانه و بصحت دسانیدن کات بندهُ ضعیف محتاج الی رحمة ار تعالی حسن بن عنمان 
المولوی درغرءٌ ربیع‌الاخر اسنه سبعان وسیعماثه» و درصفحةً ٩‏ تاریخ ختم مه را و قید می کند : « مت الغزلبات 
پم الجنعة ازاخرمعرم المکرم سته سیر وستعماگه حامدانه وممنلبا علی ایب 

این دونسخه ازجهت تزیان و تذهیب پرسایسر نسخ مزیت فراوان دارد و بهمین جهت آنر | برسر تربت مولانا درقاب آشه 
گذاشته‌اند (اين ضعیف آنرا وقت ی که بز بادت تربت مقدس وی‌موف قيکردید روز پنج‌شنبه ۷تیرماه ۳۵ با ساثرنسخ زیارت نمود) 


واین‌هردو نسخه برای شرف الدین ابوالمعالی‌امبرساتی «ك‌بسر حسام لین حسن نوشنه‌شده (این‌القاب‌را درتر نج‌یشت جلد نوشته‌اند) 











مقدمة مصحح 
وچنانکه بخط وی در صفحهٌ ۲۹۹ می‌خوانيم « کلغذاین کتابت اسرار ومعانی را از دمشق آورده است و شش‌هزار درم سوم کاتب و 
تذهیب بمصارف رسانیده» ویمد اژاویپسرش مستنجد رسده بوده است ومستنجدین سانی درغره محرم سنه ۸۱۲ چون دیده‌است 
که درجضرت تربً ی اه هردومجلد را رقف آ نجا کرده است (اين مطلب‌بخط مستشجد درصفحةً 
۰ موجود است ) و چنانکه جناب آقای میثوی درنامةٌ بدین ضعیف نوشته‌اند : « این نسخه بعد‌ها از آنجا دزدیده شده بود د 
پانزده سال قبل دولت تر کیهآ نها دا بشش‌هزار لبره ازمتصرفین خریده وبار دیگربرسر تربت مولانا نهاده است . يك مثنوی هم با 
این نسخه همراه بوده که آن را همان حسن بن عثمان مولوی در ۷۷۳ برای امبرساتی نوشته و آنجاست که ویرا پسرحسام الدین 
حسن نامیده است. سنشکث قبری از حسام‌الدین حسن نامی «ابن‌صدرالدین محمد ابن چلبی حسام الحقوالمله » درقونیه‌موجود 
است که تاریخ فوت او را ۱۲ شوال ۷۵۵٩‏ ثبت کرده واین‌را ستگت مزار بدر آهزسانی بیکا می‌دانند عنی‌آن حسام الدین حسن 
پدرسانی راکه در آخر آن نسشه مثنوی مذ کوراست با این حسام‌الدین حسن نو چلیسی حسام الدین که دراین سنگ قبر باد 
شده است یکی می‌دانند وال اعلم * این نسخه ۳ است بحسب‌وزان ودر هربحر بترتیب قوافی بدی نگونه : 
جزو اول ۷- رجز مفتعلن مقاعلن‌مفتملن مفاعلن ۱4۹-۱۹۷ 

۱۱۸-۱۷۹ رجزح مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ۷-۵۱ | ۸ مفتعلن مفتعلن‌مفتعلن مفتعلن‎ ٩ 

۲ مفارع ‏ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن . ۲-۹۵ ۱ 

۳ هزج 2< مفعول مقاعیلن مفعول مفاعیلن و ۱ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن ۱۷۹-۱۸۷ 

4 مضارع < مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن ‏ ۱۰۲-۱۳ | *۲- آفاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن ۰ ۱۸۸-۷۱۷ 


خفیف کامل ‏ فعلاتن‌مفاعلن‌فعلاتن‌مفاعلن ۱۳۱-۱۳ | ۲۱- فعلاتن فعلائن فعلائن فعلاتن ‏ ۲۱۷-۲۲۹ 


۳ 


۲۲۹-۳۱ هزح <- مفاعیل مفاعیل مفاعیل مفاعیل  ۱۳۵-۱۳۷ | ۲۲- فعلاتن فعلاتن فعلن‎ -٩ 


۷ محتت < مفاعلن فملاتن مفاعلن فعلان ‏ ۱۳۸-۱۸۷ - ۱ 
۳-متقاری << |فموان فعوان فمولن فعول ۲۳۱-۲۳۷ 
رمل - أفاعلانن فاعلاتر فاعلاتن‌فاعلات ۱۸۸-۲۲۰ ۱ ۰ 
رمل ای ای ۶ فعوان فعوان فعوان فعولن ۲۳۷-۲۳۸ 
4- فاعلاتن فاعلاتن فاعلات ۲۱۱-۷ 
۵- حور مختافه و اوزان غر ببه ۲۳۸-۹ 
ایا ۲۵۱-۹ 
تن در حت مقر مفتعل. فاعله مت 
۷ نیج غتعلن سعسن ان ۳۹۸۲ ۷ مستد ر کات ۲۹۸-۳۶ 
۲- خفیف - فاءلاتن مفاعلن فعلن ۷۸۸۳ 
جزو دو 
۱ 
ات | «فعول مفاعلن مفاعیل ۱-۲ 
2 اختیان مفاعیلن‌مفاعیان‌مفاعیان ۶۳-۱ 
6 مفاعیلن مفاعلن فعولن ۸۲-۲ 
1- مفعولهفاعیل‌مفاعیل‌فعولن ‏ ۱۳۰-۱۵۵ 





ورچون این نسخه کامل تردن نسح است وعده اشمار آن از همه بیشت رآ سرا در استنساح مبنای کارقرار دادیم وآقای کنن 
کریمان ویز دگردی غزلیات را ازروی‌آن نسخه بر‌داشته وبا مراجعةً سایرنسخ اضافات را افزوده‌اند. 

عکس این دومجلد را دانشمند صاحبدل کامل الحال والقالآ قای د کترفر یدون نافذ استاد محتره دانشگاه آ تکارا که از 
احفاد مولاناست برای کتابخانة ملی فراهم نموده و وزارت فرهنکآنرا دراختیارنگار نده گذاشته است ۰ 


یچ 











1 مصحح 
عده اشعارآن باحصاءآ قای د کتر کر یمان 2۰۳۸۶ بیت و دمزش درذیل اوراق (فذ) است . 
۵ب اسعه خطی متعلق شگار نده مشتمل بر ۲۸۲ صفحه و هر صفحه ۱۹ سطر بخط نستخ دالنسیه دخته وروشن که اول و 
ار( افتاده وتاریخ کتابت ندارد ولی‌نز ديك بیقین است که دراواخر قرن هشتم وبا اوابل فرن هم نوشته شده است و بربالای 
غز لها این حمله رایزد امشته‌اند ز مولاناءرومی‌فرماید » که رنه سست بز کنایت ان درفرن‌هشتم وزمانیکه هنوزعنوان مولوی را 
7 
بررحضرت مولانا اطلاق نمی کرده‌اند کوش امد گروه فرقسانهان وان ال بچشم می‌خورد ونسخایست که از جهت صحت 
خالی ازاهمیت نیست ولی‌علاوه برایشکه اول و آ خر آن افتاده ازوسط نیزاوراق بسیارفرو ريخته ونابود شده است . 
بیت او لش این : 
«جیر حمله اضداد را مقایاه داد خمش که فکردر اشکست از بن‌عجائبها 
و بیت أ خرردن آیشست : 
شمس تبربزی ببا ق لطف خود شو قهب در عاشقان اف کندة 
این نسخه را درمقابله معتبر نداشتیم پس رمزی هم برای آن تعمسن نگرده‌ايم وعدة اسات آن ۵۳۵۸ است . ۱ 
۱- اسخه خطی‌متعلق شگاو نده مشتمل بر ۸۱۷صفحه که در هر صفحه ۳۰ سطر دارد بخط نستعلمق متوسط که ظاهر ا 
7 
درفرن‌دهم نوشمه شده وعده ایبات آن بالغ ات بر ۲۰۰۰ ست . ست او لش 1 


ای طابرآن قدس را عذقت ور وده بالها درحلقه سودای تو روحانبان را حالها 


در عشق دلا تو صد زبان خواهی شد ( بقبه افتاده است ) 
۲ نسهٌ خطی متعلق بنگارنده مشتمل بر ۱۹۹ صفحه و هرصفحه ۶۰ سطربخط تستعلیق بسیار ژیبا و استادانه نزدبك بشیوه 
استادان فرن دوازدهم با تذهیب وسرلوح بسیار عالي که عناوین غزلها و کنارة صفحات بزر ولاجورد آرایشی نيك دلکش بافته 
7 
و درر صفحه چند تذغیت دارد ولی اوراق آن مشوش است و کمترورقی است که با ورق ماعد وماقیل خود مرتبط باشد وابیات 
آن ی درحدود ۷۵۰۰ ست می‌شود . 
پیت اواش اینست: 
| هد بت مبخانه تا خانه برد ما را شمود هار نو تب تازه کند مارا 
ست خانمه : 
رک جشمه روان کردة و ی سا عطا ستان ای فسرده چون مشک 
سه نسخهٌ اخبره مرتب است بحسب حروف قوافی ازالف تا با و بسیب تا زگی واحتمال تصرف هیچ یك رادرمقابلهُ دیوان 
معتبر نشمردیم یل گاهن: بجهت قراءت کلمات محوشده ( که خواندنش دشوارمی‌نمود) در نسح عکسی ازینها استفاده کرده‌ايم و 


مبنای کارا نسخ عکسی وخطی‌است ازشمار؛ (۱) تا (۵) که با فحص بلیغ و استقصاء کامل از آنها قدیم تروتمام ترتا کنون بدست‌ما 





نیفتاده است فک و در کتابخا نه‌های‌شخصی که فهرست آ نها ر کسی‌نمید ند وندارد سخه‌بی قدیم‌تر بیدا شود و با نسیخه 5 
‌ 

محم‌دمهدی عبدالرب ۱ بادی قزوسی ملقب بشمس العلما وصف می کند درابران 3 خارج ابران بدست | ۳ 

0 توضیح آنکه شمس العلماء من کور که از مو لفین نامه دانشوران ات رساله‌بی‌جامع و حاویاطلاعات مفد وممتع درشرج 

حال مولانا تالیف کر ده که ظاهر ا می‌خو استه استآ نر | بجای خود درنامهٌ دانشوران مندرح سازد و نسخه‌بی ازابن رساله بتادیخ 


۵ قمری نزد این ضعیف است که مر حوم عالی ترك کلدی سفیر سادق دولت ثر کبه از شعر شناسان عصر ودوستداران دییات 


وا 











مقدمةً مصحح 
فارسی آنرا بیاد گار بخشیده است وی در این رساله نسخه‌بی از دیوان کبیر را که جزو کتابخانهٌ میرزا بوسف آشتیانی مستوفی 
الممالك بوده وصف کرده ودر بارءآن گفته است : « و از نوادر انکشافات اشکه یکی از همان مسودات دیبوان‌مولوی که باملائه 
الارتجالی استنساخ استعجالی شده است در کتابخانةً درویش ربانی میرزا بوسف صدراعظم آشتیانی موجود بود شواهد صدق این 
دعوی وصحت این نسبت دران نسخه بسیار است ازقبیل قدمت شیوهٌ خط واسلوب تحریرات سلف و آ ار سرعت استدساخ وعلائنم 
حك وا صللاح و غبر ذلك و شاهد واحد کلالف آنکه بریشت آن نسخه با آنکه من حیث الخط امتیازی ندارد خطوط و خو انم 
جمعی امشاهیر اعصار سالفه وعظماه ادوازماضیه موجود ومشهود بود واین معنی آیت اهمیت است چه اگراین شأن عظیم ازعهد 
قدیم‌دران دبوان نبود مالکین در گذشته قرنا دعد قرن‌آن مقدار اعتنا واهتمام ظاهر امی‌ساختند وبایتهاج وافتخار نمی‌برداختند 
پس همانا این دعوی صادق است وبانفس الامر موافق » ولیا کرهم آنجه مشارالبه درشان ین نسخه گفته است درست‌وصحیح باشد 


اکنون معلوم نیست که نزد کیست و کجاست و چگونه می‌توان بروجود آن اطلاع حاصل کرد . 


‌ 


اما روش ما درمقابله وتصحیح دبوان چنین بود که : 

نخست فهر ستی جامع و کامل ازغز لیات که فسیخج نه کانه محتو ی آنهاست فر اهم 2 ردیم تا عدهٌ حقیقی آنها معلوم 1 دد و 
هیچ غزل در استساخ ازقلم فد . 

دوم - برای آنکه درنوشتن اشعار سهوی رخ ندهد و کارنقل هر چه دقیق ترانجام گیرد آقای دکتر کریمان ویزد گردی 
استنساخ دبوان را که عملی صعب و دشوار است برعهده کر فتند و ادا از روی نسخهٌ (فن) که جامع تراست غزلها را نوشتند 
واضافات ساثرنسخ دا برآن افزودند وبدین طریق نسخهیی بهمه جهت کامل برای مقابله | ماده نمودند . 

سوم - نسخه مذ کوره را بانسخ نه گانه مقابله نمودیم وابیات اضافی را باقید اشکه در کدام تسخه است در آن آفزودیم ۱ 

ای نا فهس خه ور تصحیحابیات | نجه درا کثرنسخ بافتیم درمتن و آنرا که دريك بادونسخه بود بذیل صفحات آوردیم 
مکز اه وحه ترحیحی ثابت وروشن‌برای‌آن بدظررسید که باین‌ست باوجود آنکه اکثرنسخ برخالاف نود آنرا درمتن وشتیم 
وروات ساثر اسخ را (نیزبا قید ماعن) بذیل صفیحات بردیم وحنی‌الامکان وحجزدر موارد ضرورت اژاین امراجتناب واجب دانستیم 
ودرموارد تساوی نسخ رعایت اقدم را اولی شمردم . 

پنجم - در کتابت دبوان روش املائی‌نسخةٌ (فذ) را رعایت کردیم وبرای آ نکه املاه نسخه‌های دیگرنیز تا حدامکان معلوم 
باشد درذبل صفحات اوائل کتابآنها را قید نمودیم . ۱ ۱ 

ششم - غزلیات‌را بترتیب حروف قوافی ازالف تابا مرتب ساختیم وهرحرف دا بترتیب بحور ازهشت‌تابی تا شش تابی منظم 
کردم وفرو ع هربحری را بدنبال بیت اصای باملاحظهٌ زحافات آوردیم و اوزان عروشی وبحوررا درجمح دبوان چنانکه در 
دریعضی‌نسخ استرعایت‌ننمود یم زبرا کسانکه یحو ررایايهٌ اصلی‌درتر تیب غز امات‌قر ارداده‌اند مي‌خواسته‌اند که کاررا گور تشد ان 


مجلس‌سماع آسان کنند تا انتخاب غزل بسهوات میسر گردد وا کنون بدین عمل‌احتیاج 


ی لسست وبا روش ی که مادرپیشگرفته‌ايم 


آن مقصود نیز حاصل تواند گردید ۰ 

هفتم - درهر بحرغ زلیات‌را باملاحظهٌ وجود آنها درنسخمقدم وم خرداشتيم بدین‌معنی که ازغزاها | نچه درتمام نسخ آمده 
است مقدم نوشتیم و پس‌از ۳ ت نسح را معتیر شناختیم تا برسد بغفز لی کسه تنهادر يث نسیخه بافت می‌شو د که آنر ا در ی همه 
راد دادیم وبا این ط ربقه درجهُ قون و ضعف استاد هرغزل دا برای خوانند گان گرا مجسم ساختیم ۰ 

هشتم - غزایات‌فارسی‌را در آغازهرحرف ویس از آن‌مامعاتو در آخرهمه اشعار عربی‌را بارعابت اوزان نوشتیم و ترحیعات 
را که درتمام نسخ باعتبار قافیهُ بئد اول مرتب کرده بودند در قسمی جدا گانه ترئیب دادیم . 

درقسم ملمعات غزلهایی را گنجانيديم که عربی وپارسیآن برابر باآنکه عربی پیش تربود وهرغزل که الب آن بفارسی 

1 


اسیش ازقبیل آنکه بعصی مصراعها با یکی دوست «عربی دارد آ نرا حزوغز لهای فارسی وردم . 


مس فا 











از 

تهم - هرجا که درمناقب امارفین افلااکی‌سبب انشاء غزلی‌مذ کوراست آن دوایت را درذیلنقل‌نمودیم تامگر بفهم وتصویر 
خبال مولانا رهنمون باشد وخواننده‌را در ادراك اشعار بوجه تمام تردستگیرآبد و نیز نظربانکه کتاب مذ کور از منابع قدیم و 
مشهور مولوبانست هرجا در آن بیئی ازدبوان کب نقل شده است درذیل بدان اشاره کردیم تا اعتماد وثقت خوانندگان دراتساب 
غرل بمولانا افزوده گردد . 

دهم - هربیت که بر ی از 0 برآن با رواسی از رسول شاه ی علیه‌وعلی آ له وسلم) مبتلی‌بود بمأخذآن درقر آ نکریم 
با احادیث درذیل اشاره کردیم بت اشارات وشرح مشکلات دا بجهت اجتناب از تطویل پاورقی بمجلد جدا گانه باز گذاشتيم . 

بازدهم - هرجا که در نسخ‌مأخذ " کلمات را باشکل ورسم ح ر کت وسکون نوشته‌اندآن شکل را (باحتمال اینکه حاکی 
از تلف مولانا با بارانگز دن اوست و دست کسم آنکه ملظ کلمه را در اواخر فرن هفتم بانیم اول قرن هشتم تعیین م یکند) 
تعیثه قبد نمودم . 

دوازدهم - برایتسهیل‌قراءت اصول‌نقط ه گذاری ارویابی‌را درحدضرورت معمول داشتیم ودرین‌باره ازافراطمحترزبودیم 1 

بارعایت اصول مذ کوره اینك جزواول مبتنی براقدم نسخ که جدیدتر ین آ نها(فن)۹۸ سال پس‌ازوفات مولانا 
کتابت‌شده است بخواستاران ادبیات‌فارسی وعاشقان راستین آ نار مولانا تقدیم‌م ی کنیم وامیدواریم که بتوفیق حققو عنانهای بنهانی 
مردان راء خدا ومددهای معنوی روان پاك گوننده این ۳ تال شواننج سائراجزاء کتاب را پیایی ودمادم بکدیگر بطبع 
رسانیم وشرف‌این خدمت‌را ذخيبرءٌ ید ساژیم : 

دریایان این مقالت لازم می‌داند که ازروی کمال صدق وصفا مرائب تشکروسیاس بی‌شائبةٌ ربارا تقدیم کنم به : 
اولا - همکاران عز بزوارجمند ‏ قابان د کتر حسین کریمان و امیرحسن یز گردی دبیران فاضل دانشکده علوم معقول ومنقول که 
دراستنساخ ومقابلةٌ این‌دیوان ازتحمل هیچ رنجی شانهٌ همت باز نکشیدند وتاستان و زمستان وبوقت آسا بش نیز اوقات خود را 
مصروف ادای‌این وظیفهٌ ملی نمودند وبراستی| گرهمکار بهای صمیمانهٌ اشان‌بعز مت این ضمیف بال ویر نمی‌داد « ۳ زاین‌راه دور 
و دراز را درهم نمی‌سپرد و از این ورطهٌ هول برون ثمی‌آمد . 

ثانباً - اولباء وزارت فرهنگک کشو رت کیه ودانعمند نحریر جناب آقای محمد فاد کویرلو وزیرسابق امورخادجة‌آن 
کشور که‌موافقت ومساعدتهای گرانبهای ایشان درتهبة عد ازنسخ یی اش بسز) داشته است . 

ال - دوست دیرین ارجشدآقای د کترفبیح ال صفا استاد محترم دانشگاه و رئیس ادارة کل انتشارات دانشگاه که در 
تهیه وچاپ فیلمها وطیح ونشر کتاب مساعدت بی دریغ مىذول نموده است . 

رایما کسا ی که بمشویق وترغیب (طف 1 مبز امداد ملاطفت زاین ضعیف فرونگرفته ووی را دلگرم ومستظاهر داشته‌اند 
علی‌الخصوص دانشمند بزر کوار یات[ قای محمد باقر الفت که ببوسته بنامه وپيك بر طیع م دیوانش تحر مض فرموده است همجنین 
نو سده زیر دست حناب آقای علی دشتی که همت جوانمردانه اش تکیه گاه اهل فضل واریاب قلم ات تین کتتی اسعت که 
دراین‌شهر نگارنده را تشویق ونا بت نموده ونیز درمقدمه‌یی که راجع بمقام شاعری مولانا نوشته این ضعیف را باد کرده است ۰ 

خامساً _ دانشمند داستان آرای نفز گفتار آ قای صبحی مهتدی که دربر نامه خاص خود همواره ثار مولانا دا بتعظیم ی که 
شاستهُ اوست اد می کند واین ضعیفرا شر مسارمحبت وصمیمیت خوش دارد و فمزسازند گان بررنامه گلهای جاوبدا نکه‌چنگ 
عز دمت نگارنده را بشوازش دست مهر آمیز ساز دارند و خدمت وی را بچشم تقدیر می‌نگر ند ۰ 

تسا . کار کنان چایخانه دانشگا ه که صیروحوصله وبرد باری قابل توجه در تجدید تمونه‌هفا وطبع کتاب کار بسته‌اند و 
آمیدواريم که بانجاربی که حاصل کرده‌اند طبع جزو دوم را ازین خوب تروشایسته تر بانجام رسانند . 


تمام شدمقدمه حزواول ازدیوان کبیر(کلیات شمس) بخامه 4 این‌شعیف بدیع از زمان فروزانفر اس لح حاله وما با له 2 روز ششه 


ششم‌مهر ماه ۱۳۳۹شمسی مطایق تاشوم ربیع‌الاول ۱۳۷۷ قمری‌درفر به 4 نباوران از رای‌شمال سره قی طهران تن اولاو آخر ان 


یوت 











رمزهای معمول در بل 


لا تسه امد افردی شماره ۲۰۵۳ 
۲-قو ‏ اسیخه موزهُ قونه بشمارةٌ ۲۱۱۳ 


۳ بت حجت 2 


«سیخه حستر ی 


۰ ۶ و 
سحه موزه فو مه مار ۷۰ 


نسح کتامخانه بلدیة استانبول بشمارگ ۱۷ 
نسخه قره حصار شمارءٌ ۱۰.۵ 
اسخهُ موزهٌ قونبه شمارهة مد و ۵ 
ل 
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رجو ع 2 
سا 


دسیخه ند 








را مر مر مت مرچ نی ی جر تب 


| 
چا خرس 


و 
۱ 





مصر اع اول مطلع 





ای رستخیزنا گهان » وی رحمت بی مننها 


ای طایران فدس دا عشقت فروده بالا 

ای دل چه انديشیدة درعذرآن تقصیر‌ها 

ای یوسف خوش‌نام‌ماه وش می‌روی بربام ما 
آن شکل‌بینوان شیوه بین وان‌غدو حد ودست وبا 
بکریزای میراجل ازننگ ما ازننک ما 
بنشسته‌ام من بردرت تا بو که بررجوشد وفا 
جزوی چه باشد کز اجل اندر دباید کل ما ۱؛ 
من از کحا پند از کسا + باده بکردان سائیا 
مپمان شاهم هرشبی برخوان احسان و وفا 

ای طوطی عیسی‌نفس. وی بلبل شیررین نوا 

ی نوبهار عاشقان داری خبر از یاز ما ؛ 

ی باه بیآرام ما » بااگل بکوپیغام ما 

ی عاشقان ی عاشتان » امروزمایم وشما 

ی نوش کرده نبش‌را» بی‌حویش کن باخویش را 
ی بو س فآ خر سو: ی این یعقوب نایینا بیا 

آمد ند| ازآسه‌ان جانرا که‌باز؟ السلا 


ی یوسف خوش‌نام ما ؛ خوش می‌روی بربام ما 





مروز دیدم بار را آن رونق هرکار را 
چندانك خواهی جنگ کن با گرم کن نهدبد را 
جرمی ندارم بیش آزاین کزدل هوا دارم ترا 
چندان بنالم تزا وی مریگ 

چون حون نخسیدخسروا چشهم کجاخسید مپها؟! 
چون الداین مسکینکهتا ر حمآیدآن دلداررا؟ 
من دی نگفتم مر ترا 5: « ای بی نظیب حوشلقا 
هرلحظه وح ی آسما نآ بد بسر جانبا 

آن خواجه را در کویها » در کل فرورفتست پا 
ای‌شاه جسم وجان ما » عندان کن دندان ما 

ای از ورای پردها تاب تو تابستان ما 

ای فصل با باران ما » بر ریز بر باران ما 

بادا مبارك درجهان سور و عروسیپای ما 

دیدم سحرآن شاه را برشاه راه هل‌انی 

می‌ده گرافه سافبا . تا کم شود خوف و رجا 


مسق ما محر هر 


ی ۱ اتضییی. "دص , «خزگ: 
چا ها ها صر ص 





خ ‏ ص ح 
ر چچست 


ما مر مر مر مخ مر ما ما ما 
قرف ام و جر ها مخ مج سک که 
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مصر اع ادل مطلع 
ای عاشثان ای عاشقان » آمد که وصل ولفا 
ای یار ما دلدار ما ء ای عالم اسرارما 
خواجه پیا ء حواجه بیا » خحواجه د کربارییا 
یارمرا » غارمرا » عشق جگرخواز مرا 
رستم ازاین نفس وهوا . زنده بلامرده بلا 

آه که‌آن صدر سرا می ندهد بارمرا 

طو ق جنون سلسله شد » بازمکن سلسله را 
شمع جهان ! دوش نبد تورتو درحلفة ما 
کارنوداری صنما » قدر توباری صنما 

کامل وناد اشت بدم » کاردر آورد مر 

در دوجهان لطیف وخوش همچوامییما کجا : 
بالب آوچه خوش بود ! کفت وشنید وماجرا 
دی بنواخت پارمن بنده غم زسیده را 

ای که تو ماهآسمان ء ماه کجا وتو کجا ؛؛ 

ماه درست دا ببین کوبشکست خواب ما 

باتو حیات وزند گی» بی توفناو مردنا 


ای‌بگرفته از وفاگوشه کران چا چرا؛ 
| گرتو ملولی ای پدد جانب یارمن ببا 
جون همه عشق زوی نست جمله رضای نفس ما 


۱ عشق نو آوره قدح پرزبلا ها 


ازین اقبالگاه خوش مشوبکدم دلاتنا 


۱ شب قدراست جسم نو کزو جات دولنها 


عطاره مشتری باید متا عآسمانی را 

مسلمانان مسلمانان ؛ چه باید اشت باری را 
رسیدآن شه رسید آن شه بیارایید ابوان دا 
نواز خواری همی نالی + نمی‌بینی عنایتها 

ایا نور رخ موسی مکن اعمی صفورا دا 

هلا ای زهره زهرا بکش آن کوش زهرا را 
بهار آمد بپار آمد ۰ سلامآورد مستان را 

چه چیزستآ نك‌عکس اوحلاوت‌داد صورت را :۱ 
تودیدی هیچ‌عاشق را که سبری‌بوه ازین سوو| :؛ 
ببین ذرات روحانی که شد تابان ازین صحرا 

ترا سافی» جان گوبد برای ننک ونامی را 
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شمارة 








شمار بو صفحة 
و مصر اع اول مطلع کب | ]خزل 
را هسوسو وس و وس و یه موی یی 
۷ | ازان مایی ای مولا اکرامروز اکر فردا ۷ | ۰ 
۸ | چوشست‌عشق درجانم شناسا کشت شسئش را ۸ ]۱۰ 
۵4 | چه باشد » گرنگارينم ی دست من فردا ۴۸ ۱۰۸ 
۰ | برات‌آمد برات‌آمد بنه‌شمع براتی را 0 
۰ | اگرنه عشق شمس‌آلدین بدی در روز وشب مارا | ۵۰ 1 
۲ ] بخانه خانه می‌آرد چوبدق شاه جان ما را ۱۳ 
۳ | امد بت میخانه تا خانه بردما را ۵۰ 1 
۴ | گرذانکه نة طالب جوبنده شوی با ما ۵۱ 0 
۷۵ ای خوا جه نمی‌بینی این روزفیامت را ی 
۷ ی و سا 2۲ 0 
۷۷ | آب حیوان باید مر روح فزایی را 25 9 
۸ | سافی زشراب حق پردار شرابیرا ۵2۷ 8 
۷۹ | ای خواجه نمی‌بینی این روزقیامت را؟ 2 ۳ 
۰ | امروژ گزافی ده آن بادة نامی را 2۴ 1 
۱ | ای ساقیءجان بر کن‌آن ساغرپیشین را ی 
۲ ] معشوقه بسامان شد » تا باد چنینباد هل 
۲ | ای بارقمرسیما ای مطرب شکرخا ی 
۴ | چون گل همه تن خندم نه ازراه دهان تنها تا 
۵ | ازبپرخدا بنگردرروی چو زر جانا ۲ | ۷۶ 
که | ای کشنه زتوخندان بستان و گل رعنا ۵۲ | ار 
۷ | جانا سررنوبارا مگذارچنین ما را ۱ ۸ اي 
۸ | شادآمدی ای مه رو ای شادی جان شاد 2۸ ۳ 
٩‏ | يك پند زمن بشنو خواهی نشوی رسوا ی 
»۵ | ای شاه که ما هستیم ! اندیغم توجانا 24 
۱ | درآب فکن ساقی ؛ بط زادة آبی را ۶ | ام 
۳ | زهی باغ زهی باغ که بشکفت زبالا 1 ِ" 
۳ | میندیش میندیش که اندیشه کریها 1 ِ 
۴ | زهی عشق زهی‌عشی که ماز است خحدایا 4 و 
هه | ذهی عشق زهی عشق که مار است خدایا ۲ 
٩‏ | لب دا توبهربوسه وهرلوت مبالا ی 
۷ | دفتم بسوی مصروخریدم شکری را ۳ 
۸ | ای ازنظرت مست شده اسم ومسها ‌ ۳ 
۵ | دلارام نمان کذنه زغوغا ۵ | ای 
۰ بیا ای جان نوداده جهان را 0 ۱۳۹ 
۱۰ بسوز انیم سودا وچنون را ۷ ۱۴۰ 
۲ سلیمانا پبارانگشتری را ۸ ۴ 
۴ | دل وجانرا درین حضرت بیالا ۸ | بع 
۴ خر کن ای ستاره پارما را 3 ۴ 
۵ جواو باشد دل و داسوز مارا ۷۰ ۱ 
۱۳ 


مصراع ادل مطلع 





مرا حلوا هوس کردهست حلوا 


امبرحسن خندان کن حشم را 
ببرج دل رسیدی پیست ایحا 
ببکت ِ شد اخ البین دمعا 
توبشکن چنک ما را ای معلا 


۱ برای توفدا کردیم جانیا 


زروی نست عید آثار مارا 

ای مطرب دل برای باری زا 

اندر دل ما توی نکارا 

ای جان وقوام جمله جانیا 

ای سخت گر فته جادوی را 

از دور بدیده شمس دین را 

بنمود مه وفا ازینها 

برخیزوصوح را بیا را 

تا چند توپس روی ؟ ببیش 1 

چون خانه روی ز خحانة ما 

دیدم رخ خوب کلشنی را 

دیدم شه حوب خوش لا را 

سافی ! توشراب لامکان را 

گفنی که : «کریده توبرماه 

کستاخ مکن تونا کسان دا 

کومطرب عشق چست دانا 

و دض قاوین نا 

مشکن دل مرد مشتری را 

بیدار کنید مستیان را 

من چو موسی درزمانآ نش شوق ولقا 
درمیان پرد حون عشق را کلر ارها 
غمردة عششت بدان‌آرد یکی میحتاج را 
اهاروش ویر فرنوو را 

ساثبا کردان کن آخرآن شراب صاف را 
بردة و مرن جزبرده دلدارما 

با چنین شمشیردوات توزبون مانی چرا ؟ 
سکه رخسارما جز زرمبادا بی‌شما 
رنج‌تن دور ازنو اینو راحت جانهای ما 
درد ما را درجهان درمان مبادا بی شما 
جمله باران اوشیلق ونوی مرجان چرا : 
دولتی همسایه شدهمسایگانرا السلا 
دوش من پیغام کردم سوی تواستاره را 


عفل در باید ترا با عشق با جان صفا 
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مصراع اول مطلع 


ای وصالت يك زمان بوده فراقت سالها 
درصفای باده بنما سافیا تورنگ ما 
آخرازهحران بوصلش در رسیدستتی دلا 
آزپی شمس حق ودبن دیده گریان ما 
حدمت شمس حن ودین باه کارت ساقیا 
درد شمس آلدین بوه سرمايه درمان ما 
سربرون کن از دریچهٌ جان ببین عشاق را 
دوش آن جانان ما افتان و عیزان يك قبا 
شمح دید م گرد اوپروانپا چون جمعها 
دبده حاصل کن دلاآنکه ببین‌تبر یزرا 
ازفراق شمس‌دین افتادهام درتنگتا 

ای هوسهای دلم بیا بیا بیا بی 

ای هوسهای دلم باری بیا دویی نما 
امتراج روحا دروقت صلح وجنگیا 

ای زمقدارت هزاران فخربی مقدار را 
مفروشید کمان وزده وتیغ زنان را 
چوفرستاه غنایت بزمین مشعلها را 
تومر! جان وجهانی چه کنم جان وجان را 
بروید ای حریفان بکشید بار ما را 

جو مرا بسوی زندان بکشید تن زبالا 
اگرآن میی که حوردی بسحرنبود گیب 
بت که با قاط تتلوشار ناذا 

کی بپرسد جزنوخسته ورتحورترا؟ 
اک بروییده بنا خوا اسان کت 
روثرش کن که‌همه‌روترشانداینحا 

تا بشب ای عارف شیرین نوا 

چون نماپی‌آن رخ گلرنگ را 

درمیان عاشثان عافل مبا 

آزیکیآنش بر آو ردم ترا ۱ 

زآتش شپوت برآوددم ترا 
از ورای سردل بین شیوها 
روح زیتونیست عاشق نار را 
ی بگفته دردلم اسرارها 
می‌شدی غافل ز اسرار تسا 
گرتوعودی سوی این مجمرییا 
ای توآب زندگانی فاسقنا 
دل چودانه‌مامتالآسیا 
درمیان‌عاشفان عافل مبا 


ای دل رفنه زجا باز میا 
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من رسیدم بلپ جوی وفا 

ازبس که ریخت جرعه برخحاك ما زبالا 
ای مپرآب بسکشا آن چشمٌ روان را 
ازسینه پاك کردم افکارفلسفی را 

نها کنیتت تقارن» تقو رایکیتیا 
آمد بهارجانها » ای شاخ تربرقصآ" 
باتك می‌رسانی آن بادة بقا را 

بیدار کن طرب را » برمن بزن توخود دا 
بشکن سبوو کوزه اک‌میرآب جانها 
جانا تبول گردان این جست وجوی مادا 
خحواه مگرفتن اکنون‌آن ماية صور دا 
شپوت که بانو ر آنند صدنئو کنند جان را 
درجتیش اندرآور زلف عبرفشان را 

ای بنده باز گرد بدر گاه ما بیا 

اي‌صوا فبان عشق بدرید حرفها 

ای‌خان ومان بمانده واز شپرخوه جدا 
نام شتریتر کی چه بوه ٩‏ بکودوا 

شپ رفت وهم تمام تشد ماجرای ما 
هرروزبامداد سلام علیکما 

آمد بپارحر: مآمد نکارما 

سریگریبان درست صوفی اسراررا 
چند گربزی زسا ؛ چند روی جابحا 
ای‌همه خوبی ترا پس‌تو کرایی کرا؛ 
ایکه بهنگام درد راحت جانی مرا 
ازجهت ره زدن راه در آرد مرا 

ای درسا را زده نسح سرایسی درآ 
گرنه تهی‌باشدی‌بیشترین جویها 
بازینفشه رسپد جانب سوسن دوتا 
اسبر‌شیعه کنآن‌جنیان دانا را 

اگرنو عاشق عشقی وعشق را جوبا 
درخت | گرمتحرك بدی زجای بحا 
من از کجا غم وشادی این جهان ز کحا 
روم بحجرة خیاط عاشفان فردا 

چه نیکبخت کسی که حدای خواند ترا ؛ 
زبپرغیرت آمسوخحت آدم اسماً را 
چواندرآید بارم چه خوش بود بخدا ؛ 
زبامداد سعادت سه بوسه داد مرا 

مرا تو گو شکرفتی هم ی کشی بسکجا 
رویم وخانه بکریم پپلوی ددیا 
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و صفحةً شمارة ج<ه 
1 مصراع اول مطلع توا غرل مصر اع اول مطلع کتاب 
۲ | کحاست مطرب جان ؛ تا زنعرهای صلا ۳ فیم ی فس ۳ من ۳ ۳ ۱۹۵ 
۴ | چه خیره می‌نگری دردجخ من ؟ ای برنا " ۲ 0[ جان مرا ۱۹4۵ 
۵ | ببخته است خدا بپ رصوفیان حلو[ ۱۳۱ ۴ | لی حبیب حبه یشویالحشا ۱۹۹ 
| برفت پارمن ویاه کارماند مرا ۱ ۲۵ ] داح بنیها والسروح فیپا ۱۹۹ 
۷ | بحان‌پاك توایمعدن سخاووفا ۲ | ]|+| هیچ نومی وننی دیح علی‌الفورهفا نت 
۱۸ ببارآنکه فرین راسوی قرین کشدا ۲ | |۲۷ ] قداشرفت الدنیا من‌نورحمیانا ۱3۷ 
۹ | شراب دادعدا مرمرا ترا سک ۴۳ | ۲۱۸۱] فديتك با ذاالوحیآبا نه تتری ۱14۸ 
۰ | زسوزشوق دلمن همی زند عسللا ۴۳ ] | ۲۰۹ تعالوا بنانصفونخلی‌التدللا 4 
۱ ۷۲۰ سبکتریتوازآن دم که می‌رسد ذصبا ۴۲ ] ]۰۷۰ | افدی قمرالاح علینا وتلالا ۱۹ 
۲ | چوعشق را توندانی‌بیر س ازشبها ۱۴۵ ۱ تعالوا کلنا ذاالبوم ری 1۱۹۹ 
۴ کحاست‌ساقی‌جان؛ تابیم زندما را ۲ | |۱۱۷۲ حدا الحادی صباحا بپواک‌فانینا ۱۷۰ 
وام سا لیبانی چیه عز رد تودلا ۲ | ۱۱۷۲۱ طال مایتنا بلاکم یا کرامی وشتنا س 
۵ ] مرا بدیدونپرسیدآن نکارچرا ؛ ۵۸ | ۱۷۴ | ایه‌بااهل الفرادیس اقرژامنشورنا ۱۷۰ 
| ۲۳۹ ]| مبار کی که بود در همه عروسیپا ۱۳۸ ۷۵ | ابصرت روحی‌مایها زلرات زلرالها ۱۷ 
۷ | بارما دلدارما عالم اسرار ما ۹ | |۲۷ | یاعفی‌الحس بیالناس یانورالدجی ۱۷ 
۸ هلهای کی نفسی بیا ۹ ] |۲۷۷] سبق‌الحد الینا ترل الحب علینا ۱۷۲ 
۵۹ کرانینداده ببابان ما ۴ ۱ ۱۷۸ انالااقسم الابرحال صد قونا ِ 
۰ | توجان وجهانی کریما مسر ۴ ۲۷۹ | مولانا مولاا اغنانا اغنانا ۱۷۲ 
۳۳۱ نرد کف نوبردست مرا 19 ۰ با متیر الخد پاروج البق ۱۷ 
|۲۴۷۲ ]| خيك دل ما مشک تن ما ۲ ۲۸۱۱ ] یاساقی المدامة حی‌علی‌الملا ۱۷ 
[۲۴۲| بکشا درییا درآ که مباعیش‌بی شما ۲ ۱۲۸۲۱ یا من‌دواء عمقك لازال عالبا ۱۷۴ 
۴ چه شدیگرتوهمچو من شدیی عاشق ای‌فتا ۲ | ۲۸۲ جاه الربیع مفتخرافی جوارنا ۱۷۵ 
۴۵ ازیرای صلاح مجنون را ِ ۴ | اخی‌رایت جمالاسبا القلوب‌سبا 9 
۴۰| صددمل‌می‌زنند دردل ما 8 ۲۸۵ اناك عید وصال فلاتذق حزنا 115 
۴۷ | بانگ‌تسبیح بشنوازب‌الا ۵ ۲ ۱۲۸۹۱ یامن بناقصرالکمال مشیدا ۱۷ 
۵۸| کوش من منتظس پیام ترا ۱۱۸۷ وردلیشین مبعراییماز: 1 
۴۵ ] دل برماشدست دلبرما . " ۱۵۵ ۸ باکالمینا یا حاکمینا ۱۷ 
۰ | هین که منم‌بردد» در ب ر کشا ۱2۵۹ ۲۸۵ ] بامخحل البدراشرقنا بلالاء ۱۷۷ 
۱ پیفترآپیشترای بوالوفا ی وهی مارا تسش ای ۱۷۷ 
۵۲ | نذر کند یا رکه امشب ترا ۲ | | ۱۲۹۱ ای‌خواب بجان توزحمت ببری‌امشب "۱ 
۳ جندنبان داری آن خنده را ؛ ۱۵۸ ۲ ذان شاهدشکر لب زان‌سافی‌نعوش مذهب ۱۷۸ 
| ۲۵۴ ] باده ده آن یارقدح باره را ۱۵۹ ۴ | مهمان‌توم ای‌جان؛ زنوارمخسب مشب ۱۷۸ 
۵ | خیزصبوحی کن و درده صلا ۲۲ | ۲۹۴ ] بریده شدازین جوی جها نآب ۳4 
۲۵۲ داد دهی ساغروپیمانهرا ۴ | ۲۵۵| الاای روی‌توصد ماه ومپتاب ۱۷۹ 
]۲۵۷ | لعل لبش داد کنون مرمرا | ]۲۹۰ ]| مخسب ای‌بارمهان دارامشب " 
12۸ کربنصبی شبی‌ای مه‌لقا ۳۲ |۲۹۷] ای درغم توبسوزوبارب "1 
۲۵۹ پیش کش آن شاه شکرخحانه را ۱۹۲ ۳۹۸ آه ازین زشتان که مپرومی‌نمایند ازنتاب ۱۸۱ 
۰ | چرخ فلك باهمه ارو کی ۲ ۲۵| یا وصال یار باید یا حریفان دا شراب ِ" 
۱ | هان‌ای طبیب عاشقان سوداییی دیدی چوا | ۱۲۳ | | ,۲ کوهمه لط تکه در روی تودیدم همه شب :: ۰ |۱۸۲ 
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هله صدروبدر عالم منشین » مخسب امشب 
درهوایت بی‌فرارم روزوشب 

مجلسی وش کن ازان دوپاره چوب 
هیچ میدانی چه می‌گوید رباب 

آواز داد احتربس روشنست امشب 
رغبت بعاشقان کن‌ای جان صدرغایب 
کارهمه محبان ه‌چون زرست امشب 
خوابم ببستة بکشا ای قمرنقاب 

واجب کند . چوعشق مرا کرد دل خراب 
باز آمدآن مپی که ندیدش فك بخواب 
زشت کسی کونشد مسخرة بارحوب 
بحان تو که مروازمیان کان مخسب 
رباب مشرب عشمست ومونس اصحاب 
ترا که عشق نداری» ترارواست » بخسب 
چشمها وانمیشود از خواب 

چونك در آیبم بغوغای شب 

بان ابترسام یمان 


ععم و ات وت و 


علونا سماء الود من یر سلم, 


ی 

آ شور 1 1 م هد!ا فتح بات 

آن خحواجه را ازنیم‌شب بیماریی پیداشده ست 
آمده‌ام که تابخود کوش کشان کشانمت 

آن نفسی که باحودی بارچوخارآیدت 

را خرف کالب مزر داز هی سا 

که دیدای عاشقان شپری که شهرنیکبخناست ؛ 
حالت ده وحبرت ده ای مبدع بی‌حالت 

از دفترعمر مایکنا ودقی مانده‌ست 

بادست مرا زان سران-درسرو درسیلت 
بیایید بیایید که ۳9 آزدمیده‌ست 

بارد گرآن دلبرعیازمرایافت 

زان شاه که اورا هوس طبل وعلم نیست 
این‌خانه که پیوسته دروبانک چنانه‌ست 
اندردل هر کس که ازبن‌عشق اثرنیست 

ازاول امروزحریفان خرابات 

همه خوف آدی دا از درونست 

بده يك جام‌ای پیرحرابات 

پبستی چشم بعنی وقت خوابست 

سماع ازبپرجان می‌قرارست 
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مصراع اودل مطاع 


سماع آرام جان زند کانست 
دگرباراین دلمآتش گرفتست 
ببا کامروز مارا زوزعیدست 
مراچون نا قیامت باراینست 
زهمراهان جدایی مصلحت نیست 
بکوای یارهمراز این چه شیوست 
شنیدم مرمرا لطفت دعا گفت 
قرارزند گانی‌آن نکارست 

صدایی کر کمان‌آید نذیریست 
مبررنج ای بر آدرخواجه سختست 
زیعد وفت نومیدی امیدیست 
طبیب درد پی‌درمان کدامست ؟ 
وبا ما باز ها ام ور رین 

زهی می کند ران دسئست هیپات 
زمیخانه دگر باراین‌چه بوپست ؟ 
درین خانه کزی ایدل گهی داست 
ترا دردلبری دستی تمامست 
چوآن‌کان کرم ما را شکارست 
نکارعوب شکربارچونست ؛ 
دزین جودل چودولاب خر بست 
اف توق قاخنءجانفات 
اکرحوا بدانستی ز رنکت 
دوچشمآهوانش شیر گیرست 

چنان کین دل ازآن دلدازمستست 
تانقش خیال دوست باماست 
می‌دان که زمانه نقش سوداست 
دود دل مانشان سوداست 

دلآ مد ودی بگو ش‌ جان گفت 
کویم سخن شکر نباتت ؛ 
درشهرشما بکن نکار بست 

آمد رمضان وعید پاماست 

گرجام سپپرزهر پیماست 
من‌سرنخورم که سر گرانست 

کن هنن لبم بیانت 

پرسید کسی که ره کدامست ؟ 
مرعاشق وا زره چه بیمست ۱۶ 
آمروزجنون نورسیدست 


آترا که در آعرش خح رک‌هست. 
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مصراع اول مطلع 


ای کشنه زشاه عشق شهمات 

ای کرده میان سینه غارت 

آن خواجه | گرچه نی زگوش است 

آن ره که بیامدم کدامست ؛ 

ای از کرم تو کارما راست 

هین که گردن‌سست کر دی, کو کبابت کوشرابت؛ 
عاشقانراگرچه در باطن جهانی دیکرست 
تعاشهای حوب نوبیشت دود بعد از وفات 

جون نداری تاب ذاتش چشم بکتا در صفات 

خحاك آنکس‌شو که آب زند گانش روشنست 
حدمت بی‌دو ستی را قدروقیست هست؟ نیست 
جوا ن دلت بامن نباشد همنشینی سودنیست 
سارپانا اشترآن‌بن سر پسرقطارمست 

مطربا این‌پرده زنءکان بارماً میسنت |تلستت 

گر ندیدآن شادجان | ین کاستاترا | شاد‌چیست؟! 
جمع‌آشید ای‌حر. بفان زانكوقت خواب نیست 
چشما خواهم که ازوی چمله راافزایشست 

عشق اندرفسل وعلم ودفترو آوراق نیست 

درره معشوقما رد کا أ کار بیست 

آفتاب آمروزبرشکل دگرتابان شدست 

ازستا هم دبیم بین جملةٌ ابراز مست 

آخرای دابرنه وقت عشرت انگیزی شدست 
چون نظ ر کردی همه اوصاف حوب اندزداست 
اندر آلی مه که بی‌توماه را استاره نیست 
نقش‌بندجان که جانها جانب اومایلست 

گر نوپنداری بحسن‌تونگاری هست » نیست 
هله‌ایآتك بخوردی سحری‌باده که نوشت 

بدا کت نگذارم که روی راه سلامت 

چند گوب ی که + «جه‌چارهست ومرادرمان‌چیست؟» 
چشم پرنور که مست نظرجانانست 

آن شنید ی که خر تشن کشتی‌بشکست ٩‏ 
تاتلغزی که زحون راه پس وپیش ترست 

دو شآمد برمنآنك شب افروزمنست 

عحب ای‌سافی‌جان مطر ب ما ر| چه شده‌ست ؛ 
آنك بی‌باده کند جان مرا مست کجاست ۱ 
من‌نشستم زطلب وین‌دلپیجان‌ننشست 

روز وشب خعدمت توبی‌سر وبی باچه عوشست 
تشن برلب جوببن که چه درحواب شدست ! 


مطرب ونوحه گرعاشق و شوربده خوشست 


۳۲۵ 
۳۲۵ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳۳۷ 
۳۳۸ 


۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۲۹۰ 
۳۹۰ 
۳۱ 
۳۳ 
۳ 
۳ 
۳۳ 
۳۹ 


افو 


۱۴ 
۱۴ 
۳۹۵ 


۳۹۹ 
۳۷ 
۳۷ 
۲۳۹۸ 
۳۸ 
۳۹۹ 
۳۴۰ 
۱:۰ 
۳۳۱ 
۲۳۳۱ 
۳۳۲ 
۱۴۲ 


۴۳۱ 
۳۳ 
۴۳۳ 
۴۴ 
۴۳۲۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۴۸ 
۴۳۹ 
۳۰ 
۳۳۱ 
۴۲ 
ی 


۴۹۵ 
۳۹۹ 
۳۷ 
۴۸ 
۴۳۹ 
۴۴۰ 
۴۳۱ 
۳۴ 
وف 
23 
۴۴۵ 
۴۳۹ 
۴۴۷ 
۴۴۸ 
۴۴۵ 
۴۵۰ 
۴۸۱ 
۴2۲ 
۴۵ 
۳۵۳ 








کل 


مصر اع اول مطلع 


من بری‌ژادهام وخواب‌ندانم که کجاست ٩‏ 
سر مییچان و محننان که کنون نوبت نست 
بوسة داد مرا دلبرعباروبرفت 

ذوق روعش شش بین که زصد قند گذشت 
ساقیا این می‌ازانگور کد امین پشته‌ست ؛ 
ای که رویت چو کل‌وزلف‌توچون‌شمشادست 
مگراین دم سر آن زلث پریشان شده است ؟ 
دابری وبی دلی‌اسرارماست 

عاشقان را جست وجوازخویش نیست 

غبر عشقت راه بين‌جستیم نیست 

دردل وجان خانه کردی عاقبت 

اینچنین پابندجان میدان کیست ؟ 

عاشفی وبی وفاپی کار ماست 

گم شدن در گم شدن دین منست 

عشوة دشمن‌بخوردی‌عاقبت 

اینچنین پا پندجان میدان کیست : 


آندرین جمع شررها ز کحاست ؟ 


۴ هم ببراین بت زیبا خو شکست 


هر که بالاست مرا وراچه غمست 

گفتا که: « کیست بردد؟»» گفتم: «کمین غلامت » 
هرجور کزان و آید برنخود نهم غرامت 
هردم سلام‌آرد کین نامه ازفلانست 
بگذشت روزبا توجانا بصد سعادت 
امروزشهرما را صد رونعست‌وجانست 
بتمای‌ر که باغ و گلستانمآرزوست 
برعاشقان فر‌بضه‌بود جست وجوی دوست 
ازدل‌بدل برادر؛ گوبند روزنیست 

سافی! بیار باده که ابام‌بس‌خوشست 

این طرفهآ نش ی که دمی برفراد نیست 
کرچپ وراست طعنه وتشنیع بیهده‌ست 
ای کل ترا اگرچه که رحسارناز کست 
امروذ روز نوبت دبداردلبرست 

جانا جمال روح بسی خوب و بأفرست 
ازبامداد روی ودیدن حیات‌ماست 

پنهان مش ی که روی‌توبرما مبار کست 
سافی وسردهی ذلب پارمآرزوست 
بددوش بی‌تو نبره شب وروشنی نداشت 


جان سوی جسم‌آمدوتن سوی‌جان نرفت 


۳۵۵ آن‌روح را که عشق حمیفی شعان نیست 





۲۴ 
۲۴۲ 
۳۴۲ 
۲۴ 
۳۳۴ 
۳۳۴ 
۳۴۵ 
۳۳۹ 
۳۴۹ 
۳۳۷ 
۳۴۸ 
۲۴۸ 
۳۴۹ 
۱۵۰ 
۲۵۰ 
۲۸۱ 
۱۷۸۱ 
۲۵۲ 
۲2۲ 
۳۵۲ 
۵۳ 
۲۵۲ 
۵۴ 
۸۵۴ 
۲۵۵ 
۲۵۰ 
۲۵3۹ 
۳2۷ 
۲۵۸ 
1۵۸ 
۲۵۹ 
۲2۹ 
۳۹۰ 
۳۱ 
۲ 
۳۹ 
و 
۳۹۴ 
۳۹۴ 











شماره 








هیده 
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مصر اع اد ل‌مطلع 
مرا چوزندگی ازیاه روی جون مه تست 
جهان و کارجهان سر بسر! کربا دست 
؛ ودانه را چه شدست ؟ 


تومردی ونظرت درجهان جان‌نگر پست 


آمشب از چشم ومغ زخواب تربخت 


برشکرت جمح مکسها چراست 0 


باز ببط گفت که 1 «صحراٌ خحوشست» 


کیست‌دراین شپ رکه اومست نیست ٩‏ 


نفسی _بهوی العپیب فارت 


ای دل فرو رودرغمش کالسرمفتاج الفرج 


غرل مصر اع او ل مطلع کب | ]| غزل 

مارا کنار کبترا ود کار نیست ۵ | ۴۹۰ 

۷ ای چنک پرهای «سپاهانم» ارزوست ۵ ]۴۹۱ 

۸ امروزچرخ دازمه ما تحیریست ۲ | ۴۹۲۱ | زدام چندزبرسی؛ 

۹ اعمرد که درتوزجان هیچ بوی نیست ۷ ۴۹۲ 

۰ عاشق‌آن قند توجان شکرخای ماست ۷ | ۲۹۴۱ | بشاه نهانی رسیدی که نوشست 

۱ | شاه گشادست رو دبدهٌ شه بین کراست ؛ ۸ |۴۹۵]| اکرمرترا صلح‌آهنگ نیست 

۲ بوسف کنعانيم روی چوماهم کواست ۸ |۴۹۱۰ ]| طرب ای بحراصلآب حیات 

۴۳۹ هرنفسآوازعشق می‌رسد ازچپ وراست ۲5۵ ۴۳۵۹۷۱ صوفیان آمدند از چپ وراست 

۴ | نوبت وصل ولقاست نوبت حشروبقاست ۰ | | ۴۹۸ ]| فعل‌نیکان محرض نیکیست 

۵ کرندارم جزاین کار که و کارم اوست ۱ | | ۲۹۹ ]| عشق جز دولت وعنایت نیست 

۲ بازدرآمد ببزم میحلسیان دوست دوست ۰ | | ۵۰۰ | قبله امروزجز شهنشه نیست 

۷ | آنك چنان می‌رود ای‌عحب اوجان کیست ۲ | ۵۰۱۱ 

۸ باوی ازایمان و کفر باحبریکافربست ۲ ] | ۵*۲ اندر آعیش بی‌توشادان نیست 

۵۰۲۱ ۲ اعغم | گرموشوی‌پیش منت بارنیست‎ ٩ 

۰ اکغم اگرموشوی پیش‌منت بارنیست ۷۴| | ۵۰۴ ]| خی که امروزجهان آن ماست 

۱ | پیش‌چنین ماه رو گیج شدن واجبست ۴ | | ۵*۵ | پیشترآ روی توجزنورنیست 

۷۲ | کلبد مازخواب کاهل ومشغول خاست ۳۷۴ 1 کارمن اینست که کاریم نیست 

۴۷ هرنفس آوازعشق می‌رسد ازچپ ور است ۷۵| |۱۵۰۷ کیست که آویندة رای توئیست 

۴ | زعشق روی تو روشن دل بنین وبنات ۷۵| | ۵۰۸ ] شیرخدا بند کستتن گرفت 

۵ | ببا که عاشق ماهست وز اعتران پیداست ۵ | ۵۹| مرغ دلم باز پربدن گرفت 

۳۷۹ بخند برهمه عالم که جای خنده تراست ۳۷۹ 2۱۰ 

۷ | ز آفتاب سعادت مراشراباتست ۷ | | ۵۱۱ همچ و گل‌سرخ برو دست دست 

۸ ] وجود من بکف بارجز که ساغرنیست ۷ | ۵۱۲ ] صبرمراآینه‌ییماریست 

۹ | ستیزه کن که زخوبان ستیزه شب‌پنست ۷۸ ۵۱۲۱ 

۳۸۰ بحقآنکه درین دل بحزولای‌تونیست ۲۷۵ ۱۴۱ ۵ قصد سرم داری خنحربمشت 

۱ چه گوهری‌توه که کس را بکف بهای نونیست ‏ | ۲۷۵ | | ۵۱۵ ]| خانة دل باز کبوترگرفت 

۴۸۲ برات عاشق نو کن رسید روزبرات ۰ ۵۱۱ بازرسیدیم زم‌خانه مست 

۲ هر آنلق ایب وجفیی اش دیاس ۰ | ]۵۱۷ ] ای زبکه عاسته سرمست مست 

۴ | هرآنچه دور کند مرترا زدوست بدست ۲۳ | ۵۸| ند 

۵ سه روزشد که نگارین من د گر گونست 0 

7 ِِ ِِِِِ ۳ ِ ۰ یازا نوتشوخ وضیام 
جوعید جون عر [ بن عر ۱ م موی و و 

۸ درین سلام مرا باتودارو کبرجداست ۴ ۵۲۱۱ باراهبا انظر ۱ ۳ مصباج 

۹ اگرتومست وصالی؛.خ نوترش چراست ؛ ۴ | ۵۲۲۱ 
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ماه دبدم شد مرا سودای چرخ 
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نوبت بنه فروشان د رگذشت 
نو فروشایم واین بازار ماست 
مو لانا (طبع حاضر ؛ یت ۴۳۳۴۹۰) 


جزو اول 


از 
ویو آونب گر 


از حرف (۱) تا (خ) 
































مقد هه سح (عد) 


هذاا غرر اسکلا و ااتظام ومطالع الحتاتی ومنا بم الرقاتی و آس‌اد الاس ار ان 
صءی و و روط صرق 9 س هم م9 مر رقم ۱ ما ور ی ۱ ۵۰ مر صر ه 
الا نو ار و رموز الکنوز و :ور الرمو ز و برهان العیان ویان العرفان و نمهید الاصول 


لتنسیر الوصول»آنشاها مولانا وسیدناو سندنامفعاح عالم النوره‌مصباح مبجد الد بجور» کاشف 


بو ۱ ت ۳ 1 ‌ِ ۳ و 4ص ص و اف هر و هر صر سا و ما و ها فا رف ی ‌ 
استار | لحقیمة» مچنی مار الطر قة ۰ سلطان العارفین 0 ور اعین المحفتین» مجیوبت قلوب المتمّین ۰ 


عم الهدی و الیقین » عجه اه علی خی المالمین. قُدوة الا کین وارث الا نبا و المرسلین» 
قطب الماشقین »جلال الحی و الم والدین لور ال دوشته و بیش ره و احله سقار عنلنه 
از نمیا آطنه ۰ 2 و ۱ ستنه من فو ۱ ند کل مه ۳ فیض ۳ ار ۵ آمین 
ارت [ امین . 
مدمه نسح (قح) مکتوب در ۷۲۷ 

هذه‌من فوائد مُولان قوس نا وسندتاسلطان الکلام» قطب لام یال سلام الئور الباهي 
والعق انظاهر و ال المشخص و ااروح | لمَخصص »عارف قطر ات بحارالحتائق سالك فجاج 
سبل متارپ المعانی و المشارق ۰ لطلف ان الاعظم ونوره الاعلی و الا کرم ۳ علما المالمین» 
آلمهدی " الهداة والسالکین»قدوة العارفین » ما المستتین ۰ جلال الحق والمله و الدین» حجةر 
الحق علی الخلق » فسلا ال علیه و برکانه وتحیانه یه مادارالفلك و سبح المتاك و سطلع 


ت_ (۳ و مار ما و مر و ام هم تا وا و مر ها ی ۰ ۵ 
علی الما لمین اور ودم فی الفلا ا فود و صفر علی الاشجار عصفور ۰ آمین با رب الما لمین ۰ 





۱.ظ : هذه ۲ -کذا 











ور هر یه دا ار وم م2 ۱ با مر فا انس و 


والحمد 1 آوحده ۳ ۹ علی سید نا محمل واله وعس| ته الطیبین اهر رن وسلم اس 


داش بر 


1 


مقد ده ۳ (چت) 


ره 


آلحمد ل الني هداا مت ۳9 تا لهتدی ۳ لا ان دنا و اب علی 


هر ِ صر وم ما مر او هو مس رات و عم 


محمد سید المرسلین و علی آژه و صحبه اجمعین ۰ ۰ امسا مد فهذه الاس رن وحانية 0 


مر ها و سا 


الئوحیة والنفعات دسا 1 و النفعات الاسیة والا مات ارب نی و الکاسات الصبوة 


فرصم 


وا اردات ال وه والاشارات اع میا و و المبارات ت الم مه » غرد نحر المین و و درد بحر 


بو 2 مرو وت ها مه 


و و مر صیی ۱ 


الفیب ۰ دیوان تالسشاق فسیع الاذو أق ۰ ۳ ۳ ما لسروو * صحا اکارم لصدور؛ مفتاح اهل 


هر و 


الحضور ناش 0 رارالْعیوب فرش لوب لذوی لوب زهرةر یاض ۳1 و ون‌ما لین 


ِِ ۱ ِِ الاو لیا المکملین » کیمیاء سمادتة الکیلین » خطبة اخو 11 الیقین » اطواق 


اعناق ا س َ ی والتقار الحق علی المتافتین ‌ [ کمن البررة ۰ دحنة ارمغان 0 0 


الخماد ك یا نادر ۷ الدوران اعجوبة اه زمان 0 آلداعی " ۳ ۳ الامور 0 رحمة لك علی 


خق و هل جم مب مر نس ی ما هم و عر. ا و 


الجمهور » محرم راب والتعری» اما آلهدی و ائتموی» سر ال الا کر و المظهي 


المطهی * جلال الحی و الم و الدین »وارث حقاتق الا نبیا ‏ و البرسلین ی هش کته ۱ 


ما ما ما رت و 3 


تیا واه ببن الماء وانطین ۰ محمدین محمد ان الحسین البلخی البکری»النی ارت 


اف ۱ هعموص 


ابا اهسا مدا و فرب 


بلغ ۱ ااملی رک له اه 1 ۳ ما (ه 


دا ۳ توب 
شش ۳ تس زد 0 وی ال علیه و و 11 (ه. 
8 و و هم ره هرد دس کر ( مر مرو ۱ 5 صمت و ما صو مس ۱ ما صت ور 


قدس ال روحه واورد « ی مدارج العقدس فتوحه فطوبی [ من افتدی به واهتدی. وا لحمد 


حق حمده > الصلوة و السلام علی سیدنا معدد وآله وصحبه اجسمین . 


سس 




















مق امه فسه (عب) ه ین در ۷۲۴ 


هذا بستان الشاق ودیو ان الوا واسراز املك الخلاق وان وسیدنا سلطان الملماء 


المععتین و المشا بخ الر 3 بانییین»: بحر آسرار الالهیة ۳ ترجمان 31 3 » سمر ال الاک » 


وس و 


آپی المحامن» جلال الق و آلدین ۰ محمدین ی محمدینالعسین ا[ آبلخی ود ال روصته 3 


ما وه مه ص عم 


2 اه نم و 


و تس سره انا علی | لمالمین : نوره » امین 


متد مه نس (فذ) مکتوب در ۷۱۸ 


الحمد ‏ ی هدا ۳ | لمذاوما کنا لنهتدی آو لا آن مدا ار وهای رز ال علی نبیه بیه محمد 


سید اآمرسلین و و علی آله الاکرمین , السکر مین ساره هه اسر ار الروحیة 
و سفن لوح والغتات القدسية و اَنحات القدوسةٌ و و الالهامات اربانة و الکعوف 
الصبوحية و ا واردات الیو حیة و الاشار ات آلیبه و العبار تا مچیبة 9 آحر امین ۳ 
مر لپ » یوت ماو رای ایح السدور ستلح آکار مرالصدور » مفتاح 
هل العضور » مقامات اج لوب » قلوب قلوب : ری لوب » زهر و ریاض ال اد ؛ عیون 
مجالس المباد ۰ تذکر الاولیا ء. ۱ لسکیل یا سعادة الکمل » خطبهة خر ای 
اط ۳ اعناق الستقین » ذو افتار ی ۲ المنافتین ۰ | ار واج البررة و صحف ‏ ؟ رام 
اسف ة »منطق طیور الجبروت » سا اپیح الا لد ِِ اصول الاحادث ۰تاطم مز- ی و 
الخحاد بت » تمولان ادرة | الدوران» اعجوبة از زمان» الداعی الی معالی الامود. ۰ رح ال ی 


الجمهوز محر غیت الیوی» امام لد وا تفر سس ال الا کب 4 لمظهر المطهر 


ام رد و 


جلالالحی والملة والدین »وارث حفا اش النیاهوامرملان» مقس 7 سر قوله: «کنت بیآوادم 


وا هر و ‌ وا هه 


بین از ماء و مین » محمدین مجمدین السین ۱ 1 بلخر ی المیکرفا ال اي عحامت آبا 7 مدا و قربا. 


بلغ املی تکاله ال یال 
حسنت" جمیع خصاله صلوا علیه وآله 


افو 


7 دوت و صو اب و ما 9 ار 
۳ 2 2 ط وادا و فی ممارج. دس موجه ۳ من افتدی 4 واهتدی والسلام 


و -و 


علی م من آتبسم الهدی یز ی حمده | ووآله من دعد‌ه : 


و 























۱۰ 


یت 


انا 


2 
اي رسئتدءز با کیان وی درحمت ای منتها 
امروز شنذان آمدی مفتاح زندان امدی 
۰ ۱ ۳ 
خورشیدرا حاحت نوی اومید را واجب وی 
در سینها برخاسته ِ اند شه را آراسته 
1 ِ ۲« 
ای ژواح بخش بی‌بدل وی لدت علم وعمل 
م۳ 
ماز ان دغل که ببن شده؛با بی کنه در کین شده 
این سکر بین هل عقل راو ین تنل بین‌هل ثقل را 
۳ و ار 
تدییرصدر نگ افنکنی» بررومو برزنگث افکنی 
م2 
می‌مال بنهان گوش حان » می نه بها نه 1 ان 


خام شکه سس مستمچلم *دفتم سوی بای علم 


ای طایران دس را عشفت فزوده باها 

در «لا تا الا زلین(۱) »با کی زصود نها ین 
9 

افلال ازنوسر نگون» خال از توچون در بای‌خون 


کوه از غمت بشکافته » وان‌غم بدل در تافته 





۲ - قو : وای لذت 


۱- چت : امید 


- این بیت درعد بربیت سابق (تدییر صد رنگش) مقدم ا(ست 


(۱) قر آن کریم ۰ ۷۱/۹ 


۳ فل 0 بانی گنه 


ای انشی افر وخته در بسشه اند بشها 
بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا 
۳ 0 ‌ ۱ 
مطلب نوی طالب لو ی هم منتها؛ هم مبتدا 
هم خویش حاچت خو استه ۰ هم خو یشتن کرده روا 
بافی ده نه ست و دغل کین رارق وان دو ا 
ٍ س 

۳ حور العین شده و وت نان و شور با 
کز هر نان و سمل را جندن نشاید ماحرا 
0 ۱ ۱ ۱ و۱ 
و در میان خن افکی‌فی اصطنایع لا بری؟ 
جان رب خلصنی زنان و اه که لاغست ا یکی" 

2 0 
اعد بنه اف 


ن قلم ۰ ساقی در امد الصلا 


در له سودای تو روحانیانرا حالها 
در دیدهای غیب ببن هر دم زئو ممثالها 
مات نخوانم»ای فزون از ماهها و سالها 
بك قظره(۲ خونی رافته ازفضات این افضالها 


6- چت » مق؛عد : واندر وب چت : لایرا 


(۲) کنایه از نطفةٌ انسانی درحالت علقه 











۷۱ 


۲۰ 


۲0 


۳۰ 


ای سرور ان را او سل » شمار ما را زان عدد 
شتا گنها یه ی * ار وی فرشته احاسدی(۱) 
و لو باشی بال او »ای رفعت و احلال او 


گرم که خارم خار بد » خار ازیی گل میزهد 


فکری بدست افعالها»خاکی بدست این مالها 


آغاز عالم غلفله » بایان عالم زلزله 


توقیع شه‌س آمد شاق»طفرای دولت عشق عق 
از «رحمة ("اللمالمین» اقبال دروشان بین 
عشق ام رکل» ما رقم » او قلزم و ما جرعة 
از عثق 1 دون‌مو لش بی عشق اختر منخسف 
آب حیات آمد سجن » کاید زعلم من رن (۳) 

اهل معنی شد سخن احمالها تفصیلها 


بر 
یا 


ال و 


‌ 9 


3 
فتند پر * پر به بود درب ز دد 


۷ 


ای دل چه اندیشیده در عذرآن؟ تقصیرها؟ 
زان‌سوی‌اوچندان کر ین‌سوخلافو پیش و کم 
زین سوی تو چندین حسد»چندرن‌خیال وظن بد 
چند ین چشش ازبهرچه ؟ تا جان تلخت خوش شود 
از بد بشیمان می‌شوی ال ر 1 می‌شوی 


ازجرم نرسان‌می‌شوی» و ز چاره برسان می‌شوی 





اب چت ؛ فرسته 


غاب چت :چند ان چشش چندان کشش 


(۱) مقصود ازسید آدم ابو البشر وازفرشت» ابلیس است که بر وی حسد آورد 


و واه و عم سل وه 


(۳) مستفاداسن از آیشر بفه :و علمد دمن لدنا علما 1۵۱۸ 


۲- چت , فذ : دان کو ۳ وود بو 


دانی » سرانرا هم بود اندد تبع دنبالها 
با ند توجان کاسدی پامال کته مالها 
"آن کوچنین شد حال او» برروی دارد خالها 
صراف زر هم می‌ نهد جو سس سر مثقالها 
قالی بدست این حالها»حالی بدست این تالها 
عفتی وشکری با گله» آرام با زلزالها 
فال وصال آرد سبق » کان عشق زد این ذالها 
چون مه تور خرفها »چون گل معطر شالها 
او صد دلیل آورده وما کوده استدلا لها 
از عشق کشته‌دال الف؛بی عشق اف چون دااها 
جانر! ازو خالی مکی » تابر "دهد اعمالها 


۳ اهل صورت شد سخن تفصیلع | احمالها 


نز 
دوق‌شع خر شتر خوش‌می (شد رح 


زان سوی‌او چند آن وفاز ین‌سوی‌توچندین‌جفا 
زان‌سوی‌اوچند ان عم زین‌سوی‌توچند ین‌خطا 
ژان سوق آ وتان کفشن ۰ چندان چذش‌چندان ععا 
چندی نکشش از هر چه؟ تا در رسی در اولیا 
آن‌دم را او می کشد تاوا دهاند مر ترا 
آن لحظه ترساننده را با خود نمی بینی چرا؟ 


4 چت » فد : این‌تقصی ها 


یپ این فزل در (عد) فیست 


(۷) قر آن کریم ۱۰۷/۲۱ 











۲ 
چشم و بر ست او جون‌مهرة ! در دست او 
حِِ. ۳ 
۶ گاهی نهد در طبع نو سودای سم وزد وده 
این س و کشان سوی خوشان و ان‌سو کشان با ناخوشان 
چندان دعاکن‌در نهان حند ان نال اندر شبان 
بانك شعیب و اله اش و ان اشك همچون ژاله اش 
م72 سم 
« کر مجرمی بخشیدمت ور جر امرز بدمت 
0 ۰ رضم ۰ 
۰۰ متا «به این خو اهم ره آن‌د بد ارحق‌خواهم عیان 
س‌ ۳ 
۳ ستست از و چشم نر) 


2 


جنت مرا بی روی او ‌ دوزح<ست و هم عدو 
گفتند:گ «بار ی ک 3 ی‌تا کم ِ ددمبصر ی 
اردو چشممءأفبت خو اهنند بدن‌آن‌صنت 

۰ ور عاقبت این چشم‌من محروم خواهد ماندن 
اندر حجهان هر آدمی باشد فدای بار خود 
روذي بک همر اه شد با بایزید اند دهی 


کفتا که من خر بنددام» پس بایزبدش گفت : وروه 


۰ ای بوسف خوش نا۴ما»خوش می‌روی بر بام ما 
ای اور ما ی سور ما ۰ ای دو لت منصور ما 


ای ی ین ما »ای قبله ومعیود ما 





۱- مق » چت : گاهت بازد ۷ب عد : گاهی بود 


5 5 افتاده است ۰- مق : ای فتی تخب نداره 


)۱ این دبت درمنافب افلا کی ضمن تصهٌ گو شده است 


مت 


۳-چت (متن): ماجرا. نسغه بدل : این دعا 


‌ 


سس 
افش شلطاند چنین کاهی ۱ ببازد در هو ا 
کاهی 
مسر 
تاکن دا شکند کشتی در ن گ دابها 


ب ۳ برد 
کز گنبدهفت آسمان در کوش تو آید صدا 


۱ 


۱ در حان او نور خیال مصطفی 


سم سیم م7 ۳ 
جون‌شد زحد» از آسمان امد سر گاهش ندا؛ 


۱ ۳ 
فر دوس خو اهید ادمت‌خامش»رها کن این‌دعا 
ض ‌ 

گرهفت بحر آنش شودمن در دوم هس الما 

من در جحیم او لیتر) جنت شاید مر‌مرا 
شش مت ۱ 
من سوختمز ین‌رنکک وب و کو فرانواریتا؟» ( 


که هد 
سا یم. 
2 


سس . 
‌ ۳ مناشود چون بگذرد از سید بک» 
کی‌جرد فق چشمي‌شو دکی‌غم خود) من از عمی؟ 
رن ار 
۳9 > کون کرد ان بصر کو ایست لا مق‌دوست‌را» 


ب> 


بار یکی انبان خون باد یکی شمس ضیا 
مار ادر بغ آید که خود فانی کنیم از هر لا 


سم سس 
۰ 
ببس بایز تیش کفرت :« جه پیشه کز دی‌ای دغا » 


و ظد 
بارب خرشر ا م رگ ده تااو شود نده خدا 


اي در شکسته جام ما ای دی در نده دام ما 
سر 
جوشی بنه در شور ما تا می شود اون ما 


اش ردی در عود ما ۰ نظاره کن در دود ما 


-در(عه)بقیهٌ فضزل 


-٩‏ فده :وی بر دردده ۷ لد : ای دلیر مقصود 











2 


1 


ای بار ما شن ما ۰ دا دل سا ما 


سر 
در 3 ما نده باي دل»حان می‌دهم حه حای دل! 


آن‌شکل‌بین و آن‌شیوه بن‌وان ماو ودست وبا 
ازسرو گویم پا چمن » از لاله گویم با سمن 
ای‌عشق چون آتشکده"» در نش و صو بت اسنخ 
در آنش و در سوز من شب می‌برم؟ تا روز من 
بر گرد*ماهش‌می نم بی لب سلامش‌می نم 
گلزار و باغ عالمی «چشم وچراغ عسالمی 
آیم کنمج 
کشته خبالشی" همنشین با عاشقان آنشین 


ح 


سم ۲ 
انراگروه و بی : (مده زحمت؛ برو؟ 


ایدل قرار و چه شد؟وان کار و بار تو چه شد؟ 
پل هرود مهار ردو او 
ای عشق پیش‌ه رکسی نام ولقب داری بسی 
ای‌روتق جانم زو *چون چرخ گردانم ز و 


ی تن 
دیگرنخواهم زدنفساین بیت‌دامی گوی وس: 


« ۳ مس سم 
ان مه ای .۳ 
ر حمدهای <2 و ود رحمیدی 


ِ مس 
اول شر ابی در کشی»سرمست گرد ی از خوشی 





رم 
0 وا مکش از کار ما ستان کرو دستار ما 


9 ف 
رد آنش سودای‌دل * ایو ایدل ایوای‌ما 


۳ یک ببن و آن‌هنگت دبن و آن‌ماه بدراندرقبا 
از شع گویم با نگن یادقص گل پیش‌صبا 
بر کاروان دل زده» بکدم امان‌ده یافتی 
ای فر خ پیروذ من از روی آن شمس الضحی 
خود را زمین * بر می‌زنم زان پیش ک وگوید :وصلاه 
هم درد وداغ عالمی چون پانهی اندر جفا 
خدم تکنم تاوارو) گویی که :ها ی‌ابل بیا» 
غاب مبادا صورنت یبکدم ز پیش چشم ما 
خوات همی بند دچنین اندر صباح ودر مسا؟ 
وان سنبل اروی او وان لءل شیر ین ماجر » 
من دوش 90 ی کردم" که :«دزد سدو|» 
گندم ها وتو ری ای 


دوم وه نو 


۱ 
«بگداخت‌جانم ز ین هوس» ارتق نا با رینا*» 


زرا نمی‌دانی شدن همی‌ نگ ما هم‌نگت ما 
سالم نماند بکث و کت وس کف بر چنگک ما 
و ۳-9 دشو که ۳ ی تک ۱۳ 


۱- چت : واز آنش این فزل در قح نیست ۲ قو : آتشکذه ۳- چت :(متن)می‌روم ۰ نسخه بدلدمیپز؟ 
ت بت : سر ۵ غب . خود از زمین باس خب : خیاات ۷ غب ‏ قح : کفتم ۸ چت : می کو ویس 
عد: ند ارد هسچت : هم‌رنگگ ۰ چت؛: حملپاه سچت : غصپاع ۲- قح : بیخود 


م۰ قح:این ببت بلا فاصله بعد ازمطلع است. 











۷۵ 


۸۳۰ 


۸۵ 


ذین باده میخو اهی درو اول ندلگ جون‌شیشه‌شو 
ص مرس 
۳ . ۱ 
هرکان می‌احمر خورد باب رک گرددبر خوره 
بس جرها در جو زند » بس بر بط شش توزند 
ماده است مر یخ زمن ۰ ایحا دد ان ۳ زدن 
ی ان 
ر ایغ خواهی تو زخور از بدر بر ساز ی‌سیر 


اسحاق(۱آشو در نحر ما خاموش شو در بجر ماگ 


«نشسته ا) من بر درت 0 بو بر حوشد وذا 
غرفست جانم ار درت و و۸ بو ي‌مشك وعنبرت 
«بیم ففت وش رز ان *فارغ ر کار وک ۹ 
عشق بو کت برهم زند *صد عالم دی رت 
ای عش‌خندان‌هءچ و گل » وی خوش‌نظرچونعق ل کل 
امر ور مامهمان و * مست بخ خند ان نو 
کو بام غیر با توگ کو نام غیر نا تو؟ 
3 زنده جانی تابمی من دامنش ار تاسمی 
ای‌بر ددت خیل و حشم » ببرون خر !۲ ۱ی‌محتشم 
افغان و خون د بده ین اصد ببرهن در یده س 
آنک یکه‌بیند رویومحنون ۳ 
دجو بلاییی‌ذین بت کز تو بودجان بی خبس 


۱سمق : از -نگ‌ما از سک ما 


۳ غب.هر کت آن ساب : پس 


#- این فرل درقد نیست ۷- چت : برخرز وبیا قو: نسخه پدل 


۰ چت : روو 


(۱) ذکر اسحان دراین بیت بمناسبت انس که عده‌ای ازعلمای اسلام او را ذبیح میدانند » اسماعي لرا 


۵- فح؛تواچت» خب : کی‌توان فذه نسخه بدل : نتوان 


چون‌شیشه گذتی برشکن ۱ فا منگ‌ما ۲ 
مسر مسر 
ازدل فراخیها برد دلتنکک ما دلتنکگک ما 
مِ 9 
ِ باشهان بهلو ز ند هنک ماسرهنگها 
ٍِ م2 
با مقنعه کی تان شدن در جنکک‌مادر جنک ما 
حِ م2 سس ص 
کر قیصر ی‌اندر گذر از ژنگی‌ما از زنککسا 
۰۶ | سیر متسر 
تا نشکند کشتی تو در گنک مادر کنکش اه 


باش دکه فا در 9 ف که بر خیز اندر ۷ 
ای صدهزاران مرحمت برروی خوبت دایم 
عالم اگر پرهم رود عثق ترا بلدا با 
صد فرن نو بیدا شود » ببرون ز افلالك وخلا 
وتو اور کش سل زمفهیت وه ی 
چون نا) رویت می بر۴؛ دل می‌رودو ال زجا 
کوجام غیر جام تو؟ ای ساقی شبرین ادا 
ای کاشکی دز خوا نمی»در خواب بنمودیلا 
زیر اکه سمست‌وخوشم زان چشم مست دار 1 
خون جگر پیچیده پین» بر گردنو رویو "قفا 


س 
سنکت و وهی افو او اورا حر اخوا۶ بلا 


۳ 


ای شاه وسلطان بشر لا بل تفس بالعمی 


۲ب شب : این‌بیت پس از مطلم و میت بس از مطلم بجای این بیت‌است 


"سب چت خاموش‌رو 


۸- فذ : بر بوی تو : دگران 


)۲( اشاره استه 


مر و ماو ردو و 


ثِِ ۰ ۰ ۱ ۳ ماما موه موی مه : 
با یه شر بفه: هل ان علی ال اسان حین من الدهر از ی شم مد ورا ۱/۱۷۹ 

















حانها جو سلابی روان 0 ساحل درهای حان 
ی م‌ 

سبلی روان اندر و له سبلی د گر کم کرده ره 

ای آفتابی آمده 6 بر مفاسان سای شده 

ص: ص 

3 دیده نا که مر ثرا ندر نده حان و حامه را 


ِ 


مقبل ترین ونيك ,پی‌دربر ج زهره لیست ؟ نی 
نبها و خاصه نیشکر بر طمم ی کنو 
بدبی‌توچنگ‌ونی‌حزین؛بردآن کنار وپوسه‌این 
این جان‌باره بار‌راخوش باره باره مست 1 


حبفست ای ما مهبن هشارکردن آبن‌چنین 


1 مه : ۰ 
با باده ده حجت مجو با خود توبررخیز وبرو 


3 
حز وی حه باشد کر اجل‌اندر" رباید کل ما 
رقصان‌سوی گردون‌شوم۸ زانجاسوی بیچون‌شوم ٩‏ 


از مه ستاره می‌بری ۰ نو باره باره میی در ی) 


دارم دلی همحون جهان ۳ ق که ۰ ۱ کوه گران 
و 
ترموی من‌چون شبر شد ازشوقی مردن برشد 


مسر 
در ]سا گندم رود 9 سشله ۱ او 


قت در آسیا هم نور مه از روزئی 


5 عفل خود 9 حتتمی من کفتنها ۲۳ 


۱ مق » خب : وان چنگ را 
عب فد قو » قح » خب : مکو . فد : سغه بدل مجو 
رباید . قو : نسقفه بل 


۰ قح : میکشم 


‌ 

۷ قح : هنیا 
۱ قو » چت : زاده‌ست 
ها اپ سوم 


ارات هم موس 


۲ مق : این غزل وا تا همین جادارد 


وس خب : بگو 


۸- مق : شدم (در هردو جز ۰ مصراع) 
۴- مق : باد صبا 


ی ۳ و للم 
از آشتابان منقطم 3 بجر .کشته اشنا 


الجمد ل گوید آن .وین 7ه ولاحول ولا 


ره 
ار بند گان خودرا زده » داری کرم باری عطا 


و ان چنگاز او افکندهسر پسش‌ازحبا 
زیرا نهد لب بر لت تا از تو آموزد نوا 
رقصان شده درنستان سنی « امن ۳9 ۳ 
د فگفت می زن بر دحم | روی من باید بها 
نا آنچه دوشش فوت شدآنرا کند این دم قضا 


۰ و 
واه نم تعد از ان هشار شرحت ای خدا 


5 سده را ا اطفف لو نك صوفانه ماحر ار 


صد جان بر افشانم برو کویم هنیا مرحیا» 
و و فراره بردةٌ ای میزبان زور 5 
کت( تفن یی تفا فا 
من .که کشم که کی کشماز بن کاهدانو | خرمرا 
من آردم گندم‌نيم ۰ چون آمدم در آسیا ؟ 
زادة مهم نی مشاه »در آسا باشم جرا ؟ 
زانجا سوی مه رود نی در دکان انیا 


5 


۳- فذ : جمع کن ۰ قو : نستخه بددل 


بو این غزل در عد نیست مس فد : آید 


4 چت » قو ؛ بی چون 


چپ در عد این غزل نیست 


(۱) اشارةٌ است بایه :لعز من تشاء و تدل من شا : قر آن کریم ۲/۳ 











۱۹۰ 


۱۹ 


۱۳۰ 


م"از کجا پند از کجا؟ باده بگردان سافیا 
سم ‌« 
بر دست من ره جام حان ء ای فشک عاشمان 
نانی نده بان خواره را ۰ ن طامع سجاره را 
ایحا ن‌ 2 ان حان حان ۰ ما نامدیم از ار نان 
۳۳ ۳ 11 جام مه ۱ ب رکه آآن ,مار 4 


رو سعت کن ای مرتجا . مست از کجا شرم از کجا: 


در حبز ای ساقی تا ۰ ای دشمن سم وحا 


مهمان شاهم هر شمی ار خوان انحسان و وف 
ر خوان شهران بكث شمی بوزنه همر اه سل 


ِ‌ 
تیک کف ناش شه هت 


.سس 9 
۳9 طفل شمری سحه زد س روی مادر نا کهان 


آنکو زشیران‌شیر خورد ۰ اوشیر «اشدنست‌مرد 


2 ارچه مردم وارید ۰ طوفان مردم خوار ك 


شمشپرم وخون ریز من ۰ هم نرمم وهم یز من 


ای طوطی عسی نفس وی بلبل شبرین نوا 


دعوری خوبی 3 سا تا صد شا 


غم حمله را نالا ن کند تا مر د و زن افغان کند 





۱۰ 


۱۱ 


افزای را ب ریز بر جان *سافیا 
رگا نگان بسش ار بنهان ۰ ساق 


نانباره ی بخسان ۰ سافا 


آن جام حان 
دور از | 

آن عاشق : 
" جه کدا روبی مکن در بزم سلطان »سافا 
وه کت کر کدرا ده و ای مستان » سافا 
ور شرم داری یكث فدح بر شرم افشان‌سافا 


تا ختما خندان‌شود؛یش آی‌خندان ۰ سافا*« 


مهمان صاحت دولتم ۰ که دولتش بانده با 
استتزه رو گر نیستی * او ا زکجا شبر از کجا 
ظ یه تا ست‌اآین» ۰ وال خطا و اله خما 
نو دشمن خود نستی ۰ بروی منه و پنجه را 
بسیار تقش [دمی دیدم» که بود آن" اژدها 


و 
بر هست آاش در آآن ذره دارد شعلها 


همچون‌حهان فانیم ۰ ظاه رخوش و اطن بل ک 


و ۱ ۲ 

هن رهره را کالبوه ان ران عمهای حان فزا 
رم 

پا 1 


19 داد ده مارا زغ مک و گشت درظلم اژدها « 


۱سچت » قو : ما , قو(نسعه بدل)من ۲ قح , نان پاره قو(نسخه بدل)چت » مق»قو : نان خواره ۳ چت : بر گردن 
آن پیر ع- فج : روی سوی +« این غزل درعد نيامده است ه- مق : وا خطا بای خطا 


+ چت : او ۷- مق » قح ؛ 


باطن فنا. فذ( نسخه بدل) 


۹ 


مب عد.این غزل را ندارد 











۱۰ 


۱۳۰ 


غم را بدرانی شکم :۲ دور باش زير دح 
ما روا اه سکاو رزباد کف 


۳ 
چون و سرافیل دلی ۰ رده ۳ 
مس 

ما همحو خرمن ر سخنه گندم نکاه مبیخته 
ناغم بسوی غم رود»خرم سوی خرم رود 
این" دانهای نازنین محبوس انده در زمین 

1 و ۳ 
نا کار جان چون ررشود » ۱ دلبرآن هم بر شود 


رم 
تم 39 7 ۳ 
بقاموش کم ۱ هر دمی دسور توق تین 


۷ 


و ای ارم ی 1 
ای باد های خوش نس عشاق را فرباد رس 
ای فتنه روم وحبش‌حیران شدم کین بوی‌خوش 
ای جوبار راستی از جوی بار ماستی 


ای‌قمل‌وای‌قال نوخوش‌وای ‏ حمله‌اشکال نوخوش 


ای گل ز اصل شکری ۰ لو ۲ شکز لاق‌تری 


2 7 تن 
رخ بر رخ شکر به ‏ لت ۳ ده 


سم مس 
کنون که کشتی کلشکر ۰ قوت دلی نورنظر 
۲ قو + مق : ساقی مارا ۲- چن . اين بیت ما قبل آخر است 
چی عه » خب ندارد وب چت : وفتی ٩‏ چت ؛ جانها, 
«- قح » عد: ندارد ۸سعد » چت : وز 


۱- این بیت را افلا کی در مناقب العارفین بمءناسیتی آورده است 


دص 


تا غلفل افتد در عدم از عدل نو ای خوش صدا 


ارواح را فرهاد » در عثتی آن شیرین لا 

دردم ژ راه مقسلی تن ما مه خدا 
سم سم 

:| گل بسوی کل رود تا دل براید بر سما 

ی لك باران خوش موقوف كث باد صبا 

شرت که تفکندست کس در ۳-3 اخوان صفا(۱ )+ 


ای از نو ستن چمن وای از تو خندان باغها 


ای پا کتراز جان‌و جاآخ رکجا" بودی؟ کجا؟ 


پبراهن پوسف بود با خود روان مصطنی؟ 
بر سینها سیناستی بر جانهايي " جان فزا 


ز ‏ ا قت ‏ ۳ 


که « ای کل گریزاندر شکرچون گشتیاز گلشن‌جدا 


شگر خوشو گل‌هم خوش‌واز هردوشیر ین تروفا 


در دولت ۳ بحه از تلخی حور فا 
از 9 برآبردل گذر 0 آنا زکیجا؟این‌ازکنجا؟ 


۳ چت » قو » مق : همسر »+ چت : اکنون 


ات : جانپای ۷- فد ای 


۲- این جمله را «صورت اخباری نیز می‌توان خواند 




















باخار بودی همنثین چون عقل با جانی فرین 
در سر خلقان می‌روی ور را بنهان می روی 
ای کل تو مر غنادری‌برعکس مرغان ممی ,بر ی 
مسر ‌ 1 ۳ 
ای گل تو اینها * دید زان بر جهان خندیدة 
سصرم سس 
کلهای پار از آسمان نعره زنان در ملستان : 
2 ص__ 
هین‌از ترشح زین طبق بگذرتوبی‌ره‌چون عرق 
یم 
ای مقبل و میمون شم » با چهرة گلگون شما 
مسر 
از گلشکر معصود ما اطب حق‌ست بوح ما 
سبح سم و ۰ ۰ 
|هن خرد [یینه کر نوی نهد زحع شین * 


ی و ّ ۳99 
ای شمس تبریزی بگو سر شهان" شاه خو 


ای عاشمان ای عاشقان امروز ماییم نما 
ِ 

تر سل عالم بر شود هسوب و اشتر شود 

ما رخ زشکر افروخته باموج ویحر آموخته 

ای شیخ مارا فوطه ده" "وی آب مارا غوطه ده 

.- 

این باد اندر هر سری سودای دبگر ی ببزد 
+ ۳7 ی 

دی روز مستار ا در ه بر نود ان سافی زلد 

ای وشتکف ماه ومقتی با ما وتهان حون بری 


۳ سر ار ۲ ۳ - 
هرجا روی بو بامبی ای‌هردو چم وروشی 


۱ چت : گشتی ۷- قح : از داه ۳ فد 
هب عد : باز عدا: هرلث : فذ + هرکی 

دا مو پنو ۰ قو فذ : ضحی 

۳ مق : وی 6 - قو : درمیدهی 

روشنی ۷ سوت ز همسیم 


۷ 


: متن : پی سر تسه بلال : بی ار 
۷- قح : از جام ۸ چت : اینها 


مق , خب؛ نداد 


این غرل‌در نسخةٌ قو بپمین‌جا تمام میشود 


- ۲ 


بر آسمان رو از زمین منزل بمنزل تا لا 
بستان بیستان می‌روی 7نجا که خیزد ‏ نقشها 
کامد پيامت زان سری پرها بنه پی یر با 
زان جامها پدریدة ای کریز لملین قیا» 
۲ ای‌هر که" خواهد نردبان‌تاجان سپارد دربلا 
از هه کلا سن چون رو ح از آن جام سما 
بودیم ما همچون شما ما رو ح رگفتمْ الصّلا» 
ای بود ما آهن صفت وی لطف حق هن ربا 
مارا نمی خواهد مگر ۰ خواهم شما را بی شم 
با کس ارم گفت من آنها" که میگویی مرا 


بی حرف وصوت‌ور نگ‌وبوبی‌شمس کی‌تابد۱۰ضیایبه؛ 


افتاده در غرقابةٌ تا خود که داند ۲شنا 
مرغان آبی را چه غم» ناغم خورد مر غ هوا 
زان‌سان که ماهی‌را بود درب وطوفان " جانفزا 
ای" "موسی عمران با بر آب دریا زن عصا 
سودای آن سافی مراء بافی همه آن شما 
امروز مین در می‌دهد؟! 3 و 3 از ما ۵ 
خوش‌خوش کنا اممی بر ی [ خر نگویی‌تا کجا؟ 
خواهی سوی‌مستیم ۲ کش»خواهی بیرسوی فنا 
)س مق : چت ؛ قح : آنها 


قح و 9 شپان 


۱ فد : جانفرا ۲- قو » چت : وای 


۰ -. فذ : هر دوچشم 














۱۰ 


۱۹6 


۱۷۰ 


عالم چ و کوه طور دان ما همچو موسی طالبان 
يك‌پاره اخضر می‌شود بكث‌باره عبهر می‌شود 


ای طالت دبدار او یکسا او 


ای باغبان ای :اغبان در ما چه سچبدة ۳ 


ای‌نوش کرده‌نیش را پی‌خویش کن با خویش‌را 
دا از زاین وین آفای توا 
باروی همچون‌ماه خود بالطف مسکین خواه خود 
ری هشن کی وهی کی کار 
درو رش را چه بود نشان » جان وزبان در فشان 
همآدم و آن دم توی + هم عسی و مرم لوی 
لیناز توشیر بن‌می‌شود» کف راز آوچون‌دین‌می‌شود 
جان من و جانان من ! کفر من و ایمان من! 
ای ن پرست بوالحزن» درتن‌پیج وجان‌سکن 
امزوز ای شم من کنم * بر نورلو جولا نکنم 
امروز گویم : «چون کنمه يك‌باره دلرا ه خون کنم 
توععب ما را کیستی ؟ تو مار با ما هیستی ؟ 


حانرا در انکن در ۳ زرا نشا ید ای ص 
ات قح : الصلا 


مق : 7 برده‌ایم انگور او بردةٌ دستار ما 


هب این فزل در قح » عله پوست 


(۱) اشاره‌است باین بیت سنایی : خیز وبیا و بر نشین برشوپر روح الامین 


۷۱6 


۲- قح ۰ مق : با ما چرا پیچيدهٌ . چت : درما چرا 


شب عده : نلاارد 


۳ ات 


0 تجلي همی‌رسد برمی شکافد 0 و 
يك‌باره گوهر می‌شود يكث‌پاره لعل و کهربا 
ا ی که چه باد خوردهٌ ما تفت کف تفت 


ِ ۱" 
کی بردها یم انگور لو لو بردة انبان ما 


باخویش کن بی‌خویش‌را *چیزی بده‌درو یش‌را 
بر زهرزن تریاق را ۰ چیزی بده درویش را 
مارا و همراه خود» جبزی بده درو بش را 
با ما چه همره می کنی؟ چیزی بده درویش‌را 
نی دلق صد باره کشان» چبزی بده درو شرا 
هم راز وهم ی وی » چبزی نده درو شرا 
خار ازنو نسرین‌می‌شود ۰ چیزی‌بده درو یش‌را 
ساطان سلطانان من ! جبزی بده درویش را 


سس مسر 
منگر بتن » گر بمن » چیزی بده درویش را 


برعثتی جان افشان کنم ۰ چیزی بده درویش‌را 
وین کار را بکسون «کنم؛چیزی بده درو یش را 


زر 
خود را 9 توجستی؟ جبزی بده درو ش را 


ی 


و ی او محتشم( آچیزی ده دروش راد 


۳ فد : گر خورده‌ايم انگور تو تو پردة دستار 
۶ب شخب ؛ برزهر کن وب خب : ول برخون کنم 


خودکی روا باشد چنین تو محتشم اومستشم 














ای بوسف خر سوی این بعقوب نابینا با 
از هجر روزم قبر شده دل چون کمان‌بد:تپرشد 


ای موسی عمر ان که در ستنه چه ستناها سشت! 


۰ رخ زعفران رنگآمدم, خم داده چون شتت آمدم 


0 .)۱ : 
چم ملد نانمت؛ وا شوق کی( اد عمست 
خورشلد لس سشت‌چون‌شفق » ای بر ده‌ازشاهان‌سق 


ای‌حان توو حانهاچو نن» بی‌حان‌چه‌ار زدخودندن 


ّ 
0۷ بردهٌ دارا گرو؛ شد کشت جانم در درو 


۱۸۵ ای لو دوا و چاره‌ام ؛ ور دل صلد پاره ام 


1 و 


ای قاب ی و ان‌دولت 5 مکرمت 
ای خسرو مه‌وش با ای‌خوشتر ازصد خوش با 


مان ایا اه اسلا 


ست و طاءه ای ندا هر دم دو صد حات فدا 


اي تأدره مهمان ما «ردی فرار از حان ما 


۱۹ 


۱۷ 


«سچت » مق و خب : آخر توای دردا ۲- فذ : آخر تو 


«+- این فزل درعد وقح نیست 


۱- اهارةاست بعدیت + واشوقاه (لی لا ءخوانی. 


سا ام وم مق اس ۱ هت ور تا 7 
انا ار بسلنااگ شا هدا ومیشرا و بدبرا ۳۳« 


!. - ۱ ۰ ۶ هو 


۰ ید 3 عم 1 
۳ اشاره است ب : فکان قاب قوسین او ادئی: فر آن کریم ٩/9۳‏ 


:ِ 


ای عسی پنهان شده بر طار م میا 
قوب مسکین پیر شد » ای بوسف برنا با 
۱ 
در گور تن تنکک آمدم ‏ ای جان با بهنا با 
هن هه اقسی ربا 
ای دیده بنا بعق »۰ وی سین دانا با 
دل داده ام دبر است من ۰ تا حان دهم جانا با 
اول توای دردا پرو و آخر" تو درمانا با 
اندر دل ببچاره‌ام چون غبر تو شد لا سا 
دی بردلش تیری بزن ۰ دی بر سرش خارا بی 
کر و اه هرت هر یاو ای با 


ای آب؟ وای آنش با ای در وای درب با 


آبریز جون عرش مکین از مسجد اقصی با 


حان گفت:«ای‌نادی* خوش اهله" لا مرح 
بك‌بار دیکی بانگی‌زن تابر‌برم برهل‌انی(*)» 
آخر کجامی‌خوانيم گفا: «برون‌ازحان وحا» 


۳ چت : او ادنا - ای آب وی آتش 


وب چت : جانکفت ای‌ندای خوش 


- جبلهایست که درقر آن مکرر استعمال شده است ازجمله: 


۶۰۶ 9 


6-اشاره‌است‌به: "هل ای علی‌الا نسان حین من الدهر ۰ قرآن کریم ۱/۸۹ 


تس اک 











۱۹۰ 


۴ ان 


از بای این زنداننان برون کنم بند ران 


نو حان جان افزاستی خر ز شهر ماستی 


9 ۰ ۳ ۳ 
اک نوشت شد؛ ؛ خانه فراموشت شده 


بانک 


شتر بان وجرس می شنود از ,بش وس 


۳ 
خلغی شسته کوش ۰ مسن‌وخوش و هو وش»اآ 


ای بوسف خوش نام ما خوش‌می‌روی بر بام ما 
ای بجر پر مرجان من والة سك شد جأن من 
افساربان تا قافاه کین مرو زین مره 
نی‌نی‌برو * مجنون‌برو ۰ خوش درمیان خون‌برو 
ههمان تو اما ید 
از ی دل برون 4 ۰ نمای روکابنه 
گویی‌مرا :«چون می‌روی: گستاخ وافزون می زوی؟ 
گت م۳ دز ۲تشهای دل: برروی مفرشهای دل 
رش رای تفه 


۵ ده ( سم 
د 


دل از حهانر: بکفااوسی کف هر بزان سو سو 


۱۸ 


در و بنهم نردیان 0 جان بر ۲ بد ۳ علا 
دل 1 غرسی ممی نهیی* ی کین بود شرط وفا؟! 
مر 

تم بلبر کابلی ( صد ی از دغا 
و ۰ + ‌ِ 

چون‌برنمی گرددسرت؟!چون‌دل:می‌جو شدترا؟ 
0 مق ی و رز 

ای س رفق وهمنتس [نجا نگسته گوش ما 


فزنان در کوش "ها که موی شاد[ ای کداز 


«انّا فتحنا»۱۱ااصلا_بازا 


این "جان سر کردان من 


بام از در درا 
از گردش این آسا 
اشتر بخوابان هین هله نه از بهر من بهر خدا 
ازچونمگوبی‌چون" بروزیرا که‌جانرایست‌جا 


رکه و نله شید بمای ترا شود فا 


,9 
بچون عشق را سرفتنه پیش نو ید فتنها 
ی و را مه د 
تک وتو را زو اهر ی نا کیجا؟ 
می‌غاط در سودای دل 0 اعض ۳ شا ف‌ 


‌» باصل خود تا « 


بر دل خیالی می‌دود بعنی 


و «ان‌اص لیکو » حامه دران‌اندرو فا 














صدسحر» سخه_ پلال » خب : پس ستحر اب چت : هم نفس ۳ب قو : خوش بیپوش 
قو : متن مطابن قح( نسخه بدل)در گوشها 


۷- چت؛ هتن : خرقه تن(نسخه بدل)خرقةٌ تو 


۱ چت ؛ متن ؛ 


۶ب خت 6 قح : درجوش ما بت عد مق ندارد و چت : ای جان 


«س فد : بیجون ۸- مق : چت‌تا ابنچادارد »« اینغزل درعد "وقج نیست 





س ست و رت مه هو و 7 
اب اشاره‌است به * انافتجنا لك فتیدا بیش . قر آن کریم۱۱4۸ 


۲- اشاره است به : ۳ اما بشاء . قر آن کریم ۲۷/۱۶ 


-ٌ 6 





۳۰ 


۳۹۰ 


امروز ۳9 بار را آن روق هر کار را 
ی ۱ ی 
خورشدازرو بش‌خجل؛ گردون‌مشاثك همچودل 


گنت مکه « ما نردبان تا بردوم بر آسمان » 


چون پای خود برس هی 3 بر سر آختر هی 


بر آسمان وبر هوا صد ره پدید ]یبد ثرا 


چندانك خواهی جنگ کن با گر کن تهدیدرا 
ور خود بر ]ید بر سما کی ره گردد آسمان 
خودرا مرنجان ای پدر سررامکوب اندر حجر 
گر ت و کنی پرمه تقو بر روی تو باز آید آتن 
پیش ازئوخامان د کرد ش این دك جهان 
بگرفت دم ماررا يك‌خار يشت اندر دهن 
آن مار ابله خوش را بر خار می زد دمبدم 
بی‌صبر بودوبی‌حیل » خودرا بکشت‌اواز عجل 
برخار ,پشت هر بلا خود را مزن تو هم » هلا ! 
فومود رب العالمین با صابرانم همنشین(۳) 
رفتم بوادی دگر بای تو فرما ای پدر 
۱ چت : مصطفا ۲ و : مشیق 


وقح فیست 
بر خارها 


فد می دا نك 
۸- فذ ۰ جاه القضا جاء القضا 


من 
۰ 
3 


۱۹ 


۳ درفد ‏ مق : این بیت بل فاصله سداز مطلم است 
- چت : بس بر‌طبیدن و نشد فذ : 


۸- فذ : سلام نو . مق: سلامی تو 


ری هی تس ۱۳2۵6 

می‌شد روان بر [سمان همچون روان مصطفی 
7 ما و ۳ 9 

از تابش او آب و گل افزون ز[تش درضا 

رم 

گفتا: «سرتو نردیان » سررا در آورزیر پا»؟ 

و 


بر آسمان بران شوی هر صبحدم همچون دما 


می دان؟ که و لخن هر تا بر‌سماً 
کر دود "ورد آسمان چندان لطفی و ضا 
نت شگرمابه مکن این جمله چالیش و غزا 

او را که 


ور دامن تشی هم بر و 3 ید فا 
س ر طیدند " و نشد» درمان نبود الا رضا 
سر د رکشد وی یه آن دغا 
سوراخ سوراخ 7 اور از عضو رونت بغار‌ها 
3 7 باگ زمان رستی ازو آن بد لا 
سکن نشین‌وین‌وردخوان:ه جاء‌القضا۷ ضاق الفضاء(۲) 
ای همنشین صایران « اف غ ات * 
مر صاپران را می رسان هردم سلامی* نو ز ماید 


+- اين غزل درعد 
سوراخ سوراخ امد ازخودوا زدن 


«ب این غرل درقح وعد نیست 


دهثِ- ۱ وم ۱ 0 هر 
۱- مستفاد است از یه شر بفة : , استوی !ی السماء وهی دخان . قرآن‌کريم ۱۱/4۱ 


ات ٍِ۰ 3( 7 1 
۲- مثل است واصل آن‌چنین است : ذ۱ حان الصا ۰.۰۰ مجمم الامثال چاپ‌طهران ص ۲۷ 


ما ص وس و ۰ 


۳۹ ظاهرا مستفاد است از ء و ال نم الصابر ین قر آن کر یم ۱:۹۲ 


سعات و سو عم ام 


6 اشاره استبه : رینا افر غ علیناً صبراً قر آن کریم ۲۵۰/۲ 


سا" ِ- 

















۳۳۰ 


۱۳۰ 


۱:۰ 


جرمی ندارم ان از ین کز دل هوا دارم ترا 
با این دل خونضواره را لطف و مراعاتی بکن 
این دو ره آمد در روش یا صبر با شکر نم 
هر گه بگردانی و رو آبی ندارد هیچ جو 
۱ 
نی قرص سازد قرصییی؛ مطبو خ هم‌مطبوخی ی" 
امرت و رود خورشد در برج آسد؟ 
در مک هشباری نهی ۰ درخواب سداری هی 
بل بتاهاشت: ترره اهر نا گ4- ایو جرج 
ای جان جان‌جزوو کل وی‌حله بخش با غْو گل 
نی فر‌باند مرا تا عشر ستاند مرا 
زانسو که‌فهمت‌می‌رسد بای دکه فهمآن سورود 
سم او که دل تنکت کند . سر سبز و گل رنگت کند 
هم ری و بی و نون مفرون با اف 
لبيك بت ای کرم+سودای تست اندر سرم 
هرگ نداند سا مشود زر تفای خود 
ری وا و 


خام که این کفتار ین ار اسرار ما 


۱-- چت : از زعفرانی ۲- فذ : نفز منزان 
<-- چت : برد اژ این اسراد 


۱- قر آن کریم ۰ ۲۷/۱۶ 


عشر لا عینا . قر آ ن کريم » ٩۰/۲‏ 


۳۱ 


۰ 
سب قو ۰ چت : مطبوخی 


از زعفران آروی من دود می بگردانی چرا 
5 قزر رت صبرش ده در « ۳ ۳۹ شا ۰ 
بی شمع روی ثو نتان دیدن مرین دو راه را 
کی ذر ها پیدا شود بی شعشعه شمس ااضحی؟! 
بی عصمت ت و کی رود شیطان بلا حول ولا؟ 
ا در نندازي کفی ز اهلسلهُ خود حرهوا 
وی ای ای ات 
تکفا تفای هون در برق ميرنده وفا 
زان شلفان کی واغردجزیشتری هل‌اتی ( "4 
و یکوفته هرسو ده لکای جان حبران الصلا 
آنکم دهد فهم یا گوید که پیش من با 
آنکت دهد طال(یقا او را سزد طال بقا 
هم ات رد در دعا » هم او دهد مزد دعا 
در باد دم اندر دهن ۰ تا خوش بو در نا 6 
زاب و چرخی می‌زنم مانند چر خ ]سا 
کاستوان فوات.ماست. او و از انیا 
حقی آب را بسته کند او هم نمی جنبد ز جا 
۳ ند او کت او هر 9 شتما ید قفا 


۶ چت :که و چت : [آنکه 


م - این غزل دو عه » قح مذکور نیست 


۰ 9 


حهع ۱ م 0 ت ی ری ع (0 ۳ و2 
)۲( اشاره است به : فمل اضرب مصاله الححر ۳ «فیعرت منه ایرعا 


متا فلز هه زا هر ات وه ۳ 
(۳)- اشاره است به : هل ای ءلی الا نسان‌حین من الدهر ۰ قر آن کریم :۱۳۱۷۳۹۶ 


(عء) - جملةٌ است که در دعای بطول عمر ودوام استعمال میشود و کنایه از عزت ودوات نیز هست 


بت ۷ ات 








۳9۰ 


۱۲۵8 


چندان بنالم نالها ۰ چندان پرارم رنگها 
بر رکب عشتی تو دل می‌راند واین مر کیش 
بنما ثو اعل روشنت بر کوری هر ظلمتی 
بااشچنین تابانت دانی چرا منکر شدند؟ 
گرن یک هکورندی چنین "خر بدیدندی‌چنان 
چون از ناط نور تو کوران همی بینا شوند 
اف وهای ره نیا که توت مشود 
زین رو همی بینم کسان نالان چونی وزدل‌تهی 
زین‌رو هزاران کاروان شکسته شد ازره روان 
اشکش ایآ یقانها تشن اوشد رو 
تا قهر را بر هم زند آن لطف اندر لطف تو 
اجنین وی و طرزی 3 


ِ و زا مس و مش 
وزدعوت حدب خوشی ان شمس سس بزی سود 


چون خوننخسدخسرو اچشمم کجاخسدمها؟! 
فرو بندم) کنون جانم بجوش ید درون 
معذور دارم ی و هکیت از سفق نبا 
از جوش خون نطفّی بغم ۰ آن نطق مد در فلم 
کای شه سلیمان آطف وی لطف را از تو شرف 


ما مور سچاره شده » ور خرمن [واره شده 


سر چت : زایینهة ۲ چت : جان مه 


0 مق : این بیت را ندارد دس. فد : بسته ست 


از شس تبر بزی شود این غزل در عد وقح نیست 


۳۲ 


۳ 


سب فد : بیخود 


۷ چت : امید 


۳ 


0 ب رکنم اش هر ی من که 
۰ ص سم 
در هر ۳3 می‌بگذرد زان‌سوری حان فرسگها 

صس سر 
تا بر سر سنگین دلان از عرش ارد منگها 
مرس 
کین دولت و اقتال را باشد ازیشان نها 
۳۳ ۲ ماه 
[نسو هزاران جانآزمه چون اختران آونگها 
رم .۳ 
ا از خوشی راه تو رهوار گردد نها 
مسر 
هر عقل» ‌ زرا رسته شد در سبزه زارت نگها 
۰ هو 
زین‌دو دو صدسروروآن‌خم‌شد زعم چو نچنکها 
۶ در مور 
رین‌دا سی ۲ بشکسته شدبر گنگها" 
۳ 
1 دانش ای حول نو سدا کند فرهنکها 
سس سس مَرسمٍ 
تا صلح کیرد هو ری ادها 
پیدا شود در هر 1 در سلسله هتکن 


سِ رس مرس 
هر دره انگزندة هر موی جون سرهنگع اد 


کزچشم من‌دربای خون‌جوشان‌شدازجورو جفا 
ور بر سرش آبی زم بر سر .زند او جوش را 
آه لك خود معنور را کی باشد اقبال وسنا ؟! 
شد حرفها چون مور هم سوی سلیمان لابه را 
در ترا جانها صدف » با غ ثرا حانها گیا 


‌ 
در سیر ساره نتفای لو برس فرباد ما 


ع- چت : هی عقل را بر رسته شد 











۸ مق ؛ خب : از دعوت وا جذب خوش 





۳۷۰ 


۷۰ 


۸۰ 


۲ 


۳ 


ما ی با کش جون شا ور اندر صفت 
و ناد کی الطافت خوه:دز ببایق» له الضمد» 
و صدفه ‌ِ ای‌محتشم بر د ل که دیدت‌ای‌صنم 
آن* آب حبوان صفا هم در گلو گیرد ور 
ای آفتاب اندر نظر تاربك و دا کر و شرر 
ای جان شیرین تلخ وش بر عاشتان هجر کش 
ای جان سخن کوتاه کن؛بااین سخن‌درراه کن 
ای‌نن چو اکاهل مشوهافتاده عوعوس معو 
ای صد ما خالك کفش متا تشهفن صفهش 
که سلیمان ۳ انتلا 
۸5 فضارا شظننت 3 جام ۳ و سلطنت 
چون کف( آن‌شاهفر دند بر مل‌خو ۳ هب د 
تا باز ازان" "عافل‌شده» دید" " ازهوا غافل شده 
رد نیم فهر و قاهری بر گردن دبو و بری 
زو داندر [مداطف‌شه»مخدو مشمس الد ین جو ۳ 


از شه جو دید او مرده آورد در حین سحلة 


9 


خورشد چون افروزدم تا هجر لمتر سوزدم 
ای عقل کل ذو فنون تعلیم فرما يك فسون 
حون دز ان ش مر در اند ان ود 
جو ور آن شمم چکل یی در ساد جان ودل 


۱-- فا » چت : ماننده , ۲سا چت : عیب وعما 
ه- چت : هجر خوش 
۸- مق : از علا 4 فد + چت : پای مزد 


۲ چت ؛ شمس دین « -- این غزل در نح وعد فیست 


اب 


۳ 


۳ خب : محرم 
*- فذ : پیش‌ودو خب. »مق : خویش وشو 


۶ مق » خب : غافل شده 


۳ دیدیان 11 صفت ۰ 3 این همه عبت 1 

و ۳ ۱ 

در حق هر بل کار بد هم محر م هر دو سر 
۳ 

در غبر تو چون بنگرم اندر رمن ۲ درسما؟ 

3 خورده باشد باد ها زان خسرو مسمون لها 

0 دید او آن قمر در خوبی و<سن‌و نها 


ِ ی 


ما هش 
در فرفت ان شاه حوس ای مس 5 صد تس با 


در راه شاهنشاه کن ۰ در سوی تبریز صنا 
تو از گرد از خویش" ورو سوی شهنشاه با 
ک رهی صد 7صفش .واله سلیمان در ولا 
زترسکورا ملک شوداز رک 
بربوده از وی مگرمته کرفه بملکش اقتضا 
دبو وپری را بای قود ت اش کرد آن پادشا 
ران اغها آفل شده ۰ پی‌بر شده هم بی نوا 
9 دی معفول, کرفله از فضا 


و ۱ 
قرفبی او َ کنتا که : « ره عالم مسور ی محتبا « 


تبریز را از وعدهٌ کارزد باین هر دو سرا 


خون بارد این چشمان که تاینممن آن گلزاررا 


دل حبلتی آموزدم کز سر بگیرم ۳ را 


سس 
کز وی بشزد در درون رحمی تا بار را 


۴ کل چا 


لی داند.| خر آب و 


0 


تخواه آن عار و۳6 


مق ؛ قو » فد : از آب 
۷- فذ ۰ خب : ای صد شونشه 


۱-- چت : دیدار هر غافل 











جبر ل‌بالطف وردعجل‌سمبن!۱ ۳ چون‌چشد؟! 
عنقا که باب دام کس» در ,بسش 119 عنفا منکن 


کو آن مسیح خوش دمی؟ ببواسطه مریم بمی 


2 مرس 
۰ دجال غم چون آتشی کسترد زاتش مفرشی 


وا مامتها از کوم ییا قانتها زتو 
سافر ز غم در سر فند.چون سنکک در ساغر فتد 
ماندم زعذرا واقی * چون من نبودم لایقی 


شطرنج دولت شاه را * صد جان بخرجش راه را 


۹۰ سس سه واصل شده / می أز خودی فاصل شده 


باشد که آن‌شامحرو زان اطون از حد‌ها رون 
جانیکه رو اين*س وکند با باپزید او خ وکند 


عالی خداوند شمس دین * ریز ازو جان زمین 


۰ ای صد هزاران آفرپن بر ساعت فر خ رین 


در ۳۹1 بی مهر و کین * دربزم عشق آو نشین 


ی ی نا 
من دی نگنتم 0 «ای بی نظیر وش لها 
امروز میدچندان‌شدی حاجب‌بدی سلطان‌شدی 


سم ص 5 
ات شا تمدخ ای بری ۹ فُردا 3 بگذری 


۱سا ظ : ناید ۲- قو : عیشی 
-- این غزل در قج ود نیست 





۳6 


۳ مق : وز حدها 


مس فذ : من دی پکفتم بار را : « ای بی نظیر خوش لقا» 


این دام ودانه کی کشد عنقای خوش منقار را! 
ای شنز ث عّل س تا کین نی این تار را 
کز وی دل ترسا همی پاره کند زثار را 
کوعیسی خنجر کشی دجال ند کردار را؟! 
بی "علاتیا ز تو وصل تیامت واررا 
]تش بخار اندر فند ۰ چون گل نباشد خاررا 
لیکن خمار عاشقی در سر دل خمار را 
1 حمایل کاه را " صد درد ات خواررا 
وز شاه جان حاصل شده جانها در و دیواررا 
منسوخ گرداند کنون آن رسم استففار را 
با در سنایی وا با بو دهد عطار را 
هقی که کواتق نام او لازم بر ارو 
ار تون رش سکن وتات تقد ابر ا روا 
کان ناطتی رو ح الامین بکشاید آن اسرار را 


در ترطقهسکر سین * آن برده صد مسمار را # 


ای قد مه از رشاك و حون آسمان گفثه دو نا 
فردا زمبن و ات در یج لو باشد فنا 


عس مق » چت : آن سو و-. چت : يا پاسنایی 


ارت و اف ری مها شرس آر اهیم بألشری‌قا لو اسلا قال سلام فما لث 


ور د 


واه بل نا یا دی 1 سل اه رم رای نا 


ق رآ ن کريم » ۷۰۰۹/۱۱ ۰ نیز » ۲۵۰۲/۵۱ ۰۲۷۰ ۲۷ 


رمک 








۷ چت : صد چندان بای 





ی 
۳۰۰ امش غنیمت دارمت * باشم غلام و چا درت 


سم مه 
۷ ۰ َ ام ماند نه " دری 
باز از مبان صرصرش در تابد آن حسن و فرش 


لیم گپرد ره زا ات بیش سا 


هر لحظه وحی آسمان آید سر جانها 


سّ ی 
۳۰.۵ هر ی راهابان نود چون درد دریابان نود 


گل را مجنبان هر دمی ۰ تا آب و صافی شود 


حا نست چون شعله‌ولی دودش زئورش‌سشتر 


صس 

شترا ار کت 3۱ نور شعله بر خوری 
مرسصر 

دراب ره نگری س ماه سنی 9 فلت 


۰ اد ان ای و کی وی هوا صافی شود 


تاد نس مر سننه را زاندوه صقل می‌زند 
جان غریب اندر جهان مشتاق شهر لا مکان 


مسر 


ر سر 
آن‌خواحه رادر کوی‌ما» در کل فرو رفتست با 


۶ حار وارو زفت او ؛ دامن کشان می و 


بس نم تا / هوا ۰ از دامها فرد و حدا 


ای خو اجه‌سر مستك‌شدی؛ بر عاشقان‌خنيك زدی 


۳۹ 


۳۷ 


اس مق : نی ددی  »‏ این غزل در قح وعد نيامده است 


ءس قح ؛ مق : رها 
*- چت » قو : این .۰ فذ: آن 


(۱)- جم : بیت ۲۲۲ 


* - این‌غزل درب عدهمذ کور نیست 


بت اس 


فردا ملك هش شود ۰ هم عرش بشکافد قبا» 
زین پشکان ۳ زند جونك ندارد بل با 
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هر دذرهُ خندان شود در فرآن شمس الضحی 


صد ۳ دازا کانهبا نبودش زاتدا *# 


ّ «اخرچو دردی" برزمین تاچندمی‌باشی؛بر 7* 
آنکه رود بالای خم ۰ کان درداو بایدصتا؟ 
3 نو روشن شود» تا درد فه دوا 
جون دود از حد و در خانه تتماید ضبا 
از نور و روشن شود هم این سرا هم آن سرا 
ام 
خورشد ومه‌پنهان‌شود » چون‌تبر کی کیردهوا 
وز هر این صقل سحر در می‌دمد باد صا 
گر يك نف س کیرد نفس مر نفس را آید فنا 
قس بهیمی در چرا چندین چرا باشد چرا؟ 


تو باز شاهی » باز پر سوی صفبر بادشاه 


با تو بگویم حال اوبرخوان اذا جاء الضا(۱) 


بر تنان ۳1 عاشتان باز بچه دیده عشق و 

می‌آید از قیضهُ قضا بر پر او هر بلا 
۱ مس 

مست خداو ندی شود کی ترفن 5 مدا 


۲- مق ۰ قج :در زمین ۳ مق ؛ قح ۰ قو:هرك از 
۵- قو : متن : در . وبالای آن: بر . چت : در 











۳۲۰ 


۳۰ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


بر [سمآنها برده س * وز سرلبشت او سخیر 
از بوسها بردست او ۰ وز سحدها بر بای او 
ی اک ات تقو ی 
بدهد درمها د رکرم »او افر‌بدست آن درم 
فُرعو ن وشدادی شده . ِ# پراز بادی‌شده 
عشق از سر قدوسبی ۰ همچون عصای موسیی 
بر خواجه روی زمین بگشاد از گردون کمن 
وی فا زد یات تفت نج رن 
رسواشده ع بان شده » دشن توف ان شده 
وی وت ومی‌رنه ای ۵ زره 


ی 


او زعفرانی ترده رو » رحمی به ۳ اندام او 


می‌زده 


تبرش عجبتر با کمان؟چشمش نهی‌تر با دهان؟ 
مس س 

| وی بگویم شین ان در امتحان عاشقان 

کی بر گشایی گوش را؛ کو گوش مر مدهوش را ؛: 


3 7 
این خواحه باخ خشه شد پرشکسته حون شه 


ی 


وت و 


المقل فیک مر هن » هل من صدا تم الحزن؟ 


ای تقو اجه بادست وبا 3 س هک ازفضا 


ابن از عنانتها شمر ۰ لز لوی عشق مد ضرر 
غازی بدست ,ور خود شمشیر چوبین می‌دهد 


عشق ی که بر انسان‌بود * شمشبر چوبین آن بود 


۱-- فد : کوز کند ۲ مق : وز ۳ فذ + مر کث فنا 


آمده است وس چت : شده 


قو : نی 





(۱)- قر آن کر یم» ۳۰/۲۸ (۲) - جم بیت۲۰۳ 


هر وس مس هر و 


(۳) - مستفاد است از كفتة معروف ۰ لمیجاز قنطر 7 لفق 


۲ 


همیان او پر سیم و زر » گوشش پر از طال با 
وزلورا کند شاعران » وز دمدمه هر ژاژخا 
از "وهم بارش کند در چاپاوسی ه رگد 
از مال وملك دسگری مردی کجا باشد سخا؟! 
موری بده ماری شده ۰ وان مار گشته اژدها 
کو اژدهارا می‌خوردچون افکند موسی عصا 
ری رف کر زخم اتفتتزن کین شد دو تا 
0 
خوبشان او نوحه کنان بر وی چو اصحاب عزا 
اشمکسته گردن آمده در ارت و در وتا 
هم یانش غیت رای زو ها 


حن 


از قفل و زنصر نهان » هین گوشهارا ب کشا 
مخاض نباشد هوش را جزه بفعل( اما بشا» 
نالا زیر «عابقه 9 عشن من 4 
بالیضا 
و القلب منکم ممتستن ی وسط نیر ان النوی 
دلها شک 


ی لو سی ‏ 


عم مه وت و حم ۱ 


نت الیو فد 3 .مودو! الینا 


بر پای تو آمد جزا 
1 ى‌ و (۳ 
عسقی محازی 9 ار عسعقی حفست اه( ۱ 


و 


3 او در آن استا شود 5 شمسین نس ۵ در غوا 
آن عشق با رحمان شود چون آخر آید الا 


6-- این بیت در 


(چت) بعد از بیت هشتم 














۳.۰ 


۳۵ 


عشثق زلیخا اتدا بر وسفب مد سالها 
بگریخت اوایوسف پیشازد دست درییراهنش 
گفتش: «قصاص بر هن بردم ز و امروز من » 
مطلوب را طالبکند مفلوب را غالب کند 
ام وی انز 
او می‌زند من کیستم ؟ من صورتم خا کیستم 
را رها کف تقار اک کی کلم 
ای خواجة صاحب قدم گر رفتم ان آمدم 
ی هه و و نی و2 
چون قطرة بنمابدت ۰ باقیش معلوم ۲یدت 
ی جو دیدی؛ بافش نادیده » خود می‌دانیش 
هستی تو انبار کین ۰ دستی هرن انبار کن 
هست آن‌جهانچون | سیا؛ هست‌این جهان چون خرمنی 
رو این نی اه رایین‌منتظر 
| 
کف :«الشات ایسلنین دلها نگهذاز ی هیخ 
مین عاشفانرا در تسش بسیار کردم سر زش 
« ول کل اهمزة " بهر زبان بد بود 
کی آن‌دهان‌مردم‌است؟!سورا خمارو کردم‌است 


در عشق ترك کلم کن 3 2 جوت و دام کن 


۲-قو : کفی 


سس خب ۰ فذ » قو : همزه (مشددة) 


۱ مق : دوا 
۷- مق : خامشی 


(۱) قرآن کریم ۰ ۱/۱۰4 


۳- قو » چت 


: من 


۳ 


شد آخر آن عشق خدا م ی کرد بر بوسف قفا 
بدریده شد از جذب او بر عکس حال ابتدا 
گنت : « بسی زینها کند تقلیب مثق کبر با 
ای‌بس دعا گو را که حتی کرد از کرمبدعا!» 
من منلطه خواهم زدن اسجا روا باشد دغا! 
ومال. بر, نضا کی. زند هن ضواتی باابخطا 
«عشق [ تش‌اندرر ش‌زد؛ مارارها کردیچرا» : 
تا من درین خر زمان حال نو گویم بر ملا 
از بحر قلزم قطرف زین بی نهایت ماجرا 
تیان تفا نی یی ان اندر شرا 
دانیش ودانی چون شود چون با ز گردد ز سا 
0[ 
آنجا همین‌خواهی بد نگ رگندمیگسر لوا 
1 
در خالت و خون افتاده سجاره وار و مشلا 
شد ریخته خودخون هن تا این نباشد بر شما 
با میت پر غل و خش بسیارگفتم ناسزا» 
ما وا اراس ای نوف دق 
کهگل در آن سوراخ زن کزدم منه بر اقربا 
مر سنگ را زر نام کن شکر لقب نه بر جفابه 


۶ب چت : فذ : تعجیل ومیگوید 


و چت » من : نیا بد 


۰ - این رل در قح و عد» نیست 











ای شاه جسم وحان ما افتوان که دندان ما 
ای مه ز اجلالت خجل عثقت زخون ما بحل 
ماگوی س رگردان تو » آندر خم چ وگان و 
گه‌جانب خواب شکشی»گه سویاسباب شکشی 
که شکر 111 پل وه 0 واوبلی کند 
حان را و بدا کرد » مجنون و شیدا کرد 
1 قصدتاج آزر ند که را فرمی ک 
طر فه‌در خت مده کی و که سیب‌رو که ۳3 
جویی عجایب کاندرون" گه آب‌رانیگاه‌خون 
1 علم بر دل بر تند که داش ازدل زر کید 
روزی‌محمد بك‌شودروزی‌پلنکک وسکک‌شود 
که خار ۳2 قد کاه که که سس کهکر دا مل 
که عاشق!ین پنج‌وشش: که‌طالیجانهای خو ش 
کار رنه هپس روت فا بتشوق کر 
تا فضل و راهش دهد » وزشد و تلوین وارهد 
چون‌ماهبان‌بحرش سکن؛بحرش بودبا غووطن 
زین 0 مفرد شود» درخنت عسی در رود 
رست از وقاحت وز حبا وز دور"وز نقلان جا 
روا انشازشع 


نا شدینا چنیکی . نان تا نکم 





۱ فذ : دوی و ریا ۲- چت : تاج وزر 


وب فذ ‏ وز دورو وز . چت : وز درد 





(۱) -جم : ۲۲۲ (۲) - تر آن کریم ۱۳۸/۲ 


۲۸ 


۳ فذ ‏ مق :کندرون 
مق :این بیت دا پیش از بیت قبل(ژین رنگها)آورده است 


سرمه کش چشمان ۰ ما ای چشم جانرا توتیا 
چوند بدمت‌م ی گفتدل «جاء(۱)القضاجاءلقضا » 
گه خوانیش سوی طر بگه راننش سوی بلا 
که جانب شهر شا» که جانب دشت فنا 
گه خدمت نار کند که مست ومجنون خدا 
گه ماش یکنج خلا گه عاشتی رو "و ربا 
1 دیسرن کنا 
گه زهر روید که شک گه درد رو 1 دوا 
که بادهای لمل گون که شیر و گه شهد شفا 
5 فصلها خاشل کت هرا رو ند تلا 
که دشمن بد رک شود » گه والدین و اقربا 
گاهی دهل ز نه کفوفاه تامی بخورد زخم‌عصا 
این‌سو ش کش آن‌سوش کش» چون‌اشتری گم کرده‌جا 
که چون‌سیح و کشت نوه الا روان سوی علا 
شادما شدا شود س نک چون شمس‌الضحی 
بحرش بو دگلور و کفن ۰ جز بحررا داند وبا 
دره مس رو نهد تا ماه 
یار رو رست‌ازبا؛ یر اس 
ی 


ما شکر تم دسکم 


آمتابکم «هذا مکافات اأولا 


رای خراز ارضا 


4 چت رکه می‌خورد 


(۳) - جم : ۲۰۹ 
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معا مستفعل مستفعلن 
۵ 


مستفعا ن‌ 


۰ ای از ورای بردها تات تو تاستان سا 


۳2 
زه گردد ۱ کورها 


مدب 


۳ 


از لو خحل 


ی [فتاب حان و دل ؛ ای آفتات 


شد خارها ۱ ازارها از عشّق روت 


۶۰ این صورت عشق ابد ۰ خوش رو مودیدرحسد 


مر 
در دود عم نکشا ط 
ور کر خر مهره را؛ زهره دری زهره را 


ی 


لو دبدها در خورد نو تا در رسد در رد بو 


رب » روزی تما آزءین شب 


جون‌دل شود احسان‌شمردر شکر آن‌شا خشکر 


۳۹۰ آمد ز حان بانکت دهل 0 حزوها ید بکل 


ای فصل با ۱ ن ماه 


بر ریز سس باران ما 
ای سم رین ۱ هی ر ! زهمخونسش کي ۱ 
سر 
ردان وان با غراخندان ۳ 
لب خشکان ما 
۳۹۰ بر خالذ ودشن ای کت فشان کرد [سمان 


این ابر ر 


ابر 3 ران جون داد حق‌از رز اهر 


۳ 

اینابرچون بمقوب من وان گلجوبوسف درچمن 
۰ هك تس 

بك‌قطره‌اش گوهرشوده ۰ بت‌قطرهاش عهر شود 


* ب این فزل دوخب * نج » عه نیست اس فذه : 


سر زنه 


۳۹ 


4- قح کوش وهوش آور . فذ:گوش هوشآو رکه تا خوش بشنود 


مق ۲ات 


۳ 
اور مه میب موه 1 


داب ال ض من قل ‌» شا او لی تن » ار 


مارا جو تاستان ۳ د لگرم 0 ات 
ی از صحن ۲شدان ما . 


0 آب رحمت تب 


مر سر ممِ 
اب‌کوو گردد غورها » تا بخته گردد دان مسا 


آخر ببین کین آبو گلچون‌بست " کردجان‌ما؟ 


تا صد هزار اقرارها اف‌کند در ایمان سا 
زندان ما 


5 ره ری سوی احد حاثرا ازین 
روزی غریب ویو الجب » ای صبح ورافشان‌ما 
ساطان کنی بی بهره را » شاباش ای سلطان ما 
۳ ۰ 
0 تو؟ ۳ سود برهان ما 
ا 


ندان ما 
سم در دندان 
دا اد 


نعره برارد جاشنی 
۳7 


بحان ۱ بر بحان کل نک ل از حس خارستان‌ سار 


ح ز/ امک و رها مهس لزان 
زبرا کف داری رشکها 
0 1 4 پدر رستند سماران ما 
وطا ک ان هم حق دهد بهر وت مسا 


ار ماه رخساران ما 


شکنته روی بوسفان از اشك افغاران ما 


وز مال ونعمت بر شود کفهای کفت شازاق ما 
۲ قح : صه ["فتاب 


* - خب » عد» قو : این‌غزل وا ندارد 











۳ فد : چون پست کرد این جان ما 





باغ ای ملی اشکوفه ی کرو دی 


بادا سارك " درجهان سور و عروسهای ما 


زهره فرین شدبافمر» طوطی قرین شد با شکر 


و هه ۰ ۵ و هه ما هر تام ۰ 


آن اللوت ۳ حت ۷ آن النفوس رو حت 
سم له امش بر نوی سوی عروسی می‌روی 
خوش‌می‌رویدر ون 


۳9 


۶6 خوش می‌روی‌بررای* ما+خوش‌می کشا 
ها کر و ریا فان سا ۳ 
ای جان جان جانرا بکش تاحضرت جانان ما 

ی 0 ای‌عارفان » چرخی‌زنسد ای‌منصفان 
در دن‌افکنده*دهل » در ک دنسر بن‌و کل 
خاموش کامشب‌زهر ه شدسافی سمانه 1 ۱ 
واه که این دم صوفان ستند از شادی مبان 


قومی جودریا کف‌زنان»چو ن‌موحهاسحده کبان 





۱ قذ : باغ و کلستان وملی 
در کوی 


ترتیب ابیات بطریق زیر است : 


ع- مق ؛ و چت : جفا جستن 


د : خاموش کامشب زهره شده ه خاموش کامشبمطبی 


۱ چت »۰ مق : شوق واستسقا 


)۱( 
افلا کی دراین باره گفته است ۲ 





الف : وایشکه ایندم ... ب : 


۳۱ 


عد » قح » خت.ندارد 


۷۲ خب »مق : خون خواره 


سم ف‌ 
9 ۳ رش از بکه خوردند خماران ما 


تا باز [شد این طرف از غعب هشباران ما* 


الای ی(۱) 


سور وعروسی را خدا برید بر ؛ 
٩‏ 7 

هر سب عروسی د ار شاه وس سیمای‌ما 

در دولت مولای ما 


۵اه هس 


ان الهموم [ ی 
داماد خوبان می‌شوی» ای خوب شهر ]رای ما 
خوش‌می‌جهی درجوی‌داءای‌جوی‌وای‌جوبای‌ما 
خوش می بری گفهای ما » ای بوسف زیبای ما 
بای 9 را نه بر حان خون بالای ما 
وین استخوان را هم نکش هدیه_ بر عنقای ما 
در دولت بت شاه جهان » آن شاه جان افزای ما 

کامشب بود دف و دهل نبکوترین کالای ما 
بگرفته ساغی مبکشد حمرای ما حمرای ما 
اما سا 


: ثٍِ رای و :۱ 
در غیت پیش غیب دان از شوق 


را و 
قومی‌ممارز چون‌سنان خون‌خوار چون‌اجزایما 


۲ خب » چت : بر جهان ۳- چت : عروسی؟ 
+ خب : ای جان جانا نرا ۷ مق » چت » غب : از اینجا بعد 
تومی چو دریاکف زنان ... ج : در گردن افکندم . 
۸ب خب ۰ چت : افکندم - خب : پیمانه ۰ فذ : پمل 


- این غرل را مولانا درشب اول‌عروسی سلطان ولد (فرژند خود) وفاطمه خاتون دخترصلاحالدین زر کوب‌سروده وشمس 








«همچنان روزی درمیان اصحاب فر مود (مولانا) که چون فاطمه خاتون را بپاء الدین ما عقد کردند سامت فرشتگان مقرپ و حوران 


فرادیس اعلی شادیپا می کردند و نقارها می‌زد ند وهمگان سیاع کنان بهمددیگر تهنیت غروسی میداد ند وهمچن نان در شب اول عسروسی همیت 


غرل را سر آغاز فر مود که شمر : 


بادا مار درجهسان سور وعروسیپای ما سور و عروسی را خدا رده بر بالای متا 


ور و ما رز تیا ۰ 


ن اللوب فر حت ان اتنفوش رو حت آن اهوم ۱ خر جت در دولت مولای ما 


سا ]ات 





۰۱۰ 


۰۰ 


۰۱۰ 


۰.۳۰ 


خاموش کامشب مطبخی شاهست ازفر خ رخی 


ح۳ سیحر 11 شاه را ار شاه راه هل ۳۷ 


۳ ۱۳ 
زان ی که در س داشتم؛ من ساغری برداشتم 
کفتا :«چیست این ای فلان, گفتم که :وخون عاشقان 
2 
گفتا :«جوئو نوشده * دردبکگ جان جوشیده 


آن دلبر سس مستٍ من سستد قدح از دست من 


از حان گذشته صد در هم‌درطرت همدرفر < 
۱ ۳ 0 


می ده گزافه ساقیا ۰ تا کم شود خوف و دجا 
3 


پسش آر نوشانوش را» از بخ بر تن هوش را 


۳ 
در مجلس ما سرخوش[ ۰ برقع چهره بر گشا 


۳ انگان حسته ین ۰ از ند هستی رسته بجن 
زوتر با هین دیر شد » دل زین‌ولابت سیر شد 
سکم زدستم این رسن بر بند بای بو الحسن 
ها تساه او مکی کر 
انم مسده آم مده » آساش و خوام مسده 


امروز مهمان توم ۰ مست و پریشان نوم 


ه رکو بجز حتی مشتری جوید.نباشد جزخری 


2 


رم 
می‌دان 9 سبزة ول کنفه گتلتریش و دهن 





۱ غب : اي نادره » - قو ‏ قح » عد ندارد 
چت (متن) ای جان . (نستفه بدل) ایشاه 


» - این غزل در خب » قح » عدمذ کوو نیست 


(۱) - جم بیت : ۸۱ () - جم »ب ۲۰۹ 


۳۲ 


۳ 


۲ مق 
وب فذ » مق : گفتا که چیست 


۷- چت : خسته 


۱ ساغری پر داشتم 


این نادره که هییازد حلوای ما حلوای مار 


در خواب غقلت بی خر زو بو العلی ویو العلا 
وش او ی داشتم: کف که «ای‌شاه *الصلا» 
جوشده وصافی چوجان بر[نش عثتی وولا» 
از حان ودل نوشش کنم ۰ ایب غ اسرار خدا» 
9 


ندر کشدش همچوحان» کان بودجانرا جان‌فزا 


می‌کرداشارتآسمان 5: ه ای چشم بد دور ازشماءیه 


گردن بزن اندیقه را ما ا زکیا او از کجا 
آن عیش بی روپوش را » ازند هستی ب رگشا 
زان سان که اول[مدی»ای « سل الما بشا» (۷) 
در بی دلی دل سته بین » کین دل نود دام بلا 
مستش کن و بازش رهان یی ۱ زوتر با 
ده قد ح را + تا که من سر را پنشناسم ز با 
قر له کاس ی نیاو المای وس الطلا 
ای »۹ عشق و صد همجو ما را خون بها 
پرشدهمه شهران‌خس کامروز عش یت از 
در سب این گولخن همچون خران جوید چرا 
زبرا ز حخضرای دمن( فر مود دوری مصطفی ٩‏ 
۳ مق : برداشتم 


>- قو : ازجان گذشتم . ( نسخه بدل) از جانگذشته 


۸- فد : زین گفتن وزوتر بیا *- چت : مصطفا 


(۳) - مقصود این حدیث است : ابا کم ۳ ك» 5 الدمن 














۳۰ 


۰ 
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دورم زخضرای دمن ۰ دودم ز جورای" چمن 
از دل خیال دلبری بر کرد نا گاهان ۲ سری 
جمله خالات جهان پیش خيال او دوان 
ند لمل‌ها مشش حجر » شيران پیش ش؟ ر خر 
عالم چ رکوه طور شد » هر ذره اش پر ور شد. 


هر هستسی دروصل‌خود؛در وصل اصل‌اصل‌خود 


سی سبز وخوش هر ره ۰ عره زنان هر درد 
9 دسللر ات ۶ « ای‌صدجو من ,بسشت‌فدا 


ذرات محتاحان شلده اندر دعا تالان شده 
م وت و 


السلم متهاج الطلت ۰ الجله ماج الظرف 


۳ 
آلمشق ِ اه موی تا مخ خر العف 


مر وع ی و 


1 ۵ را ک گ البدر من حر اسنا 
سا ن حه ۰ 1 به انم به 

پلی ۳ ار 
0 تس یی ن قصتی ۶ آلسشق ‏ فسمي حصحی 


النقح ی تفاحکم» .و آلحشی من اصباحکم 


ار با حکم تما تن مبلق ۳ 


موه وه ما ۱ () 


| لو مو: خرت وا ۳ شکامع الاحدی عشر 


۱ چت »مق : حوران . فذ: خوادی 
مق : روح هم اتاده 
چت ؛ والحلم ۷ چت » مق : ااعشا 


4ب فد : اارغا ۰ قو : یلفی . چت :یکفی 


ماو تا سا و ور و 


۲- قو : ناگهان 
عب قذ :(متن)در نیستی ( نسنخه بدل) و 
این بیت در مق پس از بیت بعد (یا سایلی عن فصتی) آمده است 


دورم ز کر وما و من » مست ای کی 
ار اه تفا از کت 


‌ 


مانند آهن بارها در حذبه آهن رب 
شمشیرها سشش سبر » خورشید پشش رها 
و بهوش از ز ۱(2) 


خنبك زنان بر ی »دستك زنان اندر نما 


کالب رمفتاح ر" «والشکر ر مفتا آلرنا؟ 
حارس‌بدی‌سلطان‌شدی» تا کی‌زنی طالبقا() 


برشی راشان بر زده » مانده ز حبرت از دعا 
والنار صر اف اهب 9 


والوصل ت تریأق الفها ۲ یا من علی قلبي 
و المشق مین جلایا ۴ پدر ما رفی راسنا؟ 


کل المنی ت عند التجلی ۳ 


والسکی افنی غصتی ۰ با حبذا لی حبذا 
القلب مر ن ارواحکم .فی اللدور تمثال اارحا؟ 

۳ ۳ 9 ای هت ۱ ی(۳ 
۳ دا 0 یی البشر» جودوا ماه اش ی ( 


هس مس هر توس 


قد امکم ی بط ۰ ۳ ام اسات فی‌الكري 


ات فد روح شد افتاده - تو(نسخه بدل)روح شد افتاد 
و فذ ۰ والشکر چرار الرضا 


ان م مم ‏ مازم ی و ۵ 


ِء ۳ یت 
(۱)ب مستفاد است ازآیهٌ شریفه : فلما تحلی د به لاجبل حعله دکا و خر ی صعفا ‏ قر آن کریم ۱۶۳/۷ 


)۲( -جع: ۶یت ۲۳۲ 


سا وورهو 


ما مرت وراه 


۳ -اشاره است باه شر بفه : ان ۴ اشتری * مود ن المومنین انفسیم ۱۱۰ 


(( - اشاره‌است باب شر یفه: اذ قال وشنی لا بیه ۹ ات ۳ رابت احد عش 


ماو و و و 


ر‌ 


ابتهم ی سا جدین ۰ ۰۱۱۲ 


سور ما ما 


مر کي کبا ور آآشمین و امن 














6 + 


مر 


سه هم ۱ 


ام قطان دا ؟ هر لبیان بخنا 


ای عاشقان ای عاشقان مد که وصل و لا 
ای‌سر خوشان‌ای‌سر خوشان»آمدطرب‌دامن کشان 
مت ۱ : ۰ 
ای هفت گردون مست و ۰ ما مهرة دردست تو 
ای‌مطرب شیرین نفس ۰ هرایحظه می‌جنبآن‌جرس 
بار دگر آغا زکن ۰ آن پردها را سا زکن 
فك 


خاموش کن:برده مدر * سفراق خاموشان‌بخور 


ای بار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما 
نك بردم اشبان فاش نع عاشق مد یاوه 
ما کاهلانيم و نوی صد حج و صد پسکار ما 
ما خستکايم و توی صد مرهم بیمار ما 
وی نتم عثق را: « ای خسزو عیار ما 
وایس جوابم داد او :«نی ازتوست این کار ما» 


ت » خود ما کهيم و ابن‌صدا گفتار ما 


۱ مق : خرج البرایا 
۳ فد : ساقی باده 

خاموش وبی گفتار شو ستار شو ستار شو 
هس این غزل در خب » قح » قو » عد نيامده است 


۷- چت ؛ زانك که دا 


۳ 


6 


۷- کذافی جمیع النسخ والصسعیج بشکو 


۳۹ 


با لب او نوی» شک (آمینا لیب النویه 


از[سمان آمد ندا ک: « ای ماه رو بان الصلا» 
بسا نوبرق او ساسا 
ای‌جان م رکش اندیش» رو » ای‌ساقی‌باقی "درا 
ای هست ما از هست تو در صد هزاران مرحبا 
ای عیش؛ زین‌نه برفرس؛ برجان ما زن ای‌صبا 
آید مرا شام و سحر از بانگک تو بوی وفا 
بر جماه خوبان ناز کن* ای آفتاب خوش لما 


ی سا مه اش ود 39 
ستار شو تاو شوت بو کین از حلم خدا * 


ای بوسف دیدار ما ای رونق بازار ما 
م مفلسانيم و وی صد گنج و صد دینار ما 
ما خفتکانیم و وی صد دولت سدار ما 
ماس خرايیم و توی هم از کرم معمار ما 
سر در مکش »منکر مشو » تو بردة دستارما» 
چون" هر چگوبی‌وادهد همچون‌صدا کهسارما 


زبرا" ک هکه را اختباری نود ای مختار ما #۲ 


» - این فزل دروخب » قح ؛ عد نیست 


ء- چت در حاشیه این بیت وا بط الحاقی اضافه کرده است : 
می بين و می‌دان و مگو ماننده سکم خدا 
وب چت : عاشق بر آمد "- فد ؛ هر چه 


* - این غزل دو خب » عد » مق » قح ئیست 














۰۰ 


۰:۷۹ 


مه هدعو تف0 ند کی یاشفا 


سس َ 
عاشق مهحور ۳ ۱ عالم پر شور - 
بای وی » دست وی » هستی هر هست وی 
ک دربیم نرق 
ای زنظی گشته یام همه را حان وجهان 
و 9 شادی غم سوز وی 
ای علم عالم نو " پیش اف ان کر 
ای دل ۲غشته بخون » چند بود شور و جنون 
ای هت آشفته رو ؛ وی عم نا گنه ارو 
ای دل [واره سا " وی جر باره 5 
ای نفس نوح یا ۰ وی هوس روح یا 
ای مه افروخته رو " آب روان در دل جو 


مر 
بار مرا» غار مرا ؛ عشق # خوار مرا 
تخر و299۰ وی » فانح ومفتوح وی 
ور "وی 4 سور وی 6 دولت منصور نوی 
قطر د نوی ۰ سحر وی ۰ العف وی ۰ هر وی 


خر هد :نج یز ۰ جانه تاهند وی 
ی ور وی 1 وی 


روز وی » روزه نوی » حاصل دربوزه نوی 





۱ چت : وی هه را ۲س این بیت در فد نیست 


« ای که دهین علمی بی‌عملی بی هنری 


« - این غزل در عد نیست ۶ چت ؛ آمید 


۳۹ 


۳۷ 


دفع ری ۰ دقع مده ۰ ای مره عبار سا 
۹ 3 تس 
‌ 1 
ه «یخمو ر تک ‌ ۱ ی له خمار سا 
م سر 
بای تشگ فا ها کرت 
بوسف دزدیده توی » بر سر بازاد بسا 
ار د لن رفص نار ی دل و دستار سا 
ماه شب افروز وی ۱ ابر شکر بار سا 
م‌ ص ۱ 
4 ما 2 مر و سر سکار سا 
مر 
بخته شد ایکون کنو ن غوره مفشار سا 


پرو ۰ دولت بدار با" 


ای خرد خفته در 


ور رد در سته ود از ره دبوار 3 


۲ 
مرهم مجروح با * صحت بیمار ! پا 


شایی. ععاق. نو کوری. اغاز. با 


۳ 


1 
تجند ی طبل سان 5 ی ک و گفتار سا 


ری فان ری یسنان 
سبنه مشرو سح 1 
مر غ که طور نوی » خسته ممنقار مرا 
قند توی» زهر نوی » بیش مبازاد مرا 
روضه اوسد؟ نوی » راه ده ای بار مرا 


آب نوی » کوزه توی » آب ده این بار مرا 


۳ب چت این ببت را پس از این بیت اضافه دارد : 


س و مت 


پیش طبیبی از لی خسته وافکار ییا > 











۰۸۰ 


۹ 


۹ 


دانه نوی » دام وی » باده نوی 4 جام وی 
سم 
ام ترش کر کم تندی » راه دلم کم زندی 


۳۸ 


رستم ازین نفس و هوا » زنده لا مرده بلا 
رستم از بن ست و غزل» ای شه وسلطان ازل 
تاه از که وان کر یه ایا مر 
ای خمشی منز منی ؛ برده ات نز منی 
اه فان اسب سود اکن وت کوج و قلان 
تاکه خرایم نکند» کی دهدآن گنج بمن؟! 
مرد سفن راچه خبر ازخمشی"همچوشکر 
آینه ام ۰ آینه‌ام ۰ مرد مقالات ‏ نام 
تست فشانم جوسجر جوج و همچوقمر 
عارف گوینده ! بگو» تاکه دعای توکنم 
دق مرن و خرقة مرن از و دریفی نبود 
ات سلطان رسدم ساغر و سفراق قدم 
من خمشم بشسته کل ۰ بای تون ۳ 

۳۹ 
آه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا 
نفزی و خوبی و فرش ۰ [تش یز نظرش 
گفتما:«مهر توا کورنکثتوکو؟ رت کو؟» 


غرقة جوی کرمم » بنده ات صیحدمم 





۱-- چت : رام شدی ۲ب فد : سپو وخطا 


و فد : وانچ:مق:زانك چت : نیم ترانیم مرا 


۸ چت : کفت مرا رنکت تو کو مهر توکو فر تو کو 


۳ات 


سس چت : از خمش . مق : از سن 


۱ و 
راه شدی ۳ دی 0 1 ۰ هنه کفتار مرا« 


زنده و مرده وطنم نست بجز فضل خدا 
مرن مقتعارن رن کشت مرا 
پوست بود» پوست بود » در خور مغز شرآ 
۳ فضل ی کم نبود خوف ورحا 
مست وخرایم » مطلب در سخنم نقد " و خطا 
تااکی بسیلم ندهد » ک یکشدم بحر علا؟! 
خشك حه داند ۰ چه_ بود ترلللا ترلللا 
دیده شود حال من ار چشم شو دگوش شما 
چرخ من ازرنگ زمین پاکتر ازچرخسما 
چوناك خوش ومست شوم هر سحری وقتدعا 
۱ 
چشمهة خورشد ود حرعه او را شوه کل 


زانك و داوددمی"" من چو کهم رفته ز جابد 


می‌نکند محرم جان محرم اسرار مرا 
پرسش همچون کرش ۰ کر دگرفتار مرا 
وکا له مزاع حیقان | 
گنک خیش توق تشد مایب کارا شا 


4- چت : چرخ زنانم‌چو قس 


۷ چت : داود منی + - این غزل دوعه تیست 











5۰ 


۰ 


۰۵ 


که بجوبار بود۰ جامه برو بار بود 


هن 
ملعکن و اساب کر بن» ما‌رخان شکرین 


یت 
دستفه و سشه ثرا » دانش و اندشه ثرا 


۰ بی‌دل و بی دست 


نت سل )هس 
ای دل لاش سکن ۰ فننه و برخاش کر 
رم 

گر شکند بند مرا زفت کند بند مرا 


۳ 
پیش من دم ز دوی »دو دو م‌و چون نوی 


طوق جنورن ساسله شد » باز متس شرا 
مست و خوش و شاد نوم » حاملة داد آوم 
هچ فللت دفع ند از سر خود دور سفر ؟! 
م ی کشد آن شه رقمن »دل بکفش چون قلمی 
آن چکند شاه جفا ۰ آبله دان ب رکف شه 
همچو کنایست جهان »جامع احکام نهان 


1 ی وک ون 
شاد همی باش و ترش ۰ آب بکردان وخمش 


شمع جها ن. ! دوش ند لور و در حله ما 
رم 

۳ 

خی نود مهت ؟خمه و خبل و سهت ؟ 


دوش هرجا که بدی ۰ دانم کامروز زغم 


۱ چت : بس شد آثار مرا 


این غزل در قح » عد یست 





(۱) - جع ب ۲۳۶ 


۱ 


#۵ - این غزل در قح » هد فیست 


۳۲ 


چند زبااست و خرفه و دستار مرا 
هست بمعنی ۰ چو بود يار و فادار مرا 
شیر ترا ۰ بثه ترا » 7هوی انار مرا 
باده دهد ۰ مست کند ۰ سافی خمار مرا 
شهره مکر._ ؛ فاش مکن » برسر بازار مرا 
بر طمم ساختن پار خریدار مرا 


۱ سر 
اصل سم را بطلت » سین میگ از ۱ ار مر ار 


لابه گری می‌کنمت » راه توزن قافله را 
مسر 

حاملد 13 بار نهد ۳ منه حامله را 

0 رمس دوم ند از بن حود زاز اه را 1 

تازه ححن اسلام دمی 0 خواحه رها کن کله را 

نك اند کف شه ؛ بوسه دهد ۲ بله را 

حان نو سر دفتر آت ۰ فهم کن این مسئله را 


از وی از هت کر ماه اضرا 


راست بکو ! شمع رخت دوش کا بو دکیا؟ 
ست سمل و سمر بشد از طلت و طال 6۱ 
دو لت حا ۰ صسته درو حسن لو 2 فا 

5 


3 نود همجو دلم مسحد لا حول و لا 


۲- فذ : هین زمين ۳س چت : مگردان 











۰ دوش همی گثتم ‏ ۰ تا سحر ناله نان 


ه۵ 


0۳۰ 


۳۵ 


۳ ۳2 ۱ ۳۹0 
سابه نوری نو و ما جمله جهات. سابه تو 

ِ مس 
9 بود بهلوی او » گاه و تین درر 
سابه زده دست طلب » سخت در آن نور عجب 


مر 
و جدایی و در آمیختگی سایه و ور 
و هرحه مسبت سای او 


: 3 
و9 


94 


یه همد گر افتاد همست 5 و 


شنت 


کار تو داری صنما » قدر تو باری صنما 


بی کی ما ۰۱ شمع 


ذر ه ندر ۵ بر لو » سجده بان بر در نو 


دل سن ما 


هر نفسی تثنه ترم بت" جوم البقرم 
هر کی ز تو نیست جدا ۰ هیچ نمپرد بخدا 
یست مرا کار و دکان» هستم بی کار جهان 
خواه شب و خواه سحر » دستم از هر دو خس 
روز مرا دیدن تو » شب غم بریدن نو 
با غ پر از نعمت من » گلین با زینت مر 
جسم مرا خاك کنی »خاك مرا یا کنی 
فلسشات و شود ۰ ور از و دور شود 
فلسفی این هستی من » عارف ثو مستی من 
۱ستو فد مق : العبح 


- قو » مق : مسیب بسیپ 


۲- چت : سای نور تو وما 


۷ چت : تشنةٌ جوم البقرم 
(۱)ل ناظر است بایهٌ شریفة : 


و لو 2 سمثله ره 


قر آن کریم » ۱۸ ۱۰۹۰ 


2 


«س چت : ه رکه که چون آینه بشکست بدید آینه دا 
۸- چت »مق : کفتم آدی صنما 


کج مداد لکامات دبي 


ی نک 


تام وا 


ندرا بالصییح ۱ 
چ 


ور ی 


نو مس مهو ۰ 


نذا ۰ وم او و۳ و نفی 
د.دست که 


او باشد از سایه حدا؟ 
بهاوی او هست خدا» محو درو هست ما 


تا جو بکاهد بکشد ور ی بخدا 


و مس اس موه 


بضعف ریدق(۱) 


بتناهی و لس ۰ جدت 


قد 


جعل ار تک تا 


.ک ‏ یا 


هر کش هوق له کشت ندید ز ند ره 


ما هه با شتا تافو صرق شا 
در دو جهان » در دو سرا »کار نو داری صنما 
چاکر و پاری گر تو.ه چه باری صنما 
گفتکه:«دریابخوری؟» گفتمک «اری‌صنما» ۸ 
که وه یت ی وا سنا 
زانکه ندانم_ جز وگن و اما 
0 چست خبر؟ روز شماری صنما 
از و شنم روز شود همچو نهاری صنما 
هیچ ندید ونبود چون و بهاری صنما 
باز مرا نقش کنی ۰ ماه عذاری صنما 
زو ندمد سنبل دین » چونك نکاری و 
خوبی این؛زشتی آن؛هم نو : نگاری صنمایو 


۳ب چت : بود محو 6- فد : بود هر چه 
این غزل در قح »"عد نیست 


-٩‏ فذ : بکاری چد- این غزل در قح » عد نیست 


اه سا سب 


کلمات دی 


و ها سوه 


نفد البیجر قبل ان « اشفل 














کاهل و ناداشت س : کار دراورد مرا 


۰ تاش خورشد ازل پرورش جان وجهات 


۶۰ 


مشسف 


و ی ره 
ای شه شطرنج فلك مات مرا » برد ترا! 
تشه و ستتی ت وگنته‌ام ای بحر چنانك 
حس غریب تومرا کرد غریب دوجهات 
رفتم هنگام‌خزان سوی رزان دست گزان 
تن عشاقی کند آن دخ جوت. روز را 
زاست. و شمه عامت: رفن کنانم ز هوا 
صیح دم سرد زند » از پی خورشید زند 
جزو ز حزوی چو برید از تو درد کند 
ده آنم که مرا » که آزرده 3 
ه رکسکیکرا هوسی قسم قضا و قدر است 


سر 
است سخر سش‌مران»در ره جان کرد و 


قرو مواق ای بتونن شوه زان با از 
چثم گشا * و رو نگر +جرم ببار وی کر 
سس بلاق رم او آب شدم ز شرم او 
زهر سش او سر | کندش به از شکر 





۳ 
۱- مق : برد مرا ۲- فذ : اژ دو جهان 
مه که نیاژرد مرا و چت : هر کسلی دا 

۷- فذ : به از دضا 


۶ 


31 


۳ قو : خوش خوش منوردمرا 


۷ - این فزل در قج » عله نیست 


تعاس 


طوطی اندیشةٌ او همچو شکر خورد مرا 
بر صفت گلیشکر پخت و پرورد مرا 
رن بافتسگرای سره این مرد مرا» 
ای ملك آن تخت ترا » نخته اين نرد مرا 
بح محرط ار بخورم باشد در خورد مرا 
فردی و جون له و ان 3 مرا؟! 
ار 1 هحر و شد هر ورق زرد مرا 
شهرة فای کند این دل شب گرد مرا 
بال مرا باز کف عرش عرش ی نورد مرا 
از پی خورشید توست این نفس سرد مرا 
جزو مر از کل یبرد چون نبود درد مرا ؟! 
عون صفتی دارد از ان مه که * بازرد مرا 
عثق وی ورد قضا هدیه ره آورد مرا 


سضٌِِ ‌ سص۳ 
گر چه که خودسرمهٌ جان مد [ن کرد مراد 


اروی ای نشد »گر چه که دید صد خطا 

تست و . 
خوی چو آب جو نگر » جمله طراوت و صفا 
۲ بیشا ۳ ۲ ۱ اه ۳ ی 
ود سیم - رم و اب شوید سنگها 


قهر او ننه :| کندش ۳ رضا 


ی 
سور 


در دو در رضای او » سس ملرز از قضا 


۶ چت : چون صفتی دادد آن 


*- چت : شدند 











۹۰ 


0 


2 


۷0 


سحده ۳ سش او عزت مسحدت دهد 


ه 1 ما ۰ 
خواندم امپر عسق را " هم بدین شوه ترا 
م 
ان شیک ما با تس .3 
۳ ۳ میم ‌ 3 
دل جو اسوری ۳۹ می برد ز بام بو 
بام و هوا نوی و بس» نیست روی بجز هوس 
دور مرو »سفر مجو ۰ پیش توست ماه تو 
۳ ۳ 5 ۳ 
هی سود دءای نو » ی دهدت جوات او 


سر 


در له حدبث او بدی جات و کین زدی 
چرخ زنان بدا خوشم کاب ببوستان کشم 
با غ چو زرد وخشك شد تابخورد ز آب جان 


سم ۱ 
شب رود + 1 ۳ شنوی حد ات شه 


او جه خوش بود گفت و شنند و ماحرا 
ح ۳ ۶ 
اب حشكت کوند او دص جشمه تحص 


مست شوند چشمها از کوش چشم او 
شل با درخت کل گر ید :« چست در دلت؟ 


۳ 
دو بد 2 ۳ او ۳ وی ون مدار این طمع 

3 حصَ 3 
چشمه سورن هوس سکت نود ۰ هن ندان 


صر 


۳ مَ 
فا ان و ی 
چونك کليم خق. انشد: سوق. فرضت ]شاخ 
هیچ مترس زنشم » زانك من آیم وخوشم 


۱-- عد : بود ترا ۲-- قح فد » مق : نام تو 


# . قو : ندارد 


و صو‌ وم 


0۵ 


۳ب چت : 


من 
چونکت و رهن صورئی ۰ صور نتست رهنماً 
سم 


۲ لو له جانش در هوا 


هست خبال بم 
آب حبات جان وی » صورتها همه سقا 
نعره رهز زیر لب می‌شنود ز تو دعا 
ک:« ای کرمن کری‌بهل؛ گوش تمام بر گثا» 
تست که آه تو راه کند سوی خدا 
مبوه رسد ز آب جان شو تک وریگک‌را 
شاخ شکسته را ت :۰ب خور و سازما» 


شب همه شب مثال مه تا سحر مشین زباکد 


سح سر 
اه که در کشاید و ال ‌, خواحه! اندرا « 
بر قد مرد می‌برد در زی عشق او فا 
دشر , کنازن. قویفتها قن: .اطافت سا 
این دم در میان بنه ۳ توی و ما» 
حهد نمای 0 ری رت نوی ازین سرا» 
ره ندهد بر سمان حو نك سندش دو تا 
۳ 
و 


زروی او شود روی زمین پر از ضبا 
۰ ب ۰ ۱ و ۱ 
فت:«من آب کوثرم؛ کفش‌برون کنو یا(۱) 
حانب دولت آمدی » صدر تراست» مرحبا 


جواب تو 4 چث : نفورد 


)۱ ) - مستفاد است از مضمون با شر یفه فاخلم تعليك 1۳ بالو اد هش موی رآ ی کزیم ۰ ۱۳/۳ 


شتسه 














6۰ 


۸۵ 


۹6 


حوهر ای و لعل کان ۰ حان مکان ولا مکان 
بارگه عطا ۲ شود از کف عقتی هر کنی 
زاول روز آمدی سافر خسروی بکف 
دل چه شود؟ جو دست دل؛ گرد دست دلری 
آمد دلری؟ عجب ؛ نبزه بدست چون عرب 
جست‌دام که‌من‌دو گفت خر د که : «من‌روم »۲ 
خوان چورسداز* [سمان دست بشوی وهم‌دهان 
کان نمك رسید هین .گر تو مایعم و عاشقی 


سته کنم من‌این دولب:تا که چراغ رور وشب 


دی نواخت بار من ده غم رسده را 
هوش فزود هوش را » حلفه توت کر را 
۱ 
بان که چه داد که . س چه گناد شنز 
داشت مرا جو جان وه زک زا 
عاجز و بی کسم مبین * اشلك چو اطلسم مىین 
هر که بود درین طلب؛ بس عجیست و بوالعجب 
چاشتی جنون او » خوشتر ۰ با فسون او 
وعده دهد ان خر هه رل دهد از کنار خود 
ی نظر درو نهد دست کرم برو زند 
جام می‌الست خود خویش دهد بمست خود 
بهر خدای را خمش » خوی سکوت را مکش 


ات فد ۰ عصا 


۲- فذ ۰ چت ؛ دلبر 
وب فذ : پشوربا 


سس فذ : طلمت 


2۹ 


۳- چت ؛ من دو؟ 


تماق بر اه 
کارگره وفا شود از و جهان بی وفا 
جانت بزم ی حان مک اسلا 
مس چه شود؟ چو پشنود بانگ وصلا ی کیسا 
گفتم :«هست خدمتی» گفت » ان عندنا ۰ 
کرد اشارن ا زکرم گفت: « بل یکلا کما» 
9 تباید از کفت نوی ,ساز و کند 0 
کاس ستان و کاسه ده» شو رگزین؛ نه شوریا" 


هم بزبانه ان وی قصه با شماگد 


داد ز خویش چاشنی جان ستم چشیده را 
جوش نمود وش را ۰ نور فزود دیده را 
من نفروشم از کرم بندهُ خود خریده را» 
توسف. ‏ باد سکند عاشق دزن برنده را 
بر کتنم نهاد او خلعت " نو رسیده را 
در تن من شاه نب اطلس کفتدة را 
صد طربست در طرب جان ز خود رهیده را 
جونث تهفته لب گرد یت عم ات را 
که ای وی دیق تون سکن مرا 
سنه سود از حسد این فلكك خمده را 
طبل زند بدست خود باز دل پریده را 


چونکه یر قصده را 


۶ب چت : چو رسید زاسمان 


 »‏ این غزل در قو» عد» نیست . فذ : در دو موضع بامغتصی اختلافی نقل‌شده است 











تعارن_ _ مرن مفقتعطرن مان 


رای ان تا شتا و ۱۳ 
حمله باه عاشق وماه اسر عثق نو 
نفخم. کت موی وه تشن دخ چو آنشت 
آمد دوش مه که نا سجده برد پپیش تو 
خوش بضرام بر زمین تا شکنند جانها 
چونك شود ز روی تو برق جهنده هر دلی 
هرچه بیافت با غ دل از طرب و شکنتگی 
زرد شدست با مغ جان از ص_ هجر چون خزان 
پرسشر ‏ گو نو دلم زار و نزار خفت دی 
و ازین سا ی 


سر 


ص۳۳ 
گفت و گذشت او زمن لك زذو قآن سخن 


ماه درست را ان رک نشکست خواب ما 


‌" ه 
خواب س ز چشم م؛چون زو روز گشت شب 
۰ ۰ ۳( ۰ 
حمله ره کته شون از سر لیغ عشق او 
4 رس 
شکر باکرانه را شکر بی کرانه گفت: 
مرس ‌ 
رو ترشی چرا؟ مگی صاف نبد شراب تو 
تا چه شوند عاشتان روز وصال ای خدا 
از تبریز شمس دین روی نمود عاشقان 


۱ قح : نودمرده 
۲ فنه : تا ننماییش * - قح » عد » قو‌نداود 


قح تو » عده ندارد 


۷ 


۸ 


مت ۳۱۷ مس 


در مکش کم نا گلشن نو رسده" رالر 


در رخ مه کا بود ۳ ۳ و کی با ؟! 
ناله کنان زدرد نو » لاب کنا نکه :«ای خدا» 
واگ لصا کون ناف وی ماهر 
غبرت عاشقان و نعره ای رو » میا 
تاک مللکه قرو ند من ودره سا 
دست بچشم بر نهد از یی حنظ دیدها 
از دی این فراق شد حاصل او همه هبا 
ی 
کرد خال 0 » دید بدان سفت ورا 
کز کی ز دیدها رفت تن تودر خفا» 


حر بات این دلم» با رب ٌش دهی حزا #۷ 


مرس 
نت مده تشنگان ۰ عشق س است آب ما 
1 س‌ ۳ 
جبلاٌ کو گرفته بو از جگر کباب ما 
«غره شدی بذوق خود شنو این جواب ما 
از پی امتحان بخور بكث قدح؟ از شراب ما» 
چونك ز هم *بشد جهان از بت با نقاب ما 


ای که هزار آفرین بر مه و آفتاب ماه 


و - این غزل‌در قو » عده نیست . درفذ» با تقدیم وتأخیر دو مصر عمطلم تک ار شده است 
۳- فد : آن شراب ما 


۶- چت : بمم 














۰ 


۵ 


1۳۰ 


۹ 


۳ 
با نو حیات و زنل کین و لو فنا و مردنا رانك و آفتابی و بی و بود فسردنا 


خلقی برین بساطها ب رکف تو چو مهرة هم ز توماه گشتنا ؛ هم ز تو مهره بردنا 
ِ 


هی ین دی +۳2 بتو من سپردهام من ز او مخسر نیم . در دم بت سیردنا» 
_ م ۳ 
,پسش سیحده می‌شدم پست جمسنده چون شتر خنده زنان کشاد لب گفت 0 «دراز گردنا )۱ 


بپن کهچه‌خواهی کر دنایین کهچه خواه ی کردنا! 


تردن زار که پشسه بخواهی خوردنا ۷ « 


سس ٍِِ ۱ 7 سر سم 
امک ازدوف پوس رای رای ۳ مهن یله روز رات انعر ۳ 


تاد مخق: گه حای ده ار که وفای تست هر تسی همی زای زخم سنان جرا حرا؟ 


سر 3 

کوهر نو بگوهری برد سبق زمشتری جان وجهان ! همی‌بری جان‌و جهان چراچرا؟ 
ست‌ ۲ ی 

مهر تو جان نهان بود ؛مهر و بی نشان بود در دل من ز بهر تو نقش و نشان چرا چرا؟ 


0 , جان‌جان‌منمدیدن‌جان‌طمع‌مکن « 


ای بنموده روی و صورت جان چرا چرا؟ 


رصم 
ای و نور مستقل وی ز و اختران خحل س دو دلی مبأن دل زابر کمان چرا چرا۸ 


۱ 


ص 


1 لو ملولی ای بدر حانت بار ۳ تا 9 بهار حانها باه کند دل ۹ 
0 و بخ 

بوی سلام بار من ۰ لخلخه بهار من ثم و کل وثمار من آرد سوی حان صبا 

مسئی وطر وه مستیی ۰ «ستی و طررفه تست مللت و درار دستبی ۰ تعر ۵ زنان که ااصلا 

۱ چت : کردنی قح » قو ؛ عد ندارد ۲ چت : نو ز اختران خجل ه - عد ‏ قح » قو‌ندارد 

۳- چت : ما 6 مق : مرا 


(۱)- این بیت دلیل است بر اینکه روایت حمد ال مستوفی در بارةٌ بدایت کار عبدا لو اسم جبلی شاعر معروف‌ترن ششم خالی از 


صحت نیست و بیث مولانا اشاره است ببیت ی که از گفته عبد الو اسع در آن روایت آمده است‌اينك آن روایت : 


«عید الواسم معاصر سلطان سنجر سلجوقی بود گو بند دراول بر ز گر سلطان بود در پنبه زاری اورا دید که مینگفت ببسث 
اشتر دراز گردنا دانم‌چه خواهی کردنا گردن دراز میکنی‌پنبه بخواهی خوردنا 


ساطان دراو بوی لطف طبم یافت اورا ملازم کرد و تر پیت فررمود > . تار یخ گز یده (چاپ عکسی) ص ۸۲۳ 


سس ۳ 











۳۰ 


۰ 


بای نکو ب ودست‌ژن »دست‌در آن‌دو شست‌زن 
زنده ۱ مشق س تشم * سّی جان چرا تشم ؟ 
جان چو سوی وطن رود آب بجوی من رود 
دیدن و نیو ۷ شعشعه عقار سس ۰ 
جان طرب پرست ما» عقل رات میس ۳ 
رش 2 ۲ 3 
هوش برفت ۰ کو برد جایزه گو و دسر 
7 
مست رود نگار من * در رو در کنار من 


جون همه عشق روی نست حمله رضای نفس ما 


چونك مشق زنده شد قصد غزاش چونکنم 
یحایر و ینعی 
عثق فروخت ۲نشی کاب حبات از و خجل 
هزده هزار عالم عش ومراد عرضه شد 
دوز خ جای کافران » جنت جای مژمنان 
اصل حقیقت وفا » سر حلاص رضا 


۰ و 
در عوص عبر حان در ندن هزار سنکک 


ز سلاها 
شکر ستان 
از طرفی دودح این مد نهان 
نم : « ای س خدا روی نها نکن» 


۱- فذ »مق : خبیت ۲ چت : دیده زخسروی من 
ب نپا فذ دارد 6 چت : پیش دویدم براو گفتم ماها 


عشق و و رد قد ح ۳1 


دادمی همع نش آن 


0 


0 


۳ فد : شراب ومست 


۳ 


بسش دو د: خوشش گشته تک دل مرا 
پهلوی بار خود خوشم » باوه چرا روم چرا ؟! 
" 3 : ۲ و 
۳ سوی ولخن روه طبمي خسس ژاخضا 
سخت خوش‌است‌این وطنمی نروم ازین سرا 
ساغر جان بدست ما سخت خوش‌است‌ای‌خدا 
ح ۱ 
روز شدست لو شو بی شب وروز و سا 
رس 
هیچ مگو که بار من با کرمتبت و : وفا» 


۳9 
۰ 3 
روثق کلستان من » زشت روضه رضا*« 


کفر شدست لاجرم تولك هوای نفس ما 
غمزةٌ خونی و شد حج و غزای نس ما 
چون بخم دو زاف تست مسکن وجای نفس ما 
پر سکه از برای که آن ز برای نقس ما 
جز بجمال ئو نبود جوشش ورای نفس ما 
عشق برای عاشمان » محو سزای نس ما 
خواجه ِِ شمس دین بود صفأی نفس ما 


نتم : « ی می‌نخورم ,پسش و شاها» 


مست ‏ شدم برد مرا تا بکجاها 
پیش دویدم که بین کار و کیاه٩‏ 


شکر خدا و 


تاد مس اه 


چپ قو » قح » عده‌ندارد 














199 


11۰ 


ت 


2 آن شود عاشق بنهان 
عشق جو خون‌خواره شود وای از و وای 
شاد دمی کان شه من آید خندان 
۳ 
گوید. :« افسرده شدی بی نظر ما 
۳ 
7 
وید :« نی تازه شوی » هیچ مخور غم 
گویم : « ای داده دوا هر دو حجهان را 


ء ۰ 
منوه هر شاخ و شحر هنک وارش 


از ین افبالگاه خوش مشو یکدم دلا تنها 
باطن همچو عقل‌کل بظاهر همچو تن تگل 
تصورهای روحانی ۰ خوشی بی پشیمانی 
ملاحتهای هر چهره از ان درباست یك قطره 
دلا زین تزکی زندانها رهی داری سدانها 
چه روز بهاست ,پنهانی‌جزین روزی که می‌جوبی 
تودو دبده‌فرو افو کز و «روزروشنکو؟» 
وشن م ی کشانندت» و زان و تفالخ 
هر یمیش دورن شارت امه 
ضمیرهردرخت ای‌جان » زهر دانه که می‌نوشد 


۱-س چت : عاشق پنبان نشود ۲ فد :ما 
ه- این بیت درمق نیست ه - قو + قح » عد ندارد 


۸- خح » قو » عد : دردورو ٩‏ چت + می نوشی 


1 


۳ : چت. : گوید کافسرده 


٩‏ چت : برون صنعت 


یی 6 0 پرده شود ,پیش صفاها » 
وا ره تقو امه :مرا 
از گثاید بکرم ند قاها 


هه 


ان ۲" تا بزند بر لو 


تشد کشا ها نا 


هواها» 
ده خود را ما 
ای ی بو بای توق مارا 
دواها» 


تست مرا جز لب و حان 


روی جو زر واشك » مرا هست کواها"# 


دمی می نوش‌بادة جان‌و يك لحظه شکر می‌خا 
دمی الهام امر قل(۱؟دمی تشریف اعطینا(؟ 
تبنم نع پنهانی رش فان آو شین 
شطر ه ی تقد ی کفهیهارهها۱۱ 
مگر خنته ست پای تو » تو پنداری نداری با 
چه نانها بخته اند ای جان برون ازصنعت نانبا 
کر خ و زشت ار ی زا انمنهتو دریگشا 
مرو ای اب بادردی: بر فق درد رو بالا 
نشان و ر بت اندشه زدل پیداست بي سیم 


سس ۶ 
شود بر شاخ وب رکک او » نتیجة شرب او بیدا 


چت :کویم آن‌لطف تو 


۷ قو : بین 


۳ ۸ قر اس وه مات فر 
(۱) -ظاه را اشاره است بمواردیکه آیات قر آنی مصدر است بلفط قل از قبیل : قل هو ال احد 


(1) - ظاهر) مقبس است از آیة شرینه : الا اعطیناله الکو تُر قرآنکریم ۱/۱۰۸ 


مه ات 














وا رشق اروش 
نناک ازر سک رتضووان‌طببازه ات 7 که شد 
بیند حال دین تو بداند مهر و کین تو 
نظر در نامه می‌دارد » ولی تالت نمی‌ خواند 
3 بر گوید از دیده بگوید من یو شوه 


سر مس سم 
و کر درد طلب نبود صریحا گفته گیر این را 


شب فدراست جسم ت و کزو اند دولتها 
مگر تقویم زدانی که طالمها درو باشد 
مگرتو لوح معفوظ ی که درس‌غیب ازو گیرند 
یت او شتسمیورش کفطراقازش نآلا کید 
و با آن رو ح سچون ی کزینها جمله پرونی 


ولی برتافت 


برچونها مشارقهای سچونی 
عجایب بوستیچونمه کهعکس اوست‌درصدچه 
چو زاف خود رسن سازد ز چههاشان براندازد 


ِ 
جو ازحیرت گذر یاب صفات آترا" که دریابد 


عطارد مشتری باید متام سمانی را 


چوچشمی مقترن گردد بدان غیبی چرا غ جان 
یکی چشیست بشکنته صقال رو ح پذرفته 


۱-- قح » فذ : دنج . قو : (متن) رنج . نخ‌در نگ 


۵ چت » فح : فذ : خواب ازو رنته 


۰ 


۳ 


۲ عد : صفات آن 


ز دان تمر اگر نوشد رود بر سرش خرما 
ز رنگ وروی چشم تو بدینت بی برد بینا 
ونکت ۶ فا اند ه نگ اه ۶ وتو 
همی داند کزین حامل چه صورت زایدش‌فردا 
اب درد طلب داری بدانی نکته واما 


مه بدرست رو ح ت وکزو بشکافت ظلمتها 
گ دربای غفرانی کرو شو ند زلتها 
ف با گنج رحنت کزو پوشند خلتها 
عجب نوی منقووی: کوو تزهند عرته(۱) 
که در وی کر آمد تأسَلها وفکرتها 
ای تافلت تور -خان رفن مها 
از و افتاده یقوبان بدام و جاه ملتها 
شام مش وخی# رها نتهان زر ها 


خمش که اس شکسته شد عارتها و عرتها 


مهی هریخ عم ارزد چراغ آن جهانی را 
سند نی قرنه 3 او فرنان نهانی ر 
دو +۳ معنوی راید عروسان معانی و 


س 
جو از خواب "او رفته برای باانی را 
عد : چانی 


۳ عد : بی‌قرينة 











ماس موف 


(۱) -- اشاره است به : و الطور وکا مسطور . فی دق منسشور . و البیت الم عمور .قر آ ن کريم (٩-۳۰‏ 


۱ 4 نس 


۰ چنینبا خغوچنین شش جوس این بنج وان‌شش جو 
نب 0 
شکسته پشت شطان‌را» بدیده روی ساطان را 
زهی‌صافی زهی عری » مثال‌می ۰ خوشی مری 

که 


۰ لقیت الما» عطفان * آقیت الیٍزق عربانا" 


سم تاو تس و ظ 


الی البحر توحهنا و ۸ : جج 


1 : ِ 
نوی موسی عهد خود » درا در بعر جزر و مد 


الا" ساقی بجان تو ۰ باقبال جوان تو 
بگردان باده شاهی که همدردی و همراهی 

4 مج 
یا در ده‌مبی احمر که هم بحر است وهم گوهر 
۷.۰ برو ای ره زن فستان رها کن حبله و دستان 


جواب نك م ی گوید بزر نخريده جان را(٩)‏ 


سلمانات مسامانات چه باید گفت‌باری را 
بای ها شاه وان رید 
خداوندا زهی نوری » لطافت بخش هر حوری 
۰ جولطفش را بفشارد هرا ی ان رد 


جمالش [فتات آمد ۰ جهان اورا نقات امد 


حما ل کل واه ره کا بخشنها ز شاه امد 


سر قو ؛ فد : سیم مثانی ۲ ظ + قر نان 
جر و مد و عه : ایا دس چت : بعری 
-٩‏ فد : آید 


(۱) - اشاره است باین بیت نظامی : 


بجان نعر یدهٌ جانر | ازان‌قدرش نمی‌دانی 


۷ 


 تچ‎ 


۷ چت : چو پیش اد 


۷ وت 


صنعبت انت؛قح : صحبت المیت 


ی کر ای ان ی 
زار کت منت و سبع الثانی را 
که هرخس از بنا داند باستدلال بانی را 
کسی دزدد چنین در ی که بگازه عوانی را 
لقیتا الدر مجالا » فلا تفي‌الدن نیا 
صحبت اللیت " احیان »فلا اخشی الستا نید ۱ 
ره فرعون باید زد * رها کن این شبانی را 
بما ده از بنان و شراب ارغوانی را 
نشان درد گر خواهی ییا بنگر نشانی ر 
برهنه کن بث ساغر حرف امتحانی را 
که ره نبود درین بستان دغا و قلتبانی ر 


ی نی نشناسد متا ع تاسان ر 


که صد فردوس می‌سازد جمالش نیم خاری را 
جو عشق او دهد نشریف يك احظه دیاری را 
ی دک ارو و ژوی مت ناری را 
مر او زند برهم بهاری را 
وک کی هوکربا 
اگر چه گل نشناسد هوای ساز واری را 


۱-6 عه » چت » مق : 


۸- فده : سازی 


که هند و قدر نشناسدمتاع رایگانی را 
کنجینه گنجوی ۰ طبم طهر آن 4 صس ۳۱۰ 

















مس مسر ۷ ۱ 

ا گر گل را خبر بودی هميشه سرخ وتربودی 
سم 

بدست آور نگاری تو * کزین دستست کار نو 


۷۹۰ ز شمس الدین تس‌بزی منم قاصد بخون دیزی 


رسید آن شه ‏ رسد آن شه » سارایید ابوان را 
چو آمد حان جان جان شاید برد نام حان 
بدم پی عشی 73 اهی » در آمد عشق نا گاهی 
اگر تر کست و تاجیکست بدو این بنده * تردیکست 
۷۹۰ هلا باران که بخت آمد هه اثار رخت مد 
بجه از جا چه می‌بایی»«چرابی دست وبیبایی؟ 
بکن آنجا مناجانت» بگو اسرار وحاجانت 


سخن نادست ای نده ۰ کند دلرا کنداه 


نو از خواری همی الی» نمی بینی عنایتها 
۰ ترا عزت همی باید ؟! که آن فرعون را شاید 
خنك جانی که خواریرا تعاتزا ول نهد برس 
دهان بش واه من سرنای دولت را 
۳ در باهزاران‌شا خشد هرسوی وجوبی‌شد 


دلا منگی بهر شاخی که در تنکی فرو مانی 


۱ فذ : سبز وتر « - چت : تکار جان سپاری دا 
چت : باو این شاه ۰ عد:بوی آن شاه 


۸ مق : آژاین دریا 


0۸ 


آیژه 


۳ عد : رسید آن مه رسید آن مه 
وب چت : جمع آور 


4 فذ ؛ سرایتها ( بعط الحاقی ) 


چرا باید سیردن جان ننگاری " جان سپاری را 


که عشقی‌هست در دستم که ماند ذوالققاری را 


فرو پرید .ساعدها برای خوبکنمان زا 
پیشش جان چه کار[ید مگر از بهر قربان را 
بدم کوهی شدم کاهی برای اسپ سلطان را 
چو جان بان * ولیکن‌تن نیند هیچ مرجان را 
بای شفت: ان بران عرل قطان توا 
نمی‌دانی زهدهد جو ره قصر سلیمان را 
سلیمان خود همی‌داند زبان حمله بای ۱ 


سس 
ولسکن اوش فرماید که گرد" آور پر بشان را 


تدای شاشا و رب انا 
بده آن عثق وبستان توچوفرعون‌این ولایتها 
بش 1 سد آن بختی که هست اندر نهاتها 
نتاند خواندن مفری دهان پست ۲ آتها 
باغ جان هر خلق ی کند آن جو کنایتها؟ 


باول بنگر و خر که جمع آیند غایتها 


4-- مق : باو این بنده 


<-- چت؛ ند : آن ولایتها ۷- چت : دهان بر بسته 


٩‏ کته ایام ام ردو رتیه جه 


: اشاره است بمضمون یه شر یفه‎  )۱( 


ور ث سلیمان‌داود و تال ۳ ۳ الیآس علمتا منطق ااطیر 


۳ 


قر آن کریم ۰ ۱۱/۲۷ 














ِ و اس 
۰ ا کر ۳ فتددر مشك و ادم زاد درس رگن 


۳, 


کد 


۷۳۰ 


سک کر گان این 1 


تو بد نامی عاشق‌را منه باخواری دونان 


دربه ز شبران همه عالم 


چو دبك ار زر ود آوراسه روبی حه غم آرد؟! 


#۰ ۲ ۰ نم هه 
نو شادی ی[ سس بزی وازعشهش 


اب و موسی مکن اعمی صفورا 0 


منم‌ای برق رام نو * برای صید ودام نو 
حه داند دام سچاره ربب و [واره ِ! 
گریبان گر و اینجا کسی را که توخواهی خوش 
چوشهر لوط ویرانم چوچشم لوط حیرانم 
س 

اکر عطار عاشق بد » سناپی شاه وفاتی بد 

سم و و 

یکی آهمکزین آهم سوزد دشت وخر گاهم 


و مس ی هه 
هلا ای زهرةٌ زهرا کش را توق ی 
۳ نا کام کام لو ۰ برای صید ۲ ودام لو 
چه داند دام سحاره ۰ فر مب و آواره 
۱ را که توخواهی خو 


چو شهر لوط وبرانم "چوچنم * لوط حیرانم 
اگر ۳ عاشق ند سنابی شاه و فاق ند 


5 


رود هر يك باصل خود ز ارزاق و کنایتها 
که لاف عشق حق داردو او داند وقاتها 
که یفن ققاع تاش تاه توت ریا 
که از جانش همی‌تابد بهر زخمی حکایتها 
که ازعتقش صفا یابی واز لطفش حمایته" 


چنین عشقی نهادستی تور :»سم با را 
گهی بند کنخ بام تو » گهیبگرفته صحرارا 
چه‌داند پوف مصری غم ودرد زلیخا را ؟! 
که من دامم تو صیادی چه پنهان صنعتی بارا ‏ 
قرش خواهم که وا پرسم ۰ ندارم زهره و یار 
ه انم من نهآنم م یک هگم کردم ی ار 
یک یگوش مکه من وقفم شهنشاه شکر خارا* 
که جانش"مستمد باشد کشا کشهای بالا راد 


تقاشایی ۰ نهادستتی هرن جذبه دل مارا 


2 ن بام تو ۰؟ 


چه داند توسف مصری نسح شور و غوغا را 


۳ رفته صحرارا 


ط من دامم نو صبادی چه پنهان صنعتی بارا ! 
سب خواهم که واپرسم* ۰ ندارم زهره و بارا 
تس و و ۱۰ 

وین ۱۹ ۳ که گم کردم سرو بارا 


۱ چت : آن در ۲- چت : تو شاهی کن ۳ چت : عنایتها )س چت:این بیت دا ندارد 
وب چت : که چان مستمد مب این فرل در قح ثیست سس فد : الا ۷- چت : تقاضای 
۸ عه : چسم 4 چت : بر پرسم ۰ -تنها(فذ)دارد 


اه مرو یت یه سح 
)۱( - اشاره است بداستان مذ کود در دفتر ششم مثنوی صفحه ۰۲۶+ چاپ علاه الدو له 


سا وس 








بکیآهمکزینآهم بسوزد»دشت وخ رگاهم 


۷۰ خمش کن»درخموشی‌جان کشدچون کهر با آن را 


هار آ مد بهار آمد ۰ سلام آورد مستان را 
زبان سوسن از ساقی کرامتهای مستان گفت 
۰ زار ای وه 
ز اول با غ در مجلس شار آورد آنگه ثقل 
و ۶ ۰ 
ز کر آدر نسانی ۰ دم سرد زمستانی 
م اوی مد ره ص 
«سقاهم( ار هم » خوردندوناموننک کم کردند 
درون محمر دلها سید و عود می سورد 
سم جم * سم 
در آ در گلشن باقی ۰ ۳ بر بام» کان سافی 
سر 
چوخوبان‌حله پوشدند در[ دربا غ او پس‌نگر 
که حانهارا بهار آورد و مارا روی بار آورد 


ز شمس الدین مر بزی ناه تافن دولت 


چه چیزست [ناكعکس او حلاوت‌دادصورت‌ر؟! 
چو برصورت زنديك دم زعشق]بد جهان برهم 
اگر آن خود همین جانست چرا بعضی گ رانجانست ؟ 
و۳992 ۳ 7 1 
و آن برفن حرا عمّلیی نود دشمن 1 


چه داندعت لک خوانش؟!مبرس ازوی مرنحانش 





1 


۵ 


یک یگوشم که من وفنم شهنفاه شکر خارا 
که جانش مستعد باشد کشا کشهای بالا را * 


از آن پشامیر خوبان یام آورد مستان را 
شنید آن ۰ سرو از سوسن قیام آورد مستان را 
چو دید از لاله کوهی که جام آورد مستان را 
چه حیلت ون پرده بدام آورد مستان را 
چو آمد نامه سافی چه نام آورد مستان را 
که سرمای فراق او زکام آورد مستان را 
زینهان خانهُ غیبی ام آورد مستان را 
که ساقی هرچه درباید "تمام آورد مستان‌را 
ین کز جمله دولتها کدام آورد مستان را ؟! 
بجام خاص سلطانی مدام وه متا ترا 


چ و آن بنهان شود گوب یکه دبوی زادصورت‌را 
جو بنهان شد در آید غم نیینی شاد صورت را 
سی 2 حون[ ش‌دهد برباد صورت را 
9 ت عفل ند در شاد صورت‌را 
همان لطف وهمان دانش کند استاد صورت را 


» - قح ندارد . اين غزل با غزل شماوه ۰+ دراکثر ابیات متفق است ولی چون درنسخ ذکر شده بود دنبال غزل سایق آوددیم 


۱- چت : چه جام ۲- مق » قح : باغ پس بنگر ۳- قح : دریابد چت » قح: اين پیت‌را ندارد 
- عد, ندارد وب فد : اکر خود آن مق :پر فن 
(۱) - قر آن کریم ۲۱/۷۰۰ 


سوه 











۷۳۹۵ 


رهی لطف وزهی‌نوری» زهی حاضر زهی‌دوری 
تفای را کعان زود ندنهاشان جو جان کرده 


چو با تبریز گردیدم ز شس الدین پرسیدم 


نودیدی‌هیچج عاشق‌را که سپری‌بود ازین سودا؟! 
تو دبدی هیچ نقشی را که از نقاش بگریزد ؟! 
توماشی فراق انتن‌هو استی. خن تارشتی 
نوی درب منمماهی ۰ چنان‌دارم که مسیخواهی 
اباشاهنشه قا هر آچه فحط رحمتست آخر ؟! 
1 نش ترا سند چنان د رگوشه ششند 
عذابست این‌جهان بی‌تو مبادا يكث زمان بی تو 
ضالت همچو سلطانی شد اندر دل خرامانی 
هزاراز مشعله بر شد همه مسحد شون شا 
تعالی 1 تعالیی ال دروت چرخ چندین مه 
زهی دلشاد مرغ ی کو مقامی یافت اندر عشق 


زهی عنقای ربانی شهنشه شمس .تس بزی 


سین ذرات روحانی که شد تابان ازین صحرا 
سین عذرا و وامق را در آن نش خلایق را 


ب رن 
حوجوهر فازم اندرشدنه‌پنهان کشت‌ونی رشد 





۱ چت : آباد . نو : نخ و عد : ندارد 


۶ هح 


ندارد ودرزهق)چپار پیت خر سقط شده است 


ره عم 


ی 
(۱) - مستفاد است ازمضمون: بوقد من شحر ة ماو 


۹۶ 


۵ 


۲ چت ؛ عد : ازدریا 


6 " 


چنین بدا و مستوری ند منقاد صورت را 
ی هی وه 
رای امتحان رده »زر عشق‌استاد صورت را 


۰ 


ار آن سری زو دیدم همه | بجاد صورت را« 


تودیدی‌هیچ‌ماهی را که اوشد سبرازین دریا۳؟] 
نودیدی هیچ وامق‌را که عذرا خواهدازعذرا؟! 
ولی معنی چو معشوقی فراغت دارد از اسما 
سکن رحمت بکن شاهی که ازتو مانده‌ام تنها 
دم که تون حناضر گرفت نش خننن بالا 
کز آنش ۷ جننددهد ۲ شگل‌رعنا 
بجان ت و که جان بی توشکنجه‌ست وبلابرما 
چنانك ید سلمانی دروت مسجد اقصی 
بهشت‌وحوض کو‌شدپراز رضوان پراز حور 
پراز حورست این که نهان از دید اعمی 


بکوه قاف ؟ 


ی بابد مقام وجای جز عنقا ؟! 


که‌اوشسست نی‌شرقی (کو نی‌غربیو نی در جابد 


بیین این بحر و کشتیها که برهم می‌زنند اینجا 
سین معشوق و عاشق را سین‌آن شاه و آن طفرا 
ز فازم ای برشد درو هم لاوهم الا 


۳ فد : شاهنشه فاخر 


وم و مت اس هم مس اس و 
4 ز یو نه لا شرفیة ولا غر بیة .قر آن کریم ۳۵/۲۵ 








هه سر وا فک 
چو ب‌داهست | هسته چو چشمت هست بر سته 


۷۸۰ 0 عق کر سی در ]مد از قضا کینی 
سس 
و هستی واز دم درین دریا فرو کش ۳ 
مسر 
زبحراین‌درخجل‌باشد چه جای آب و گل باشد؟! 


رهی ابر گهربیزی رشمس الدین بر بزی 


2 سس رس 

۰ ترا ساقی‌جان گوید برای ننک و نامی را 
توب فصاصت را سجو این دم خلاصت را 
بکش جام جلالی را فدا کن نفس و مالی را 
غلط کردار نادانی همه نامیست ‏ بانانی ۵ 

۶ دزن دام و درین دانه مجو حز عشق حانانه 
۳ ص 
نوشین‌و کاف‌وری‌راخودمگوشکر که‌هست‌ازنی 
جوبی‌صورت توحان باشی جهنقصان کر نهان‌باشی 


يا ای هم دل محرم بگیر این بادة خرم 


برو ای راه ره پیما بدان خورشید جان افزا 


۶۰ بو ای شمس تبربزی ازان مبهای بایپزی 


۳ 1 جح 
از آن مایی ای مولا | ثر امروز اکر فردا 





اس فد : پا پرجا ۲- فد » چت : چه جای عقل 


وس چت : مخور و چت : تادافی 
فد : چرخ نه خانه (بعط الحاقی) 


۰ مق »؛ عد , ای راه ره بشما چت : ای ماه وه بنما 


۹ 


۷ 


- قج: ندارد 
"سب فد: این پیت دوم است 


۸- چت : القاب وجان 


ی و را 
چومفلوجی چومسکینیبما ندآن عقل‌هم برجا! 
که اینت وابست ای‌عم | گر امروز | گرفردا 
چه جان" وعفل‌ودل باشد؟! که نبودا و کف‌در با 
بچهاسر کردان همین کازد؟ را این عفل ار آفذا 


زهی امن و شکر دیزی میات عالم غوغا ‏ 


فرو مگذار درهجلس چنین اشگرف‌جامی را 
هل منانی خاست را .یرای خامن ی عامی وا 
مه سای و مخران ‏ بافهمافی وا 
باون اسان کته بای 1 
چوآن‌مرفی که می بافد بگرد خویش‌دامیرا 
# از چر خ آوز خانه تودیده گر بامی را 
مگوالقاب یجان حی یکی نقش وکلامی‌را 
چرا در بند آن باش یکه وا کویی" ریامی‌را 
چنان سرمست شو این دم که نشناسی مقامی را 
ازین مجنون پر سودا ببر آنجا سلامی را 


نخود در ساغر ربری نفرمایی غلامی را 
1 


شب وروزم ز ثو روشن زهی رعنا زهی‌زیا 
۳ چت : ز خوف ما 

۷- عد » مق : ازچرخ واز خانه . 

4 چت :که او کوید . عد :که او کویی 


ست قح نداره 


۷ 








اش کی زمرت و :ار رورت 
چوا بروراچنین کردیچه‌صورتهای چین کردی! 


مراگویی «چه‌عشقست این:۱ که‌نی بالانه دستست‌این 


ایامعشوق هر قدسیآچومی‌دانی چه می‌برسی؟ 
ردی در من‌یکی آن شکه شد جان‌مرا مفرش 

فرست آن عشق ساقی را بگردان جام بافی را 

بکن این رمز راتعسین بگومخدوم‌شس‌الدین؟ 

۸ 

چو شمت عشق درجانم شناسا کشت تشن وا 
بگوش‌دل بگفت‌اقبال ۰ رستآن جانبمشق‌ما 

ز غبرت چونك جان افتاد گفت اقبال هم نجهد 
چو اندر نیستی هستست و درهستی نباشد هست 
برات‌عمر جان‌اثبال چون برخواند پنجه شصت 
خدیو روح شمس الدین که از سباری رفعت 
چو جاش دید این عنام چو قرابه شد اشکسته 
چو عشقش دید جانم را ببالایست ازین‌هستی" 
اگر چه شب رگیری نو دلا می ترس از آن هو 
جو از تبغ حبات ان زد مرم رگ و 


و عالم! زسع 


1۹ 





هر محم .۳ 

حه باشد؟ گر از سا کرو دست من فردا 

اب چت : چه هستست ۰ .قو : فخ ۲ چت : معشوق قدوسی 
هب قح : ندارد و مق ؛ نجستش *- فد : آزین‌گفتا. فقو 
۷- چت , مق : برعالم وب قح » جد: ندارد 


سوت 


نمایی صورتی‌هردم چه باحس وچه بابالا! 
مرا بی‌عقل ودین کردی‌بران نقش وبران‌حورا 
چه‌صیبدی‌بی‌زشمتست این؟درون‌مو جاین‌دربا 3 
که سس عرش وصد ۳ زتوظاهر شود بیدا 
که :1" تش‌شود گل‌خو شکه‌تارکتاشود صدتا 
که از مج آو تلاقی‌را ندانم جامش از صهبا 
تبریز نکو آیین س این نک غرا د 


شست عشق دست آورد جان بت برستش را 
بکرداین‌دل‌هزاران جان‌نثار آن گفت رستشرا 
تست ان دی جانم همی بابد نجستش را" 
سامد [نشی در جان سوزانید هستش را 
تراشد و اند نوشت بر طومار شصتش را 
نداند جبرئل وحی ۰ خود جای نشستش را 
درستبهای بی پایان ببخشید آن شکستش را 
دی داد از اقبال او بالا وپستش را 
کر سچاره مرآن آهوی مستش را 
فرو مدز اسب اقبال ومی‌بوسد دستش را 


۳ هك 
بده تبریز از اول بلی گویان الستش را 


ز روزن سر درآو زد حوفرص ماه خوش‌سیما 


۳ چت : موی 4- چت : بگو تبریز شس‌الدپن 


این بیت پس‌از این بیت‌است (برات عمرجان .)چت ؛ مق ندارد 











در 1۲ ید حان فزای من » کشاید دست و بای من 
ح‌ 
بدو آویم :«بجان تو که بی توای حبات جان 

رب 2 ۱ . 1 
و کرازنازاو گوید ۰« برو» آزمنچه می‌خواهی 
برع یغ و کفن پیشش + چو قربانی نهم گردن 

ِ 

لو می‌دان ی که من بی‌و نخواهم زند گانی را 

مِ 

سور اب # 

مرا باور نمی ]مد که از ده دو بر کردی 


نوی‌جان من وءبی جان ندانم زیست من باری 


رها کن این‌سخنهارا بزت مطرب مس بارده 


برات مد رات مد نه شمع رائی را 
عمر آمد عمر آمد بیرن_ سرزیر شیطان را 
بهار مد بهار آمد رهنده بسن ارات را 
چو خورشد حمل آمد شعاعش در عمل مد 
همان‌ساطان‌همان‌سلطا ن که خا ۳ رانبات آرد 
درختان بسن درختان بسن همه صایم همه قایم 
ز نور افشان ز نور افشان نتانی دبد ذاتش را 
گلستان را کلستان زا قاری ند ز جور دی 
شارت ده شارت ده سخوسات حسمانی 
شقایق را شقایق را توشا کر بين و گفتی نی 
کرو سار اترانی هن جرخ نا 


زبان صدق و برق رو برات مژمنان مد 





که دستم بست وبایم هم ۰ کف هچران پابرجا 
نه شادم می تندعشرت » نه مستم می کت « 
ز سودای تو می‌ترسم که پبوندد بمن سودا» 
9 از من دردسر داری ۰ را کرو دزن عمدا 
مرامردنبه ازهجران بزدان کاخر ج الم 
تیم کندم اراشت رز بسان ک (عفا 
وی چشم من و بی‌تو ندارم دیدة سنا 


رباب ودف بیش آور ا گر نبود ترا سرنا * 


خضر آمد خضر آمد سار آب حبائی را 
سحر آمد سح آمد بهل خواب ی ر 
بستان 7 پستان 7 بییرن خلی نجانی را 
سین لمل بدخشان_؟ را ویاقوت زکاتی را 
ان مان راو ترا 
فول آمد قول آمد مناجصات صلاتی را 
بین بادی بین باری تجلی صناتی را 
ف‌ستاد او فرستاد او شرابات ساتی را 
5 حشس ۲دک حشر آمدشهیدان د_: 
نوهم نو شو توهم نو شو بهل نع بیاتی را 
که بیخم نست پوسده مین وصل سمائی را 
که جانمواصل وصلست وهشته بی ثباتی راید 





۱- مق ۰ قو » چت ؛ گویم 


# قح » عد ندارد 


۲- این بیت در چت پس آذاین بیت است : (وکر ازناز او ...۰ ) 
6 چت : بدخشانی. مق : بداخشان دا 


۳ فذ : آید 


ه- چت : فرائی را. قو : نخ عد؛ قح ۰ ندارة 


وت 





| گُرنه عشق شمس 
ی ی 

بت شهوت بر |وردی دمار از ما زاب حود 

نوازشهای عیی او ۰ لطافتهای مهر او 


زرهی ای ىکیمبای‌حتی که هست از مهر جان او 


۰ عناتهای اربانی ز هر خدمت آن شه 


رهی دولت»رهی ی زهی «خت ورهی‌اخش 
۳ ِ‌ 
گید اولب له میک رو » بدا ی 


ی که روینمودنا گاهان"هزاران شکر 


عحب سح 


:۸ دران مجلس یک هگردان کردازاطف اوصراحیها 


ی و ۶ سم 


بخانه خانه می‌آرد جو سدق شاه حان مارا 


همه احزای مارا او کفانندست ار هر سو 
ز حرص وشهولی مارا مهاری کرده در سی 
.ور چه جای‌ماه؛ رکه کردون‌راچ و گاوان‌در خرس بست او 


نك آن اشتری کورا مهار عثق حق باشد 


آمسد ت مسخانه 0 خانه برد مارا 


ِ 
بکشاد شان خود بر سست مىان خود 


اس چت : دا) وز سیب ۲ فذ : شپرت 
و قو ‏ مق : در چرس » - عده نح» ندارد 


۷۱ 


۳ 


۷۳ 


۳ قو : ناگهان 


فراغتها کجا بودی ز دام واز سبت مارا 
اگر از تابشی عشقش نبودی تاب و تب مارا 
رهانید و فراغت داد از رنج و نصب مارا 
که عین ذوق و راحت‌شد همه رنج و مب مارا 
برو تاد و هستی داد آز ین ادب مارا 
شقایقها و ریحانها و گلهای عجب مارا 
که مطلوب همه حانها کند از جان طلب مارا 
چو جام جان لالب‌شد ازان‌میهای لب مارا 
ز معشوق لطف اوصاف خوب بوالیجب مارا 
گران قدر وسك دل‌شددل وجان ازطرب مارا 
کشاند دل بدانجانب مشق ی مارا« 


امیحان مارا 


وه با مانست زیر 
تراشدست عالم 1 زان مارا 
جو اهتر م ی کشاند او بگرد این جهان مارا 


همه ۹ می‌دارد مات اشتران مارا۲ر 


مود بهار نو 0 بازه کند مارا 
9 بان حود 0 راه زند مارا 


چت » مق : افبال -- عد » تح‌ندارد 








ی ان دام ! و دغل سازد 
۰ رو سابه سروش شو پیش و یس او می‌دو 
گرهست دلش خارا موق و مرو بارا 
چون ناز کند جانان اندر دل ما پنهان 
باز آمد و باز آمد آن عم دراز مد 
آن حان و جهان آمد وان گنج نهان آمد 
۸۰ می آ بد وی 3 آیکس که همی تاید 


سم 


شمس الحق در بزی در ی حمل ا مد 


که ال نتم شری باب 
۳ زانکه تو قارونی؟ در عثق شوی مفلس 
يك شمم از این مجلس صد شمم بگیراند 
۸0 پاهای تو بگثاید روشن بتو بنماید 
در ژنده قرا بکدم تازنده دلان ستی 
توا ده اف که ان رس ووریش . از 


شس الحی تبریزی ‏ باغنچةٌ دل گوید 


ای خواجه نمی‌ینی این روز فیامت را؟ 
مس 
۸.۷۰ ای سر نمی‌سنی این کوهر شجخی را 
اق ی توش تانم هیک رسای ۱ ۶ 
۱ مق : صد داو ودغل 


« - این غزل درقو» قح» نیست 


)۱( - این بیت دا افلا کی در مناقب العارفن آورده است 


۷ 


۷۵ 


* - این غزل در (قح وقو) نبست 


مر ۱ جات 


صرل نرد عحبت بازد تلخوش بخورد مسارا 
ترحه جو درحت بو از ن 9 مارا 


کاول بکشد مارا واخر بکشد مارا 


بر جملهٌ ساطانان صد از رسد مارا 
آن خوبی وناز مد ادا م نهد مارا 
وان فخر شهان امد 0 برده درد مارا 
وز آمدنش شاید گر دل بجهد مارا 


تا بر شجر فطرت خوش خوش بیزد مارا 


اه نه مطرب وه تقو ناما 
ور 5 خداوندی هم بنده شوی مارا 
مردة وق ره هم وه شوی با ما 
تا تو همه ون چون تا شوی اما 
اطلس ‏ بدر اندازی در ژنده شوی باما 
ابن رم چو دریایی افکنده شوی با یا( 


چون باز شود چشمت ننده شوی با ماه 


این بوسف خوبی را این خوش قد وفامت را؟ 
اين شش ورا این جاه و جلالت را؟ 


این روضه دولت را این بخت و سعادت را؟ 


۲- مق ؛ کر زانکه توی قارون 











۸۷۰ 


۸۸۰ 


2۸۰ 


ای خوش دل و خوش دامن دبوانه نوی با من 
ای ما که درگردش هرگز نوی لاش 
چون تا روان دیدی کار تیمم را 
۳ از کارت امین و نار شین انش 


تاش که خاموشی بهش رعسل بوشی 


هه 


شمش الحق برپزی ای مشرق نو جانها 


211 مه 3 ستحر ما را 
۲ خر ۹۳ ل مه د< ه ۰ 3 
چود دح رید اب ی رن مس 


آخر شنمد 


و ر ستم دستان "ا دستان شسایمش ۰ 
تو لقسه شبرین شو در خدمت فند او 
مارا کراعشن خواهد تا در بر خود و 
چون بی 9 نتوان خوردن گر بریان 
بی پای طواف آریم بی سر بسجود آییم 
7 
بی بای طواف آریم گرد در 0 شاهی 
چون زر شد رن ما از سین سیمینش 
در ر نک کیا ۲ ید؟ در مش تا 9 ؟ 
تشه ندارد او وز لطف روا دارد 
3 


فرمود تور من مانندهٌ مصباح استنت 





۱ چت بعد از این بیت اضانه داره : پیش از تو بسی شیدا می‌جست گرامتها 


۳۹ 


۲س چت مد از این آ ورده است ۰ دیوار ودر خانه ار تافد دیوانه 


۲ب چت ؛ مق : با رکشی عد : در نا زکشی 
کب عد :کو مست پریر مد 
ی ی 


رم موم 


- این فزل دور قو ؛ فح» نیست 


کي ی ف کیان مایت ۱ 
انوار جلال تو دریده ضلالت را 
وی فا الق بان فرا فش و2 
در بار؟کشی یابی آن حسن وملاحت را 
ات یاه شانکی 


با ود کی اه شلات #عفن هیارا 
ار مور کنو ای ی دقن قفا وا 
و نها شود سیون افیا ۲ 
لقمه ای سوق کان شکر مارا 
تیا قواز ه عظه نی سا 
می‌زن " بنمك هردم بریان جگر مارا 
چون بی سس و پا کرد او این پا و سر مارا 
5 شیف ات امه کت در ماوا 
صد گنج فدا بادا ایین سیم وزر مارا 
ی ملك سازد جسم شر مارا 
زیراکه همی داند ضعف نظی مارا 
مشکات وزجاجه(۱) گفت سینه ویص مارا 
چون دید رخ ساقی بفروخت کرامت دا 


هن بر سر دیوادم اژ بپر علامت وا 
و مق , عد » می‌زد 


و هه 


2 ۱۱ تب س م ‏ ص ۳۹ 9 ۱ 
(۱- مستفاد است از مضبون یه شریفه : ال نور الس‌وات و الادض مثل نوره کمشدو لت فها مصباح 


المصباح فی احا . قر آ نکر یم ۳9/۲۶ 


۵ ۲ 








۸۹۰ 


۸۰ 


۹۰ 


خام شکن 0 ه رکس فد کم سارد ان 


آب حیوان باید مر روح فزایی را 
سم ص_ سم 

و بر‌انه اب وس چون کن بوم امد 

صد ۳ شود حیران در تشن ان دولت 


2 


تس ۳ درسی لو چون همست فراضه‌ستی ۹ 


تس 
دلننکک همنداند کانجای که انصاف ست 
دل نیست کم از آهن آهن 4 که می‌داند 


عغل از یی ۱۳0 درعالم خالك "ار نی 


خورشد حقاشها شنس_ الحق ‏ یز است 


ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را 
3 ی حدث نان در محلس مضوران 
از آب و خطاب تو تن ی اند نج 
کر که اش کر 0 
هزای شراب ما بن ند تو خواب ما 
همکاسه ملك ۲ باشد مهمان خداپن را 
نوشد لب صدیقش ز اکواب و اباریقشی(") 
هشازز ها داد ۲ توش بای .وا 
استاد ۰ خدا آمد بی واسطه صوفی را 
چون محرم حق گشتی وز واسطه بگذشتی 
سای فزل اي دربتاه .یه 


عبب این غزل در قح » و نیست ۰ اس چت : 


۷۳۷ 


۷۸ 


خو دکس ت که در باید او جبر وش ما را« 


ماهی همه جان باید دریبای خداپی را 
این عرصه کجا شاید پرواز همایی را 
نو کت مکش این سوهر کور عصایی را 
آخر تو چه پنداری ای نگنج عطابی را؟ 
صد دل شدا باید آن جان شایی را 
اک که دا شد پولاد ربایی وا 
عقلی بنمی باید" پی‌عهد و وفایی را 


دل روی زمن بوسد آن جان سمایی را 


و شم. شیر انش صهنای.. گنای توا 
حز ات نمی‌سازد مر مردم رن را 
اسان زین گنج تقواش طا 
ذر بارکند موجت این چشم سحابی را 
از شب چه خی باشد؟! مر مردم خوابی را 


ناده زفلت 


یم 


| ید مردان توانی و 


3 ۳۳ 
در خم ی یابی 


استاد ۰ کنانت رز صابی و "این را 


آن باده نایی و 


بربای نقاب از 3 خوبان, نقایی را 


۳ این غپرل در قو ء قح»نیست ۲ مق ؛ ذلك 


ِ 0 ماب ومع و و 
(۲) - ناظر است بايهٌ شر ینه : با کواب و اباریق و کاس من معین : قرآن کر یم ۱۸/۵۲ 


۳ چات 








۰ 


۹۹ 


۰ 


۳۰ 


‌ ۳ 
ی تا 
نی باز سپیدست او نی بلبل خوش نغمه 


بص_3 و هم هم 1 
خاموش و مگو دیگر مفزای نو شور وش 


ای خواجه نمی‌بینی این روز فيامت را ؟ 
دبوار و در خانه. شوریده و دیوانه 
ماهست که د رگردش لاغر شود ه رگز 
ای خواحه خوش دامن دیوانه وی 5 من 


3 


پیش آو از بسی شیدا می‌جست کرامتها 


۰ ۰ ۰ 
امروز شرا کی ده ان ناده نابی و 
و : 1 س 
رم نج عسی از دیده نهان امد 
ممِ 
آفعقی رن یه قرش فش قوش ندیه 


۳ 


تا خیزد ای فرخ زین سو اخ و زان سو اخ 
گر زانکه نمی‌خواهی تا حلوه شود لش" 
مارا چو ز سر بردی وین جوی روا ن کردی 
مایم چ و کشت ای جان بر رسته در این میدان 
هر سوی رسولی 1 و گونند که نبابی * رو 
ای فتنه هر روحی کیسه بر سس و جهن 
امروز چنان خواهم تامست و خرف سازی 


وب فد :این گفت ۲ب چت : شیر وشر 


پادهٌ از اببات این غزل درغزل شماره ۷۵ ذکر شده است 


- چت : رسول نو 


۷۹ 


» - این غزل درعد » قح » توا نیست 


۳ چت : گزافه 


سوو- 


سد ره او سازد 1 0 نبایی را 
وراه دنا ه آن جفد خرایی را 


کر غیت طات ود حانهای خطابی راو 


هن لس سر دیوارم از هن علامت را 

خو رشند حمال او در نده ظلامت و 
۳ جح ی 

در کش فدحی 5 من بگذار ملامت ر ۱ 


برهم زن ودرهم زن این چرخ شتابی را 
1 
بربای تقاب از رخ آن شاه نقابی را 
پر کن هله ای کل مخ و اک ی ۱۳ 
از هی چه بگشادی دعن کلابی را 
در آب فکن زوتر بط زا آبی را 
لب خشك و بجان جوبان باران سحایی را 
لاحول بزن بر سر آن زاغ غرابی را 
دزدیده رپاب از کف بوبکر ریابی را 
این جان محدث را وان عقل خطابی را 


شیر ق اد کلرمی جانست عرایی ر 


» - قو » قح ) عداندارد. 


چت :این فرخ 








ای جاه" وجمالت وش ار رت ودم‌در کش 


ای ساقی جان پ رکن آن سار پمشین ر 
۰ زان م که زر دل خزد با رو ح در آمیزد 
نک هی مر میم وا 
خنها است از آن ده خنها است از ان ده 
آن باده ‏ بجز بت دم دلرا نکند شن غه 
۷ 
۶ این حالت اگر باشد اغلب بسی باشد 
زنهار که یار ید از وسوسه نید 


5 ۷ جِ 3 
بر زحم خوری بر رو دور خه ۵ تن مین هو 


معشوقه سامان شد . "تا باد چنین بادا 
ملکی که پرشان شد» از شومی شبطان شد 
۰ باری که دلم خی ۰ در بررخ‌ما بستی 
هم باده جدا خوردی » هم عیش جدا کردی 
زان طلعت شاهانه » زان مشعله خانه 


زان خشم دروغینش » زان شيوة شیرینش 
۰ از دولت محزونان وز همت مجنونان 


صد امد وعد امد وی فا 2 


ای مطرب صاحبدل ۰ در زیر مکن منزل 


۱ب قذ : ای جان وجیالت 


چت ؛ می‌خور + - این غزل در قح » قو عدا نیست 


۸۲ 


۲ 


* س این فزل در عد. قو » قح) نیست 


سوت 


7گاه مکن از ما هر غافل خوابی را 


ی واه بعش[ 
تا 0 حوشش مر چشم خدا ین را 
وین بادة منصوری مر امت یاسین را 
تا نشکنی آن خم را ه رگز نچشی این را 
ه رگز نکشد غم را ه رگز نکند کین را 


جام دا بل اسان زین 


آنرا که بر اندازد او بستر ۳ و بالین را 
1 نشکنی از ستتی مر عهد سلاطین را 


رستم چهکند در صف دسته کل و سرا 


3 همه ایمان شد » تا باد 
باز آن سلیمان شد » تا باد 


وچ 


غمخواره باران شد نا باد 
نك سرده" مهمان شد ۰ تا باد چنین بادا 
هن هش ما شد» تا ناد چنین بادا 
عالم ی ستان شد » تا باد حنین بادا 
خورشد درخشان شد» تاباد چنین بادا 
آن سلسله جنبان شد » تا باد چنین بدا 
عبدانه فراوان شد ۰ تا باد چنین ادا 
8 هه سمزان شد » تا باد چنین بادا 


۲ فذ : ضرع ۳س چت : بااش وبالین 


۵ چت : سرده ومیمان 














۰ بٍ ,م 
درویش فریدون شد » هم کیسةٌ قارون شد 


آن باد هوارا بین» زافسون ‏ لب شیرین 


۰ فرعون بدان سختی ۰ با آن همه ید بختی 


سص ام 
آن گر گک بدان زشتی» با جهل وفرامشتی 
هس الحق تبریزی » از بس که در آمیزی 


از اسلم(اشیطانی شد نفس تو ربانی 
آن ماه چو تابان شد » کونتن گاستان شد 


۶ پر روح بر افزودی تا بود چنین بودی 


قهرش همه رحمت شد» زهرش همه شر بت شد 
سم سم 
ا ز کاخ چه رن‌کستش لاوز شاخ‌چه تنکستش؟! 
۳ ۳ : ۷" 


خاموش که 


من ۳ ان .سم ی ی 


۶ ای بار قمر سیما» ای مطرب شکر خا 


سم 
سودی » هی سودی » برجمله بر افزودی 
صد شهر خبر رفته ۰ کای مردم آشفته 
سدار شد آن فتنه کو چون بزند طعنه 


در خانه چنین جمعی ۰ در جمع چنین شمعی 


۶ مر امد سر امد ۰ وان بدر متیر امد 


-__ 
ای پاک و نوایت تر وز باد صبا خوشتر 
مجلس بتو فرخنده ۰ عشرت از دمت زنده 


این چر خ وزمین خیمه۰ کس دید چنین خیمه؟! 
۱ - چت : این بیت‌در آخراست 
ء مق : میر آمد ومیر آمد 





ار 


۲- چت : فر تو فراوان شد 


همکاسة سلطان شد ۰ تا باد چنین بادا 
با ای در افغان شد» تا ناد چنین بادا 
نت موسی عمران شد» تا با چنبن بادا 
نك بوسف کنمان شد» ‏ باد چنین بادا 
تبریز خراسان شد؛ تا باد چنین بادا 
ابلسی ‏ مسامان شد ۰ تا باد چنین ادا 
اشخاص همه جان شد »تا باد چنین ادا 
نوم افوواوازن. آ رد 4یا دام بعان: ناد 
اززش. شکن افشان: اد اناد ستان. باه 
این گاو چو قربان شد »تا باد چنین باد 
این بود همه آن شد. تا ناد چنین بادا 


اند شه پرشان شد » نا باد چنین نادار 


۳ جان افزا » تاروز مشین از با 
تابود چنین بودی ۰ تاروز مشین از پا 
مدار شد آن. حفته » تاروز مش از با 
قر کوه کت رخنه_ » تا روز مشین از با 
دارم ز تو من طممی ۰ تا روز مشین از با 
وان شکر قای اما وت مشین از با 
مارا تو بری از سر » تا روز مشین از با 
چون شمع فروزنده ۰ تاروز مشین از با 


ای استن این خمه » تاروز مشین از با 


۳- چت: ساوی 


مه مت تاو و معو مه 
(۱)ساشاره‌است بحدیث : اسلم شیطانی علی بدی ۰ (احادیث مثنوی » انتشارات دانشگاه ۰ س ۱4۸) 


سوت 








* - این فزل درقو» قح » عد» لیست 





۷ 


این فوم پرند از و » ۳ و فرند از تو 


در بح چ وکشتیبان » آن بیل همی جنبان 
ای خوش نقس نایی ۰ بس نادره برنایی 
دف ات دست! آید نی از دم مست ۲ .د 


چون حان خمشیم » اه خسد جان حانا ؟! 


شون( همه تن ۳ ه ار راه دهان نها 
ای مشعله آورده درا سحر برده 
از ۳ و حسد حاثرا بسگانه مق با دل 
شاهانه پیامی کن يك دعوت عامی کن 


سم 
چون دوش آمشب یی و سندی لب 


از هر خدا شک در روی چو زر جانا 
جون در دل ما آبی تو دامن خود بش۲ 
ای ماه بر[ آخر برکوری مه رویان 
ران روز ثه زادی تو ای لب شکر از مادر 
گفتی 9 سلام عابلت بت ثت همه عالم 
چون شم بدم سوزان هر شب بسحر گشته 


شمس الحق تس بزی شاهنشه خون ریزی 


مر مرس 
ای کشته ز و خندان ستان 3 0 رعنا 


اس چت : کقت مست 


اب چت : در کش 


۳ب چت : در سجده 


۸ 


۸ 


۳۹۱ 


جد - این غزل در قح » عد » قو » نیست 
عس چت : کمر 


و 


زبر و زبرند از نو . تا روز مشین از با 
منزل 


چون با همه ان با ات ۰ تا روز مشین از با 


آباقان ۰ تا روز مشین از یا 
با نی همه پست آید ۰ تاروز مشین از با 


او باش زبان ما » ا روز مشین از با تن 


زبرا که 7 ی من 5 شاه حهان نها 
۱ میا" ۱ ۱ ماه مب ۱ 

حان را برسان در دل دلرا مستان نها 

۳۳ و 

انا توا داجس رن یا 

با که مود امن اسظان آزنر تا نیو ان ها 


صد شور کنیم ای حان نکنیم فمان نها 


هرجا که روی مارا باخویش بر جانا 
ی بان افوزا بع ار خرن 
ابری سبه انذن کش در روی قمر حانا 
و چه کاسد شد بازار شور مها 
دل شوه حور اوه هان ره کی بعانا 
امروز بنشناسم شب را زسحر جانا 


مس 
ای ی کل سته_ ,شش لو 9 حانا مه 


پسوسته چنین بادا چون شیر شیک با ما 


# - این غزل دو قو ؛ قح » عد » نیست 


« - این فزل در قح » تو بعد » نیست 








۲ 
۵ ما چنکک زد, 


ای کت ترا نده وی خحلق زو زنده 
دربای جمال ئو چون موج زند ناگه 


مرس 
هر ایکا روی آری در پیش نو ۳ روبد 


سر 
۰ وان دم که زید خوبی دشنام + 


گرچه دل‌منگستش بنگ رکه چه ونگستش! 


5 رب دل بازش ده صد عم درازش ده 


جانا ۱ مسر لو بارا 7 یی مارا 
۳07 1 بقا ۶ 


خرم کن وروشن, آن ایرن مفرش خا ی را 


۶۰ رهس ک حانهارا . پر و کانهارا 


خورشد ناه رد در سابه اقبالت 
منز ی که ند اندشد آن شص سست ای جان 
هم رحمت رحمانی هم مرهم و درمانی 
ار ی هی ار 


0 8 بح کههادازق یا لطف بهاری لو 


: ۶ ۲ # 0 
افروخته بوری ار جرد شوری 


شاد آمدی ای‌مه رو ای شادی جان شاد[ 
ای ظورت :هن سشادی: -ابدن عل: ما اوق 
برون بار ازاین طفلیی مارا برهان ای حان 


دا 
در بار ۳ رخان ما. 


م از غم 


۷۷ 


۸ 


« - این غزل درقح » قو » عد؛ نیست ۱- فذ : جان سس نو , 


* - این فغزل در قو » قح » عد» ایسث ۳ چت : زجان ما 


)اس 


احسنت زهی خوبی شاباش زهی زیا 
پل گنج شود پستی فردوس شود بالا 
هرجا که دوی * آبی » فرشت همه زر بادا 
نی کر که جذای نو حلواست همه حلوا 
کز مشعله نگستش ور وت کل حمرا 


فخرش ده ونازش ده تا فخر نود مارا« 


ای سرو روان شا آن قامت و نالارا 
خورشد 9 سا ای تین خضرارا 
در جوش و خروش ور از زلزله دریارا 
آری چه وان کردن آن سابهٌ عنقارا 
سودای سوسده پوسیده. سودارا 
در ده تو طسانه آن دافع صفرارا 
تو سر ده اسراری هم بی سس و ای پارا 
در کار درآری تو نک و که و خارا را 


نثاند صد طوفان آن فننه و غوغاراه 


0 ود جنس ودی ۳ باد حنات با 
اي وت هقی کر ی ها ۳ 


0 ‌‌ 
۰ ۰ # 4 
از منت هر دادو " ور عصه هر دادا 


ای دف و نال از دل وی نای ریاد 1 


ظاهر : جان وسر تو ۲- چت ؛ سنگگ که 











۱ ام 
۱۰۰ ۳ صافبة 


۳ ۱ ت۱9 
ای دل و که زسابی شیرین شو ازآن خسرو 


يك پند زمن بشنو خواهی نشوی رسوا 
آنش من اندر زن ۰ آتش چه زند با من؟! 


۳ 
کر چرخ‌همه سر شد ور خاك همه پا شد 


وان 


تم 


۰ 


ای شاد که ما هستیم ! اندر غع تو حانا 


هم 
سر 
نو جا سلیما شْ آراسکه جا تون 


۹ 


ِ_ اد و ۱ ب 
ور " خسرو شیرینی در عشی چو فرهاد ۶7 


۳ 
من خمره افیونم ۰ زنهار سرم مرکا 
کاندر فلك افکندم ۰ صد نش وصد غوفا 


۳ بهلم آلزا ی تا بهلم اتورشن وا 
اسکو تفر دا و الک نا اولی ‏ * 


هم هنم عثق ئو هم محرم نو جانا 
ق سشسله نظاره ۳ طارم او حانا 


ای دیو و پری شیدا از خائم نو جانا 


ای تخود ی حانها در طلعت خوب دو ای روشئی دلها اندر د۲ و حانا 
۶ در عثتی و خمارم در سر ز تو می دارم از حسن جمالات پر خرم نو جانا 


لو کسد عشافی شمس الحقی ربزی! 


در آپ فکن ساقی ! بط زا آبی را 
ای جان بهارودی وی حاتم نقل ومی 


ای سافی شور وشر هبن عبش بگیر از س 


9 


زمزم شکر آمیزد از زمزم نو جانا* 


۳ کر چون ای و بکر ربایی ر 


و 
ی 


بر ار می احمر سغراق و شرابی را 


۱۰۰ نما ذمی فرخ این سو آخ وان سو اخ بردای نات از دخ معشوق قابی را 
احشت زهی بار او شاخ گل بی خار او شاباش ‏ زهی ‏ دارو دلهای کیاییی را 





۱ کذ| ۲- فذ : وز خسرو شیرینی . 


(۳)- این بیت در(چت)مطلم این‌غزل است : «قل اشرقت الد نیا 


چت : وز خسرو وشیر ینی 


بدا این غزل درقح ۰ عد اقوه نیست 
هو ره عم میت 1 ۱ 


من لور حمیانا « 








چد - این غزل در قح » عد قوانیست چت : اژ حسن و جمال بر خرم تو جانا . مق : او حسن جمالات پر خرم تو جانا . 


ظ, حسن وجمالات(مطابق دیوان چاپ لکنپو ص ۱۲ س ۱) چر ‏ این غزل در قح » عد » قو» نیست 


۳ 





۱۰۳۰ 


صد حلفه ۳ شدا زان ادةٌ ناپندا 
مستان چمن ,نهان اشکوفه زشاخ افشان 
گر آن قدح روشن جانست نهان از تن 
ماییم چ وکشت ای جان سر سبز در این میدان 


۰ #۶ ۰ ۰ 
چون رعدنه خامش چون پردة تست این هش 


زهی باغ زهی باغ که بشکنت زبلا 
زهی فرزهی نور زهی شر زهی ‏ شور 
زهی ملك زهی مال زهی قال زهی حال 
چو جان ساییلها را بدرد. بخرونی 
علبهای الهی زپس ‏ کوه ‏ برآمد 
چه یش مد جانرا که پس انداخت جهانرا 
پجور شین -واسطف تضاو. مود بجهان| 
3 اجزای زمنی و 3 دودح امشی 
گر افلاك نباشد بخدا ۳ بالث نباشد 
فرو پوش فرو پوش نه بخروش ه هروش 
ی دیاز زد ۱ کی و از 


خمش باش خمش باش درین مجمع اوباش 


میندیش ‏ میندیش که اندیشه گریها 
و ف راد مق راب :میت ۰ 
حرف اس خرف باس رمستی و زر حیرت 


مس این غزل تنها در نسه فد موجود است . 
۳سفذ : ترا باك نباشد مکن بانگ‌و علالا 


۹ 


۹ 


۱- فد : ژهی تدر زهی بدر 


چب - این غزل درقح » عد؛ نیست 


مت و نت 


کاس کند این صهبا صد خم لمایی را 
ضق کرت و ۳ غلطان سلاب حبایی را 
پنهان نتوان کردن مستی و خرابی را 
تشنه شده و جویان اران سحابی را 


وز صبر وفنا می‌ کش طوطی خطابی را 


رهی قدر "و رهی بدر . تبارك و تمالی 
زهی گوهر منلور زهی پشت و ولا 
زهی یز و زهی بال بر افلاث تجلی 
چه ذا النون چه مجنون چه لیلی و چه یلا 
چه سلطان وچه خاقان چه والی وجه والا 
پزن گردن ۲نرا که بگوید که لا 
چه نافوس چه ناموس چه اهلا و چه سهلا 
چو آن حال بینی بگو جل جلالا 
دل غننالك ۳ نباشد مکن بانگی و علالا 
وی اد مدهوش یکی لحظه بالا 


بالا ."و یفشار ‏ ولی _. دست ‏ مبالا 


مسر مرس 
بو اقاش رسکو فا و ف سر لا 


چو نقطند سوزند ز هر بخ تریها 
هه و ایا شوه 


۲ فد :و اکر خاك نبباشد 














۱۰۵۰ 


۱۰ 


جنونست " شجاعت ‏ میندیش و درانداز   .‏ چو شیران و چومردان گذر کن ز غریها 
که اندبثه چو دامست بر ایثار حرامست چرا باید حبات پی لقمه بریها 


ره لقمه چو بستی زهر حبله برستی وگر حرص بنالد بگيريم کریها * 


۹ 


زهی عشق زهی عققی که ماراست خدایا چه نفزست و چه خوست چه زساست! خدابا 
رز ما چرخ زانیم ی ارام له کفقاسی ففانا 
7 3 


ین کشت که 11 شاه دربن رشن نهانست که اساب 2؟ 


ار داز مهىاست خدا با 


هر مفز و دماغی که در افتاد خالش چه مفزست و چه نفزست حه بناست ‏ خدایا 
ار کرش فنانی زغم سود و زبانی ز ست نك دمیدی نه ز سرناست خدابا 
نی تن را همه سوراخ نچنان. کرن. کت و لین و روز درین اله و غوغاست خداب 
نی بچاره چه‌داند که ره پرده چه باشد دم نایست که بتنده و داناست خدایا 
که در ۷ غ و و ان جه‌نورست و جه‌شورست "چه سوداست خدایا 
سوت وی قاناگ کمن جهلونست وجهق و ستوچه حلواست خدا 4 
ازین لوت و ازین قوت چه ستیم وچه مبهوت که از دخل زمین نیست ز بالاست خدایا 
ون 3 آن بار کون کلم 3 گلزار هر سو مه و خورشد ثر باییتت خدا یب 


چو سیلیم :۱ وچو جویم همه سوی و بوییم که منزلگه هر سیل بدریاست خدایا 


بسی خوردم س وگند که خاموش کنم ليك ماقرا و تست انا 


خمش ای دل که تو مستی میادا بجهانی نکش واه ۵ فش ۸ بر جاست خدابا 





۰ ِ سر رز ۶ 

ز شس الحق ریز دل و جان و دو دیده سراسمه و [شفته سوداست خدا با 
» سب این غزل درقج ؛ عد» نیست ۱ فد » قو : عرش ۲ب چت : چه رعناست‌شدایا ۳ چت : تن‌اک کرد 
۶ب چت : زمستان وب تو + مق : چه شورست وچه سوداست . چت : چه شورست وچه برهاست. مق : چه غوغاست خدایا 
+- فذ » مق . ماییدهٌ ۷-- چت : چه بویست ۸- مق » چت : غزل بهمین بیت تمام میشود قو : چو 
سیلیم چو جوبیم » - این غزل دو قح ؛ عد» نیست 


ات 








۱۰۹ 


۱۰۷۰ 


۱۰۷۰ 


زهی عشق زهی عثتقی که ماراست خدابا 
چ هکرمیم اچه گرميم!ازین‌عشتی تج حول 
زهی ماه زهی ماه زهی اد هر او 
زهی شور ازهی شور! که انگیشته عالم 
فرو ریخت فرو ریخت شهنشاه سواران 
فادیم فنادیم بدان سان که نخزيم 
تپ 
نه دامیست ثه زئجیر همه سته چرایم ؟ 
چه نهشست ! چه هشست ! درین تا دلها 


3 ۰ و 
خموشد خموشد که تا فاش تکردد 


لب را تو هر بوسه و هر لوت مالا 
تا از لب نو وی لب غير نباید 
07 ل که لد کون خری یه که او 
می دانك حدث باشد جز نور قدیمی 
و هر تج .نی ون بالبز 
تا تو حدئی لذت تقدس چه دانی 
زان دست هسیح ۲ داروی جهانی 
از عمت فرعون جو موس ی کف و لب شست 
۱ب فذ؛چه خوبست چه زیباست 
٩‏ قو : فرییست و زبالاست 


(۱) - افلا کی این ببت دا در مناقب المارفین آورده است 


۹۵ 


۹1 


۲ قو : چه‌کر میم وچه کر میم 
چنین است در تمام نسخ وشاید که حسراه بوده‌است (باضافه هاسکت در آخر) وس فد : 


ح / پسد 


چه نفزست‌وچه خوست وچه زیباست خدایا 
چه پنهان و چه پنهان وچه " پیداست خدابا 
که تعانرا یتجهار۱ «ساراست ظذانا 
زهی کار ! زهی بار ]که ۲نجاست خدابا 
رم سم 

زهی کرد هی کر 9 برخاست خدایا 
ندانیم نداییم چه ‏ غوفاست خدابا 
7 

دگر بار دکر بار چه سوداست خدابا 


زبالاست خدابا 


غرست. ‏ عغرست 


9 اغعار کگرفتست چس و راست خدا باکر 


۲ از ادها رفود مت وهکن ها 
۷ عشق جرد شود و صافی و یکتا 
کی یابد آن لب » شکر بوس مسیحا 
بر قفت. انکام. شناها! 
رست از حدئی و شود او چاشنی افزا 
رو از حدئی سوی ار نان 
3 دس که داشت زهر کاس ۹ 
در ,ای کرم داد مر اورا ید بضا 


۳- قو : چه پنیان چه پیداست 


زه ی کوی ذهی کوی 


« - این غزل در چت » قح » عدانیست 











خواهی که ز معده ولبت هر خام گریزی 


هين چشم فرو بند که آن چشم غیورست 
مسر س 
سک سیر شود هیچ شکاری بنگیرد 


۱۰۸۰ ۳ و لب پا که کیرد قدج بالگ ؟ 


بای اذیرن حرف تصاویر حقایق 


دفتم سوی مصر و ح ۳ شکری را 


, شهره سی را؟ 


ششاند ملکت ملشکین شدهٌ. بدرا 


در شهر , «بدست چسر 


خضر خضر‌است واز دج عجبت مست 
از هر زی دستی و دولت دهی مد 
شاید که نضییم بشب چونك نهانی 
آبار رساند دل وحان رْ مور 
۳ خداست بدان امد کاس 

۱ 1 
جانهای چو عسی بسوی چرخ برانند 

مرس 
هر چبز کمان دم دی عالم کین 
و ول ها ۲ غورفیت بلاط 
ما عقل ندار ۴ 4 و و 1 
ی ععل جو سایه ,بست ای دوست دوانیم 
3 وه 

خورشید همه روز بدان ینغ کزارد 
پر سینه نهد عقل چات دل شکنی ‌ 
۳۹ هد به ده ۳ چنان لعل ِ" را 
رو صاحب آن چشم شو ای خواجه چوابرو 


۵ - عد ندارد اب عله 4 چت : 


بی ۲ عد ) فل : 


۹۷ 


براینه . چت : پرانند 


پر گوهر و رو تلخ همی باش چو دربا 
هیرن معده تهی دار که لوتیست مها 
کن اش حوست تلت و گام تقاضا 


۳ صونی 


سم هو و الکاس علینابه 


ی چالا لك که آید سوی حلوا؟ 


خود فاش بگو بوسف زدین کمری را 
حون کی کفیلایست:. هی مق فبری را 
بخ بد بگوهر ی ای گهری را 
کر شب جان وه و ترفن ۳ 
و کردن زیر و زری را 
مه وبه دهد هر شب انجم شمری را 
را فان که را ی 
هر لحظه زر سرخ کند او حجری را 
غم ت رت اس ره نود لاشه خری را 
و اه ای ای پر تطری ی 
نا سرمه سم عروس سحری را 
کی هوق خافل. طلید: هی ریت٩‏ 
کان روی جو خورشد لو نود دگری را 
تا زخم زند هر طرفی بی_ سیری را 
در خانه کشد رو ح چنات ی 3 


رخ زر زند ۳ هر چنر ۳ را 


7 شم کو کر 


۳- چت : شاهانه زخورشید 


۳ را 








ای با دلان باجز او عشق مساز ند نتوان دل وحان دادن هر مخثتصری را 


۰ خخاموش که او خود بکشد عاشفی خودرا تا چند 0 دامن هر بی هنری‌راه 


‌ِ مر 
ای از ۱ نظرت هست. شده اسم و مسما ای ۲ بوسف جان گفته زلبهات شک ن(۱) 
س سر 
مارا چه از آن قصه که کاو 7مدو خر رفت هن وقت. لطفست ازآن "عریده. باه (3) 


ای شاه او شاهی کن و آراسته 4 بزم ای حان ولی تعمت هر وامق و عذرا 





‌ دار جانهابی و هم جوی می و شیر هم تخت فردوسی وهم سدره حضرا 
ان بنگویم وگ ِ بگوییم گویند خنیسان که محالست وعلالا 
خواهی که بگویم بده آن جام صبوحی تا چرخ برقص آید و صد زهرة زهرا؟ 
» - قح ندارد افلاکی : ای مست شده از نظرت . ۲- افلاکی : وی طوطی جان ۳ افلاکی : از این 


۳3 افلاکی این بیت دا ندارد 





(۱)- افلااکی این حکایت را دربارة این غزل آورده است : 
«همچنان منقو لست که روژی حضرت مولانا در جماعتخانه با پاران همدم صحبتی داشته بود وباری ریانی ربا بی مي‌زد و درد سر 
رباب معرفتی میفرمود . از ناگاه شیخ المشایح شرف الدین موصلی رحمه ال که از کبار فضلابود باامیری چند ازخدهت پروانه 
پرسالت آمدند خواجه مجدالدین مراغی که ازمقر بان حضرت مولانا بود بتمجیل تمام در آمد وازغایت ساده‌دلی بر بابی میگوید 
رباپ دا بر گیر که بزرگان میآیند . چون بزیادت مولانا مشرف گشته بیرون آمدند . اصیحاب کرام تا در مدرسه تشیی مکرد ند 
شیخ شرف الدین فرمود تا دوهزار درهم بخدمت خواجه مجدائدین دادند . تایاران دا کفش بهایی باشد . همانا که خواچه مجد 
الدین حال را بحضرت مولانا عرضه داشت ازسر حدت فرمود که نه تومانی نه آن درهم نه آن مردکان سرد که آمسده بودند 
چنان بتمجیل از در درآمدی که پنداشتم که نبی مرسل رسید . ویاجبر ئیل امین منزل شد ما بکارك خود مشفولیم هر که خواهد 
پیاید وهر که خواهد برود . تو چرا شتاب مییکنی واين شعر را سر آغاز کرد و گفت : شمعر : 
ای مست شده از نظرت اسم ومسما .. الخ . 

هماندم خواچه مچدالدین سر باژ کرده بپای خداو ندگار افتاد وزاری کنان استغفار کرد باز مولانا عنایت فرموده گفت این 
بار درمپارا بغدمت حضرت چلبی حسام |لدین پیر » تا دراتمام مپمات پاران صرف کند .» 
(۲)- افلا کی بمناسبت این بیت قصٌ ذیلر | روایت میکند : 

همچنان حضرت ولد حکایت کرد که روزی ملازم حضرت پدرم بباغ چلبی حسام الدین رفتیم و یاران مرا سوار کسرده 
بودند ودر عقب ایشان آهسته آهسته میر فتم دیدم که حضرت پدرم از عظمت رحمت الپی دریایی شده بود و در میدان خا کدان 
درمیان‌شا کیان روان گشته همانا که درضمیر م گذش ت که منکر این‌چنین سلطانیرا بشمشو بر ان پاره‌باره‌می کر دم و بسکان‌می‌دادم 
که چرا ازین اعتراض می‌نمایند واز چنین دریای رحمت اعراض می‌کنند فرمودکه بهاء الدین ؛ این اعجاب نفس تو هم‌ازبلافه 
بالایی است که سوار گشتةً وپاران پیاده می‌رو ند لاجرم ازشومی آنقدر بلندی حمله بررمستان می کنی‌تر| بامنکر ان ومتکبران 
وهتقدان چه کار واین یت را گفت . پیت : 

مارا چه ازاین قصه که گاو آمد و خر دفت این وقت شریفست ازین عربده باز 7 

همان دم از اسپ فرود آمدم و بررقدم مولانا سر نپادم واستنفار کردم فرمود که مرا خوش نمی آید مردم منکررا ببدی یاد کردن 


همگان مسغر مشیتند بفضل الپی امیدست که آن خصلت ازایشان برود وچنان شوندکه شما خواهید . 


اس 











۱۱۷۰ 


۱۹۰ 


۱۱۰ 


۱۰ 


هر جا ترشی باشد " اندر غم دنیی 
بر خبز بخضلاه در خانه فرو ند 
آین‌مه ز کطا ند وین‌روی چه رو ست 
هم فادر و هم قاهر و هم اول وان 
هرد ل که نلرزبدت وهرچش مکه‌نگریست 
تا شد برارد وی و آید بس کوی؛ 
نگذاردش 7ن عفتی که سر نز بخارد 
درشهر جومن سا ل‌ مگرعشق‌ند بدست 


هر داد و گرفتی که ز بالاست لطیفست 


دلارام نهان کته ز غوغا ! 
بر آور نده را از غرقهُ خون 
کنار خویش دریا کردم از اشك 
چو و درآینه دیدی رخ خود 
غاط کردم در [ سنه ۳ 
رهید آن آننه از دج صقل 
و پنهانی جو عقل و جمله از مست 
هر آنك بهلوی نو خانه 9 
پاش تال تم کر مارد اهد؟ 
چه باری بابد از پاران همدل 
به از صیعی تو خلفان را هر روز 
ثرا در جان بدیدم باز رستم 


۱ افلا کی: با شدواندر 
۵- افلاکی : تمنیت وتمنا 


۷- افلاکی : او آن‌حال 
+- افلاکی ندارد 


۹۹ 


۳- افلااکی : سوداست در آخر 


هراس 


می‌عُرد و می‌برد. از آنجای * دل ما 
اه رد کر زیت 
انش تور داعم ارو ان 
اول ِ و سودا "و باخر ید بیضا 
پارب خبرش ده توازین عیش و تماشا 


۳ 


ق اه ار که میت تیدا 
شاباش زهی سلسله و جذب و تقاضاا 
هر لحظه مرا گیرد این عشتی ز الا 


و 


1 


همه رفتند وخلوت شد برون 
فرح ده روی زرم را ز صفرا 
تماشا چون نسابی سوی دربا؟ 
اد ان خوهت . کما ناش: کاهاع 
ز نورت ‏ می‌شود نا 
ز روت می‌شود بالك و مصنا 
خرایبها » عمارتها » بهر جا 
سشش پست شد بام ثرا 
چه عذر آرد کسی کز نست عفرا 
کسی کز جان شیرین گشت تنها 
به از خوابی ضیفان را بشها 
چو گمراهان نگویم زیر و بلا 


عٍس افلاکی: کوه 


ِ افلا کی کو صادق و جدست ودگز عشوء بیس 


هب تنها (چت) دادد ویجپت انحصار نسخه با روایت افلاکی مقابله شد 


-ِ 











جو در عم زدی لو اش عشق 
همه حسن از و اند ماه وخورشد 


2 


۰ بندان شد شب شفا و راحت" "خلق 


حو پرواه ست خلق وروز جچون شمع 


هر آن پروانه که شیع ترا دید 
۳ -_ّ 

همی. برد ‌ بکرد ینت تحست 
۷ 


"نمی بارم بیان کردن ازین بیش 


َِ ات ۳ ۳ 3 
۱۱۳۵ نگو افی بو شمس الد ین اس لز 


با ای حان نو داده جهان را 


چو یرم 
ح ۱ 


توبند بامش از چه سوست؟ 


۳ تبرا ۳ ۳ م 


مرا 


۱:۰ وی هرس حان روانست 


اد یت تانق تا 


از[ سو که عصایی ادها شد 


۱۰۰ 


و که ترا این تست وحوخاست ۰ 


لو آن مرد یکه او ال جر اشسته ست 


۱۱۰ تخت ۶ / ۳3 نمی خواهد ز غیرت 





۱ عد : ید ۲ فذ : همی گر دد 


ع چت : نورآسمان را 


سب قو ‏ قح : ندارد 


وس عد : [وست ومی‌جوبد 


۳ 
حهان ۳ همجو ن درث حلو ۱ 
همه مغز از تو یابد جدی و جوزا 
که نشودای: توش, .نخشند. ‏ سودا 
که از زیب خودش کردی نو زیبا 
1 
شش خوشتشر ز رور امد دسیه 
برور و شب ندارد تور پروا 

ص 
بگفتم این قدر » باقی تو فرما 


مرس 
0 3 ید حدات ‏ اف عنتا ۲ 


‌ 


در ,از کار عقل کاردان را 
از هن کی انا 
فرست از بام باز آن نردیان را 
از رن سنوتی. که اوودند: الوا 
بوقت صبح باز آرد روان را 
چراغ نو دهد صبح و 
بدوزخ رد او فرعوندان را 
نشان خود اوست "می‌جوید نشان را 
همی پرسد ز خر این را وان را 
و اه رف کزان را 


۳ مق » عد : زه‌کن 


بت قح ؛ قو : ندارد . 


(0 نار انق بای غزیه » و حمل الیل عسکنا +فرآق کری 0 


سس 














۱۱5۰ 


۱۵ 


۱۱۹۰ 


بسوزانیم سودا. و جنون را 


آشامان ستیم 
چه خواهد 13 شمع ۷ فزالی 1 


جر ف دو ۳ 


فرو مب دست درد عِ و 
وان . ضررژت 


جِ‌ 


جو نردد مست. ۴ حد ان وی برانیم 


سلطا ۳ ادیدی6 


1 چه زوبع و استاد حمله‌ست 
چنانش سخود وشن آمست. سا ۳ 
چنان پر و چات عالم فنا به؟ 
کنون عالم شود کز عثتی جان داد 
درو خانه دل او سند 


ص ص. 
2 7 دربن و ره : 


یکی لحظه بنه سر ای برادر 
یکی دم رام کن از بهر سلطان 


۲ 0 
نو دوزخ دان خود ۲ کاهی عالم 
۱ ۲ ۱ ۷ 
حنان اندر مهار کج حق فرو رو 
چه جویی ذوق این آب سبه را؟ 


خمش کردم بارم یج کردن 





۱ب چت : سر نگون پب فد : صاف 
اين بیت است :( چنان پیر و چنان عالم ... ) 


۳۹ این بیت تنها در(فد) آمده است 


۱۰ 


۳ب مق » عد : نا شد 


در آشامیم هر دم موج 1 
نم خن مس کر 1 
لك را وین دو شمم سر نگون را 
هه دزد بدست عم صد زیون را 
بخوابانیم عقل دو فون را 
که از حد رد تزور و فسون را 
چه داند حلهٌ رت المنون را 
که چون آبد نداند راه چون را 
کف تا ظرتت. شود لا ملنون: وا 
ی واقف شود علم درون را 
ستون این جهارت بی ستونرا؟ 
سکون بودی جهان بی سکون را 
۳ شناسد کاف و ون و 
چه باشد از برای آزمون‌را؟! 
جنین سک را چنین اسب حرون را 
فا شو کم طلب این سر فزون را 
که بر نایی نبینی این برون دا 
وی وم و 


هه یه ۸۰ 
و ترشات و عبرت هن خام دون و 


6 فد : این بیت قبل از 


وب فذ : که سر کردانی ازسر‌خیزد اد نی 


۷- چت : شو 


۸- عهه » چت : خام ودون 


)۱( ب سه بیت ازا تدای این غزل»اف-لاکی در ضمن قصهٌ آورده است ممناسیت که عارف چلیی فر ژند 


سلطان ولد ازمطر بان درخواسته بود که آن غزل را بآهنگ بغوانند . 


1 ۷ 














۶ نما ای شمس س‌بزی کیان که نا نقصی نباشد کاف و نون را 


۷۰ 





سلیمانا. ببار انگشری ‏ را مطیع و بنده کن دیو و پری دا 
بر آر آواز ردوها ۶ ۱ نوی کد تواق» «فقلوی ,را 
بر آوردن ‏ ز مفرب ‏ آفتابی مسلم شد ضبر آن سری را 
بدین سان مهتری یابد هر آنکس که بهر حق گذارد مهتری را 
۰ بنه بر خوان جذان کاجوابی(۲) مکرم کن ناز مشتری را 


بکاسی و سس را طرب ده 


0۳ صور نهای عسی برده ‏ ان دار 


و لس جوز چم عهری را 


۱ وه ت 
کسادی ده هوش ازری را 


و ۳ 7 ۱ ۰ 

زر جاه و اب چه رتجور کشتیم فوایت وهای ور 

دلا در دم شاهنشاه در رو پذ برا شو شراب احمری را 
۶۵ زر و زن را یجان میرست زیرا برین دو دوخت بزدان کافری را 


۱۱۸۰ 


واه وی .کار 


دل سین بری کز عثق رویش 


بدان درب دلی کز جوش و نوشش 


که باقی غرل را نو بگویی 


خمش کردم که یم ۶ رفت 


دل وحان را دربن حضصرت بالا 


اگر خواهی که ز آب صاف نوشی 





مب قح » قو : ندارد ۱ب چت : کشادی 


چب قح تو: ندارد عد : دردی بالا 


(۱) - قر آن‌کریم ۰ ۳۳/۳۸ 


برای این دهد شه لشکر ی را 
۱ ۲ 
ر حپرت کم کند ند هم زری را 


۳ سم سم 
بدست. اورد ی گوهری را 


چجو صافی شد رود ماو * بالا 


لب خود را هر بٍِ_ الا 


۲ب هد : کشتم ۳ عد : هر ژر زدی را 


(۲) - قر آن کریم » ۱۳/۳۶ 











۱۱/۸۰ 


۱۱۹۰ 


۱۱۹۰۵ 


۳ 


ازین سلاب درد او بالگ ماند 
نبرد عقل جزوی زین عبله 
نلرزد دست وفت زر شمردن 
چه گ رگینست وگرخارست‌این‌حرص! 
ورد دوز گنر کین خن .گر 
و خزاهی گ1 اين در باز 3 
رها کن صدر و ناموس وکین 
کلاه رفعت ‏ و تاج سلیمان 
خمش - دم سخن ِّ ناه خوشتر 
قوات ان عون که گفت شام (۱) 


عقی مک فاد وه منود قاروا 
خس 5 ۹ طبیب عاشقان را 
بگو ۳ فرو ش‌ شکرنق را 


سس مرس 
1 در. تن بگردانی دل خود 


پس اندر عشق دشمن کم 3 دم 


که جانبازست وچست وبی مبالا 
چو نبود عقل کل بر جزو لالا 
چو از رگان بداند قدر . کلا 
کسی خودرا برین گرگین سالا 
طلی سازش بذک حتی تالا 
سوی این در روان و بی ملال 7 
مار رصان هو یی ارفا 
تن کی مش اقا نی کل 


ای متام نی کنمدر. خلالا 


صو ۳ ‌ِ ۱ 


که دریاید دل خون خوار مارا 
0 ا قدشت. عق .مارا 
که تا رونق دهد ازار مارا 
نه دشمن شنود اسرار مارا؟ 


که دشمن می تبرسد ۱ کار مارا 


هس قو » قح:ندارد . در (چت‌وفذ)غزلی و بیتی نقل شده است که چپار بیت اول ابیات ۱ ۰ 0۱۳۰۲ همین 


غزل با مقتصر تصرف ماش وابیت مقطم آن چنین است : 


تو شکر باره در آب در رو 


اس چت : می بر سل 


که شیرین تر شود ژوتر بپالا 


(۱) - مقصود متنبی است در قصیدم که بدین مطلم آغاز میشود : 


۱ ۳0 ۰ 5 ۳ 3 و 2 
ها شاء ۳ هم ار تیدالا 


فد ميا حت ام را باضافه دو بت دیل ‏ 
۵ ۲ ‌ بیت دیل 

یه بت ی 

لبسن ااوشی لا متجملات 


9 هر بر 


ی ۱ ِ ۳۹ 
د شن بك ذ , مر هی بض 
ای ی ده بر 


درضمن دیوان ]ورده‌اند وبی شك سپو است . 


ما هو و تن 9 ‌ 


وی امس روا شا 


تک سنا اس 


9 ما ی و ۱ 


اد مر ا به ۱ لما 3 الزلالا 














۱.۰ 


۱۰. 


۱۳۹۰ 


۵ 


۱۳۰ 


۳ 
ای چه: دهین. ما جان. ندارد 


سم مر 
اس گ بر سرستت ‏ ا نشویی 


یا ۱ 


ای شمس . تبربزی . لیر 


او 


4 


جو باشد دل و دلسوز مارا 
ممم ۲ 1 1 سم 
42 خورشد ار فرو سل ار 1 امد 


4 ۲ 
نو مادر مرده را شون مساموز 


تقو ی مارا رانا 
همه کس بر عدو پیروز خواهد 
همه 3 ایخت گنج اندوز حوید 
مرا حلوا هوس تشم حلوا 
دل و جانم ندان حاواست ,سوست 
زهی حلوای کرم د جرب ورین 
دهانی سته حلوا خور چو اتجیر 
ازآن دستست این حلوا از آن دست 
ی ا مصطفا و کاسه باشیم 
5 مریم 8 
فا ان تلود بل کلیم 
همی خواند ۳ فرزندان سایید 


۱ چت : بازار « - مق » قو » قح :ندارد 


« - عد » قح » تو:ندارد 


(۱) - قر آن کریم » ۲۶/۱۹ 


۱۰۵ 


۷۰۹ 


د 9 همی کو ید" 


۲ب چت : شیوه 


بسوزان جان دشمن دار مارا 


بدان درخ ور ده دندار ماراه 


حه_ باشد شب ؟ حه باشد روز مارا؟ 


* 


که استادست عشق 1 مارا 
نشاید شیخ خرقه دوز مارا 
حمال 0 عدو ۰ #مرور مارا 
و و عشثق 4 اسدوز مارا 
ممکن: وضلی لوا روا 


که صوفی را صفا آرد نه صفرا 
و می‌رسد وش زبالا 
ز دل 2 دست ولب میالا 
بخور زان دست ای بی دست وبی با 
که او می خورد از آنجا شیر وخرما 
۱ 
ندایش می‌رسد کای جان باب 


که خوان ات شمیت و بار نها 


۳- فذ : بدران 


وب تقو » نج چت: ندارد 














۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۰۷ 


ی ۳ ۲ ۱ 
ابر وی زان کف حشم را وحودی بخش مر مشتی عدم را 


0 
1۹ 


سیاهی " می نماید ‏ لشکر غم ظفر ده شادی صاحب علم را 


سر خود و شادی را بکن شاد غِ و اندوه ده اندوه و غم را 


لو کارء زان بر سسین چو زر کنْ و لعلین کن دخ همچون ررم را 


3 


دا وی ۰( طالییر- ای شین تو کم اندیش در دل پیش و کم را 


شه آن سر سش ان ِ ایمانست سحده آن صنم رال 


پرج دل رسیدی پیست اینجا چو آن مه را بدیدی بیست اینجا 
سی این رخت خودرا هر نواحی نی کشت ست اتها 
ق ق فان تقو ان اه هر وعی شنیدی بست اینجا 
بین آن حسن را کز دیدن او بدید و ابدیدی بست‌اینجا" 
پستة تو که آن پستان شیرست که از شیرش چشیدی بیست‌اینجا*د 


۱۰۹ 


۰ صک 9 - هو ع و و مس مرو ۱ نت۳ جح و حعو ۱۳۰ 
ندثت._ عینی غد اخ البین دمعا و اج ی اا لیک یخلت لا 

ی اب ی رو عاتو ۱ ۰ 1 و ره و ۱ 
فعافقیت التي بخات علمنا بان غمضتها بو ا تفا 
۱ چت : مشت عدم را ۲ چت : سیاهی پب قو ۰ قح » عد : ندارد ۳- چت : ندارد 


وب قو » قح » عد : ندارد . 


)۱( ب این دو ببت عر بی درمقدمهً اشمار بصورتی نوشته شده است که ظاهر آ باید مولانا غعرل را بدا نهسا 
شروع کرده باشد باین معنی که مصراع اول اژ بت اول بهمان خط ممتازی که اوائل غز لیات نوشته میشود 
در تمام نسخ کتابت شده است واز آنجا که فارسی شروع میشود بعطی است که معمولا تمام غزل را بآن 
نوشته اند , ولی تحقیق از مولانا نیست ودر رساله قشیر به باب | لمحبه مذ کور است وبا تفاوت مختصر یی 


تبدیل (علینا)درمصراع‌سومبکلمة (بدمع)در کشف الاسر ار نقل‌شده است. کشف الاسر ار طبع طهر ان‌صفیحةً 21 











۰ چه مرد آن عتایم ؟! خیز بارا 


ترنجم زانچ مردم می برتجند 
اگر چه پوستینی ‏ باز گونه 
ثرا در پوستین من می‌شناسم 
بدرم پوست را تو هم پُدران 
یکی جانیم در اجسام " مفرق 
چرافکهاست کاتش را جدا کرد 
یکی طبع ویکی رنگویکی حخوی 
درین تقربر پرهانهاست در دل 


۳ 
فاعل 4 تقو پوت 


اس 
دی با و آن را 


توشکن چنکک مارا ای معلا 
چو ما درچنگ عثق اندر فتادیم 
رباب و چنک عالم کر سوزد 
ترنگ و نتدش وه سک دورن 
چراغ وشع عالم ۳3 مبرد 
ی خفاها مت تاغیالن 
ولیکن لطف خاشاكك از گهردان 
اغاننی جمله فر ع ی وصاتی؟ 


مسر 
دهان بر ند و نکش روزن دل 


بده آن جام مالامال صهبا 
که پیشم جمله جانها هست ۱ بکنا 
بوشدست این اجسام بر ما 
همان جان منی در پوست جانا 
چرا سازیم با خود جنک و هیحا؟ 
اگی خردیم ۳ یم وبرنا 
سکن اصاست اشان را و منشا 
که سرهاشان ناشد غبر باه 
پس با نو بگویم پا باخفا؟ 


ِ 
چه تو بر توست بنگر این تماشابه 


هزاران" جنگ کر هست انعا 


۲ 
۳ ۶ 


سر 
و چنگی نها تست بارا 


متخ سس ‌ 
این با مکی سا 


15 چه ناید آن در کوش و 
چه غم چون‌سنگ و آهن هست برجا 
ناید گوهری بر روی دریا 
که کین کین برق اوست بر ما 
پرابر تست فرع و اصل اصلا 


از 1 ره باش ۳ ارو اسر کو باه 
:۱ 2 








۱۱ 


۲۳ برای تو فدا ‏ کرديم جانها کشیده بهر ‏ تو زخم زبانها 
۱س مق : کشت ۲- چت : در اجزای مفرق ۳ چت : تا تو چب قح » عد ‏ تو : ندارد ‏ 


وس فذ : اصلیست قح ؛ عد » قو : نداره 


بت ۲ ۷ 


۱۱9۰ 


شننده طنهای همچو آش 
ترا ون آدیم پیشت 
ی 
سا ای آفتاب جمله خوبات 


که بی و سود ما حمله ز بانست 


۰ مان او بستش ‏ زهر قائل 


۱۳۹۰ 


۱۳۹6۰ 


روا شست.: عیفر انجاو, مساو 
تو جان عد و از" روی تو جانا 
چو ما در نستی سر در کشیدیم 
چو مابر خویشتن اغبار گشتیم 
۱ 
ات مک ها شما را 
شمارا عد در سالی دو بارست 
شا را سیم و زر بادا فراوات 
شما را اسب تازی اد بی حد 
اگر عالم همه عدست و عشرت 
بیا ای عید اکیر شس تبربز 


۰ ۶ ‌ِ ۰۰ 
حجو خاموشانه عشفت هوی + 


ای مطرب دل برای باری را 





م - عد » قج» قو: ندارد 


۳- فذ : آخرین پیت‌است 


۱- فد : تو جان عیدی وز روی 


رسبده_ یر کاری زان ات 
ببخشایی بر آن پر خون شانها 
مها دشن چ هگوید جز چنانی؟! 
که در لطف تو خندد لعل کانها 
که گردد سود با بودت زبانها 
ی و وی ند رانا 


با ای عد و عدی تاو مارا 
هنواران: ند .ضر اسان میارا 
و ام ۱ 
باشد غصه اغیار مارا 
خبال خوب آت دلدار مارا 
شنای. اطنی. ماو شزا 
دو صد عیدست هر دم رشاو 
جمال خالق جبار مارا 
تا ...مان ضارا 
برو عالم شما را يار مارا 


بش تاو بو اور مار .مار 


سجن 8 شد این بار مارا« 


1 2 
در پرد زیر وی زاری را 


۲ب فذ » مق : شمر وخیالی 


سب آو ‏ چت» قح » عد: ندارد ودرغذاین فزل‌مکرر وباتفاوتی مختصر آمده است 








۱۳۷۰ 


۱۳۷۰ 


۱۳۸۰ 


۱۳۸۰ 


رو در جمن و بروی گل که 
دانی چه حیانها و مستیهاست ؟ 
جوت دولت بی شمار را دیدی 
ای دودح شکار دلسری گفتی 
او سافی دل ز کار وامانلم! 
آراسته ۳ و تن روا 


بزست نهات چنتن ح مارا 


سر 
خفن قا نا وق با 
هر عاشی ۰ شاهدی گزیدست 
۳9 
1 غبر لو ماه باشد ای حار 2 
۳ 
ای خلق حدتث او فا 
بر نقش فنا چه عثی بازد 
اس غیر خدا حسد نبارد 
۳ 
13 رشك و حسد بری رو لن 


چورن رفت بر آسمارن چارم 
مس 


بو بکر و عمر جان گزیدند 


ک 


شمس ‏ ریز جو دواین. تن 


با تو ز زیان چه با دادیم 


۱- فد : واماندیم 


- این فزل در قح » قو» عد: نیست 


۱۹ 


۱۹۵ 


چد ت قح » عد » قو ۰ ندارد 


هب شثو سل بهاری را 
در مجلس ‏ عشقی جانسیاری را 
سار بدو د شماری را 
کو زنده کند ابد شکاری را 
وقتست ‏ بده شراب کاری را 
کاراسته شراب داری را 


جا نست د گر شراب‌خواری را 


یر و وت وق 
ها جر نو ندیده یم بارا 
بر غبر تو ست رشك مارا 
یافی همه شاهدان شمارا 
آنکس که بدید کبریارا 
یش ده تن مخ 


؟ ۰ رشك بدست انار( / 


4 
عسی چه : ی 
شمان و عللی مرتضارا 


7 بش ۳ ك‌ ۲ 
پر بخش " و روا کن روانها 
ای سود 3 همه زبا نها 


۲- این بیت و بیت بعد تنپا در (فذ)موجود است 


۳ نذ : پر بخش دوان کن 


(۱) - افلاکی این بیت را در مناقب العارفین تقل کرده است 


مت ۷ب 














۱۳۹۰ 


۱۳۹۰ 


۱۳۰۰ 


فرباد ز هیا سستنه 
در للل تات شکر نهادی 
ای داده بدست ما کلید ۳ 
13 زانك نه در میات مایی 
ور یست شراب ببی شاثیت 
ور و ز گمات ما برونی 
ی لژ جهار ما نهانی 
بگذار شانهتای دسا 
جانی که فتاد در شتکن در 
آنکو قدم را زس شد 


مسر 
ای سخت گرفته حادوی را 


۱ ‌ وگن لو احوا لست دبده 


: 2 5 ۰ ۱ 
سموده ر ۳ و 
۵ مه م 

مس و نمود بره را کر کت 


منشور ۳ تمو ده میحر نّ 


پر اد هدا تست رشش 
سوفسطایيم رد سحرت 
چوت پشه نموده " وقت پکار 
/ جنگی 9 و راست رند 


خش ‏ کن 


سب این غزل در عد » قح » قو : نیست 


۳ 


سوفسطایی مشو 





۱۹۹ 


ونر نت نا 
بکفاده بطع آن. دهانها 
بگشاده بداث._._ در چهانها 
بر سته چراست این مانها؟ 
پس شاهد چیست ای نشانها 
پس زنده و این ات 
و ۳3 مشود هانها 
بیزار . شدیم ما از نها 
گ گجد قق داش سیباتا 
کی یا کند از آسمانها؟! 


مارا شک در بر زبانهاه 


ِ‌ 


شیری شموده آهو ی ۳ 
در دیده نهادةٌ ِ" ی 9 
۳3 بافت . ترنج آلوی را 
مود دی کندمی جوی را 
طومار . خیال منطوی ‏ را 
از سحر تو حاهل غوی را 
ای 2 نموده هندوی 5 
پلات. هش فوی را 
تقدیر و قضای مستوی ‏ را 


سس ۳ 
نگشای زیت معنوی ‏ را 


۱- بجای این مصراع در مق جزو دوم از پیت هفتم ذکر 


شده وجزو اول بیت هفتم نیز در آن نسنه‌مذ کوو نیست 


پب این غزل در قح » عد » قو : نیست 


م۷ 


ور ۳- مق: داند 











۱۳۱۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


از دور ند نده سشنمسیر دب ۰ را 
آن چثم وچراخ سمان را 
سم 

اه که بسانت دی قعای 
ص_ 2 

کفتا که : « کرا کشم بزاری ؟» 
2 ۲ ۹ 
8 دود و نا گهانی 


ش در زد بهست.  .‏ نله 


این 


بی دل سیهی لاله» زات می 
در دامن اوست عن مقصود 
شاهی 9 تجفر وج نمود مه را 
بنشین کز و راست گو که نبود 
ص از و خر نباشد 
حالی چه " زند ال [ورد 
جون وس و درو گشاديم 
آوه که بکرد باز 9 


ای مطرب ۰ مب دی 


چورتت. می نرسم بدستنوسش 


بنمود. مه وفا از بنجا 
انجا مدد حبات ‏ جانست 


اینجاست * که پا بگل فرو رفت 


فخر ریز و رشك چرن. را 
ات زنده کنندة نیس را 
هر جان که بدیده او چیرن را 
گتمش ۱ که؛«بندة کمری را» 


از نید کات اوه ی 


تشه :13 
وز بخ که ای ری ر 
سررمست بکرد باسیرن ر 
بر ما شثاند آستیرن را 
بر اسپ نلك نهاد زین را 
همتا شه 


دودح راسترن را 


نان سس مروت رها 
او چرخ بلند هفتین را 
يكك جو نخريم ما شقن را 
ات «ولب وصل پوستیرن را 
حان تو که باز 1 هیر را 
بر خاك هم 


مب 


ی زم جین را 


هر گز رویم ما از بنجا 
ذوفست دو چشم را از ینجا 
چوت. بر کییم پا ازینجا؟ 


۱- مق : گفتیش بندة ۷-مق : اين گفتن بدکه ناگپانی ۳ب چت : خاکی‌چه زند چه عجز اویاد 
ظ : خاکی چه زند چو ماجز ورد بت این غزل درعد » قح » قو؛ لیست ء-چت: [ نجاست 














۳۳۰ 


ص 


۱۳۳۰ 


۱۳:6 


اینجا ‏ .یخذا که دل نهادیم 
اینجاست که م رگ ره ندارد 
ز نجای بر امدی چو خورشید 
جان خرم شاه باه ود 
پکیار 1 حیجاب بر دار 
ی شراب لا ,زالی 


رِ 
۶ ی ی 
این چشٌ آب زند گانیست 


بر خبز و صوح را بارا 
سر 

پیش آر شراب دنک آمیز 

از مر. يب رسب 19 بچه ساقست؟ 


آن سافر بر عقار سس ریز 


آن ی که چو صعوه زو نوشد 
زان ,پیش که در رسد کر 
9 و جو ماه لور میی ده 
ره 
در تن و شبوهای مستان 
در 1 دن ان فکنده آن » دست 


6 


مس 
او نز برده روی چون کل 


این تا کشاده از سخاون 





۱ب چت : این بیت پس زاین بیت‌است (اینجاست که پا بکل فرو شد) 
پیت‌است ( اینجا بغدا که دل‌نبادیم ) ۳ ند : چانها 


عب فد : بیخبر کن وب فد : واو 


کته واه قورع قها_ اقفها 
مررگست ‏ بدن جدا ازینجاا 
روشن کردی مرا از ینجا 
زینجا ‏ یابد شا ازینجا؟ 
تیاه 1 بر ۲ از نجا 
در ريز تو ساقیا از بنجا 
مشکی پر کن سقا از بنجا 


سم 
بگرفت خرد هوا ازینجاه 


خاک رت کیان سار 
ای ساقی خوب خوب سیم 
قندست و هزار رطل حلوا 
بر رنه مان 
بر جه سبكث و میات ۲۷ 
حمرا .. می‌ ده _ دداث... حمیرا 
قانکاه. ارهاظ 
در عریده های و در علا لا 
کای شاه هن و حسب و مولا 
می‌بوسد ."یار را کف پا 


1 


که جر ۳ 9 ی محابا 


۲- در چت پس اذ اين بیت این 
چٍ - این غزل در قح » قو » عد : نیست 











۱۳۹۰ 


۱۳۰۵ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۰ 


دستار و فا فکنده لته نش 
صد مادر و صد ۳ ندارد 
این می آمد اصول خویشی 
آت عربده در شراب دنیاست 
شروش وین مس وان ۱۱۵ 


خاش که زدسکی ن.. کافن 


تا جند و پس رو * پیش آ 
هش وا وشات یش 
هر چند بصورت از زمینی 
بر مضزن نور حق امینی 
خود را جو ی خودی ستی 
ی رت 
از بشت خله بزادی 


او 13 در قدر و شادی 


هر چند طلسم این جهانی 
بکشای دو دیده نهانی 





کشین وا کرو ین فردا 
آن مهر که می بجوشد نجا 
کر ۳ چنر شدند اعدا 
در بزم خدا . نباشد.. آنها 
سافست و شراب محلس 


ی کوید.. لا اله الا 


یفاب و ۲ 
آخر تو باصل اصل خویش 7 
پس ‏ رش کون بقینی 
آخر تو باصل اصل خویش ۲ 
می‌دانك و از خودی برستی 
آخر تو اصل اصل خویش 1 
تفت" سهان-وون ۳ کفاق 
آخر تو باصل اصل خویش ۲ 
در باطن خویثترن. تو کی 


آخر و باصل اصل خویش ۱ 


۳ 7 ۲ ِّ : 
جو ن زاده بان لو حلالی ور طالع سعد نك فالی 
از هر عدمی > و یت تال آخر و اصل اصل خوش ۲ 
۱- مق : زرشك ه - این غزل دور قح ؛ عد » قو : نیست آب همق : سپس دوک 

۳- چت : بجهان درون ع- فذ : قدمی 





۱ تا مه 
(۱) - مناسب است بامضمون آیه : لا مها غول 


| هر وس 


‌ اس لفق مس 
و ایه ۷ «صدعو نا عنها ولا شزفون ۱۹۳۰۹ 


ره ص ا هوس 2 


و هم عنها بنزفون . قرآن کریم » 1۷/۳۷ 











۱۳۷۰ 


۱۳۷۰ 


۱۳۸۰ 


۱۳۸۰ 


/ رستم رال 5 ‌گ 
ز‌ بر حز صادقان ندانند 
آندر دل هیچ ۳ نکنجم 


فیلهن وم «حوی شا ر 
آن فله و تخد" کاه حاثر ۱ 
دل گفت که : «جان سیارم 7تجا 
/ اند 18 
جان هم بسما ع اندر 
س‌ ص_ 
ععل آمد و 0 » من چه گویم 1 





تا چند غلط دهی تو مارا 
آخر نو باصل اصل خویش ۲ 
سرمست و لطف و دلکش آیی 
آض تو باصل اصل خویش 7۲ 
شمس تن شاه و سافی 


خر تو اصل اصل خویش ۲ * 


با آتش و با زیانه ما 
از رخش و ز تازیانه ما 
مکر و دفل و بان ما 
چون در سر اوست شان ما 
آتعاست:. مخ نان ما 
زنهار # ز دانهٌ ما 
ای محرم دل » فان ما 
و اد ی اه ها 
اقبال دل فلانةٌ ماد 


آن حجشم ۳1 چرا مغ روشنی را 
سس 

بگذارم هستی و #نی را « 
آغاز نهاد کت ین با 


این بخت و سمادت سنی را 


-٩‏ چت ؛ خوش پر آش و این غزل در عد » تج » قو: ئیست -- این‌فزل در نح» ع» قو؛ لیس 











۱۳۹۰ 


۱۳۹۵ 


۱:۰۰ 


اين بوی گلی که کرد چون سرو 
در عشق بدل شود همه چیز 
ای جان ئو بجان جان رسیدی 
باقوت زکات دوست ما راست 
آت مریم درند ‏ باید 
تا دیدهُ.. غیر .بر یفند 
ز ایمان ‏ اگرت مراد امنست 
عزلت 5 چست ؟ خانه دل 


در خانه دل همی رسانند 


دیدم شه خوب خوش تلقارا 
آن مونس و غم 3 دل را 
آ کش مدقم تطرو زا 
آن سجده گه مه و فك را 
هر پار مرن جدا همی گفت 
موسی ‏ چو ‏ بدید ‏ ناگهانی 
کننا که «.ر حست و حوی رستم 
کف تفای وت سا رها کم 


۰ - این فزل در قح » عد » قو : نیست 


هر بشت دو تای منحنی را» 


ثر سازند ارمنی را 
۳۹ و 4 مهم 

زر غنی را 

۱( . 

نازه. ‏ رطب جنی(۱ را 

منمای بخلق محستی را 


در عزلت جوی ایضی را 


له مویکو 


آن سافر باقی هنی را 
مسر 
نگذار ‏ تو لاف پر فنی را 


در دل می دار مومنی رال 


آن چشم و چراغ سینها را 
آن جان وجهان جان فزا را 
سک یا خوط فا 
آن__ قلهٌ. جان ‏ ولا را 
ک: «ای شکر و ساس مر خدا را» 
از سوی درخت آن. ضا را 
چون بافتم انچیرن عطا را» 
و بشکن 1 عصارا» (۲) 


(۱) - اشارةٌاست باًیهٌش ینه : ۳ هزی اليك بجذم ال شاقط عليك رطبً جنبا ۰ 


قر آن کریم» ۲۵/۱۹ 


(۲) :. ناظر است به : ۲ الق عصاآ* ۳ قر آن کریم» ۱۰۱۳۷ 











۰ آن دم موسی ز دل برون 


ی 


کرد 
تا 
و ی ویر ۳ 3 
گفت ای موسی : « بکف چه داری» 
تک با ز کف ینکن 
افکند و عصاش اژدها ‏ شد 
تا که نشیگ تابفی, نار 
ساژم ز عدوت دست ری 
تا از حز فضل من ندانی 
دست و پات 2و مار گردد 
ای دست ۳ غیر ما را 
کم 
نگریشت کسی ز دج لا 
از دانه 3 یم آ نجاست 


شمس ۳ ز اطلف فر مود 


۱۳ 


۱ چت : یار مارا ۲س فد : لطیف وبا وفا 


در قح » عد » قو : نیست 


(۱) - قر آن کریم» ۱۲/۲۰ 


‌ ۱ سا ا 
3 موسی .ال هی عصای . قر آن کریم ۱۸/۱/۰ 


فک هر رو 


هسابه و خوش و آشنا را 
۳ هر دو جهان ۳ ولا را 
دل داند " رشكت سا را 
کنتا که : « عصاست و مارا(۲)» 
تا ور اهر .شا زرا 
بگریخت ‏ چو دید اژدهارا( 
چوبی سازم یی شما را 
ساز م دشمنت متکا را 
باران . لطف " با وفا را 
چون درد دهیم دست و با را» 
ای پا مطلب جز انتها را 
زنحست رهی ود دوا را 
آمد بترش ی حزا را 
بگذار سل نب جا را 


چون رفت برد لطنهاراآبه 


0 نام و شان 7 


۳ شان را 


سم و یر ی روان را 


۳س این بیت در (چت) نیست مب این غزل 


(۲) - مستفاد است از مضمون یه شریفه : وما تاات میات 


(۳)- مستفاد است از مضمون : 


وی ۳ ِ مر مه ۱ واه مم ‏ رجا ماهر مر ۱ مات ۱ 2 ۱ 
وا لقاها فاذ هی حیه سعی ۰ قا ل خذها ولا تخف سنعیدها سپرآها الاو نک ۰ 


قر آن کر یم ۰ ۲۱/۲۰/۲۰ 


۱ - 











۱:۹ 


۱:۳۰ 


۱:۳۰ 


۱1:۰ 


یکبار دگی یا 


عرص 
تجون یه اوش: از دشک 


,۱ 
در مور 


عشرت ده عشقان می را 
نان معمارست حس. ‏ ثن را 
سم سر سفره. مین را 
بر ند دو چشم عیب بین را 


و تکده نماند 


خاموش که آن جهان خاموش 


0 مسیدد 


نت 0 » و لو ۳ ما » 
حاحت ۹ ۳ یت 


سر 
بگذار هم ۱ که حو س‌ 9 


ای عثق نو در دلم تشه 
وی صورت و درون جصم 


داری سر ما ». سری . بجنبان 
ن وعده که 9 مرا دوش 


رش می رسد 


خورشد و هزار همچو خورشید 


و 


کستاخ ی ان 


وا میتی 3٩‏ و 
در زی دزدی * جو بافت فرصت 





۱« مق : در 7 بیاموز . فذ : بیا بیاموز 


در (مق) چنین است : ( خورشید منی ز دود بنما) 
وب چت . در زی دزد چو یافت فرصت ظ : درزی دزدد 


چ این غزل درقح » عد » قو : نیست 


۱۷6 


۱۳۹ 


- این غزل در قح؛ عد » قو: نیست 


ای ی یه ای 
بشکن تو موی 0۳۹ و جان را 
حسرت ده طالبان نان را 
می . بارانیست 
ییا اس نم 
بگشای دو چثم غیب دان را 


بامغ جان را 
ی را 


سیم 


‌ ت 
در بانکک در ارد ان حهان راز 


هر گز ‏ نبدست این مفرما 
ما رن ۱ که فردا 
در سابه‌ات ای 
چون قند و شکر درون حلوا 
مانند ۳3 مان در با 


ار 


درخت خرما 


سس 

نو لمز ۳ رهی تماشا 
ان نا 
۳ 

از دور همی ِ« دهد 

7 ۳ 
در سرت سست ای معلا ک 
3 ۱ کم 1 
و مر ریق «ای: تیه 

ت ِ 

1 ۱ رد حامه رسان را 


۳ 


۲- این مصرع 


۳ مق ؛ چت : در حسرت تست ودر تمنا 


دب ۷ باس 











نتتلطل 


۱:5۰ 


۱:8۰ 


۱:۹۰ 


۱ نخان را دار حلقه در در 
سشت هسوس و سید ه ند 
ایشان چو ز خویش پر مانند 
هر شا ی هی مخ او ما" 
خن حلوت. عسی: بدست. دربب 
دو ست 5 
| دیدن 
پیشش چو چراغیابه 


وا مانده از بن 


۳ حو ش‌ سبی ر اندر ۵ لسن 
نظارة. ‏ نقد حال خوشی 
این حال پدایت. طررقست 


ی 
چون ۳ هشال از بن کر 


س 
مقصو 2۵ از ن 0 و ر سئی 
محدو ۳ شمس حق و دن رز ۱ 


هار ی ی . سا با 


32 تامند و این ندیدم 
.۳ 
ای بار عر از ۳1 و دبدی 


ور پنهانست او خضر وار 


۱۳۷ 


۱« مق : چون خلوت ۲ مق : میدارد درسجود 


۶ من : من آن‌کسان را 


۳ 


هم تا لاشق آن را 


۳ 


جون دور + ز و 


ر رید ۳ 3 بل 
1 _ 
9« 


کت 


4 


غمانرا؟! 
اندهان را 
حه کند نی حهان را 


2 ان را 
ٍ دار و در سجود حجان. زر 


ت 


جون فرصتهاست مر مهان را 


ن 


یی بنی ۲ اصل " این زمان را؟! 


زو ند جان آن مکان را 
بر نش ه و فازغان را 
زان پس نخری ثو داستان را 
نظاره درونست راستان را 


با گم شد کان دهم شان را 


۳ 
اين چون گویم برآن ان رل 
سنی 5 جرا آسمان را 

1 ۶ 
.ره این سای وا 


2 


دل 9 مسکناد نرددان راک 


ص ِ 
در 3 شیم ند ۱ ۰ ۳ 
دراه ۱ 9 ۱ ور مره ۱ 


و ای و 


رها بکتار های در با 


۳ چت ۰ فد : کی بینی نو اصل 


چ این غزل در قو » عد » قح : نیست و فد : چست و دانا 











۱:۹۰ 


۱:۷۰ 


۱:۷۰ 


۱:۸۰ 


ای باد سلام ما بدو ‏ بن 
دانم که سلامهای سوزاس 


3 


۳ ۱ هل ۳ 
عسفست دوار و ره از ۳ بت 
سم نسم 
در ۳۳ بگردش اندر | ند 


د کت ۳۹ وصل موب 


فاد توا نف فم.. فتاق: .ها 
آن مه ره ز ما نهان همی شد 
چون در غ دوست حان بدادیم 
ماییم همیثه مست بی می 


2 
هر گز 


ی ما شنده م شاد ِ و س 


ما را متا 5 2 


در ها همه سته بود /۳ ما 


تا دوه 


۳ 
ماییم ر تنل و ند رهده 


مشک دل مرد مشثری ‏ را 
رحم آر مها که در شر .عت 


مخمور وم * بلست من ده 


پندی بده و صلح آود 
فرمای هندوان حادو 
در ششدره فاد عاشق 


يك لحظه ‏ سم مائه پش ۲ 


مق : عشقست 


وشر برستیم چت : از طاعت وز 


چا قح 4 هد قو : نهارد 


0 دل ما از وست غوغا 


عشصست . مسير ماه نه از با 
با آب دو دیده چرخ جانها 


خاموش 1 جوش کرد سودا ۷ 


خفلا تا قاوه جنی.طا 
ما نهاد 1 ما 
ما ر‌ ۱ عِ او بزاد ی ما 


ماییم همه شاد ای ما 


آن جام شراب گوهری را 
آن چشم ار عهری را 
کز حد نرند ساحری را 
بشکن در حس ششدری را 


ی ود حلفه بری) را 


پس مق : بگشاد ۳- چت ؛ ز خر 


قو قح » عد : نداود 














۱:۸۰ 


۱:۹۰ 


۱:۹۰ 


۱0۰۰ 


سر می‌ نهد این خمار از بن 
صد ۲ جا چو فلم میان بردته 
ای عشقی رادرانه یش ۲ 
ای ساقی روح از در حق 
ای توح زمانه هین روان کن 
ای نایبت مصطفی ۳ دان 
یفام ز هخ صور داری 
ای . سرخ صباغت علمدار 


۳1 لاله کن و ال ار ْ قح 


اسپید. نمی کنم دگی من 


ببذار 9 مستبان . را 
ای سافی باده 1۳ 


گا 
بر راه تک گذر ندارد 
ار وا و واه مان سا 
پس جانب آن صبوحیان کش 
ور ساغر های هو مستت 
از دیده ندیده ... ناد ده 
تاد شاف رعاق» ار 
بشتاب ‏ که چشم فره ‏ ذره 
آن ‏ ناف مشك را بدست ار 
زرا غلبات بوی آن مشكث 
۵ بش جع و 


۱.. فد » مق : ندارد 
* -- این غزل‌را تنبا (فد) آورده است 


۷۱۰ 


۲ مق : صد جای قلم 


۳ 


هر لحظه شراب آن سری را 
ار ری توا 
وا شلامی.. س شمه .۱ 
مکناز حق برادری را 
این کثتی طبم لنگری را 
آن . ساغر زفت کوثری را 
پیمیری را 
بکثا ‏ بر و بال ی 
این صحن رخ مزعفری را 


در راز رصق احمری راز 


از بهر نید هبچو جان را 
از خم قدیم ۳ آن را 
لیکن بگشاید او زان را 
آن حان شرف غسب دان را 
آن. مشلت سك دل 3 از و 
در ده تو فلان ین فلان را 
تا خود شود خر دهان را 
اندر .. مجلس.__. می_ نهان را 
1 
بشکاف تو ناف سمان را 
صبری ‏ . پنهشت بوستان را 


شمس .تس بز در فشان رال 


چه قح » عد ‏ قو : ندارد 














۵۶ سم 


۱۱۰ 


۱۰:۹6 


۱۰۰ 


ن چو موسی در زمانآتش شوقق و لا 
دیدم آنجا پادشاهی؛ خسروی ۰ جان ,پروری 
کوه طور ودشت وصحرا ازفرو غ ور او 
سافیان سیم بر را جام زرینها بکف 
روهای زعفران را از حمالش تابها 
از نوای عثق او آنجا زمین در جوش بود 
درفنا چون نگرید آن‌شاه شاهان بت نظر 
مطرب آنجا پردها برهم زند » نطو بو او 
جمم گشته سای الطاف با خورشید فضل 
چون تقاب از روی او باد صبا اندر رنود 
یلق دوش همان رک شید کته یره 
5 بدیدم از ورای آن حهان حان صفت 
س خجا ۴ 


سر 
کنتم ای مره لو ده کردم ۰ توبهارا رد مکن 


شتم زرویش آن زمان تا لاجرم 


صادق آمد کفت او » وز ماه دور افتاده 1 


نور آن مه چون سهیل و شهر بر بزآن یمن 


۳ 
در ميان پرده خون عثتی را گلزارها 


عقل گوید ۱ شش جرنث حدست و یرون راه تست .۰ 
عنل بازاری بل بل و تاحری اغاز کرد 
اب چت ؛ مق : دیدهای محرمان ۲ عد : مجرمان 
۵ عد : چون نور او سس چت : جمال 


--٩‏ این دو بیت تنها در مق موجود است 


چب وج : 


۱ 


۱۳ 


مت پا 


س‌ ۳ 


شا کر طور رفتم ۰ حبذا لی حبذا 
دی شا تین ات یخوش 2 
چون هشت حجاودانی کته از فر و ضا 
روبشان چون ماه تابان پیش آن ساطان ما 
چشمهای محرمان " را از غبارش توتیا 
وزآهوای وصل او در چر خ دایم شد سما 
ها ام هه دی ۳ 
۳ ند در دو عالم پردةٌ را در هوا 
جمم اضداد از کمال عشتی او گفته روا 
محو کشت 7نحا خال خمله شان و شد هبا 
هست محو ومحو هست انا ب ی 
ذرها اندر هوایش از وفا و از صفا 
هر زمان زار می ببریدم از جور و جفا 
گفت پس را هست پیشت تا ببینی ثوبه را 
چون حجاج گ شده اندر مشلان فنا" 
این نکی رمزی ود از شاه ما صدر العلا* 


بل ی ده 


عاشقان را با حمال عشق بی چون کرها 
عسشق که :۰ «راه هست و رفته ام من‌بارها» 


عشق دبده زان سوی بازار او بازارها 


۳سجت ؛ از ع تب فد : در چرخ بل دایم سیا 
۷ چت : سزا ۸ چت : جرم وجفا 
ندارد 














سس 
ای سا منصور پنهان » ز اعتماد جان عشق ترلك منبر‌ها سکنته ۰ بر شده بر دارها 
۱۰6 عاشقان در دکش را در 9 1 عافلان تبره دل و در درون ابکار ها 


سم مر 
عقل نا :« با من هکندر ۳ جر خارنست « عشق کوید: «عقل را کندر توست آن‌خارها « 


۱ فا هه 2 وه 3 ۲ 
هین خم شکن خار هستی‌را زبای دل نکن ۳ سمی در درون حوسن کلزار ها 
‌ 
۱ ۱ شم کی ی 
شمس تس بزی!نوی حورشد اندر ابر حرف جون بر | مد [فتات مبحو شد کفتارها بر 


غمزه عشفت بدان آرد ۳ محتاج را 13 سكث حجو بر استجد هیچ صاحت تاج و 
۰ اطلس و دییاج بافد عاشق از خون 2 تا کشد در بای معشوق اطلس و دییاج را 


در دل عاشی کجا یابی غم هر دو جهان ؟! پیش مکی قدر کی باشد امیر حاجرل!؟ 


عشق معراجست سوی بام سلطان جمال اج عاشتی فرو خوان قصةٌ معراج را 
سم سح ۳ س 
زندگی ز آویخن دارد چو میوه از درخت زان همی‌بینی در آویزان دو صد حلاج را 


کر نه علم حال فوق قال بودی کی بدی؟! تفه اسان قفا ماب 


نساج را 
۶۰ امه هان تا نگیری ریش کوسه در نبرد هندوی تر کی میاموزآن ملث تمغاج را 
همچو فرزی نی کژروست ورخ "سیه بر نطم شاه آنك تلقین می کند شطرنج مر لجلاج را 
ای که مبر خوان شراقان روحانی شدی بر چنین خوانی چه چنی خرده 7تسا جرا؟ 
عاثشق آشنته از 9 ی دکه ها عشق دایم می کند این غارت و تار اج د ۱ 


س‌ و ابرا شل عشهش نوا ها می زند مش شل حه محل باشد ۳ درا سرا 
ت‌ تا 


۱۳ 


۱۹:۰ ساقا در نوش 1 آور شبره عنقود و درصیو ح آور سبلث » مستان خوات آلود را 


0 ی تک ۳ ‌ مک و ضد 24 
بل سك در اب افنکن حمله ار وخشك را اندر آش امتصان ش جوبت را و عود و 


۱ عد : دردها ۲ مق: ]خر ین بیت است» عد: ندارد ۳ مق : براید سس چت : اسناره ها 
اس قح » نو : ندارد ۵ب چت ؛ روسیه اس چت ) صد : 

عاشق ار آشفته کوید شپر دل آشفته "است چون پیاپی کرد عشق این غارت وتاراج دا 
قو » قح : ندارد ۷- عد : جوش 


۷ اس 











۱9۶: 


۱6۰ 


۱:6۵ 


۱9۹۰ 


شو نتوین شش از تساج 
للان را تست ان مطربان را شیر گر 
باد سما » باد 1 پسمایان خود را آت ده 
هم بزن بر صافبان آن درد درد انگیز را 
می میاوربزان یاو رکه می‌ازوی جوش کرد 
ژاناهس یر حبل‌انداخت صد رقص الجمل 
هرصباحي عید داریم از نو خاصه این صبو ح 
بر فشان چندانك‌ما افشانده گردیم از وجود 
همچو آئی دیده در خود آفتاب و ماه را 


شمس یر پزی ! بر آر از چاه مغرب مشرفی 


باق کی کی فان صانسا 
آن میی کز قوت و لطف و رواقی و طرب 
در دما غ اندر بافد ؟ خمر صافی تا دما غ 
آن می ی کز ظلم وجور و کافر‌های خوشش 
عقل وندس و صفات تست چون استار کان۷ 
جام‌جان مت و اندراطف‌او 
نهر اش عاضوا دروون فان 
رو ح ناری از کجا دار و می خر ؟! 
ری ۱ هت الدین ما دردست‌حق 


اسب حاحتهای مشتافان «دو اندر رساد 


۱6 


در سازند با هم 2 داود را 


کوری آن حرص افزون جوی کم سمود را 


هم بخور با صوفیان پالود بی دود دا 
]نك جوشش دروجود آورد هر موجود را 
۰ و 2 ۳ 

تارشتی 9 روشنی بخشد دل مردود را 


1 می فشاذ باده موعود را 


ک 
۳ که هر فاصد ساید در ون مقصود ۳ 
چون ابازی دیده در خود هستی محمود و 


همیجو کی وه بر آرد خنجر مغمو دراد 


ی هست وعدم‌را » بر دران این لاف را 
۳ ۲ ۱ 2 ‌ كِِ 

از ین هستی چو کوه فاف را 

زان مرف که ول هی یاف درا 

29 ید عدل و داد و دین 5 انصاف را 


اص 
تا گشاید چشم جانت » پیند آن الطاف را 
راز دار * شاه کی خوانند هر اسکاف‌را؟ 


بِ 


آنش غبرت کمجا باشد دل خزاف‌را؟! 
آفرین"" آن "۱ سیف را و مرحبا سیاف را 


۱ فد :مق : لول آب حیات ای چت : باده پپمایان ۳ عد : همی مردود دا ء-س چت : دادم 
ه - قوه قح : ندارد و چت : این هستی مق :بیاید ۷ چت: استاره‌گان ۸ بت : جام دار 
شاه کی دار ند ٩س‏ چت : زناد می ۰ چت ؛ حق است شمس دین مدوم ما ۱-- چت : مرحباآن 


۲- مق :این 


باس 








۱۰6 


۱5۷۰ 


۱۰۷۵ 


۱5۸۰ 


۳ ۱ وی ۳ و 5 
مر سر برست ار از سوق او مستی ود 


سم 
برد دیگر مزن جز برد دلدار ما 
پوسفان را مست کرد و پردهاشان بر درید 
سس 
ای تم کش ۱۳۰ و نا 
در «وای عسق اب صد و هار سر‌مدی 
دل حو زناری ز عشق آن مسیح عهد بست 
)۱( 


ای ای رشرقی 2 ی زر سب ازحان تافت 


فا 


مو :ال ذرهایم انز ی ان فان 


عاشغان عثی را بیار یاریها دهیم 


باچنین شمشیر دولت تو زیون مانی جرا؟ 

ق هی ای کی دام زوا هن ای 

دیده‌ات را چون نظر از دیدةُ بافی رسید 

و ۳9 شسه و تقد استاند بخاه 

سم ۳ 

آن‌سه حانی که و از جان تلخش ننک داشت 

تو چنین لرزان او باشی و او سای توست 

س 

او همه عسب تو کیرد 0 سوشد غیت خود 
۱ ۳ 0 

وت دق هی ی ی جر سم 


خثم باران فرع باشد اصلشان عشق وست 


شه سحق حون شمس مر لز ست ثانی نستش 
اس مق : شمس تبر‌پزست  ..‏ . بت قح » قوه عد : ندارد 
کار ما وب توب قح عد : ندارد مق : نفروشد 


۸- چت :چو نکه دعوی او نبینی 


هو 


(۱) - ناظر است به : لا م‌ 


4ب فذ ۰ مق : فر ع‌خشمی 


آن هزاران بوسف شبرین شیرین کار ما 
موی" هیست: وش مان با 
آفر نها صد هزاران برسکت خون خوار ما 
ید هداران بللان. اند کل و کلزار ما 
لا جرم غیرت برد ایمان برین زثار ما 
ذره وار آمد برقص از وی در و دیوار ما 
رقص باشد همچو ذره روز ۳ دارما؟ 


در 


چونك شمس الدین تبریزی کنون شد پارمابد 


ص سس 
گوهری باشی واز 9 قرو مانی جر 
چون نه مرداری و بلك با ز جانانی چر 
دیده ات شرمین شود از دیده فانی جرا؟ 
این چنن پیشی کند بر نقده کانی چرا؟ 
زهر ‏ ریزد بر نو و تو شهد ایمانی چرا؟ 
آخر او نقشست جسمانی وتو جانی چرا؟ 
او ارو ازغیب حان رازی و می‌دانی حرا؟ 
۸ و و تم 
۵ : 


۰ ح 
ناحقی را اصل. گوبی شاه را انی‌چرا؟ب 


۲ چت : خوبی ۳ ند : او چت : شبها 


"ب چت : شهد ۷ چت : گوی 
چب قح» قو4عد : ندارد 


کم 
رفية ولا غر یف .قرآن کریم » ۳۵/۲ 














۱9۸۵ 


۱9۹۰ 


۱۳۸ 
اه اه خر رشاوا :ی ما ار وه ادا تا 


شاخهای با غ شاوی ان قوی ۱ نازهست ونر خشك بادا بی شما و تر مبادا بی شما 


این همای د لکه خو کردست در سای شما جز میان شعلهُ آذر مبادا بی شما 
سم ص- 
دیدمش بیمار جانرا گفتمش چونی خوشی؟ هین‌بگو چون یست‌میوه بر مبادا بی شما 
مرس مرس 
وچ ای ای وهی لش بر وه گفت رنج صمب من خوشتر مبادا بی شما 
چون شما و حمله خلقان نمشهای ۲زرند مشهای ت ‏ رژی ادا بشما 


۳۳ ضر 
حرعه حرعه هر ۳9 جام اش ۳ 9 تحت را شرا مت 0 مىادا ی شما 


مب اهزاران سجان فقا شد از .ین اد الست عقل گوید کان میم در سر مبادا ‏ بی شما 
هردوده نی و وق ازبوی و یقن در دوده این با 0 مهتر سادا بی شما 
چشم و زر تون از ای یلا ترس ا یکه هردو چشمرا يك پر مبادا بی شما 
بی شما هرموی 4 سنحر و خسرو شوند جسرو شاهنشه و سنحر میادا ۳ شما 


0 فر اق شمس لس ری همی خدیحر کشد دستهای ۲ بجر خنحر ادا ی بشما 


۱۳۹ 
0۱) 


دج ش دور ار تو ای نو راحت حانهای ما چم ند دور از لو ای لو دیده سنای ‌ 
سس سس سس سس 

سا چت : بسی ۲- چت : ای هیا ماب قح » قو ‏ عد : ندارد 

(۱)- این غرل را مولانا مطابق روایت افلاکی وقتی که شیخ صلاح الدین زر کوب بیمار شده بود در ضین نامه بوک فرستاد : 
اينك آن دوات : 

«حضشرت شیخ صلاح| لدین مدت ده سال تمام در صحیت مولانا ملازمت "و مداومت نموده خلیفهً راستین ویار امین ایشان بود همانا 
که چون مدت ایام عمرش بآخررسید وزمان‌صحت نها بت انتحا مید ازقضامزاج میا رکش‌منحرف‌شد و بر جسم آطیفش ضعفی مستو لی 
گفته چندانکه میرفت بیشتر ميشد و پیوسته حضرت خداو ندگار عبادتش میکردو بر سر با لین‌مبار کش نشسته کلمات غر بپ‌واسراد 
عجیب بیان می‌فر مود . روزی شیخ‌ازسر نیاز وسر ناز فرمو دکه تاحضرت محمد رسول ال هم لحد من نباشد من از عالم بسردن 
امی‌روم . خدمت خداو ند گار التز ام‌نمود که من‌حضرت اورا راض یکنم وشنیم‌شوم تواز آن مراد آزادباش وغم معور بعد از آن 
التماس نمود که مرا دستوری ده تا نقل کنم بشادی تمام همانا که ملتمس اورا (جایت کرده سه روز بعیادت شیح زر فت و بدست‌خط 
مبارك خود این‌چند کلمه را ثيشته ارسال فرمود که باد م ی کنم ۱ ) خداو ند دل و خداو ند اهل دل قطب الکونین صلاح الدین را 
مدا ظله که شکایت می‌فرمود ار آن ماده که در ناخنم‌ایهبار کش متسکن شده‌است چندی نگاه عافاهاُ تعالی ففی معافاته‌معافات 


المومنین اجمع , رباعی ؛ ای سرو روان باد غزانت مرساد ای چشم جهان چشم بدانت مر ساد 
ای آنکه او چان آسمانی وزمین جزرحمت وجزراحت جانت مرساد ُ 

ما همع و ره مس ۱ مم سا ه عو تس 9 ور تحت ۱ 

رباعی: خبررت 7 ن مر ی قد مرضا استاهل ان اوق عنه عوضا 
عی صوم / وق رن موق یلص ما و [ 

اسا كت اه ی آن‌یکو تالمرضا برداً وسلاما و تعیما و رضا 


شعر : رنج تن دور از تو > 


ات 











۱:۹۰ 


ه«۱۰ 


۱۹۰ 


صحت نو صعت جان و جهانست ای فس 
تیان کنیس شاداد یلته 


رنج ئو بر جان ما بادا * مبادا بر آشت 


درد مارا در جهان درمان میادا بی شما 
سنهای عاشقان جز از شما روشن ماد 
بثنو از ایسان که می گوید بآواز بلند 
عغل سلطان نهان و آسمان چون چتر او 
9 دیدم میان عاشقان سافی شده 
جانهای مرده را ای چون دم عیسی شما 


چون بنقد عثق شمس الدین آبریزی خوشم 


جمله باران تو منگند و وی مرجان چرا؟ 
چون و آبی‌جزو جزوم جمله"دستك می‌زنند 
با خیالت جزو جزوم می‌شود خندان لبی 
بی خط وبی خال تو این عفل امی می نود 
تن همی گوید بجان برهیز کن از عشتق او 
روی تو پینامیر خوبی و حسن ایزدست 
کویکی‌برهانکهآن‌ازروی و روشنترست؟! 


هر نها تخمی بکاری آن برو ند عاقت 


۷2۰ 


۱-۱ 


ی سم لو بادا ای قسر سیمای ما 
کم مبادا سای لطف و از بالای ما 
کان جرا گاه دلست و سبزه و صحرای ۳ 


0 ود آن دنج همجون طبار عام آرای‌ما# 


ص 


مر ك‌‌ بادا ی ها و حان مبادا ی شما 
ی ها نها بما فان ستاو دشن ها 


با دو زلف کافرت کایمان میادا بی شما 
تاجو تخت وجتراین سلطان میادا بی شما 
حجان مارا دیدن اشان میادا بی شما 
قیفوت تفا ادا هه 


رخ‌چوزر کردم بگفتم :« ان منادا بی‌شما > بر 


آسمان باجملگان جسمست وباتو جان چرا؟ 
چون تو رفتی جمله افتادند در افنان چرا؟ 
می‌شود 5 دشمن و مو سو دندان جرا؟ 
چون‌سند آن‌خطت را؛می‌شودخطخوان چرا؟ 
جانش می گوید حذر ازچشهُ حیوان چرا؟ 
جان بو ایمان نیارد با چنین برهان چرا؟ 
رن تشرد رها زین بوسف کنمان چرا؟ 


سل رو ند وت از شه دانهٌ احسان حرا؟ 


۱- مق : تابود آن دنج تو چون عقل جان ارای ما. چت : تابود ان دنج تو چون کنج جان آرای ما 


اب تو + قح + عد : ندارد وب قو » قح » عد : ندارد 


اس چت : ببرد 


۱ات 


۲ب چت ؛: مست دستكك میز نند 











۱۳6 


۱۹۰ 


۱۳۰ 


ه رکجا وبران بود آنجا امید گنج هست 
بی ترازو هیچ بازاری ندیدم در جهات 
ٍ . مس 

کیرم‌این تقو ان بشودنارش وس ند 


خن زان لین ورد فلا اف آخری 


دولتی هسابه شد هسایگانرا الصلا 
عاقبت از مشرق جان تیم زد چون آفتاب 
آن ز دور آتش نماید چون روی وری نود 
7 ۰ ۰ 9 َ كِ 

المبلا پروانه جانان قصد آن آنش کند 


چون سمندر در مبان اشش باشد مقام 


دوش من یفام کردم سوی و استاره را 
سجد هکردم نتم «این‌سجده بدان خورشید بر 
سنةٌ خود _ باز کردم هام رین 
سو بسو گثتم که تا طفل دلم خامش شود 
طفل دل را شیرده ما را رز کش وا رهان 
شهر وصلت_بوده است آخر ز اول جای دل 


من خمش کردم و لیکن از پی دفع خمار 





- چت : موژونست و اس مه نو » قح : ندارد 
۳ چت ۰ خدمت 
ماب مد > قح » قو : نلدهارد 


سس وس وس وس سس ور و ور موس 


(۱) - این بیت را افلاکی در مناقب المارفینآورده است 


۱ 


۱ 


۲ب چت : این بیت را ندارد 


۳ 


ص 


" 1 


نج حق را می نجوبی دردل ویران چر 
0 عالم نبودش میزان چرا؟ 


این سواران باز می‌مانند از مبدان چرا؟ 


بس کن آخر این نرانه نستش پایان‌چرا4ه 


تا همان نی زه بو لناا 
آنلك جان می‌جست اودا در خلا و دز ملا 
همچنانك نش موسی برای الا 
وی ای کته ارل و وق الا 


ه رکه دارد دردل وحان ابنچنین شوق‌وولا* 


گفتمش :۰« خدمت آرسان‌ازمن تو آن‌مه پارهرا» 
3 تاش رف مر بت ی خاره را» 
گفتمش :«از من خر ده دلبی ون خوارمرا» 
طفل خسید چون بحنباند ازع را 
ای تو چاره کرده هردم صد و 
ین خاری فن غریی . اس هل زواوهبدا 
ساتی عشاق! گردان ن گس خمارمرابه 


یب قح قوه عد : ندارد 


عفد : درحاشیه بخط الحاقی : کریه ش (واین نسخه مطابقست با دوایت افلاکی) 











۱: 


عقل در باید ترا 5 عشق 8 حان صفا 5 لو ح محفوظت شناسد 5 ملا بلث ۳ سما؟ 


۱۳۰ جر ابلت خوات ند 3 مسحا 1 کلیم 1 ۳ شاید حای تو 5 سدرها 5 منتها؟ 


طور موسی بارها خون گشث در سودای عشق کر خداوند شمس‌دین افتد بطور اندر صدا 
۳ در ۷ افته رشاث ۳ 0 ون حان احمد نعره زن از شوق او وا موتی(۱) 
غیرت و رشكك خدا آنش ژند اندر دو گون 3 سر مویی ژحسنش بی حجاب ید بماا 
از ورای صد هزاران برده حسنش افته نمرها در جات فتاده مرحبا شه مرحبا 
۵ سمجله تبرپز را خم در شده سرو سهی غاشه ریز را برداشته حان سها* 


۱۶6 


ای وصالت يك زمان" بوده فرافت سالها ای «ستودی: نار - کرام تن بش «لعمیالها 
شب شد و درحین زهجران چون آفتات در فتاده در شب تار كت س زازالها 
حون همی رفتی سکن حیرتی حبران بدم چشم باز و من خموش ومی‌شد آن اقالها 
ورنه سکن بخت بودی مرمرا خود آن‌زمان چهره خون آلود کردی بر دریدی شالها 
۰ بر سر ره جان و صد جان در شفاعت پیش و در زمان قربان بکردی خود حچه باشد مالها 
۷ بگفتی " هر شب. تاريك زاتش نالهسا نو اورا قبامیت. دیهش اهوالهتا 


م2 ص ص سر سس 
تا بدیدی دل عذابی گونه گونه در فراق را ان و جرنا 


مس ۳ سس 


قدها چون ۳ بوده گشته در هحران را اشلث خون الود کت وحمله دلها دالها 
حوت در ستی و تمامی شاه لس بزی ندید در صف ی شرت از حبا متمالها 
۱۹۰۰ ار برای حار / ال تور باش مه وشت ای خداوند شمس درن 9 نشکنی اش 


ح صمٍ مس 


از مقال گوهرین جر نی پابان و لمل کشته ۳ وملك کته حالها 





۱- دو(من) این بیت قبل اذبیت‌سابق است - تنها در چت» فذ : موجود است ۲ من ؛ يك‌زمان وای فرافت. 
7 مه نخ : يك زمان بوده ۳ مق : تا نگشتی »- فذ : تفسان 





(۱)ب جم: ب ۱۸۱ 


#۳ 











۱۹5۰ 


۱۹۷۵ 


۱۹2۰ 


۱6 


حالهای کاملانی کان ورای فاله‌است 
تفای تاه هاترری را وناز 
بالها چوت بر گشاید در دو عالم ننگرد 
دندة مصان مارا خاكه من از صفا 
جونك ور افشان کنی در گاه بخشش رو ح را 
خود همان بخشش که کردی بی‌خبر اندر نهان 
5 ون سضه شکافد مر غ معنی بر پسرد 
هم توبنویس ای حسام الدبن‌ومی خوان مد حاو 


و ۲ ره راز 
ترجه دست‌افوزار و شدزدستت الدانست 


کی ای که با اما پیز بربکتاه زا 
ار ره و 
موادم عشق 
وا رهان این جان مارا نو برطلی می از آنك 
این نمی نی که بس س 


لن کسیمین سا کر 
سافا لو لز ار رو 


در نوای عشقی شمس الدین ثربزی بزن 


1 ِ 2 
از ورای بردها و کته چون می از و 
از قوام قامتش در قامت تو کر بماند 


۱- مق : خاك ومامون ۲ب مق : دست اوزار 


ءس فذ : باده باده وب ظ : بر برد 


۱2۹ 


۱:۷ 


شرمسار از فر و تات ات وادر قالها 
هوء سبکن. عفر ره کفانت تالیتا 
هه ی اه وف ناد اعساتها 
ای ادا کار اند زادشی ا لها 
خود چه ۲ دارد در آن دم روق اعمالها 
می کند نهان نهان حمله افعالها 
تا هما از سای آن مرخ گیرد فالها 
۳ برغم ۴ سئی ال سعادت خالها 


دست شمس الدین دهد می بات را خلخالها» 


شتومان. کن تا رهد هر دو حهان ۱ از ننک ک ما 
وه از تفارش توس اما 
لت کی هط موه کرت فا 
۹ از سنی وچشم دل کت 
می دود اندر عقّب اند شهای لزرکک ما 
ام واه کیت آقی بقت کا 
ریب ریق ]هر یوق ععاقی بش تکفا بای 


صد هزاران سر سر جان شنیدستی دلا 
ی 
سرده خوبان مه رورا در سدستی دلا 


م‌ ۰ 
همچو جنک از هر شون تن دلا 


*# - نها (مق 0 نذد) دارد اف پیما 


٩‏ هقی : همچو 


ع لا 


اس لها (فذ » مق) دارد اسف : سین 














زان‌سوی هست‌وعدم‌چون خاص‌خاص‌خسروی 


با رش هو ۸ 


هانی ساعد سر و از 


كب 
ور نباشد بای ندت "۷ ننداری که و 
بلث چون ماهی بدر با ۰ بلاث چون قالب بجان 

موس 
۰ جچون ثرا او شاه ۰ از شاهان عالم بر گزبد 
چون لب اقبال دوأت‌توگزیدی باك نیست 
بای خود ۳ ۳ ۳ هی او از عزت ارانت 


تو زجام خاص شاهان ا نیاشامی مدام 


۱۸ 


سر 


از یی شس‌حق و دین دیدةٌ کریان ما 
۱3۷۰ 93 5 ی ینیم هنکام فا ؟ 
جسم ما بنهان شود دریحر باد اوصاف‌خویش 
بجر وهحران رونهد در وصل وساحل رو دهد 
هت ریت ۱ کوش هیده نها 
کر قو کرت ان زمین از کاستان نکسان‌شود 
۶ زیر هر 3 نثسته ماه رویی زهره رخ 
قن اما هرهز ی از هر وف 
دید نادیده ما بوسه دیده زان ان 
حان سود تعر ۵ رن » ها ان تان تمس 


خالك تبریزست اندر رغبت لطف و صفا 





‌ 
فد : بار تست کرچه بریدستی دلا و نپا ( فذ » مق ) دارد 


* - نها ( فد » مق ) دارد . 


- وه 


همچو ادیران چه در هستی خزبدستی‌دلا؟ 
پای بندت. با ویست " ارچه. بریدستی دلا 
از چنان آرام حانها در رم.دستی دلا 


۰ ۰ 


در هوای عثق آن شه ارمسدستی دلا 
و ژفرآن نوینش بر گزیدستی دلا 
۳3 ز‌ زخم ی دست خود 8 دلا 
در ر کاب صدر شمس الدین دویدستی دلا 


مدام شمس ‏ تس بزی حجشدستیدلا ۸ 


جونك هستبها نماند از پی طوفان ما 
رو تما ند تن آن 3 س‌ پنهان ما 


۳ 


پس بروید چمله عالم لاله و ریحان ما 
ین آن بدا رگ کلشن خندان ما 
خار و خس سدا نباشد در ۳ تسام ما 
سم 
جنک عشرت می‌نوازد از پی خاقان ما 
جام می را مي دهد در دست با دستان ما 
0 ز حسبرانی گذشته دبده حبران ما 
در و ای ام وی پیب روط 


۰ ۰ 0 ی ‌ 
چون صفای ۳ و جون جشمه حبوان‌ما# 


۲- مق : غرب واین ۳ب فد :گوید 








۱۹4/۵ 


۱۹۹۰ 


۱1۹۰ 


۱۷۳۰۰ 


خدمت شمس حق و دین با گارت ساقبا 
ساقی گل دخ! زمی این عقل مارا خار نه 
جام چون طاوس پران کن بگرد با غ بزم 
ی دا بار کن براسب جام 
۳ و باشی در عزیزنها بند آ خود دری 


* ممَ 
حشمه رواق می را تنعل آنگفا سوی عش 


۱:۹ 


۰ 3 رح و 
عقل نامحرم تردن دان نو زر خلوت زان شراب ۱ 


سر هر 
بی خودی ازمی بگیر واز خودی رو بر کنار 
۳ ۲ 3 ۰ 1 
و سوی از «سن ؛ سی عش خودرا بر کار 


رس 


3 
کاه او سری دم در ء بار را از ای حودی 


سر 
از می تبر یز ردان بسابی رطلها 


3 


درد شمس الدین نود سرمایه درمات ما 
آت خیال جان فزای بخت ساز بی نظیر 
در رخ جان بخش او بخشیدن جان هر زمان 
صد هزاران همجو ما در حسن‌او حبران شود 
خوش خوش اندرحر بیبابان‌او غوطی خورد 
شکر آیزد را که حمله حشمه حبوانها 
شرم آرد ات ور زا مخت ارو هوشار 


ِ ۱ 
دبو برد عشق را از غصه هم ابن عل را 


۱- مق : چبله خارت ۲- من : نبیند خود دوی 


و- فذ : بر کنار + مق : بی کنار 


۱0۰ 


۳- مق : فحل 


سوه 


۳۹ 


باده ردان چست ۳ دار دارت ساقبا 
ا زان تا وهای 
تا چو طاوسی شود این زهر و مارت سافبا 
تا ز کیوان بگذرد این کار و بارت سافبا 
می کند ای‌سخت حان خا کی‌و خوارت ساقبا 
نا ز چشمه می‌شود هر چشم چارت سافبا 
۱ صنم رخسار نارت سافیا 
تاد و از هی ارک اقا 
جون که در بر سممین ون ت سافا 
تیرلاک قر شود بر فیق. کرد کارت اقا 
د تارهای چنگ عارن‌ساقاه 


و 


یی سر وسامانی عشعش نود ستامانتی نما 
4 سم 

هم امیر مجلس و هم ساقی ردان ما 

رم ۶ تم 

گفته درمستی جان هم سهل و هم اسار. ما 

۳9 انجا کم شود جان و دل حبرارن ما 

0 اند های ارد خود این سر و با تاه ۷ ما 

تبره باشد پیش لعف چشمه حبوات ما 

,مش جشم مست مجمور خوش حانار ۰ ما 


ناگهان گرد گلوی عقل آدم سارت ما 


۶- مق : برون زان ور 


چب -- نپا (فذ » مق) دارد ۷- مق : دارد 








۱۷۰. 


۱۷۳۹۰ 


۱۷۳۱۵ 


۱۷۰ 


وا آ رتش بضوی کش شون فیک 


در دهان عفل رسرد خون او را ار دوام 


تا شاند خدمت مخدو مارا ش دب 
0 بو ی تن تیان 


۳ 
تا زخاك پاش بگشاید دو چشم سر بفیب 


شکر ثرا سوی تبر یز معظم رو هد 


سر برون کن از دریچةٌ جان سین عشاق را 
از عاتهای آن شاه حبات انگیز ما 
چوت. عنایتهای ابراهیم باشد . دستگیر 
طاق وایوانی بدیدم شاه ما در وی چو ماه 
غلیه حانها در آنجا پشت پا بر پشت پا 
سرد کش ی باز ذوق مستی و قل. و سماع 
چورت. بدید آن شاه ما بردر نشسته ند گان 
شاه ما دستی بزد بشکست رن درراجنانك 
پار های آن در شکسته سبز و تازه شد 
جامةٌ جان ی که از .اب فهانش سشته اه 
آنك در حسش ازو پینام پنهانی رسد 
بوی جانش چون رسد اندر عفیم سرمدی 
شاه جانست آن خداوند دل وسر شمس دین 
ای خداوندا برای جانت در هجرم مکوب 
ور نه از نشنیم و زاربها جهانی بر کنم 
پردةٌ صبرم فراق پای دارت خرق کرد 


چب تنها (فذ ۰ مق) دارد سس مق : شود 


من زعان: عل تکفا مدیر کف ارت نا 
تا رهاند رو ح را از دام و از ستان ما 
آن فاد و ستعر و اسکندر و خافارتی ما 
وروی تا یمتا 


۳ 
کز زمینش می بروید نر گس وزیها ما 


مر ۳ 
از صوحبهای شاه ۲ گاه کن فساق را 
حان نو ده مر جهاد و طاعت و انفاق را 
ان تکاا یر کی نان ارو لا آسهاق وا 


‌ 


تقشها می رست ومی‌شد در نهان آن طاق را 
وک ی ی 
چو بدیدندی بنا گه ماه خوب اخلاق را 
وان_در از شکل ی که‌نوسدی! دهد مشتاق را 


جشم نز 


کانچ دست شه برآمد نیست مر احراق را 


تم سا او نا 


تا چه ب لو دست ی دقاق را 
مست آن باشد نخواهد وعده اطلاق را 
توقای در شود شاسته مر اعلاق را 
تا ۵ مر اه راو وا 
همچ و گوبه می‌نگر آن گوشت بر معلاق را 


از فراق جدمت آن شاه سس آفاق را 


حرق عادت ود اندر لطفت و ۰ میخراق راد 


تنپا (ند » مق) دارد 














۱۷۵ 


۱۷۳۳۰ 


۱۷۳۰ 


۱۷۶۰ 


دوش آن جانان ما افنشان و خیزان يك قیا! 
جام می می‌ر بخت ره ره زانك مست مست نود 
صد هزاران بوسف از حسنش جو من‌حبران‌شده 
حان سشش در سحود از حال ره ید ستش 
جسها شکافنه آن خویشتن دارات ز عشق 
عالمی 1 خرابه از برای يك کرشم 
هوشارات ره حمله خودازیيم ورس 


وانلت ماد ِ یا حادوی او ند سز 


اکن بی وفا جستم که ك جامم شود 


ترلگ وهندو مست ود 0 دوس 


بر 


کی 1 مایت معتر و 
۱ بای سل جولتت مج سس معرف 


رصم 


هو ۰ سیم د‌ 
باز دست «#مد شر بگرفته ال هندو ورد 


تقد ت-_ اک شاه و داد ظاهر 1 1 رگ 
رل را تاجی سر کایمان لب دادم مرا 
هب ۲ ۳ 0 

اه کی صوژی ۳ صو معه 5 یی شد وه 
جون ید ند "امد زر دور ان وه حانهای حور 
ترس حان در صومعه افتاد زان ترسا صنم 


شور و شر و فع وضر وخوف وامن وجان و آن 


نیم شب حون صیح شد آواز دادند موذنان 
7 تب بت 


۱ب فله : با قبا ۲ مق ؛ نی دعا و نی ثنا 


۱6۲ 


مست ند با یکی جامی پر از صرف صف 
خالره میی گشت‌مست وییش اوم ی کوفت پا 
ناه مکردند کی پبدای پنهان تا کجا؟ 
لاله هم ره زیانت ۰ کهدیرها 
دل سك مانند کاه و رویها چورن کرت 


ای سکن ها 


۱ 
ار سس ام مت 


۷ 


وز خمار چشم 


هآ[ ۳ با 
بیس و صفهتا ‏ تشده یی دغا وی اس 


جوت نا 1 کز هستی فتادستندجدا؟ 
پسش جام او بد بدم مست. افناده وفا 
چوت دو خصم خولی ماحد دل دوزخ ستا 
می فتادندی بزاری حخان سبار ون فدا 
هردو در رو * می‌فتادند ی مه‌روی ما 
وز نهان با بت قد م می گفت هندو را سا 
9 ی 3 
بر 3 هندو نهاده دا غ کین کفرست ها 
ور مقامر در خراباتی نهاده رختها 
جام‌در وی نی 
ین و و ستته صوغمان پار 
می را ومی و کنزند جنگ و نا 
جمله را سلاب برده م ی کثاند سوی لا 


اب امفاق توموا و انوا للصلاد 


۷ - تنها (فذ » مق) دارد 


سا اب 














۱۷:۰6 


۱۷۵۰ 


۱۷۹۰۵ 


۱۷۳۹۰ 


سم 
شمم دیدم گرد او پروانها چون جمعها 
1 مر ۱ اد ۱۰ 
شمع را چون برفروزی " اشك ریزد بر رخان 


چون شکر کفتار آغازد سد ذرها 


یگ 
ا ایدانی که از ایامها ‏ شرده‌اند 
سس ۳ 

۳3 نه لطف او بدی بودی زحانهای غبور 
شمس دبن صدر خداوند خداوندان سح 
جون بر آن آمد که مر‌جسمانبان را رو دهد 


تخم امیدی 9 کشتم از پی آن آفتاب 


سای ض لطفش جان مارا جانهاست 


د بده 0 دلا سس اس ۳1 ر ۱ 


هر جه ۳ افلالگ روحانست ار هر شرف 


۰ سم 
زاین بش ار کار موی رش هرک 


ی سک ‌ و 

رو ح حنوانی ترا وعقل شب لوری وگ 
۳ 

لو 1 اوصاف خواهی هست فردوس ار ین 


هس و عجل سم و نو مثال سامری 


گر بدان افلاك کین افلالك گردانست از آن 
۴ 


۳ 
۳ به حسمستی ترا ی اف اهر مثال 


عاجرند 


جون همه روحانبان دودح قدسی هر 


و 


چون درختی را بینی مر غ ای بینیی برو؟ 


۱6۲ 


۱9 


و ۳ 
شمع و دیدم 4 1 دد بر د نورش‌شمعها؟ 


او چو شروزد رخ عاشفی بر بزد دمعها 


از برای استماعش وا گشاده سمعها 
مصِ ص 
گرمی جانش " برانگیزد ز جانشان طمعها 


س 


مر مرا از ذکر نام شکرینش ۰ منمها؟ 
کز جمال جان او با زیب و فر شد صنمها 
حان ضد بان ان را درید از نها 
بث نظر بدا ازو بر ما برای ینعها 


پا رب آن سایه ببا وا ده برای طبمهاه 


بی بصیرت کی توان دیدن چنین تبر‌یزوا؟ 


می نهد بر خالك پنهانی جبین تبریز را 
7 
3 تم سر بدیدستی زمین آبریز را 


با همین دبده دلا سنی همین 


از صفا و نور من ننده نی 1 


جو و نامک دنله عجل مین مر بزرا؟ 
چشم در ۰ تاید دو صد در مین * 
و فروشی هنت . بان جات غین / 
خوشی ک از مرو با ری 
چون بدائی لو بدین رای دزن / 


پس چه کویم با و جان جان این مرب 


سس سس سس تست 


۲- ند : گرمی 


ظ : سیعين 


۱ مق : شمع چون رخ بر فروزد 


- تنپا (فذد ۰ مق) دارد 


جانشان 


- ٩ 


۳ مق : این بیت وبیت بعد را ندارد 


اب تنها (مق » نذ) دادد 











۱۷۳۹۰ 


۱۷۳۷۰ 


۱۷۷۵ 


۱۷۳۸۰ 


ص 
از فرانی شمس دیرت افتاده ام در تنکنا 
م‌ 
ره درد عشق او خود راحت جان همست 
عقل آواره شده دوش 9۹ و حلقه, بزد 
چجَِ # ۳ مر 
گفت :« آخرچوندر[یم؟ خانه تا سر آنشست 
ت 
گفتمش :« توغم مخور پا اندرون نه مرد وار 
عاقت سنی کر ۳ عاقست سنی شوی 
تاسنی هستبت چوت از عدم سر بر زند 
حمله عشق و حمله (ملف وحمله قدرت»حمله دید 
11 ۷ ۳ نامی که هستی موحها دارد از و 
از میات شج سنی بر فروزد مج نو 
مر ترا حابی برد آن #وچ درب در ۳3 
لت از یت جانت وز صفای ستنه ات 
در حها نل محو باشی هست مطلق کامران 

م( سم 
دیدهای کون در رویت نبارد . بنگرید 
6 و اه ۳ 
نا کهان کردی زد زان سوی محصو فا 

۳ص 
ای ری ماو سای رها 


زو فرو 7 کی وین 5 ناف تهیری 





۱- ظ : ویب موج ( موافق سك چاپی ) اب ظ : 





1 


نی 
(۱) - اشاره‌است به : لا فتی 


۱6 


نو | ند 


الد علی‌لا سیف الا دوالفقار 


سوه ات 


او مسیح ون و درد چشمم بی دوا 
خوت جانم گر بر بزد اوه بود صد خونبها 
من ببگفتم :« کیست‌بردر:باز کن در »اند ر7» 
می بسوزد هر دو عالم راز ۲تشهای لا» 
ان هی یش رف زاجتبا» 
تاچو شیر حق باشی در شجاعت لانتی(۱) 
رو ح مطلق کان هه سوار هل(۳) 
کشته در هستی شهید و در عدم او مرتضی 
کز نهیبآو موج ا و ردان شد صد آسیا 
تو بگوپی صوفیم « صوفی بخواند "ما مضی 
تور شمعت اندر آمیزد نور اولبا 
در ریاید حانت را او از سزا و ناسزا 
بی توداده با خ‌هستی را بسی نشو "و نما 
در حرم محو باشی بشوا و مفتدا 
9 نجهد دیده اش از تمه ان 9 8 
که ترا وهمی نبوده زان طریق ماورا 


ص 
گردد 


موی رین تور لو از بر و آن شعلها 


آن شعاع شمس دین شهربار اصفب 


۳ ظ : مجو وفنا 


(۲) -جم ب - ۸۱ 








۱۷۳/۹۰ 


۱۷۳۰ 


۱۷۹۰ 


ط 


09 نار د سحدة لسن ال سر بل صفا 


را میاه من 
مشکل و شوربده ام چون زاف تو چون‌زلف تو 
از ره و منزل مگو دیگر مگو دیگر مگو 
در ربودی از زین يك مش تگل يكث مشت گل 
تاو سکن ور بدی مرن واقتم مر واقنم 
تا نسوزه عقل مرن در عشق تو در عشق تو 


شد صلا ح الدین! که تو هم حاضری هم غابی 


ای هوسهای دلم باری با روبی نما 
مشکل و شوریده‌ام چون زلف تو چون زلف و 
از ره و منزل مگو دیگر مگو دیگر مگو 
در ربودی‌از زمین بكثت ششک بك‌مش تگل 
تاز نی وز بدی مرت واففم مر واففم 
تا نسوزد عقل مرن درعشی تو درعشقی نو 


* - تنها در ( فذ ومق) است الا [نکه جز دو بیت اول از نسغهٌ (مق) افتاده است 


* - نها ( چت » نذ ) دارد 


تا پینی داغ فرعونی بر آنجا تد طنی(۱) 


کم نگردد از جینش داغ نفرین خداله 


ای مراد و حاصلم یا یا با یا 
ای گثاه مشکلم یا پا یا یا 
ای "و راه و منزام با با یا ییا 
در ان آن گلم یا یا یا یا 
از جمالت غافلم ییا با بیا یا 
غافلم ‏ نی عاقلم یا یا یا یا 
لی عجویه واصلم با یبا بیا باه 


, ای مراد و حاصلم باری با دوری نما 
ای کشاد مشکلم تارفن نا وی نا 
ای ئو راه‌و منزلم باری با روبی نما 
در میا آن گلم باری بیا رویی نما 
از جمالت غافلم باری بیا رویی نما 
غافلم نی عاقلم باری ییا رویی نما 
ای عجوبه واصلم اری با روبی نما 


۱ چت : که هم تو 


تنها (مق) دارد ۰ اين غزل که عیناً همان غزل سابق است با تصرف در ردیف تنها در 


نسعه(مق) آمده است وانعصار نسخه دلالت دادد بر اینکه شایدتصرف موجود در ردیف از ناحية کاتب صورت گر فته است ولی از 


جپت‌حفظ تسه وامانت در نقل‌جدا گانه مذکورافتاد . 


((ت-««ٍ«ِ« «حِح«س ۱۳ 


(۱) - مقتبس است از یه شر یفه : اذهبا نی فرعون از طفی . قر آن کریم ۰ 4۳/۲۰ 














۱۸۰۰ 


۱۸۰۰ 


۱۸۳۰ 


۱۸۳۰ 


امتزاج روحها در وقت صلح و که 
جون هبات درحان وقت جنک و ۳ 
چون‌خواهد دل سلام آن بکی‌همچون عروس 
از چون میلی بود سوبی بدان ماند که او 
از نظرها امتزاج و انیا امتزاج 
همحانك امتزاج ظاهرست اندر کوم 
تفاوت ابر تمازجها ز مبل و نیم مسبل 
آن دکوع ۲ تن و آن ثای نرم رم 
این همه تایه کود جون رسدی قو لین 
آن خداوند لطف نده پرور شمس_ دین 
عدم تا چند باشی خاف و امندوار 
هستی حان اوست حمقا جونك هستی زو تافت 
و نیع هوا و که نیع خال 
کش ان خوش ود در طنز همچون احتلام 
و ی تخسلها خوشتر ازین قو م و 
سس از آن سوی عدم در ازین از صد عدم 


0 نبا بد ظل مسمو ن خداوندی او 


ای ملوکان جهان رو ح بر درگاه تو 


۱ ظ : مر ژفاف وصحبت داماد تنها (نن) دارد 


۱۸ 


۱۹ 


- ۰ مت 


با کسی باید که روحش هست صافی صنا 
آن نه پك روح ست تنها بلك گفتستند جدا 
مر زفاف صحبت دامان * دشمرن روی را 
مبل دارد سوی داماد لطف دلر با 
وز حکایت امتزاج واز فکر آمیزها 
وز تصافح وز عناق و فبله و مدح و دعا 
وی ردو کزاهت بل ای رمق بسا 
هم مراب در معانی در صورها مجتبا 
کش سما سجده اش برد وان عرش گوید مرح 
انار سس دا رصان ام قفا 
این همه ۳ خشم اوست تا وقت رضا 
لاجرم در نستی می ساز با قند هوا 
که بتسیع کلام و که بسیع ما 
که خبال ند بود همچون که خواب اسزا 
اینت هستی کو بود کت ز تخبیل عما 
ایرن عدمها بر مراتب بود همچون که قا 


و ۰ 
هیچ ندی از تو اسکشاید ین می دان دلا #۸ 


داد گازار بخنالزت حان شهر.ان 6 خار را 


‌ 
در سحجوده افتادکان و مننظر مربار را 

















۱۸۰ 


۱۸۰۰ 


۱۸۳۰ 


۱۸۳۰ 


عقل از عقلی رود هم روح روحی گم کند 
گر ز آب لطف تو نم یافتی گزارها 
محو م ی گردد دام در پرتو دلداد مس 
دایما فخرست جانرا از هوای او چنان 
هست غاری 


و 


ی و ۳ 
ثر شود عالم چو قر از غصه هحران و 


حان رهانان عشمقت مک 


جونءصای موسی بود تن تاش 


ای خداوند شمس دربن ار 7 ان و 


مفروشد 5 و زره و ایغ » زنان را 
حه کند ننده و کین عشق خدارا؟ 


چو مبان میت ۰ ۳ را کیت ندد تن 


سم ۳ 


ری رم در و کوهر ان شت هزور 
مستین ۳ در سه ابله که سمانی ز حجنن ره 


سوی 11 ۳ بر کر 0 دود مست آجای 


و در آن سایه ننه پر 2 شجر را كِ اخصر 


و ۳ 

ددر از خوات برادر ۱ شب بره جو اختر 
«نظر بحش نظر کن او( مش بلىله ار 
مر ان ثبر نظر وا 


مو ار ده اثر را 


۳ ی 
چو عدو اید نو آردد چ و کرم قید و گردد 


سوی حقی چون بشتابی و چو خورشید بتابی 

سم وعو 
هله ای ترش چو آلو بشنو بانکک تعالوا 
من ازین فا یحه ۳9 لب خود بافی ازو حو 


- تنپا ( فد ) داره تو خری 


اب وت : 


۲ چت 


۷۱۹ 


۳ ات 


+ پر کن 


2 سالها: گلزاز را 
تانم فرق کردن از دلم دلدار را 


9 ندبدی خالی 


۱ 
کرده رجبان مار پر ز نور این غار را 
نخونی ای قاروا 
ای وصال موسی وش اندر ربا این مار را 


که سزا ست ساحها بجز از مخ زنان را 
چه شند عورت یب تا سیر ۳9 وسنانرا؟ 
که وی‌ازسنگت کشدن وش مىان ر 
۳ اک شنز خر هساو 
و زمردان خدا حو صفت حان وجهان ر 


که در آن چم سانی عین 4 ر عیان ر 
که بدانیحاست محاری یکین امن وامان رو 


که و 





شب با ند حستن و طن 


سوی و دور سفر یی دور زمان را 


بع تس نظر ماه نان را 


ی 


هر 
جو شین صید و گودد بدران دام اف را 


چو چنان سود پیابی چه کنی سود و زیانرا؟ 
مس 
که یادست ِِ مه جاو ند دهان را 


که درآ کند یگ بگوهر دهن فانعه خوان‌را# 


* - این غزل در (قح) نیست , 








۱۸:۰ 


۱۸:۰ 


۱۸۰۰ 


۱۸5۵ 


حو فرستاد عنایت زمر مشلها را 
تو چرا منکر نوری؟سگر ازاصل ت و کوری؟ 
خردا چند پوشی خردا چند بوشی 
بنگی دزم جهان را ۳ لش جان را 
تواگو خواب در آبی ور ازین باب در[یی 


۰ ۱ ۳۹ 
نو صلاح دل ودین را چو بدان چشم ببینی 


تو مرا جان وجهانی چه کنم جان « ویفهان: و9 
شبی ‏ بار شرابم نفسی بار " کبايم. 

زهمه خلقی رمیدم ز همه باز رهیدم 
ز وصال نو خمارم سر مخلوق ندارم 
چومن اندرتك جویم چه روم؟آب چه‌جویم؟ 
چونهادم سرا هستی چ هکم بار کهی"را ؟ 
حه‌خوشی عشق؟جه‌مستی؟جو قد حبر ۳ 
ز تو هر ذره جهانی از تو هر قطره چو جانی 
جهت گوهر فایق بتك بحر حقایق 
بسلاح .و دوه مارا خفی, و 
1 شما_ع مه تابان زخم طرهٌ بسچان 


ت رنج و لا را ۳ عشل وو لا را 





که بدر_پردة رن را و سین مشلها را 
و از اصل تو دوری چه ازین مشعلها را؟ 
و عزیخانه مه را تو چنین مشعلها را 
که مردی سکشادند کمن مشملها را 
نو بدانی و نی بقین مشعلها را 


بخدا دودح امسنی و امین مشعلهارا ۲ 


۳ ضّ 
نو مرا ۵ 


ته روا ی چه کنم سود و زیان را؟ 
چو درین دور خرایم چکنم دور زمان را؟ 
ند نهانم نه بدیدم چکنم 3 و مکان را؟ 
جو ترا صد و شکارم چکنم تبر تا و 
چه تو ان کر 9۵ و ممصفت این "جو ی‌روان‌را؟ 
و کر شان‌شد چه کشم نازشان را؟ 
خنات [ تیدا 4 نشستی خنك آن‌دیده جان را 
چوز تو بافت نشانی چه کند نام و نشان را؟ 
چو سر باید رفتن چکنم پای دوان را؟ 
همه رختم ستدی و چه دهم باج ستان را 
دلمن شدسبك ای جان بده ان 3 


صس_ ص سر 
۳ حور 7 وحفارا صد 0 ان 


غم را لطف لقب کن » ز غم و درد طرب کی هم از ین خوب‌طلب کن»فرج وامن وامان را 
۱- مق » چت : چو صلاح ۲- چت » فد مق : توبدان م - این غزل در (عد ۰ قح) نیست ۳ و : 
جفت کبا پم 6 چت : گفت و چکویم مس چت : آب ووان دا "کب چت : سری هستی 


۷- چت : بار کله را ۸- قو : جور جفا 











۱۸۹۰ 


م۱۸ 


۱۸۳۷۰ 


۱۸۷۰ 


سم سم سر 
تطلت( ام #زانان را رین کوشه. کران‌را 


بروید ای حریفان بکشید يار مارا 
انیا ۳ جات ۳ 
تراهای شرین بمهاهای ‏ رت 
۳ ِ .9 

و کر او دو عده گو ند که دمی و سایم 

سر 
دم سخت گرم دارد که بحادوی و افسون 
سِ ۳ 

مر کین و شادی جو نگار سح در | ید 


جو حمال او تاید چه نود حمال خودان 4 


پرو ای دل سك رو سر بدلیر من 


جو مرا سوی زندان مکشد و الا 
تت اوه ۰ 
بیان حبس ناه قمری مرا قریرن شد 
همه کس خلاص جوبد زبلا و حبس ؛ من ی 
که غیرکنج زندان ترسم بخلوت او 
نظری بسوی خویشان نظری برو پربشان 
چو بود حرف بوسف نرمد کسی چو دارد؟ 
ندود چشم ودیده سوی حس هر ۳ او را 
سس 
هر ازاختران تیدج که ی اکر باید 


سس 
چو بدین گهر رسدی رسدت که از کرامت 


خرش زرشك جانها رسد ماه و اختر 





* - این غزل در (قح ؛ مق » عه) نیست 
ببپانپای شیرین بترانهاء زوین 
+ فد : جان ز بالا ۷- چت : که دارد 


«چو بدین گیر رسیدی ...6 


اب قو : این دم . چت : 
ع- فد : بلباسهای دنگین 


4 چت : خبری کنند ماوا 


مسر ِ 
شنو راه دهان ر ۱ مکشا راه دهانر اد 


یسم ص سم 
سس اورند ات صنم ۲ گریز بارا 
بکشد سوی خازه مره خوت خوش مارا 
همه وعده مگ باشد شش مد او شمار ۱ 
سم ۳ 7 
بزند ره بر اب‌او و نندد او هوارا 
سشین نظاره ی ۰ لو عجایت خدارا 
9 رخ چو آفتاش نکشد حراغهارا 


پرسارن سلام وخدمت تو عقیق بی بهارامه 


ز مقربان حضرت بشدم غریب و تنها 
که گنه در دماغم هوسش هزار سود 
چه روم ؟ چه روی آرم؟سرون و بار اسعا 
که تقد نز انش نجل انکن ضا 
نظری بدان ۳ نظری بدین تماشا 
بمبان حبس ستان و که خاصه بوسف ما 
زچنان شکر ستأئی برسد چنین 7 
ون هه بر کل را 
نهی فدم چو موس یگذری ز هفت درا 
اه او اس تفه ارو ات 


نج ۲- چت : صنمعی ۳ چت : 


۵- چت : بیایه این غزل در(عد) نیست 


۸- این پیت را (نح) ندارد ودر (فو)این بیت پس‌از این بیت‌است : 








۱۸۹۸۰ 


۱۸۸۰ جمه 


۱۸۹۰ 


۱۸۹۰ 


خجلم ز وصف روش بخدا دهان بسندم 


بر 


اگر ان مپیکه خوردی بسحر نبود گیرا 
چه تفرج و تماما که رسد ز جام اول 
غم و مصاحت نماند همه را فرود راند 
و اسیر بو ورنگی بئال نقش منگی" 
بده آن می رواقی هله ای کریم ساقی 
قدحی 3 ان سر ده بغلام خوشتن ده 


ان شم بداسو 9 نو کرد مرا جو 


که تا قابت گل او ببار بدا 


ی 
سر 
و مير خوبان شکار میی خرآمد 
بتوجمم من زجشمش بچه پیامهاست هردم؟! 
در زاهدی شکستم ندعا مود تفر بر 
نه فرار ماند ونی دل بدعای او زباری 
ِ 
9 ما نماه ماند ف ز عشق می کدازد 
س سس مج سر 
نکداز ماه منشگر 9 زر هره 
جهعروسست‌درجان که‌جهان‌زعکس رو ش؟! 
۰ سر 
مدار چم شکر که سوسد 3 و بر بزد 
نن تیره همچو زافی و جهان تن زمستان 
۳9 قو ام ان دو ناخوش بچهار عهس [مد 
- این غزل دو (عد) نیست 


- این غزل در (مق » عد) نیست 


۷- فد : جهان جان ۸س چت : بند کا نش 


۱۹۵ 


۱5۹۹ 


۱- قح : چه صفت کذم سوم را 


چت : ازخمارش 


تست و ای 


چه برد ز آب دریا و ز بحر مشكث سقاءه 


نان ز من شرانی که قیامنست نها 
دومش نموذ بالة چه کنم صفت سوم را 
ازان خدای داند که کجا کشد تماشا" 
بجهی جوآب چشمه ز درون سنگ خارا 
چو چنان شوم بگویم سخن تو بی محاا 
نگ رکه از خمارت تن شدم الا 


که روانه باد آن جو که روانه شد زدر با« 


صنمی که بر جمالش دو جهان نثار بادا 

که تر غمره او دل ما شون ادا 

که دوعسم از امش خوش"وپرخمار ادا 
مسر 

که بو که ووز کارت هنه بی قرار بادا 


9 بخون ماست تشن که خداش ار بادا 


دل‌ما جو چنگت هه که که 1 


۳ 
۰ 


۳1 


تو حلاوت غمش بین که بکش هزار 





موم 
جو دودست نوعروسان در وبار ۳ بادا 


۰ سر ۰ 
سذارجان 5 خوش وخوش‌عدار بادا 





که برغم ین دو ناخوش ادا بهار بادا 


۲- قح » چت : کشد شیارا ۳- قو : شنگی 


و فد : تر و پر خبار دس فد : که بر یزدو بپوسد 


- این عزل در (مق » عد) نیست 











۱۹۰۰ 


۱۹۰۰ 


۱۱۹۰ 


بت سن سل جر و خسته و ر تحو 5 ۳ 1 


آنك خورشد بلا بر سر او ایغ زدست 
ین مقصر «دو صل دنج سزاوار شدست 
تس ۰ ۰ 

آن دلی را که او سر و شکر پروردی 
۳ نو برداشته دل ر من و فیسگق من 
۳ ۵ ۳۹ 
نو شفایی چو یایی خوش و رو نمی 
بطبییش چه حواله کنی ای آب حبات 
همه عالم جو شلد و لو س وحان همه 
ام ۶ ۱ ند 9 ۱ 
ی تو سر چشمه حوان و حبات همان 


ای ترو ده سا خواست مانند ک 
ه رکرا نمست نمك کر جه تماید خدمت 


بروای غصه دمی زحمت حخود کونه کن 


زو تاش کین که همه وی برشانند انا 
الک روم نلک ورام کو همه لنکانند 
زعفران . بر دخ خود مال اگر مه رویی 
آینه زیر بنل زن چو بینی زشتی 


۲ مق : ليك ازان ۲ب عد ۰ فذ : بصد ناز وشکر 


4-سچت: هم او اين غزل در (عد » قع) نیست ۰ 


ای هسیح از یی پرسدن رنجور با 


+ 


از گناهش بمیندیش ویکین دست مخا 
ونر 3 

ان بر سر او متا به احسان ورضا 
ليك" زان لطف بجز عثو و کرم نیست سرا 
مچشانش نج از آن هر نهسی زهر حفا 
نند تست و در امد بو مرخ سل بلا 


م # 
سیه . رئج تس ند و نمایند. قفا 


ار همانجا که رسد درد همانحاست دوا 


شتر| 
و شود زنده تس که سر او کشت حدا؟! 


ط 


حوی ما خشك شدست آب ازین سو کشا 


۳ مرس 
و نکوید بخداه 


چون ترا نست نمك خواه برو خواه با 
حدمت او بحفیفت همه زرفست ور:؛ 


باه عشق ! با زود که حانت بزباه 


ور و تا نخوری از کف هر کور عصا 


لته بر بای پیچ و کز و مش کن سر وبا 


روی خوب ار بنمایی بخوری زخم فا 


ور 4 ند نام اس آنه را ای مولا 


۳ تب عد : پر من ببس این غزل در (قح) نیست 


4 چت : لنگک می‌رو چو دراین کوی . 











۱۰۰ 


۱۹۰ 


و 


هشاری وبا خویش » مدارا می کن 
ساغری چند ‏ ور ی سافی وصال 
رم بش سم 

ان ان شطه چو 1 همی زن جر خی 


. ۳۹ 
باز ّ آنچ ی که فراموشم شاد 


سام ال عليك ای همه ایام تو خوش 
1 کات 
چسم بد دور از ان رو که چو بربود دلی 


سیم 


امده‌اچ 


۱ ۰ ۲ 3 ِ ۰ 
ما بدربوره.. حسن بو ز دور سا 


ماه شود دءای من و ۳ ار داشت 


مه و خورشذ وا ی معانی و عفول 


- و و 
عبر نت لب ک ند و بدلم مت خموش 


۶۰ ا شب امروز مارا عشرست 


حان ده ر سما ع 


در خرام ای حلن 


یک 


دار 
عمر ۳ شسود وف الا نو عمر 


سس ۳۹ ری سس غر ی اس بر امس 


۱۹۳۰ با که مساشی ؟ وهم از ۳ 


۳ 


ای گزیده نش از نماش خود 


يم 
۲ همه ت 4 و ۲ عمش 


حرزو حرو لو نله در فلا 





۱۷۰ 


۲-- چت : چشم بر دوز ۲ چت : در ویزه 


مر رو موس ۱ 


ناظراست به : و هو بحیی اون 


۱ قر آن کر یم ۹:۲۰ 


اه ات 


جونك سر همست شدی هر چ هکه بادا بادا 
چونك بر کار شدی بر جه ودر راص در[ 


این چنین چرخ فریضه‌ست چنین دابره را 
سلم اب 


سلم ظ ار ای دم بح و ۳۳ 


عايك ای مه و مه بارةٌ ما 


هیچ سودش کید چاره ات 


ماه کر بر ور بود جود وسخا 
7 

بش ماه و و می گفت مرا نیز »مها 

سوی ما محتشماندد و سوی او 


دلمن ن‌ رد وی و یفکند و اد 


: خداه 3 خدا ی ۲ خدا 


آشنایی آشنایی شنابی شنا 
ر 2 و ر سا و ر ۳ 


- این فزل در (قج ؛ عد) نیست 

















۱۹۳۰ 


۱۹۰۰ 


۱۹:۰ 


۱۹۵۰ 


دل شکسته هين چرایی ؟ بر شکن 
خر ای حان اول هر چیز را 


او فا در جاه شاهی لو و سك 


چاه را چون قصر فبصر کرد 
بل ولیک 


حشر گاه 


كِ 


خوا که صدهزار 


3 


هر حسیتی ر سو ش‌ 


ی 
مشك را در سس ای حان 3 


ت حه بو 


۱۷۳۱ 


رم سم 
چون نمایی آن رخ کلرنکت را 


سم 
بار دیگر سر برون کن از حجاب 


مه 


وی که ما 
اک فت ازعکس لو هر شود 
من نخواهم ماه دا با حسن و 
من نگویم ۷ وه و 
در ممیدی ‏ وافریدی ‏ از تو 


9 , 
در هوای چشم چون مریخ آو 


۱۷ 


در مبان عاشفان عاقل مب 
دور ادا عاقلان از عاشقان 


۱ در آآید عاقلی 9 راه تمست 


مر 
مجاس اثار و عفل, سح ک 





سب قح + قو : ندارد اس چت : شنده 


۳ فد » مق: شمس هس قو قح : ندارد 


نف 


تا 


فلنهسا و فسلیهت و لها 
منتهایسی ! منتهایی ! منتها 


بی‌لواسی ! ی لوایی 


تیه ای شین 


۳ نگ 


اولیا 


ببی؟ این 3 آوبیا 


3 بلایی! کربلابی ۱ کربلا 


۳ 


خوش‌سفابی ۱ خوش‌سفابی! خوش هار 


اي 

از طرب در چن خ اری سنثت را 
مس 

اه سانتن 6 عاشقان دنک را 
ص 

5 عاقل شکند فرهنک را 
رس 

تا که آنش وا هلد می جنکت را 
1 سم ممم 

وان دو سه قندیلكت آونک را 


کین ۳ ر‌ 


سس 
شکل دیگر این جهان تنگ را 


م 
با ده ای هر ه باز آن جنک را 


آسمان 


"۷ 
83۹ 
#۱ 


۱ 


83۹ 


خاصه اندر عشق این ُلعلین فا 
دور بادا بوی از صا 
ور در ا ید عاشفی صد مر حبا 
صرفه اندر 


عاشقی باشد وب 


ین پیت دور (چت) قبل از بیت سابق‌است 


> فد » مق : آن 














۱۹-5۰ 


۱۹۹۰ 


۱۹0۵ 


سیر 
ننک آبد عشثق را از نور عل 
خانه باز ۲" عاشقا تو زو ره 


ی : ۱ 
حان ی د شمس س‌بزی دست 


از یک 
از دل 


ی آنش بر آوردم ترا 
من رادهٌ همچو ن سجن 
معی ور ۳ نمی داری حس 


تا ند ال حمالت ۳ ند 


زآتش شهوت بر آوردم ترا 


از دلمن اد همجن سخن 

5 منی وز من نمی قانین خس 

با نازارد ترا هر ند 
۳ ل‌ ۳ 3 


رو حوا وق کر و رحمت فشان 


بین شیوها 
عاهفان را دین و کنشن دک نس 


دل سخن چینست از چين ضیر 


از ورای من دل 


حان‌شده بیعقل وف ان که دید 





۱ چت : تا نگیرد شمس تبریزی بدست , عد : شش تبریزی نگیرد جان بکف 


قح » تو : ندارد پب قو » قح » عد : 
ندارد . مشابه غزل سابق است 


*س چت » مق » بی عقل ودل 


۱۳" 


۱۷ 


۱۷۵ 


ندارد 


فذ: این دین 


و ات 


بد بود بییی در ایام صبا 
مت خود نی عاشقی داشد هیا 


دست بر دل نه برون رو قالبا* 


ص ك# مسر 
در دگر اش ۹ دم ۳ ۱ 
چون سخن آخر فرو خوردم ثرا 


جادوم من حادوی کردم ۳ 


لب بل 
سم ۳ 1 
9 ش ‏ مالیدم . ببازردم ترا 
این کف دست جوا مردم تراد 


س 

وندر اش باز کستردم ترا 
َ ۲ ۰۳ : ۳ 

جوت یمن عم فرو حوردم ترا 

چشم بتم جادوی کردم ترا 


سم 


از برای ان بازردم ترا ۰ 


من برحمت بس جوا مردم ترا 


شکل مجنون عاشقان زین شوها 
اصل و فرع و سر آنآدین شیوها 
وحی جویان"اندر ان چین شیوها 
زان بری ۲ تازه ‏ آیین شیوها 
۲ عد : قالیا 


۳-- من : هم من قو » قح » عل: 


»- چت : وحی خوبان 


۷ فد » مق : پری دو تازه آیین 

















۱۱۹۸۰۶ 


سس سر 
۰ از دغا و اس و او 


۱۹۷۰ 


۱۹۸-۰ 


بررده دار رو سم ۶۰ مارا فصبه 9 
با 

شیوها از سنا از یجان 

هرد خود س غرفه شوه خودست 

شمس برپزی جوانم کرد باز 


۱۷۳۹ 


۰ اه ۱ 
ددرج ردو مست عاشق نار را 


دودح ربوی 


بغزا ای چراغ 
جان شم از شهوت زهد 


پس ععلت دوست دارد دوست را 
۰۰ ی یه و 

جون ی حان ناری وا سین 

مر ۰ ‌ 

نبودی جان اخو ان بش جوود 


جان شهوت جان اخوان " دان ازانك 


ای ۳۲ که 
+ ۵ سهو دسییت 5 یی سس تمتیی 
س س 
ك 9 
۳ سمار و ر دان بو 9 فس 
له شمس الدین سس ازی ‏ ود 


ای عطای دست شادی بخش و 





۱ هقی : زین عجب ۲ مق : مرد خود بین 


۶--چث : بکشتی 


۸-- فذ : پاره کر ده 


۳ فد : زیتو نست 
۷- چت : شپوانیت 


۰س چت : وز برای 


ت۱۱ 


و فد ۰ چت ؛ اخون 


فد » مق: نو 


شبوها و 9 رت ان شبوها 
زان صنم بی کبر و بی کین شیوها 
اين عجب بی آن و بی این شیوها 
خود بیند جان " خود بین شیوها 


ستین‌شو ها 


۷" بسنم «عد 


نار می‌جوید چو عاشتی ار را 
ای معطل کرده دست افزار را 
دل ندارد دیدن دلدار را 
بر امد ظلد و خوف ار را 
اد نا سنا 
۳ جدا کردی دو ننکو کار را 
نار بند ‏ تور موسی وار را 
اوه" کرده نطق طوطی وار را 
روی سوی قیله کن سمار را 


ور دبده مر دل و دیدار راد 


کارها 
کلزارها 


۱۰ ۲ :5 
وی برای ده بحته 
ای جمالت رونق 


دست این سکن آرفنه بارها 


*# - قو » قح » عد : ندارد 
وس اسف 


چت : اخون 


قح 4 قو عد : ندارد 











۱۹۹۰ 


۱۹۹۶۰ 


۱۰۰۰ 


ه‌ِ۰ ۱۰ 


ای 3 چون بحر 3 داد تو 
ای سخشده سی ‏ سر ها عوض 
خود چه باشد هر دو عالم ,پسش لو 
آفتاب ِ فضل عالم رورت 
چاره نود جر 


هل از وه فك 


ور های شمس شربزی جو تافت 


می‌شدی غافل ز اسرار فضا 
ان اه ار افتادر آنحی نا گهان 
هیچ 13 د بد یکه خندد در حهان؟ 
هم بختی در جهان روتق گرفت؟ 
هیچ ی دزدیده روی آعش دید ؟ 
هیچ کس را ح وفن سودی ۳ 3 
این فضارا دوستان یت کف 
نت مراقان بافی بمائد 
تهوزا را ری و بمانده منز رو ح 


و اوه قر دس ی و3 


نک سوی ار مت مسعود ود 


کر تو عودی سوی این مجمر با 


بوسفی " از چاه و زندان چاره نست 





۱۷۸ 


۱۷۹ 


۵ یم نکنده خارها 
جون دهند از هر تو دستارها 
دنه افتاده ۳ انبارها 
کرده بر هر در انارها 


چ حه حبله م یکنيم و جارها 


از دوزخ و از ارها« 


8 


۳ ۳۱ ۱ ۱ 
دجم حوردی ار ساحدار 


اینچنین باشد 


پیش بازیهای مکار 


6 8 6 6 6 ۲ 
ً 
۹ 
۱ 
ما 


جان کنند از صدق اثار 


در عنا تهای «سبار فص 
رفت در حلوا ۲ انبار فضا 


معز او بو مسد از انکار فص 


مر 
منز جان بگزید وشد بار تضاه 


سوی زهر "قهر چون شکن با 


۱-- از اینجا در(چت) نیست و(مق) بیت ([فتاب فضل . .۰ .) را ندارد وبقیه را بعط الدافیاضافه کرده است 


- قج » قو 4 عد : ندارد 


۳ چت : بوسفا 


۲ فد : روژی عیش 


۱۱ 


مب قج ؛ قو » عد : ندارد 














۱۳۱۰۰ 


۱۳۰۵ 


7 ماو زو > مار سس 

ی و ۳ اکن ها 
مس ِ. ی 

جون می‌احمر 0 هم می خورند ۳3 بو شیری جون می احمر با 


۴۳ 
زر چه جویی ؟ مس خودرا زر بساز گر نباشد زر تو سیمین بر با 


اغتا خشكت و فثرات ۳ ر ءاشفا ی شکل خشكت و ار با 


با ار کی عرش نی باه وی ی ها 
ور صفات دل ی در سفر همچو دل بی با سا؛»بی سر یا 
چون لب لملش ملاپی می دهد 8 
چون ز شمس الدین جهان پر نور شد سوی تبرتی 1 ۱ دلا پرسر باه 
۱۸۰ 
ای و آب ۳-9 فاسقتا ای تو دریای ممانی فاسقنا 
ما سوهای طلبت 3 ده ام بت تور ای مخفنن "ال فسقتا 
ماهیارن جات ما زنهار خواه" از تو ای حربای جانی فاسقنا 
ان ی از وتو ما ی. فتتر نو امشانن»مادتا 
داستا. خسروان بشنیده ایم تو فزون از داستانی فاسقنا 
وکا ی وه اخامه ی و ی ای رت 
نیم عاقل چه زند ا عشق و برع وان ی فاد این قاسقنا 
کب عم ز تو تبریز شد ش می۳ و تن مان فلشاله 
۱۸۰۱ 
هل هی ماه میا شا سا تاکن تیان توش ۳۱۳ 
۱- فذ : ای دلا - قح قو ‏ عد : ندارد چت » فذ : ژنهار خوار ۳- فد : از 
ده بجر آورد چت : درکمان وسوسه افتاد عقل چس قح » قو ) عد : ندارد 


)۱ لت افلاکی درسیب انشاء این غزل قصه ذیل را آورده است : 

«هم‌چنان اژ کر ام اصحاب منقو است که روزی خدمت شیخ صدر الدین وقاضی سراج الدین و سایر العلماء 

والعر فاء باتفا شفرج مسبجد مر ام و باغپابیرون آمده بو د ند وهء‌چنان‌هم حضرت مولانا درمیان آن جماعت 
تشریف حضور ارزانی فرموده بودند بعداژ ساعتی برخاست ودر آسیا د رآمده بسیار توقف فرمود وانتظار 
این جماعت ازحدگذفت . مکر خدمت‌شیخ وقاضی درطلب اوبآسیا در آمدند . دیدند که حضرت‌مولانا برابر 
سنگ آسیا بچرخ خ در آمده است فرمود بعق حق او که این سنگ آمسیا سبوح قدوس میگو ید . شیخ‌فرمود 
که من‌وقاضی سراحالدین همان‌ساعتمحسوس می‌شنید یم که ازسنگآسیا آواز سبوح‌قدوس بسمم مامیر سید 
واین غزل را سر آغاز کرد . شمر ؛ دل چودانه مامثال آسیا .۰۰ . الخ» - 


۱۱۳ 




















تن بو سک و اب ای انذشها 

آب گوید : « ]سابان را ۳ 

[سیابا نگویدت ک:« ای ۲ نان خوار 

ما مان طو شود »نش 
۱۸ 


در مان عاشقان عقل مبا 


تن ادا عافاان از عاشقان 


۱۰۳۵ 


0 3 در ید عاقلی گو:«راه م ۰۰ 


ععل تا جوید شتر از هن 
۳ 

عثق مد این دهانم را رت 
ای دل رفته ز جا باز میا 

۳ 
دشج را عالم ات به است 
آندر آبی که بدوگزنده بت 
تا فرده نشوی همچو جاد 
شنو . آواز روانها . ز عدم 
راز کواز دهد راز نماند 


۱۸۶ 


من رسیدم بل جوی وفا 


س؛چت : ای ۲- فد : خموش 


و بسضی از ابیاتش عین ابیات فزل شماره ۱۷۲ است 


۶ چت : درو ۰ - این غزل درقح » قو » عد : نیست 


تع ۱۱ 


وس قح > قو » هد: ندارد 


سنگك 13 « آب داند ماجرا» 
3 فکند اندر تشت این آب را» 
3 ود این 0 باشد ناثبا» 


وس 
از خدا وا پرس و تابر 


خاصه در عشقی چنین شیرین لا 
دور بادا بوی از صبا 
ور در آید عاشقی صد مرح 
رفته باشد عشقی تا هفتم وش 
رفته باشد عشق بر 9 و صفا 


و تم 
که گذر از شم و بر شعرا بر #۱ 





۳ ع 
۳ [ نا صنمی دودح فرا 


چرس تنپا در (فد) مو جود است 


۳ چت : بر ارواح ژ قالب رسته 


و--فذ : روح افزا 

















سیه او همه خورشهد ,بر ست 


۳ 


شنو از ایت قرآت مجد 


قد وحدت امر اخ تملکیم 
۵ جونلك خورشید نمودی رخ خود 


من چو هدهد پریدم بهوا 


از بس که ریخت جرعه بر خالك ما ز بالا 
سینه شکاف گنه .دل عثق باف کته 
اشکو فها شکنته وز چشم رد نهمته 
ای جان چو رو نمودی جان ودلم ربودی 


ارت مات بارد ۰ حورت حبات ارد 

ای عسق ۳ و " ور بادهٌ او نیت 
1 ۳ ۱ ۳ 

م 1 
و 
۰ ۳ 

سر و احتراق دارد و محاق دارد 

خورشد را 1 دود خسوفی 

ش 

8 :« حمله بارار باطل شدند و مردند ِ« 

"این‌ضدهای خاقای بر قست دم بر بده 


0 


س ۳ 
آبث تخان حقست ۹9 در حق 


-- این غزل‌تنها درچت» فذ : موجود است 


1 


(۱) - قر آن کریم ۰ ۲۳/۷۷ 


۱۸۵ 


۱-- اين بیت در(چت ومن) ببت [ خرغزل‌است 


ام واه و اس موس را سق رو 


(۷۲) - مقتبس است ازمضمون یه : و حد نها و قومها 


مرو ام و مت ۱ 


(۳) - (شارةٌّاست به : 9 دز فتدلی ۰ قر آن کر یم ۸۱۵۳ 


اه 7 ۹ ۲ سِِ 
)) اشاره است به :۱ احبت ال ولبن ,قرآن کریم 0 ۷۳۹۰۹ 


-۱ ۱ 6 


همچو خورشید همه بی سر وبا 
۳ 
3 او باو رد ۳ و 1 مر ۱ 


۳ ۰ را ِ« رن )۱ 
او بت ن‌ ک سی ۶ ولها 


سحده دادرش <و سایه همه (۲) 


۳ 5 ۳ در شهر باکر 


هر در حالك ما را آورد در علا » 


صٍ 
جون ششه صاف کشته از جام حق تعالی 
غبرت مرا رکه ۰ می خور » دهان مالا» 
سم 
چجون مشتری و بودی نکن فت کلا 


‌ ص 


درد و خوش و زد و ِ را مبالا 
وز تو بلند و بستم وقت دنا توا( 
سروت ۳ بخرانم آن راستست اه 
حز اصل اصل جانها اصلی ندارد اصلا 
5 


باطل نگردد 25 3 بر حق کند توله 


2 ۱ 
حز تیلم کر باشد در حان ز رب اعلی 


هم رو ح شد غلامش هم رو ح قدس لالا 


«-- این‌غزل در قو‌عد» قج: نیست 


سیحدون الشمس هن دون ال . قر آن کر یم ۱:۱۱۷۰ 











۱۱۰۹ 


۱۲۰۹۵ 


۲۰۷۰ 


۳۰۷۵ 


شد سس 
ای میر اب بکفا آن چشمهٌ روان را 


میم 


هر گز کسی نرفصد تا لطف تو نبیند 


اندر شکم حه باشد؟؛و ندر ۳ حه باشد ؟! 


رفص کس‌ديم 


در بردهای دنا سار 


حانها حجو هی ار #صد 5 کیندهای قالب 
پس ز اول ولادت بودیم بای توبات 
ببس حمله صو شا س از خاعه ر سبدد 


۱ 


۳ ۱ ك 
۳ لوت را ۱ ۳ حان و رکفت 


جون خوان ان حهاترا سر پوش اه شنت 


.ما طا 


ی خوار شاهیم 


ما صوفان راهیچ 
در کاسهای شاهان حز هس ها این 


از کاسه های 8 «فاور 


سعمت 


۱ بود او 0 تاخورده و حشده 


از سنه پاك کردم افکار فلسفی را 
بادز.. ,خعال. ۰ بان 2 زان ساید 


رگن موص 
طوری چگونه طوری ! نوری وله تور! 


خورشد چون براید » هر ذره رو نماید 


اصل وجود ها او » دریای جود ها او 





۱- من . کندر ۲ب فد ۰ بکسلاند ۳ب ظ هی مزد 
عس چت : نور دکر بیاید + این غرل درعد » قح » قو : یست 


۱۹ 


۱۸۷ 


۱۱ 


تا چشها کشاید ز اشکوفه بوستان را 


خ 
زان مردماث جو در با کرت دید کانرا 


کاندر شکم ز لطفت رقص اش کود کانرا 


کاندر لد ز ورت رفص است استخواثرا 


حایك شو ند باران مر رقص 7 جهانر | 


مس 
خاصه حو 1 1 ان کید ط ۱ ر ۱ 
در ظلمت ر تحمهاً از نهر شکر حاثر ۱ 


س ص 
و ی ام نت باکر 


رش سر 
خودچست جان صوفی این گنج شابکانرا؟! 


سم 
حق چه کویم ؟! زهره بود زبان را" 


ازخوان 
بانده دار تارب ان کاسه را و خوان و 
هر خام در تباید ان کاسه را و زاترا 


ثٍِِ_- سم سم 
بحه فرفست؟! ان شگس بان و 


بپسش 7 
]و 
40 ب کرد زرا ترا ۳ هیر ند دهان راد 


در دیده چای وم اشکال بوسعی در 
"۱ سحله انیت آید هر آدم صفی را 


ره یی هزوک هیور اما ۱ 
ر بور ! ۵ هی رد 


س 


نوری * دگر ‏ پباید 
کند او 


صیل هی 


ذرات ‏ میختفی را 


اشاء منتفی را 


۳ 
جوت 


ه - این غزل در عد ‏ قح » قو : ن 

















۳۰۹۰ 


۱۹ 


۱۸۸ 


۰ و 2 
ایحا تسسیت بنهان 5 حو د ر ۱ ۳ نها 
۲ ۱3 ۲ ۳ ت۳۳ 
ار چشنه صمیرت ذ ال بری وثافی 
هر حا که جشمه باشد باشد مقام پر بان 

3 # 
زين 24 جشمه حخس ۳ ار سك رو ااست 
وان ۳ حس باطن چون وهم وچون تصور 
هر حشمه ر ۱ دو مش ف‌ شجاه مر "ند 


۳ 
زخمت رسد ر پربان 


در 3 ادبت نماش 


ک 
قدیر میفریید تدییر را که و« 

۳ ۳ 1 ۲ ی درد 
مرعان در وص سس ؛ در شست ماهیان ‏ صن 
دردنده ۳ بک۳ بر هر بت از ضات 


مس 
ماندست حند ی 5 ان حشمه کشت غأیر 


۱۸۹ 


صتر 


آمد بهار حانها . ای شاخ برقص ۱ 
امد اف ضفق.. شور مات معا ماقز 
چو ان زلف دیدی » جون گوی در رسدی 
فی بدست خوئی ۰ آمد مرا که چونی 
از عشق تاحداران ؛ درچر خ او چو باران؟ 
ای مست هست "گفته » بر تو فا نشته 
در دست جام باده + مد سا ساده 
ابان جنک آمد ۰ [واز چنگه امد 


1 
2 


۱- چت »مق : احلا . ظ : اغلا ۲- چت : مرغان درین قفصس 


۰ - این غزل در تو » قح » عه ز نیست 


چت : آن شاه 


اس چت ۶ چاه 


(۱۷ 


که 


بس یز گوش دارد » مکش ببد زبان را 
هر صورت خبالت از وی شدست بدا 
5 احتساط باید بودن ترا در [نحا 


2 -_ ط ۱ 
ز اشراق آن بری دان که سته گاه مجری 


هم پنج چشمه می‌دان بویان بسوی مرعی 


شورت: افو ماش انیم خزیان» اسلا 
کین گونه شهره بریان تندند و بی محابا 
مکرش گیم برده از صد هزار چون ما 
دلهای ی سن ۰ زان یگ ساز دانا 
کر ژ خشنت.. [ن شهی نان 9 


پر جو شدآن ز چشمه » چون بر جهیم فردا 


جون بوسف آندر آمق روشک دقن [ 


ای شبر جوش در رو جان پدر برتص [ 


از پا و سر بربدی»بی پا و سر برقص ۲ 
تم » با که خبراست» گفتا:« نهشر؛»بر قص 1 6 
]نجا فا حه باشد؟!ای خوش کمر برقص ۲ 
رفعه فا رسده» هر سر برقص 
تن و ماوت تان شای پر ۳ 


زا ۷ ه 
توسف زحاه آمد» ای لی هسر رفص 1 


۳ اين_بیت در مق » چت : نیست 


۵ چث : چویادان اب فذ : شیر نو 











۳۰۰ 


۳۱-۰۵ 


۳۱۹۰ 


۳ حند وعده راشد؟ وین سر سحده باشد؟ 
. و ۰ ۳ 
سم ص__ 
طارس ما در آید » وان رنگها برآید 
و ان عالم » دید ار ۳ هرهم 


مس شمس‌دین‌است؛ لس یز رشك چین‌است 


سیم 


با آنك می‌رسانی آن بادة مها را 
مطرب ! قدح رها کن * زی نگونه ناله ها کن 
آن عشق ساسلت را وان آفت دلت را 
باز آر بار دیگر ۷ کار ما شود زر 
دبو شا سرشته ۰ از لطف و فرشته 
در نورت ای گزیده » ای بر فلك رسده 
حجون سته 9 راهی شد حاصل من هی 


ح 
از شمس دین جون مه » ريز هست 1 ه 


بیدار کن طرب را»بر من پزن تو خودرا 
۰ _ ۲ 9 
خوداوا ارت نی اسست رتفا تردن 


ای روت از قهر به» آن رو بروی من نه 
در واوعد 5 قند و حشدم 


سم 
جان فرشته بودی » با رب حه کته بودی؟! 


۱- فذ : تا مرغ جان 
۲ عد » مق : از بپر زنده کردن 


6 چت : کر چبره 


(۱) - قر آن کریم » ۱۱۱/۱۷ 


۱۱۸ 


جرب این غزل در قو » قح » عد : 


۳ عد » چت : آن دولت . 


هجرم پپرده باشد رنگ واثر؟ برقص ۲ 
کد« ای بی‌خبر فناشو ای باخبر برقصس7» 
با مر غ اجان سراید؛»بی بال ویر برقص۲» 
گفته‌سیح مریم ک«ای کود وکربرقص 1« 


اندر بهار حستش »شاخ و تشحر! برفقص 7۷ 


بی و ام ی کواود: این, نعام. باذه. مارا 
جانا یکی بها کن» آن جنس بی بها را 
آن جاه بایلت را وان کان سحرها را 
از سر بکیر از سر آن عادت وفا را 
رای و هنن ماسکت: فا وا 


ص 


دمیدم ند نده انوار مصطفا را 
شد 9 همحو کاهی از عشق کهر با را 


مس مر 
نو دعا و 1 ی ان دعا را« 


7 
چشمی چنین بگردان ۰ کوری چشم بد را 
بر هرده رن جو عسی افسون معتمل وا 
نا اشد صد ۲ دولت ابد را 
نا نده دیده_ باشد صد دولت اید ر 

ص 
۲ عم ع ۵ رو ععه ۱ 
5 می‌مودی ۳ تخد و لدرا 4 


این غزل در قح » عد » قو : نیست 


چت (نخ) صد دولت . 














سس 


جام جو نار در ده ۶ ی دجم وار در ده 
این بار جام پر کن »لیکن تعام پر کن 
در ده مبی ز بالا ۰ در لا اله اه 


از قالب نمد وش رفت آننه خرد خوش 


۳۱۲۰ شکن سبو و کوزه »ای مبر آب حانها 


مسر سر سس 3 
1 کیچگاه ۳ رن » ای 5 خرد ها 
نافوس ۳ ی ناموس عقل شکن 
ور جادویی نماید ۰ بندد زبان * ۳ 


0 


عاشق خموش خوشتر ‏ درب بجوش خوشتر 


۶ جانا قبول گردان این جست و جوی مارا 


ی ساغر و ساله در ده مبی چو لاله 


میخمور و مست کردان امروز چشم مارا 
ما کان زر و ی 3 دشمن کجاست زررا؟! 


شمح طراز 3 ۰ 0 دراز 


۳۱۱۳۰ ای و[ زند گانی ما و رود سبلت 


گ 
خوی ماندایی از لطفب باده و جو 
گر بجر می ب‌پزی ما سیر و پر نگردیم 


مهمان 0 آمد دیکی وگ و 


«س چت : کم کردهام 


۱۹ 


۱۹ 


« - این فزل دور قح » قو : نیست 


- این غزل در قح » عد » قو : نیست ۳ب چت : بردار 


-۱۱۹- 


بیهوشیی بدیدم ۰ گر کرده ۲ مر خرد را 

تا گم شوم » ندانم خود را و نك و بد را 

۷" هس سبر کردد ۰ تک رف حسد را 
۱ 

5 دودح اله سل قیاق نا ند را 


تا وا شود چو کاسه » در پیش تو دهانها 
و نها کی وان اطهانا 
مار اي ون ام گنها 
و چون عصای موسی بکشا برو زبانها 


چون [نه ست خوشتر در خامشی تانها 


قن با عشفم. * و گر " موی مارا 
ّ گل نتخود آرد سیمای روی مارا 
رهك بهشت گردان امروز کوی مارا 
از ما رسد سعادت بار و عدوی مارا 
فحل وفراخ کردی زین می گلوی مارا 
اکنون حلال یادت بشکن سبوی مارا 
همخوی خویش کردست آن باده خوی مارا 
زیر ت کی نهادی در سس کدوی مارا 


کین ديك بس نناید يك کاسه شوی مارا 


۲ چت ؛ دهان مر دم 











۱۱۳۰ 


۳۱۰ 


۱۱:۵ 


۱۱۰ 


27 هر بل ۰ دفتس همه سشو ند 
و ما ی ۱ 
سیلی خورند چون دف درعشق فخر جویان 


بس کن که تلخ گردد دیا بر اهل دنا 


خواهم گرفتن اکنون آن سای صور را 
دبوار کون دارد» [هسته ثر سخن و 
اقا که هر کت ور نش بهتتی؟ 
کی رها نهاننهد شمان و ستفاننه 
ای جان چه جای دشمن؟! روزی خال دشمن 
رمزی شنید زین ر زو پیش دشمنان شد 
زان روز ما وارات. _ در راه عهد کردیم 
ما نیز مردمایم ۰ نی کم ز سک کانیم 


در بای 9 سته » تلخ و ترش شسته 
ِ ۳ ب 


شهوت که با تو رانند صد تو کنند حانرا 

زرا حما عم مرده ن را و فسرده 
مس 

مبران وشواعکایشان زمر ده است حانشان 


در رو سثق دنی ۲ شاهداش سنی 





«ب چت : در عشق نای دولت (نخ) فغرجویان 


۳ عد » فذ : اعدا که دو کمین‌اند - عد : همینا ند 
چپارم است . - این غزل در تو » فح : نیست 


۱۹ 


۷۱۹۵ 


- این فزل در قو» فح : نیست 


ه- چت : زین دل 


مخمور چون یابد چون یافت بوی‌مارا؟ 
7 شنود عطارد ابر طرقوی مارا 
۲ 
زخمه بچنکث آور می‌زبت سه وی مارا 


ضر ‌ نم _ 
۳3 شنوند نا که ان 2 و کوی‌ماراه 


دامی نهاده ام خوش آن قله نظر را 
ای عقل بام بر رو ای ۱ دل کِ۳ در را 
چون شنوند چیبزی 9 ند هم دگر را 
درقسر چه سخ و خلوت گزین سحر را 


سم 
ه.* 
در خانه دا شد از ابر 0 را 


۲ 
طواانق لک ماک نی کفیت شاف وت وا 
بنهان کنیم سر را پیش انکنیم ور 


بی زخمهای متین بدا و زر را 


ده ۳۹ نذا 9 دیده | 3 ا؟ 
یه ۱۱۵ ی ۵ 


جون ا زئی برائی سستی دهد منان را 
بنگر باهل دنیا دریاب این شان را 
خالك ستاه ار سر این ۳ شاهدان ۳ 


بر نور کرده از رخ آفاق آسمان را 


۲ب چت : وی ثل 


*س این بیت دوفذ پیت 


- این غزل درتو » قح : قیست 


باه ۷ 








بخشد ست نهانی هر در را حوانی 


رس ۲ 
خامش کنی و کر ی برون شوم از بنجا 


سا و9 


و 
در جدسسین 


سوم و 


ره مه ۱ 9 ۱ 
اندر اور زلف عبر فشان را 


و 
خورشد و ماه و اختر رقصان بگرد جنس 


۳۱۱9۵ لطفف و مطر دانه ار کر ی ترانه 
سحم ر سس 

باد هار پو بان ۱ ید بر انه او بان 
ی ی ص 

س‌ مار بار گردد ۰ و حفت خار کردد 


هر دم زباغ بویی ید چو پياك سویی 
سم 
۲ ۰ ۰ ۳ ۹ ( 
در سر حود روان سل ستان وه" بو تا 


3 
3 سرو مر سوسن 


0 عنیده سا دد 


۳۱۱۹۰ 
۰ ‌ 0 9 
ا سر هر همالی از فعر بر سر ید 
غان عدلسان بر شاجها نشسته 
س ۴ 2 بل 


ِ ۱ 
این بر کث چون زبانها وین میو ها چو دلها 


ص 
ای ده باز ظ 1 1 ك‌ِر 


یر نم 
۳۲۱۹6۰ در های گلستان لو کشاده یم" 


ر +ک 
حان را من آفر بدم و درداش داده ‌ 


دی جو سرو خواهی دربا غ عتق رو 


رم سم 
باغ یکهبر کت شاخش کوبا وزنده‌اند 


6 
۳۷ 





مق : ۲ ببست 


۲- مق : می بوسد 


۳- فد : این میان دا حیران 


اب چت : 
قح » فو : نیست 


۸ فذ : روی 


+ چت ؛ من : باژکرد و بدرگاه ما بیا 


زاس ان این اخیت ارقواق نا 


7 و 1 ۱ 
لز شومی زبانت میی بوشد او دهانر ار 


۱۹۹ 


در رقص اندر آور جانهای صوفان را 


ما د رمبان رقصیم رفصان 3 آن آمبان را 


در سح اندر صوفی آسمان را 


2 3 


خندان ند حهان را وا اند خزان را 


ارد 


ِّ 


فت نثار دردد مر شاه بوستان و 


‌ 
۳2 


عنی که اسلا رن امروز دوستان را 


در سس خود روان شو تا حان رسد روان را 


لا له شارت ارد مر سد و ارغوان و 
معراحبان بهاده در با غ نرددان و 


حون ار حز بنه باشد ادرار پاسبان را 


دلها جو رو نماید قمت دهد زیان‌راه 


۱۹۷ 


تخیر سای الا 
در خار زار حند ی برهنه با 
ای کتووکواود هت متارجشی فرا 
کین جر خمکو زب ۳ 0 
بافی که جان نداردآن نیست جان فزا 


۰ .- این غرل در عد » فقو ؛ قح : نیست 


چت : سر پر آرد + - این غزل درعد » 


۷ فد : کشاذه| ند 


. درعد بیت بعد (باغی که بر کث وشاخش) براین ببت مقدم است‎ ٩ 


بلط شرت 











۳۱۷۰ 


۳۷۵ 


۳۱۱۸۰ 


۳۱۸۰۵ 


5 ص مس 
ای زنده زاده جوای از گند مود کان؟ 


هر دوحهان بر است ز حی حبات تسش 
حانها شمار ذره معلق همی زد 


ایشان جو ما اول خذاش نوده اند 


ای صوفان عشق بدر ند خرفها ۱ 
سم 

کز بار دور ماند و تفن خار شد 

ر ع رو مود > صلابی زد وبرفت 

ان کردم ورقم عقیب گل 

دل‌از سخن ی وامگان گفت نسست 


زان حالها نکر که هنوز [آن‌سام‌دهوست 


ای خان ومان سانده وازشهر خودجدا 
روز از سفر شاقه و شها قرار نی 
مالیده رو و سنه در آن قبله گاه حق 
چونید وچون بدبت درین‌راه باخطر؟ 


در "آسمان ر غلغل ساق حاحان 


جان چشم نو بموسد و برپات سرنهد 
مار هت اوه ترخاشق 


حان خاله اشتر یک کشد بار حاجیان 





بت قو * فح : ندارد 


قو » قح : نیست ۳ب چت : حج و کبه 


۱ 2 
(۱) - اشاره است به :ایا طوعً او کر‌ها ۰ قرآن کریم ۰ ۱۱/4۱ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


اس فذ: رو نمود وصلایی بزد 


۲۲-2 


ص سم 
خودتاسه می‌نگیردازین مر دکان‌ترا؟! 
با جان نج ووع قاعت: سگرن زا 
هر يت چو ۲فتاب در افلالك کبربا 


هر سا سم 
خاش شمس کشت ازان بخشس وعطاه 


اه ریت ین | نش شا 
زین هردو ار امرایتیاه(۱) 
کی رت یت و 
از من سلام 4 خنمت نتهانو لاله را 


3 
چون خوی صوفیان‌نبود ذ کر مامضی* 


شاد ۲مدت ازسفی خانهٌ خدا 
در عشق حج ۱ و دیدار مصطنا 
در خانه خذا شده قب ان 1 
امن ۰ _کند خدای درین راه حمله را 
تا عرش مرها و غربوست از صدا 
ای مروه را ندیده و بر رفته ر صبةا 
مهمان عزیز باشد ۰ خاصه بپیش ما 


0 مشعر الحرام و ۳ منزل ما 


۲ عد : این دراه م - این غزل در 


(۲)- قر آن کر یم ۹۷/۳۰ 














۳۹۰ 


۳۱۱۹۰ 


۱۰۰ 


۳۱۱۳-۰۵ 


باز [مده ز حج و دل [نحا شده مقبم 
از شام ذات ی و از بصره ذات عرق 
کوه‌صفا بر 7 بسر کوه رخ ببیت 
اکنون که هفت بار طوافت قبول شد 
وانگه بر1 بمروه ومانند این ۱ ۳۹۹ 
تاروز ترویه بثنو" خطبهٌ بلیغ 
و #۹ نمو قف آی و هرب جبل با.ست 
و آنگاه روی‌سوی‌منی" آر "داز آن 
از ما سلام بادا بر ر کن و بر حطیم 


بر 


صبحی ود ز خوات یز یم 9 ما 


سر 
بر ی حه بود؟ و دوا 
ما راد فضا و فضا مادر همه‌ست 


۷۰ 
ماشیر آزو حودیم قهه یش نیع 
تفر ۲ ۷ از ما 
مل سفر ردست فدم در متفر ِ 
در شهر و در بایان همر اه 11 مهیم 
7نجاست‌شهر کان شه اروا ح نی که 
00 شود سادان جون له او بود 
9 هی 3 در ره ] بدهم بشت‌خم دهد 
سر 
همچون حربر رم شود سنکلاخ راه 


۳ ۱ 
ما سایه وار دربیآن مه 1 شدیم 





۱- چت : آنجا ۲ چت : آن 

و- فذ : آی پقرب جیل + فذ : بایست 
سس فد : اذخر غلیل . ظ : اذخر وجلیل 

۰ب چت : دویم ۱ چت : بر سفر 


۳ب فد 


۷س ات مق : منا 


تا هفت بار باز بشانه 


حان حلقّه ر 23 فته و ان کته مستلا 
| تیم رت شده انجاا که ریا 
تنکییر کن برادر و تهلیل و هم دعا 
اندر مقام دو رکمت کن قدوم را 
تا هنت بار و ۳ باز بخانه طوافها 
واه ات رفن امه سول 


ار د؟ ی نج 
پس بامداد بار د ار پیست " هم بج 


۱ 
سس مرس 


ای شوق ما بزمزم و آن منزل وفا 


از اذخر و تقایل نا لو دهد صبا 7 


نام بچه‌ش چه باشد ؟ اوخود پیش دوا 
جوز ۳ دکان‌دوان شده ابماز پی فضا 
ص ۰ ۳ ۰ 

تر شرق وعرت نارد ۵ ورجانب نما 
در حفنظودر حمایت ودر عصمت خدا 
ای حان غلام و ده آن ماه خوش شم 
آنجاست‌خان‌ومان که‌پکو ند خدا: ‌ سا « 
پیش و سیس چمن بود و سرو دلربا 
کای فاصدان معدن احلال مرحا 
چون او ود فلاوز آن راه و ,یشوا 


خ اد و و اسلا 


۶ب چت : شنوی 
۰-۸ چت : ارسد اذان 


هب این غزل در نج ۰ قو * عله : نیست 


۲ چت : روان 


-۱ ۲۳2 











۱۳۰ 


تلف 


۳۳۲۰ 


۱۳۰ 


دلرارفقما که عذرهست 
دل‌مصر می تقد 2 بکشتشو هم نیست 
از ان 9 جالااکی د 

اما کجاست آن تی‌همرنگکجان شده 


ی 


اروا ح خبره بانده کهانن‌شوریها لین 
حه ِ متتدا که بدانحا که او رسند 

در کمان امود؛ درو طعن ه می زد,م 
ماهمچ و آب دگل وربحان‌روان‌شویم 
بی‌دست‌وپاست خالجک رگرم. بهر آب 
پستان آب می‌خلدایرا که دایه اوست 
مارا ز شهر رو ح چنین جذبها کشید 
باز از جهان دج رسولان همی رسند 
نا کر مارا کتاه 
ای خواجه این ملالت" نو زآه اقرباست 


شب رفت وهم تمام نشد ماحرای ما 
وال و ]دم تا روز رستخیز 
ما چنین نماید کاينك تمام شد 
اشبوی ترك چیس تکه نزديك منزلی 
وراه ریق توا هلا سس 
۱ چت : ۲ نرا ۲- چت : همراه 


و فذ : آن + چت : عالم بقا 


* - این غزل در قح » عد » قو : نیست 


زبرا که دل سبك بود وچست و تبز 
دل ی وه ۰ له هی مهاره را 
کرو تن احست‌حق وزدل‌حست آن وفا 
آپ و گلی شد هست بر اروا ح پادشا 
از قفا کف و ماك گذ نش ومد 


س_ 
3 | هیم پیش سوزیم در شا 


شکب ار ایکا 


در شهج دمسی 
اقا گفای اه بیا ی وه نا 
زین‌رودء آن دوان ره دآن آب حجویها 
طفل نات را طلند دایه جا بجا 

۲ :۲ 4 
در صد هزار مر ان ۳ عالمفنا 

ِِ ۷ . سس 

پنهان و [شکرا " از ۲ تاقربا 
ما بی‌تو ِ ا گر تو خوشی زما 
داهر ۳ حفت و رش کل حدا 


۳ هنست ‏ صارف الا 


مٍ 1 
موسر 
و ۳ وهم شود این درازنا 
مرن ترا کون :«آشو»مرد رونده را 
و ۳ ۳3 
تا گرمی و حلادت و وت دهد ثرا 


وک فت ی کند که ۳ اندرا 


۳ مق ؛ کشت مفتدا 4 چت : زان شفا 
۷ چت : آشکار که باز ]7 


۸ چت : ملامت 














۱۱۳۰ 


۳۱۳۳۰ 


۱۱:۰ 


۱۱:۰۵ 


صاحب مروتیست که جانش‌دریغ‌نیست 
ی جریا کج 
تا هل رسای 
ار اشتاق کریمان که آب خوش 
۳1 در سل شنی تشگنا نود 


خاموش باش و راه رو و این شین بدان 


وق تسایر مت 
دلا ستاده پیشش؛بسته دودست خویش 
باه تعاس0 تابن ده که کین 
تازان نصیب بخشد دست مسح عثق 
ب رگ تمام باید آزو با مغ عشر نی 
و هه و ره 
زندان شده بهشت ز ای و زئوش عشق 
سوی مدرس خرد ند در سوال 
مفتی عنل کل . بقتوی دهد جواب 
۳ 
در*عید گاه وصل بر آمد خطیت عشق 
از بحرلا مکان همه جانهای گوهری 
خاصان خاص و پر دگیان سرای عشق 


چون از شکاف پرده برشان اک 


می‌خواست‌سینه‌اش که‌سنابی‌دهدبچر خ 





چب این فغزل دور قو » فج » عد : نیست 
۳ فذ : چنگك عفد : برعید گاه 


سس مق : پرده کیان . ۷ مق » قذ 


۱ مق : تادست شاه پایان داده زر وعطا 


لک ,کره کوه قا نت وا 
هستبز همجو هندو شتات همرها 
رز 

وانحا فش تست دل خوش و افربا 
۳ 

اندر کلوی و رود ای بار ۲ وف 
ی رد 0 

ور باوفا نو حفت شوی تردد ان جفا 


م2 ۳ تیم 
سر شته دارد آب غرسی جو ا سار 


آنجا که شه نشندوآن وقت مرتضا 
تادست شاه بخشد! پابان زر و عطا 
بر خوان جسم کاسه نهد دل نصت ما 
ان را سعادت و سار و 
هم با وا شود ز طرت چنگل دون 
جان‌ خودخراب ومست‌درآنمحو وآن‌فنا 
قاضی عمّل مست در آن مسند قضا 
کین فتٌ عظیم در اسلام شد چرا؟ 
کین فامتست و و اروا؟ 
ارو شمان شامزر ۱۳ 
کرده ثار کوهر و مرجان جانها" 
طت تا تیه خر هس روم 
سس" نعرهای ی ان .۱ ند که مرحا 


سینای سینهاش بنگنجید در سم 


۲ فد : شفا 


۵ در(فذ) این بیت قبلاز بیت «درعید کاه دصل» ]مه است 


: بر هوسش 


۱۲۵ 


۸-- مق : پس 











۳۳۵۰ 


تشز 


۳۳۹۰ 


تاطف 


هرچار عنصرند درین جوش همچود مك ۰ 


که خالث در لبا سکیا رفت از هوس 
از راه ان شده -آفت آنشی 
ارکان بخانه خانه سگشته چو سذقی 
ای خر برو که بر ان هشیش 
زیر! که طالب صفت صفونست آب 
ز آدم اگر بگردی او بی خدای نست 
ری خدای نست و لسکین خدای را 
چون پیش [دم از دل وجان وبدن کنی 
رز لو مگردی از قبله مد از ان 


۰ 


مجمو ع چون نباشم در راه * پس زمن 
دبوار های و2 جو شی ی شد نظم 
ون رز حمعر نود باشد در نشده درز 
1 4 ی با ۳ 


مجمو ع چون شوم ؟ چوبتیریز شدمقیم 


آمد بهار خرم نا 
آمد مهی که مجلس جان زو منورست 
شاد [مدی با و ملوکانه ۲مدی 
باننده "باش ای مه و باننده عمر باش 
دربا بجوش از ت که بی مثل گوهری 
در رور بزم سأفی درب عطای ما 


فذ : شده ۲- مق : یکو با 


«ای بنده باز کرد بدر گاه‌مابیاعذکر شده است 


۳۰ 


پس‌سیم‌جمع چون‌شودازوی یکی 


8 هوا هر این ولا 
آ نش شده رعشق هوا هم دربن فا 
از هر عتق شاه نه از هر چون شما 
۳ ك ‌ ۱ ۱ 
ا وا رهد ر اب و لت صفوت صفا 
وان نیست جز وصال تو با قلزٍم ضیا 
اپلشن زار شک خوری۱. کت .فا 
ان توت رفته در اسرار کبر با 
بك سجده بامر حق از صدق بی ریا 
سم ۳ 

کمبه بگردد ان سو بهر دل ترا 
مجبو ع چون شوند رفیقان باوفا؟! 
س_- ص 

[نگاه اهل خانه درو جمع شد دلا 


۳ 


شم س الحق ی که اوشد ین هر لا 


جون‌صد هزارتنکک شکردر کنار ما 
با شکند ۶ باحة کلکون بغیاز ما 
ای سرو گلستان*چمن و لاله زار ما 
در سثهُ جهان ز برای شکار ما 
ی وی کیان غاوس 


در روز دزم شیر ثر و ذوالققار ما 


۳ این پیت اینجا در فذ نيامده است ودد آخی این غزل 


دب این‌غزل دو قح » قو » ده : نیست 


6-- فذ » نخ : ای سرو گاشن وچین لاله زار ما متن : ای‌سرو کلستان وچمن‌لاله زار ما 


وس فد : تابنده پاش ای مه وپاینده عمر باش 


-۱ ۲ 

















۳۳۷۰ 


۱۳۷۰ 


۳۳۸۰ 


۱۱۸۰ 


چونی درین غریبی وچونی درین‌سفر؟ 
بارا بمشاك و خم و سبوها قرار نیست 
سوی,بری‌رخی کشت هنشت 
شد ماه ی سوداش همجو ما 
ای روتق صباح و صبوح ظررف ما 
هر چندسخت مسنی» سسئی مکن بگیر 
جامی چو آفتاب بر آتش بگیر زود 


این بم کاره ماند ودل من زر کار سل 


بر 

سر بگریبان درست صوفی اسراو را 

م ی که بجع حهست راز وشن مطلفست 

ت 2 ستاه 7 

اب جوحا ۳ نده ؟ باد در 1 ش‌ سشده 

عشق که چادر کشان‌در پی‌آن‌سرخوشان 

تس 1 لاة ۳۲ اه ۱ 

حلفه این در مرن ف فلندر مزن 
۳ 

حرف ی و باده مان کش 
ن 5 ۶ 

پسش ری وحود خانه خمار نود 


همست شود تباث رن ازمی "جام الست 


داد خداوند دبن شمعس حاست ان سین 


سم 
چند گریزی ز ما ؟ چند روی جا بجا ؟ 


چندبکردی‌طوا فکردجهانا زگزاف؟ 





۱ فد : سودای هیچو ما 


۳ چت :؛ از پی جام . عد : مست زجام 


+ 


۱ ۷- 


بر خبز تا رویم سوی دیار ما 
ماوا کقان: کند. .سوق جوسان ما 
۲رام عفل همست ودل بی قرار ما 
تن ك 
شد [فتاب از رخ او باد کار ما 
وی دولت پیایی بیش از شمار ما 
۳ 
کارزد بهر چه کوپی خس و خمار ما 


در کش بروی چون مر شهربار ما 


کار او کند که هست خداوند کارماه 


۱۰ 


چه بر آرد ز غ عاقبت کار ر 


لك برو سم ان عاشق سدار 


ک 


عشه بر ده 93 ای حا 
سی :۵ ار د 2 بل جار ر 


بر فلا یی تانق نور دهد تار ر 


2 ۰ و ۰ 
مر غ نه» بر مزن قیر مگو قار ر 


سخود و ببهوش کن خاطر هشیار ر 
۰« ۶ ۳ 9۹ مت 

قبله خود ساز زود آن در و دیوار را 
ی از می پرست خانه خمار را 


و 
ای شده مر یز چین آن رخ کلنارراد 


ماو درخست‌ماست هشجر کاویق عصا 


۰ 2 ۰ 4 ت ۰ 
زین رمه پر زلاف هیچ تو دیدی وفا؟! 


سب این غزل در قو » قح » عد : نیست ۲- عد : راه 


پ نو » قح : نهارد 

















۳۱۳۹۰ 


۱۳۹۰ 


1۳۰۰ 


: ص_ ۳ مرحم 
روز دوسه ای زحیر کرد جهان گنه گر 
مرده دل ومرده جو چون پسر مرده شو 
زندد ‏ ندیدی 3 تا مرده نماید وا 


رِ 


دامن نو پر سفال پیش و آن ۰ زر و مال 


سس ۳ 
تورای نه زر 2 من چه 0 بحش ن‌ 
8 ً 
جفد یه باتلیی از چه در بر منزلسی 
ام : 5 ۱۳ ۱ 
اي همه حوی ترا ببس و رای ۳ 9 


سوسن 3 صبل یار ِ از و نشانم نداد 
از تو ای قمر با غ»دهان پر شکر 
سر و ۳ شک در قد و 9 رسد؟ 


ی 2 ی 
۱ ۳ خطه خواند۰ شاخ | گو کل فشاند 


۳ 


شرب پل از ابر بود شرب دل از صر نود 


۷ 


هر طرفی صف رده سردم و دیو و دده 


رس 
هر طر هی 0 نحجو هر حه بخو ای و 


۳ 
3 شود روی اب از نش آفتاب 
ر برش خرد خرد ۲ که ندانی حه برد 
۳ 


رن سخن بو المجب بستم من هر دو لب 


۱ 1 بهنگام درد راحت جانی مرا 


‌ِ ۱ و ۵ 
اجه سردست ود هم عقل ند بدست و هح 





اس چت : چدد « - قو » فح ؛ ندارد 
چت : می‌ز ندم 


غزل علیحده است . وس مق : ندید ونه فهم 


۲۰۹ 


۲ تب فد » چت : 


-۷ ۲۸ 


تک حم سم 
هجو تا مرده لمر دس سته ور 


ر 2 .ی نو 
ی رن 


و 


۳ 
ی لا صورت گرمانه را 


سته و و ۳ 
باورم ۱ #- 3 احل ارد فا 
ٍ بسما می‌روم لمست رر آنحا روا 


اچه سل * سیزه وسرووصاد 


رن 


0 : ۱ روز 


ِ‌‌ 


ص 
ی 


مت :«رو از هرت محو عهر دعا وا 


2 
که دق ی ها نمی تقو 


۵ 
۳ 


م27 و ۱ ۱ : 7 
ر لس اکر سم داشت و بل بل او ترا 
4 ۳ 1 ۲ 

مسژه ۳ اس راند ۶ هی ندارد دوا 

۳ ًَ 
در حر بت تا صتر حرف ضا 


لماك در بر تا بای ندارند 0 


ره لمسر ی نار مو 09 شام هد ی 


از همش افتات که ۳ اندر علا 


۰ 3 
صاف بدزدد ز درد شمشمه دار 


لماك فلثك جمله شب می زندت؟ الصلاد 


۳ ۲ و ۲ 
وی که تلخی قهر روانی مرا 


۳ سمل 


هیچ ندید او ترا ۳ - چت : بر کشدش بر علا 


قو ‏ قح : ندارد . در (فذوچت ومق) غزل جداکانه نیست وبمنز له تجدید مطلم است » عفد : 
‌ ۳ 4 0 یمن 7 ج‌ 











۶۵ از کرمت مر : از می‌نگرم در شا 
لشییت نکن .هه او مود نوت وید 
در رکعات نماز هست خبال نو شه 
در گنه کافران رحم و شناعت تراست 

کرم لا بزال عرضه کند ملکها 

۰ سجده کذم مب زجان روی هم من نذا 
عم ابد پیش موی هست زمات. وصال 
عمر اوانیست و وصل شربت صافی درآن 
ست هزار آرزو بود مرا پیش زیت 
از مدد لطف او امرس اف از آنك 

8 وهی اون شده جان ودلم 

جسم ۲ نکرد التفات 

پر شدم از غیش ليك چو تبریز را 


از حهت. ره ردن راه در آرد مرا 


كت زد هر دمی راء دو صد فافله 
۳۱۳۰ 


2 اک کم دل ز جهان 9 
9 


او ره خوش میی زند رقص ۳ ان میی ِ 


م2 ۳ 7 
که نوس او مرا کون ۶ کایتین 


۳ 


نشین » 
.۰ .۸ ۳ 5 
1 اول امروزم او می برآند جو باز 


, رک 1 ۹ 
و ان 





آرد او 
*س مق , معنی او ۷ چت : چشم 
٩‏ فذ » مق : آب 


۸ چت ؛ ثغمةً ۲ مق » چت : 


٩.‏ اس 


۳ نذ : تشوانی 1" 


سب قح ) قو » عد : ندارد 


9 ۳1 سد شها دو لت 


عا 
صٍ 1 
1 چه بخوابی ۳ ود 4 ر اغانیی مرا 


۵ 
نگ 

مهتری و سروری ! سنگثه 
,سش هد حمله : 3 نهانی مرا 

سس 
کويم از نها همه عسّق فلای مرا 

صِ 

رات ملد در و سح 


مت 


ی و حه کار آیدم دح اوانی مرا؟ 


در هوسش خود نماند هیچ امانی مرا 


وی ستطازر تشن ««است رای »مرا 
اقشت ۱ کر کف یت تا بای نما 
8 رت کش خی فا 
باز کشت 


نام بری » جوانی مرا 


بکف ره زات. باز سبارد مرا 


مرن چه زنم پیش او ؟او بچه آرد مر 


7 


سر او بلطلف سر نخار د مر ۱ 


هر دم بازی نو عشفی بر ارد مرا 

جوناك ی بکنج خود در آرد مرا 
مس 

| که حه 3 من ۰ و 


قطره 9 زار من جون مشارد مرا 


چت : ذ کر کرم 
۸- نذ : اول اءروز 


۵ب چت : جملگی 











۰۵ ابر من از انداد دارد از آن بحر داد 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۰ 


۱۳:۰ 


جونك سارد مرا اوه ندارد مرا 


۳۰۹ 


ای در ما را رده شمع سرابی در 1 
خانه ز تو افته ست روشنبی بافته ست 


ای هت ی ماب دیوانگتی 


۳۷۰ 


۳ ۱ 
لر نه تهی باشدی بیشترپرن جویها 
خ که درو باده نیست هست خم از با ,پر 
۳ مم 
هست هی خار ها ست درو وی 3 
۲ طلی شین روی جو اش سس 
در حجب مشاث موی روی سین اه چه روی ! 
۳7 دخ آو ,رده نیست ج زکه سر زلف او 
از غلط عاشقان. از نش روی او 
ی 2 سی حانها قوش نیو سته اند 
سر 
باده جو از عقل برد رنگک ندارد رواست 


آهوی آن ثر کسش دک حز که شیر؟ 
مفخر سریزیان شمس حق بی زبات 
باز سفشه رسند حانب سو سو ؛ دو ا 
باز رسیدند شاد زان سوی عالم چو باد 


یس قح » قو » عد : ندارد قح » قو » عد : ندارد 


۳ فد : ای که 


۱۳۰ 


اب چت : می‌رود 


که و وغل ۱ سارد مرا؟ 
دز کت صد 0 بات باز 1 


خانه دل آن تست خانه خدابی در 
ای دل وجان جای تو ای ت وکجایی در[ 


اي همه جوبی ترا سس ۳ 1 0 


کی > 


۳ ۱« 
خواجه چرا می‌ دود تشنه درین کوبها 


حم ۳1 ی کند رو ها؟! 
کور بجوید ز خار لطلف گل وبویها 


از باد ۳-3 


۲ ۰ ۱ 
بر یی دودش برو زود دربن سویها 
نك خداش شست دور 


کاه 


ز رو شوها 
جو خجو کان و شود 9 
صورت او می شود بر س آن مویها 
چون مکسان شته اند بر سر چریویها 
حسن و چون بوسقست تا چ هکنم خوبها؟ 
۱ که کنند 


واستب وج دودح چود ند ابروبها 


نوی و عشق است باز 2( رن تو ها 


باز کل لعل پوش می بدراند قبا 
مست و خرامان و خوش سبز قایان ما 


۲- مق : درپی 


چت : برسر مو + قو » فح ؛ عد : ندارد 











۱۳:۰ 


۱۳۵۰ 


۱۳۵۵ 


۱۳۹۰ 


سرو علمدار رفت سوخت خزاثرا ات 
سنبله _ با پاسین گفت : «سلام عليك » 
بافته معروفبی هر طرفی صوفیی 
غنچه وان رده تج خود ها 
بار درین کوی ما آب درین جوی ما 
رفت دی رورش 9 شد آن عش کش 
ار در ماحرا چشمك زد سزه را 
گفت قرنفل بید :« من ز تو دارم ایسد» 
سیب بگفت ای ترنج :«از چه تو رنجیدة» 
فاخته با ۳ آمد کاس با و ۳ 
غیر هار جهان هست بهاری نات 
با قمراً طلمً فی لمات الدجی 


‌ِ 
ند یتشم باق اباقات ببزه و دبرست نك 


اسهر هه کق رت جات دانا را 
ربوده اند کلاه هزار خسرو ‏ را 
بگاه جلوه چو طاوس ‏ عفلها ‏ برده 
تکیت وق رکف لین زره 
در آورند برقص و طرب ست جرعه 
چه جای پر ؛ که آب حیات خلاقند 


شکر فروش چنین چست هیچ کس دبدست؟ 





وز س رکه رخ" نمود لاله شبرین شلقا 
سس سم ۴ 
گفت :«علات السلام در چمن آی ای‌فتا» 
دست زنان چون چنار رقص کنان چون صبا 
سم 
باد کشد چادرش کای سره رو بر گشا 
۰۰ ۰ ۳ سس ۲ ۰ 
زرست نسلوفری دنه و رردی حرا؟ 
عمسر نو بادا دراز ای سمن یزپ 
مر 
سبزه سکن فهم کرد گفت رک فرمان ترا 6« 
۳ ان 
۳ ‌» عزیخانه ام خاوت ست الصلا» 
فت :«من از چشم بد می‌شوم خود نما» 
سس 
ردثق. اقارت. نکل. تنل شین نوا 


ماه دخ وخوش دهات ده بده ساقی 


٩‏ ما 


مر سس 


۳ 2 و ۱ 
تور مصاییعه . یفلب شمس الضحی 


هر چه نش فوت سل آرم فردا وصا کر 


بریز خوت دل آرت خونبان صهبا را 
بای لمل سخشده چهره ۳ 
و جو تم 9 ۳ ۳ رعنا را 
اس کن که چگونه کنند دلهارا؟! 
هزار ‏ پیر ضیف بمانده ۰ بر جارلا 
که جارن دهند بك غمزه حمله اشبا را 
سفن شناس کند طوطی شکر خارا 


۹[ اف : سته » - تنها (چت ‏ نذ) دارد ۳- دراینجا نسخهٌ عد تمام میشود و بجای 
بقیه غزل شش بیت ۲مده است ازآخر غزل ی که للش این است : (زبهر غیرت آموخت آدم اسمارا الخ) ۰ 6 چت : زر نکشان 


چت ؛ سبز فام >- این بیت در (فذ) بیت سوم است 











۱۳۹۶ 


۱۳۷۰ 


۱۳۷6۵ 


۱۳۸۰ 


زهی لطیف و ظربف و زهی کریم وش بف 
صلا زدند همه عاشقان طالب را 
اگی خزی قادورن بما فرو ریزند 
بار ساقی بانی که جات جانهایی 
که 1 سکره ز هیچ دلداری 
زهی شراب که عفقش بدست خود بخته ست 
را 
توت او قوایدو هی اقا کم 
واه تور دایعا 
هه ی ی تا 
بده _ بلا لا جامی__ ازانك می‌دانی 
و با شزة شرخت سوی لو بنگی 
بآب ده تو غار ۴ کلوزنت: فا 
خدای عشقی فرستاه تا در و بیچیم 
اند نیم ی قاتا شا موم 


بو آ »تا بر الاك شمس بر پزی! 


ای نود عاهق. عفیع. و عشق. دراه تمویدا 
بدانك ت عظیم است در روش ناموس 
یه ی ۳ 
گهی تاش درید وگهی بکوه دوید 
چو عنکبوت چنان صبد های زفت ۳ 
جو عثق چهرة للی بدان همه ارزید؟ 


۱- مق: سوی‌تماشارا » - این‌غزل‌در (قو) نیست 
(۱) - قر آن کر یم ۰ ۱/۱۷ 


چنین رفیتق باید طریق بلا را 
روا شو ند مداد ۷ بی ۱ پم ان و 
ز مغر ما نوانند. برد سودا را 


درب مه دا ان تم ۱ 
یی لسن اس ساب زد 





سم 7 م7 

ارو تمان دمی اس شراب "مر را 
مرس 

زهی ق" 9 نو دست هچ در 5 را 


رها کند مکی حرعه خشم و صفرا را 
ِ 


ز خوبشتن چه نها می کنی تو سیمارا؟ 


ی 
ون. نو 3 را سار الا را 
که علم و عمل راید هزار دانا را 
۳۹ 


ای کشت عا 


‌ 


۳ 
تخوات وق آ یگ را و فرظ را 


که مت لاس سچش ملك ۳ را 
ولی دریغ که 3 وه 1 سر و 3 را 


یمقر تفر ببارای 9 جوزارا« 


۳ 


بگیر نم ای بر گلوی حبا 
حدیث بی غرض است این قبول کن بصنا 
هزار شید بر آورد آن گزیرن شیدا 
گهی ز زهر چشید و گهی گزید فا 
سین چه صند کند ۲ دام 3 الاعلی / 


تِ_ ع و و (۵ ۳ 
چگونه باشد ‌» اسری (عیده تا ِ 


۲- فد : کهی قبا بدرید ۳ عد : چگو نه صیدکند فد ارزد 














۱۳۸۰۵ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۰ 


۱1:۰۰ 


ندنده لو دواو ب ۰ و سه و رامین 
مت 
و تضال 1 د‌ < گرد 


سیم 


طر 1 عشق همه مستی امد و بسشی 


ب- - 
ماه ی حلفه عشای چور نگ ۰ داشی 
هو 
سر 
یا بگو چه زین کرد خاك ازین پیوند؟ 
دهل ‏ بزبر گلیم ای پسر نشاید زد 
سس ۳ 
بگوش جان بشنو از غریو مشتافان 
سس 
چه اضطرات که الا و زیر عالم راست؟ 


جو آفتاب ۳ آمد کج بماند شب ؟! 


خموش کردم ای جان جان جان تو بگو 


۳۹ 
درخت اگر متعرلك بدی ز جای بجا 
له [فتاب و نه مهتاب ‏ تور بخشدی 
فرات و دحله و جیحون چه تلخ بودندی ! 
هوا جو اف تس تفه بجاه ۰ زهر شود 
چو آب بر سفر کرد بر هوا در ابر 
ز جنبش لهب و شعله چون بماند آتش 


-٩‏ فذ : چو جامه ۲- عد : پستی آمد ومستی 


مب غب : های موی *س چت ؛ ز زیر و زبالا 


۳س چت : نکینی 


۷ فد + شوق . چت ؛ شرق 


تخوانده و حکانات وامق وعدرا 
هزار ترا خوردنست در درا 
که سل بست رود ۳ رود سوی بالا؟! 
اد ی ی تفر 
چنانك حلقه بگوش است روح را اعضا 
تفه لطها. که تکر فیس سا با با 
ع 


رت جو دلرات مىانه صیحر | 
هزار غلفله در ۳2 کنید خضرا 
تو های و هوی"ملك بین و حبرت حور 
ز عشق ۰ کوست منزه ز زیرآو از بالا 


رسید جیش عنایت ۰ کجا بماند عنا؟ 


۷" ‌ِ مس 
نکر ذره ز عشق ۲ رخ تو شد گویاه 


1 " رد .۱۱ 
نه رن اره کشیدی نه زخمهای جن(ا) 
۳ مقیم بدندی جو صخرة با 
ای مفیم بدندی بجای چون درب 
مسر 
سر سر چه زیان کرد ازدرنک هواا! 
۲ 0 سم 
خلاص یافت ز تلخی و گشت چون حلوا 
۱ ث_ٍ«۳ 
نهاد روی ‏ بخا کستری و م گت وفنا 


۰ 
وب مق »۰ قح : مستی عشق 
۶ - این غزل در(قو) نیست 


(۱) - اين بیت بامختصر تفاوت ازانوری است درقصیدهُ بدین مطلم : 


نماز شام چو کردم بسیج راه سفر 


و بیت مذ کور دراین قصیده چنین است : 


درخت اگر متعرك شدی ز جای بجای 
دیوان انوری » چاپ تبر یز ص۱۱۵ 


-۱۳۳- 


0 


در آمدم از درم آن سر و قد سیمین بر 


‌ 
نه جور اره کشیدی و نه جفای تبر 

















1-۰۰ 


۱:۰ 


۱:۵ 


۰ ون شقجه تام ۸ ان بدر 
3 موسی ما که از بر مادر 
نگ بعیسی مریم که از دوام سفر 
شک اس شا کف وا ماش 
چو بر براق سفر کرد در شب معراج 
۱ ط ملول نگردی یکان یکان شمرم 


چو اندکی بنمودم بدان تو باقی را 


من از کجا غم و شادی این جهان زکنچا! 
چرا الم اصلی خویش وا نروم ؟ 
چو خر ندارم و خربنده نستم ای جان 
هزار ساله گذشتی ز عقل و وهم 0 
تو مرغ چار پری تا بر آسمان پری 
۷ 
هزار نعره ‏ ز بالای آسمان آمد 
چو آدمی * سکی مار شد برون ز بهشت 
دا لا ی ار و که سای ی 
شراب خام سار و بتگان در ده 
شرایخانه در 1 ودر از درون ۳ درند 


طمم ۸ عم را کران باشد 


سفر فا دس همصر و سفیت. افستشا 


ر 
سم 


مد امد و زان راه کشت او مولا 
9 ت۳۹ 
جو آب شمه حبوانست ,دی 9 


ی 
کشند لشکر ون مبکه گنت اوزّ, والا 
۱ ( 


۳ ۳ ۹ 1 سس ۱ 
سافت مره « قات فوس او ادئی" ** 
مسافران حهانر | دو تا دو نا و سه ۱ 


زخوی خوش سر کن «ضوی وخاق خداه 


زا با غم باران و ناودان ز کجا! 
دنل از اه ماشاق نا .2 کشا 
من از که غم پالان و وان و کیوا 
تو از که و فمارات ید کیان ز کار 
توااز کا و ره بام و نردبان ‏ زکیا! 
تو از کجا و هباهای " هر شبان ‏ ز کی 
تو تری زلی ونجوبی که این فغان زکیجا؟ 
میان کزدم * و ماران ترا امان ‏ زکجا؟! 
که [سمان زا و رسمان ز از 
مرن از کجا غم هر خام قلتبان ز کج 
تو از کجا و بد و نيك مرومان ‏ زکجا! 


صفات حقی وحق و تخل و کران ی 


۱- چت : کشید لشکر بررمکه گشت او والا چب این غزل در (قو) نیست ۲- فذ » مق » چت : چو بز 
۳- فد : هیاهو 4- این پیت درفذ پس از اين بیت است (چو مرغ چاو پری تا بر آسمان پری) ه- چّت ,کزدم 


فذ » مق » چت : سر رشته رو 


(۱) - قر آن کریم ۰ 1/۲۲ (۲) - جم» ب ۱۸۷ 


۷-- مق » قح : در از برون دربند . 














۱:۰ 


۱:۳۰ 


۱:۳۵ 


اجل قتصس شکند مرخ را نبازارد 


کر کی ی ای ی رف 


روم بحجر؛ خیاط ‏ عاشقاقی فردا 


گت .ی رزیل اي پسلوردت. رد 
بدان پکیت تاکز دل هی همه عمر 
چو دل تمام نهادی ز هجر شکافد 
ز جمع کردن و تفرتی او شدم حیران 
دلست تخت بر خالك ۰ او مهندس جل 
ترا جو در ی ضرب کرد همچو عدد 


جو ضرب دیدی اون تا و مت ش 


بحس ۰ حملهٌ اضداد را مقابله کرد 


چه نکیخت کسی که خدای خواند ترا! 
که ب رگشاید در ها مفتح الابواب 
که تایه فا شکافد ۲ ندا ِ بدرخت 
که در دسید دران نی که بود زیر زمین 
کی کرد کت ان خالٌ را زر ونقره 
ز جان و تون برهیدی بجنبهٌ جانات 


هم آفتاب شده مطر بت که حبز سحود 


- این فزل در (قو) فیست ۱ شب : بر دویا 


۳- چت؛ نخ : بکشاند چت گذر کن 


(۱) - قر آن کریم ۰ ۳۸/۲ 


۳۹۹ 


۳۷ 


(۲) - قرآن کریم ؛ ٩/۱۵‏ 


س۱۳۵- 


ال کا و بر مر غ جاودان ‏ زکجا! 
که این دهل زچه بامست واین بیان زکجاه 


مر دراز قیا با هزار گر سودا 
بدین یک یکننت جفت وزان دگر عنرا 
زهی بربشم و بخه زهی ید بیضا 
بزخم نادره مقراض ‏ « اهیطوامنه»(۱) 
شت و محو چو تلوبرن خاطر شیدا 
زهی رسوم و رقوم و حقایتی واسما 
ز ضرت خود چه تسحه همی کند سدا! 


9 فطرةٌ را چون .بخش کرد درا در با! 
خمش که فکر دراشکست زین عجا مها 


در 7۲ در ۲ سعادت درت کشاد خدا 
که ترل ویترل نشفند هسیر [» 9 
که سر برار بالا و می‌فثات خرما 
که گشت مادر شیریرن و خسرو حلوا 
کی کرد در صدفی ‏ آب را جواهر ها 
قفا و توش کشت کنات او اد ۱۳ 
سوی فامت سروی ز دست لاله صلا 


این‌غزل در (قو) نیست ۲- چت : بخشید و نن‌نزانا 


(۳) - جم » ب ۱۸۷ 











۱:۰ 


۱:1۰ 


1:9۰ 


۱:8۵ 


۱ 
چنین لد جرا می‌برد همای . ضمیر 


کل شکنته ی بم که اک می‌خندد 
ج توق توس مین از گریبان یافت 
بدی بگوید گلشن که هرچه خواه ی کن 
چو سمان ورمین د رکفشک ۳ از مش 


همه 


۳ 


جو اوست معنیی عا لم باتفاق 


مس و مر 


شد اسم مظهر معنی کاردت آن افو 
کلم را شنأسد دمعرفت هارورن 
چگونه | گردد بگرد بام" و درش ؟! 
ى. 


جو تور دم خداوند خوستن را نام 


س 


۳ دار لو <ست 


چه حای دست ود عقل وهوش شد ازدست 


تر 
خموش باش که تاش ح زین همو و 


ز هر غرت موخت آدم استما وا 
برای غبر بود غیرت و چو غیر نبود 
دهان پر است جهان خموش را از راز 
سوسهای یی ره دهان ستند 


گهی زبوسهٌ بار و گهی ز جام عقار 


بزخم بوسه سخن را حه خوش همی شکنندا 


۱س قح + عد » مق : چنان 
۳ عد : از که 


ع-. فد: سییست 


۱ 


(۱) - قر آن کریم » ۱۹/۱۲ 


۳۱۸ 


- چت » فذ : داد ودرش. مق نخ: داد ودرش 


بانك ره 


دهان کشاد بخنده که های « با بشرا» (۱) 


ششد صفیر ی ز‌ 


‌ 


شر عدل شهنشه . نترسم از شما 


۱ 
رن 


جر بحخدمت معنی لیحا رو ند. اسما؟ 
ور اسم بافت فراغت «صیرت عر فا 
مس رم 

اس عصاش نباشد و 1 ند سضاً 


که آفتاب و مه از ور او لت شک 
غلام چشم شو فا 
که می خراند: ازان پرده همست بونف. سا 
که ساقیست دلارام اش را 
که آب وتات 


ب همان به ۳ آید از الا 


سافت 


جامع کل پرد های اجزا را 
بکانه یکنا راه 
حرف ما را؟ 
حقایق دهان گویا را 


سخن را 4 رمز و اما را 


جه ما بعست 
و 
مجال 


فصیحان 


لبان 


نله سته ره فتنه را وغوغا را 


۲- این بیت در(فث) قبل اذ این بیت است (هم آفتاب شده مطربت که خیز سجوه الخ) 


این غزل در(قو) نیست. 


(۲) - ازحدیث قدسی 7 وس کنر میخفیا فا حببت ان اعرف ۰ (احادیثه‌ثنوی» انتشارات دانشگاه طبر ان ,۲۹) 


۱۳ 








۱:۹۰ 


۱:۰ 


۱:۷۰ 


۱:۷۰ 


جو فتنه مست شود ۱ و بر شو ند 
و 2 پست شود کوهها و بحر شود 
جو بش کت آب‌شو اب نگ پس می‌دان 
چوجنگی صلح شود؛ صلح‌جنگ,پس می‌بین 
بیوش روی که رو پوش کار خوبانست 
حریف بینکه فتادی و شیر با خ رگوش 
8 
بان که تس که زوم زو اش 


اءکنت. ضاعقهت با ابیت او را 


طمع نک که منت پند م 


دس ٍ 1 ك ‌ و ۰ و 
بكك النخاد و دکن ات من سحعحر 


ری 13 رم ‌ 9 و صه هو 


ی ۳ 9 ۱ ره فک ی .۷ 
هول عهلی لد سدان هدی بردی 


چو اندر آید بارم چه خوش بود بخدا ! 
هر ۳ ۱ 

چو سیر بنجه هد بز«شتکننته آهوی خوش 

7 

رای رهش یا کهان کیان سرت 


7 
بدان دو مت مستش عظیم میخمورم 


سر 
جو حان زار بلا د ده 5 تصلا ی 


جوایش آید ازان سو که من ترا پس ازین 


# 


شب وصال یاید شبم چو روز شود 
چرگل شکنته شوم در وصال کار خ خویش 


۱ب فد : شو ند 
وظاهرا بواسطهً افتادن بعضی اوداق این خلط واقم شده است 
۰ م2 


ظ ؛ بیت ۵ فذ » عد ‏ اذ العشق 


خس » فذ »مق : زند . چت : نخ 


ی 
۳اچت ؛ فما لت 


ك‌ کید هرت دی میضا زا وا 


۳ ی 
که یم آب کر رای خارا را 
احاطت  .‏ ملث تکار سنا را 
منامت. کف. ن. گردگار دا را 
زیون و دست خوش ورام بافتی ما را 
بت 


ن #نسد بکلی ره مواسا و 


چنانکه ند دهد تم بشه عنقا ر / 


شا که راه سندد حشش درب را 


ما ار کت ‌ ۳ منز و۹ ۳ ا 


هید ار هی نصا لت ولا 


و اه ۱ ۳9 
اما قضیت رد فن هلال اوطار؟ 


جو و او بکنارم چه خوش ود تخدا! 
که ای عزیز شکارم چه خوش بود بخدا! 
بر آسان چهارم چه خوش بودبخدا!" 
چو بشکنند خمارم چه خوش بود بخدا! 
که جز نو هیچ ندارم چه خوش بود بخدا! 
بهیچکس نگذارم چه خوش برد بخدا! 
که روز و شب نشمارم چه خوش بود نخدا! 


۲ب اذ این بیت تاآخر غزل دو(عد) در دنبالٌ غزل (اسیر شیشه‌کن آن جنیان دانارا) آمده است 


3 ه و 
چت » مق ۰ نهمت , 


» - این فزل در (قو) و ۱۲ ببت اول آن در (عد) نیست 


۷- در (چت » مق) این بیت نیامده است 








۱:۸۰ 


۱:۸۰ 


۱:۹۰ 


۱:۹۰ 


یابم آن شکرستان بی تهایت وا 


۳ 
اماننی که 


و 
نه چن 3 در نمی ند 


خراب و مست شوم در کمال بی خوشی 


ناخ هیچ نایم و از نود اف 


۰ 


ز بامداد سعادت سه ‏ بوسه داد مرا 
باد آر دلا تا چه خواب دیدی دوش 
مگر وی ی که مه مرا برداشت 
فناده دیدم درا خرات در راهش 
میات عشق و دلم پیش کارها بودست 
۱ 1 نمود ظاهر که عشقی راد ز من 


ابا ند صفانت نهان جو حان دانت 


9 ۹4 
همی رسد ر نوام توسه و سمی ۳ 
ی وه رحمت که در فا افتم 
سن 
بجای اوسه ۳ خود مرا رسد دشنام 


سس سر 
مرا ون کرفتی همی کشی نکجا؟ 
چه دك ختهُ از بهر من عزیزا دوش ؟ 
عاعش سم ین ی 
چو گوش چرخ و زمین و ستاره در لف ست 


۲ ۳ ۹ کِ 
اون کوش ارفتی و حمله را با کوش 





۱- این بیت در (چت) پس‌از اين بیت است (خراب ومست شوم درکمال بی خویشی) 


۲- فد : همی تو دان . قح : یقین بدان 
جب این غزل‌در (عد » قو) نیست 


(۱) - جم ءپ۹ ۲۳ 7 


وب هق 4 قح » خب : 


۳۲۰ 


۳۳۱ 


۳ب مق » فج : توی 


خلق را 


س۱۳۸- 


که برد صبر و قرارم حه خوش نود بخدا! 

۰ 73 ۱ 
مسق سپارم بچه خوش بودیخد!! 
به بدروم » هه بکارم چه خوش نود بخدا! 


سر حل مت نخارم حه خوش بودیخدا #۸ 


4 انداد نات خسته ناد مرا 
که بامداد.. سعادت دری کشاد مرا 
ببرد. بر فلك ‏ و سن فلك نهاد. مرا 
ترانه ان کین دم چنین فتاد مرا 
که اند اندككٌ ...ید همی اد مرا 
همی" ندان . بحشفقت 9 عثق زاد مرا 
و او نا کی ماد با 
ر‌ پردهای طنیعت 3 و - داد مرا 
ففارنسی براورم دا که داد داد مرا 


خوشم که حادثه کردست اوستاد مرا« 


ی 

سک که در دل نو چست ۲ چست عزم ترا 

خدای داند ‏ با چست عشق وا سودا 
رین ۳ 

کون ۵ هیانها. که هک ما 


که میی ذم رین هر و طال ح() 


« - این غزل دو (قو » عد) نیست 


عس قح » مق ۰ خب : بوسه من نمی بیتم 

















۱0۰۰ 


۱۱2۰۰۰ 


1۱5۰ 


غلام بر شود ۰ خواجه‌اش کند آزاد 
نه کود کان شامت سند. مو خیزند +(۱) 


چو مرده زنده کنی پیر را جوان سازی 


ددیم " و خانه بگیریم پهلوی درب 


۰ ن ۰ ِ حص 
ات2 صحست حانر ۱ همی دند هم نگ 


متصل 
اش آن هر لو 


جو دست ست س هنن دارد 
۱ همان دستی 
پس ال ال زنهار ناز بار بکش 
فراقی را ندیدی خدات منما باد 
چون نس جزو ما برید 


مثال دست. ‏ برنده ۱ 


زفس کلی 
خویش بماند 
ز دست او همه شرران شکسته پیجه بدند 
ید وصل بود تا رگیش می‌جنبد 
مدار این 


عجب از شهربار خوش پیوند 


تک با کیش سار و که ود 
و بشکستی سار و لش سوی حود 


بلا کنیم ولیکن لد ول کت 


۰ - این غزل در (عد » قو) نیست 
۳- خب ؛ قح : که ناز یار به از 


۳۳ 


۱- فذ » مق : رویم خانه بگیریم 
۶ جت : زهی دلیل .ظ : زهی ذلیل بلا ات 


سر 
که ده ؟ مرا 


چو بر ثشتم از آغاز ؛ ت‌ 
جک 


قامت لو سبه موی درد 


5 


رات را 


خموش ردم و مشغول می شوم بدعا 


که داد اوست حواهر ۰ که خوی اوست سخا 
ز صحت فلك آمد ستاره خوش سیما 
چه می شود تن سکن ؟ جوا زحان عدرا 
چو شد ز جسم حدا اوفتاد اندر با 
نه ۱ 


که 


زمان فرافست و آن زمان لقا؟ 
من حلوا 
0 ای دعا ّ 4 دین نداشت هیچ دعا 


4 
نار بار نود ‌ صد هزار 


+« اهیطوا»( و رود 1 از چنان بالا 


9 کی طعمه رید" زهی دلسل و بلا 
که گر به 


که افت دولت مات هزار دست حدا 


هی کشدش سو سو ز‌ دست فص 
۲ باره بار دود از کنش شدست ۳۹ 
نکم نظر سوی احزای باره بار ما 
زااست زخمه همی زن همی پدیر بلا 
۰ ۶ ۷ ۸ 
0 اد جو لعرارو ح ست وین وه صدا 


۲ قح » مق ؛ خب : که نی 


چت : تو شکسنی 


دس مق » چت : خویش , فد : چو چنگه را پشکستی شکسته وا بربند (اين بیت را بابیتی که قبل آزمنعلع واقع اسث خلط کر ده‌است) 


۷- خب : واین 


0 خر هي مق 


(۱) - مستفاد است از مضمون [یهٌ شر بفه : یک هون 


(۲) - جم » ب ۲۲۷ ۳ 


چم اب ۳۱۰۵ 


۸ این بیت وبیت بعد در (فذ) نیاهده است 


-۱۳۹- 


ن ان ء 9 و وود 


غرم بوما ۳ ل الولدان * شا .قر آن کر ؛ ۷۳/۷۳۳۸ ۱۷ 

















۶۵ جو ای ما ی شکسته را بر ند 


۱5۱۰ 


۳-۰۲۰ 


۱9۳۰ 


که نی بارة ما باره می‌دهد صلد حان 


کجاست مطرب جان ؟ تا ز نمر های صلا 
مر مسر مص 
بگفته ام که نگویم ويك خواهم گفت 
م۳ 
اگر زمین بس‌اس بروید از توبه 
از نك توبه جو سدست سد 1 نید برد 
مس 
مىان اروت اي عشق این‌زمان گر‌هست 
مرا بجمله جهان کار کس نیاید خوش 
چو آفتاب جبالت 
حلاو نست در ان [ 
خدای پهلوی هر درد دارویی نهاد 
رس ۰ 
و گر دوا بود این را "ئو خود روا داری 
۷ ۰ ۰ . ۳ ۲ 
تین 3 بو ست ال ۳ رد حانش 
ه- ۰ 3 
جو با و داغ حقاق حهان گرفت همه 


را 
دهان ار مممت سجن مك گفت 0 امکان تست 


۱ خ و 
حه حبره می د ری در رخ من ؟ ای برنا 


ی ۷ و 2 
مگ رکه بر رخ من دا غ عشق می سی؟ 


۳۳۲ 


۳۳ 


نساز ان 0 ما را سین بدان دمها 


که کی دمم دهد او تا شوم لطیف ادا؟» 


در افکند دم او در هزار سر سودا 
من از کیجا؟! و وفاهای " عهد ها زکجا؟! 
بيك دم ان همه زا عشق درود چو کی 
عاو موج چو کهسار و غرةٌ دریا 
که نیست لایق آن‌روی خوب ازان باز۲ 
که کار های نو دیدم مناسب وهمتا 
ت ی مر شنیدم نمم مولانا 
ار کل را هم استسقا 
چو درد عشق قدیمست ماند بی ز دوا 


بکاه ۳ که سندوده است بام ۳۱۵ 
چه التفات نماید بتاج وت روا 


س 
میان زهر کیاهی چرا چرند " چرا؟ 


2 : اه 3 
9 5 در رسعمسست 9 از ان سودا؟ 


ل‌ 
۳ (۱) 
ان دام نشته له « . رز 
میات دا ع م هر 


چب این غزل در (عد » فقو ) نياهده است ۱- عد : وفاهای وعپد‌ها . غب : وفاهای وعدها ۲سفد : تفت ؛ پند . 


۳ عد : سرا تقد : 


«س فذ : نگر 


خب : بندست و باد 


این غزل در (نح » قو) نیست 





موع وق م۵ سوم 


بتاج و نت هوا مق : نخ : بسامهً عنقا 


۵ عد : جوید 


۷ فد . در رخ 


۳ 


(۱) - اشاره است بحدیث : الفش فخری و به افتخر ۰ (احادیث مثنوی . |نتشارات دانشگاه‌طهر ان ص۲۳) . افلا کی 


این بیت دا درمناقب المارنن آورده است 


وا 


)۲( چم ب ۲۶۳۶6 














۱۳۰ 


۱9:۰ 


232 


۱5۰ 


هزار مشلث همی خواهم و هزار شکر 

وفا هم طلی از کشین. که ی ذل ید 

بحق این دل ویران و حسن معمورت 
مر 

7 ال گویم اوه -ختال» له بان 

وا ۱ ۱ ۱ 

زمانی درا برادر من 


جامنگ ۳ شاه و کعاسیت نیت و 


ز جوش شوق تو من همچو بحر غریدم 


سخته است خدا هر صوفنان حلوا 
هزار کاسه رفت سوی خوان فلك 
قادست غلفلی شیدین 
ببایی از سوی مطیخ رسول ممیآ ید 
1 حلوا تن 


اب 
بگرد ديث دل ای جان چ و کفچه 3 


سرق ‏ و غرب 


7 


رد جونك خورد 


دلی که از ی حلوا جو دبك سوخت ستاه 


س" _ 
۳ کن ۳ ۳ ت ندش 4 ده 
عون بسن . ۹ تررحجی اسو سین 1 


من و با کان ماند ما 


برفت ار ۳ 


دو دیده باشد بار مرو در وست مفیم 


۱ چت : بر آذر ۲- قح » مق : از سر میدان 
فد : که يك جوی ندهد 


کب چت : فرات کوار 


۳۲۵ 


۳۳۹ 


ک آب خضر لذ بدست و من در استسقا 
چو دل برفت » برفت از پیش و فا وجفا 
سم ۰ 
مرا ز خوات جهانید دوش وقت ععا 
مس ت» 
له شتسه ای انشا 
سین که میور کیش هر طرف اضا ها 
دوانه ی مبدان رز سر تا با 
انش قاس نان و کتماسیت تا کف لوة 


بگو تو ای شه دانا و گوهر گوراه 


که هعلق شین وق مان معلرا 
چو در فتاد ازان دبث در دهان ۳ 
چنین بود چو دهد شاه خسروان حلوا 
هه تفه ایک بلانت. س. اسان مطلوا 
بسوی عرش برد چونك خورد جان حلوا 
که ۹ کنجه دهان کت زان حلوا 
کرم بود که بخشد بتای نان حلوا 


چه جاینان ندهد هم بصد سنان حلواه 


رخ معصفر ‏ و چشم پر آب و"وا اسفا 


و ی تا تانق ما زا 


چب این فزل در (عد ؛ قو) نیست ۳- مق : خموش‌کن 


۷« این غزل در (عد » و » فح) نیست 


تاع ات 


وب چت : چشم پر آب وا اسفا 
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۱9۹۰ 


۱:۹۵ 


۱9۷۰ 


چرا دخم نکند و ری چو متصلست 
0[ 
۳9 اگر رود تا ستاره ۲ بار شوم 
اگر چیم ز چراگاه جان رون 9 
الست عشق رسد و هر آنکه ۳ بلی 
ثرا 3 زیرلك 
منم وه ۳ براندم س‌نی 
منم ز سای او آفتاب ‏ علم ۳3 


بس است دعوت ؛ دعوت بهل ۰ دعا ۲ 


9 9 
بلادر ست ۳ بلادر 


ار ال و دی مه تاه توق 
چه جای صبر که گر کوه قاف بود این صبر 


ز‌ دور آدم 6 دور اعور همان 


تو خواه باورکن با بگو :« که یست چنین» 
ملامتم مکنید ار دراز 1 م‌ 


که [تثیست که ديك مرا همی جوشد 


م ۹" 
کر بچه نقف هیا و فان و لش آو 
روان شدست یکی جوی خون زهستی من 


۳ 
بجواچه گوی مک «أی‌جومر ب »چه‌نگ؟ م۹ 


سر 5 
سحق ال لب شیر رن که می دمی در من 
ی 1 تیه ۲ ۸ 
موش داش ومزن اش اندر ان سئه 


اس چت : با ستاره بار شود 
* - این غزل در(قح ؛ قو » عد) نیست 


۷- چت : آن دم شیرین . نخ : آن لب شیرین 


(۱) - جع ؛ ب ۲۳۰ 


اس چت : کواه گفت بلی صد مزار کفت بلا 
- چت : پغاك پای 


۸- خب » مق : پنیه 


سر 
[ 


گنج بی حد و کان جمال وحسن ویها 
ز پوس ف کش مه روی خویش گشته جدا 
رسد چو می زندش اآفتاب طال بق(۱) 
کته ویارا که گویم شکه:« چرا؟» 
ی بلی ۲ هست صد هزار بلا 
امن 5 شمی که .هنت از ان عره 
کاان ‏ تمعن که رای وین 
که شاطیت ومد ثرا" که. نافت ظل ما 


هسیتر ر فت بچار 1 ها لس دعاد 


که صبر نیست مرا پی تو ای عزیز با 
ز*آقتاب جدایی چو برف گشت فا 
چو جان نده_ نبودست جان سبرده. ثرا 
وفای عثقی تو دارم بجان ال وفا 
وه که کشت قوف اه نع ها 
یه را شا سا 
رن و هن 
خبر ندارم فق. کید کایی: 1۳۰ .سا 


از فش سیه میا 


مس 
ارو نک او بذدر با : «محوش ای دربا» 


که اختار ندارد ساله این سرا 


نمی شکیبی ۰ می نال پیش او تنهاه 


۳ ند : اودا 
و-فذ : اآفتاب 


خب »مق : چه [ تشیسته 


* -. این فزل دو (فح» قو.عد) یست. 














۳۳۸ 


سح شاوی اس وا و نفد شا و٩‏ کت ناه نت شام تا 
۳ ۷ ‌ِ 
بهر شبی چو محمد بجانب معراج براق عثتی ابد را بزیر زین کشدا 


سش رق ج شین که قر" لشننت: ۰ توا 


شراب عثق ابد را که سافمش رو ح اس 


بخلق وحوی و صفنهای همنشون کشدا 
نگرد۱ و نکشد ور کشد چنین کشدا۲ 


9 


۱۰۷۰ رو درد ز پروانه خوی حانس‌ازی ان ترا سوی ور ند هی تا 
مرس سر 
رسد وحی خدابی 5 وش ام 9 که 0 لمز بچشم خدای بین کشدا 


1۸۰ 


۲۵۸ 


خبال دوست. ‏ ترا مرده وصال دهد 


درین جهی توجو بوسف خال دوست رسن 


۳ 
۱ ۳ ۲ : 
ارور و صل ۱ سن عقل ماندیت 3 ند 


بجه بجه ز جهان همچو ۲هوان از شیر 
براستی برسد جان سن آمتان وصال 
بکش تاو عفاها: از آتکه بخار: کین 
نوش لعنت و دشنام دشمنان ی دوست 


دهان مد و امین ناش در سخن داری 


شراب داد خدا مر مرا شرا 


سرکا 
مر 1 
شراب آن کل است و خمار ۸ خار 
ی ها 
شنز 


ترا جو توحه 9 داد : نوحه ی ان 


اس فذ : بکیرد و بکشد 


۳۳۹ 


كِ‌ 


که 03 خیا 


ترا 


لِ 


و کمان جات مین کشدا 
فلکهای ی ترین. کشنا 
شک بجنان کی 39 آن بان کشدا 
3 فتمش همه کان است کان یکین کشدا 
۴ کو ی کندا 


رسن 


‌ بح‌بر ‏ وقز و کزین 
بسبزه و کل و ریحان و یاسمین کشدا 
که آن بلطف و ثناها و آفرین کشذا 


که شه کلد خزینه بر امی نکشدا( ام 


سس 
جو تنیز چه توق هر مرا و ترا 
شناسد او همه را و سرا دهد سرا 
که هست حا ومقام شکر دل حلوا 


مرا چ رپ خود کرد ددم سر 








۲-- این بیت در (چت) نیست و در (قح) بیت سوم غزل است 


۳س تب » چت » قح ۲ 
شمم نوو دین * - این غزل در (مق » قو » عد) نیست ۶ فد. چار مقام. 
(۱) - افلاکی این بیت را در مناقب المارفیت آورده است 


س۳ع ات 





شکر شکر جو نخندد روی من دلدار 
کش و از ی 
وگر گریست بسالم گلی که تا من نیز 
حقم نداد غمی جز که فافیه طلبی 


و 3 # 0 
سک و پاره کن این مور را ۳ سمگن. 9 


ز سوز شوق دل من همی زند عللا 

۰ دلست همچو حسین و فراق همچو بزید 
ص مج 

شهند کته بظاهر سارت کته تقنت 

میاه ۰ 2 

بان جنت و فردوس وصل ی 

مم ۱ ۲ ی ۷ 

1ص ره وم درحنتش درون غیت ملست 


خموش باش و ز سوی ضمیر ناطق باش 


۰ سکتری تو از ان دم که می رسد ز صبا 
زدم زدن 3 شود مانده با کی سبر شود؟ 
دهان گور شود باز ولقه اش کند 
دمم فزون ده ۷ خيك من شود بر ناد 
ماد روزی ت جهان. و در ندمی 


مس 
۶۰ فرو کش اه وی زو رشق 


بروی او نگرم وا رهم تا نا 
طمع کن تلا ۱ 
بگریم وبکنم نوحهُ چو آن له" 
ز هر شعر و از .ای هم خلاص داد مرا 


ه فارغست معانی ز حرف وباد"وهوابد 


که بو در رسدش از جناب وصل صلاً 
شهید گفته دو صد ره تفت رین وبلا 
اسیر در نظ هنم و خسروی بخلا 
رهنده از تك زندان جو ع و رخضن وغلا 
چرا شکوفةٌ وصلش شکفته است ملا 
که نس ناطق کلی بگویدت :« افلا» 


زدم و ی فا ان 
توزن دم یی کهخدا گفت:« بحیی المونی »(۱ 
چو سته گشت دهان تن از دم احبا 
که ناشوم ز دم و سوار بر درب 
که يك گیاه نروید زجلا صحرا 


"چو بسکلد زلب این باد آن بود برجاید 


۱-- فذ : زروی وریا ۲ خب :کنی ترش ۳ خب : ندارد سب فد : بکیر پاره 
هس چت : باد هوا این غزل در (قح » قو ؛ عد) نیست فذ : چلت فردوس ۷ فذ : جلیست 


سب این غزل در (قح » فو ؛ عد) نیست 


(۱) - جم : ۲4۰۵ 


این فزل دور (قو » قح » عد) نیست , 








۳۳ 


۳۹ و ی و ۱ 
جو عسّق را لو ندائی سر س از شها ارس از ِِ ررد و ی ی( 


۱- چت : آزین شبها 





(۱) - افلاکی درمناقب المارفیت این حکایت را در سیب انشاء این غزل آورده است : 
«ماك | لقضاة و العکام مولانا کمالالدین کابی‌رحمه ال کهازاکایر قاضیان روم‌بودروایت کرد که‌در تار یخ‌سنةً ستوخءسین(و)ستمابه 
بجا نب دار الملك قونیه رفته بودم بدیدن سلطان عزالدین کیکاوس نور ال قبره تا امور ولایت دانشمندیه را باتمام رسانیده 
با امثله وفر امین عودت افتد و بعنایت باری‌تعالی بز ودی‌جمع ممات بحصول پیوسته‌می خو استم که روانه شوم جماعتی دوستان که|ز 
اکابر علمای شیر بودند مثل شمس الدین ماردینی وژین الدین رازی وشمس الدین ملطی دحمیم ال مرا بدریافتن زیادت حضرت 
مولانا ترغیب وتحریش دادند وصیت جمیل ایشان را اژافواه مردم شنیده بودم اما استکبار منصب واستکذار اسیاب و ارتکاپ 
انکار مانم ميشد و نمی‌بارستم بدان چناب مآبی جستن » عاقبة الحال توفیق الهی رفیق جان من گشته برغیت تمسام وجذدبةً درون 
آن شاه انام ‏ مصحوب آن جماعت کر ام ؛ بزیارت حضرت مولانا مشرف گشتيم . هدانا که چون از در مدرسة مبارك قدم نهادیم 
دیدیم که حضرت مولانا خرامان‌خرامان استقبال ما بند گان کرد بمجرد نظری که بر چهرة مبار کش انداختم عقل ازمن زایل‌شده 
همجنان بجمم سر نهادیم ومولانا از آن میان من بنده را در کنار گرفته گفت : شعر + 
ای گزیده یار چونت ب-افتم ٩‏ ای دل و دلدار چونت بافتم؛ 
(اين غزل بتمامه درحرف میم نقل خواهد شد) . وله ایطاً 
ای عاشقان ای عاشقان من جان چانان یافتم ای صادقان ای صادقان مين نورایمان یافتم 
(این‌غزل نبز درحرف میم. نقل‌خواهد شد) . ۲ 
بمداز آن فرمود که ی الحيد کمال الدین ما روی بکمال جلال آورده ازا کملان دین شد وهمچنان از علم لدنی خود ژبانی 
بر گشود که در جمیع عمر خود از ژزبان هیچ شیغی وقطبی وعا لمی نشنیده بودم ودرهیچ کتا یی مطا لمه ناکرده . چون قدر 
استعداد وادراك خود ازعظمت او واتف گشتم بصد مزار ارادت واخلاس ازسلث مخلصان اوشدم و فرزندم قاضی صدر الدین 
ومجد الدین انا يك را مر بدش‌ساختم و چندین بزرگ زادگان بزده ومر ید شدند همانا که | شفته وار متام خود باز آمدم می بینم 
که باز جانم باز درقفس قالب من بی قراد و پرواز کنان شد . بادوستان عزیز مشورت کردم البته می‌خواهم که حضرت مولانا 
را سماع دهم ومر یدی را پیدا کم . تمامت قونبه را طلب کر دند غیر از سی زئبیل ابلوج خاص |لخاص نیافتند وقوصرءٌ چند از 
نبات بهم آمپشتند , چه در آن زمان تمامت عالمیان در کذف امان ایمن بوده از کثرت اجتماع ها وسیاعپا و شورها و سرورها 
هیچ نوع نستی بخلایق قونیه ولواحق آن بس نمی کرد . برخاستم وبنزدیت کوماج خاتون توفانتی که حرم سلطان بود دفته 
حال را باز گفتم ده ابلوج دیگر مذ کوره انعام فرمود ومن تصور می کردم که آن چذان مجسم را انقدر شکری جلاپ چون 
عوآب کوین 0 فکر کردم که جپة مردم عوام جلابهای شهد عسلی ساز ند درین فکرت بودم که‌از نا گا‌حضرت مولاناازدردر آمسد 
و گفت کمال الدین ؛ وفتی که مپمانان بیشتر [یند » آبرا پیشتر باید کردن تابسنده کند» همان بود . کالبرق| لعاطف والپام 
الهاتف نایدید شد چندانکه در پی دو بدند اثری ندیدند علیپا تمامت ابلوج را در حوض مدرسه قراطایسی کرده درچند خغمی 
خسروانی دیگر جلاب ساخترم و بشراپ دار سلطان سپردم تا 7 بناك نباشد دم بدم می‌باید چشیدن اسکرة پر کرده بدست من‌داد 
دیدم که بغایت ز بان گیر و گلو گیر بود . گفتم دیگر آپ مي‌باید . سبوبی چند باز آب ریشنند . باز چشیدم شیرین‌تر از او لین 
بود . همچنان بغیر از حوش ده خم دیگر از جلاب شکری پر کردند هنوز شیرین بود فریاد ازنهاد من برخاست که این کر امت 
عظیم از اشارت آن حضرت‌است ومرا اخلاص یکی درهزار شد که بود . والوان اطعه از جلاب بی‌حساب قیاس باید کرد ودر آن 
شب تمامت سلاطین واساطین دین دا دعوت کردم چندانی بزد گان جمم آمدند که در شرح نگنجد وازژوقت نماز ظهسر تا نیمشب 
حضرن مولانا در سماع بود و بقوت ولابت وقدرت هدایت میدان را ازدست مردان وقت باستقلال تمام فرو گرفنه کسی را مجال 
جولان وامکان حر کت نبود ومن درصف نمال کمر خدمت در میان جان بسته نشنگان سماع را جلاب بخش می کردم و خدمت 
ممین|لدین پروانه و نواب سلطان بموالقت من بنده چون شمم طراز بصد هزار نیاز واهتزاز برسر پا ایستاده بودند و بوالعجب 
افکار واندیشپا در دلم میگذشت . هما نا که حضرت مولانا فوالان دا بگرفت واين دباعی را فرمود . رباعی : 
گرم آمد و عاشقانه و چست و شتاب بریافته روح او ز گلزار صواب 


بر جملهٌ قاضیان دو انید امر وز در جستن نک قاضی کاپ 


باز سماع گرمتر از آن شد که بود . همچنان مرا در بیش خود خوانده در کنارم گرفت و بر چشم و دوم بوسپا داد غز ای سر 
آغاز کرد و گفت . و آن این غزل است , شعر : «چو عشق را تو ندانی بپرس از شبپا . ...ال > 


سو ع ات 








۳۹۰ 


برض 


۳۹۰ 


ه۳۳۵ 


چنانکه آب حکایت کند ز اختر وعاه 
هزار 9 ادت حان ز عشقی مورد 
مات کر عاشق چنات بدید بود 
رد انذاند ‏ ورخیران.شود ز مذهب. عشق 
خطر دلی که ز آب حیات عثق چشید؟ 
با غ رئجه مشو در دروت عاشق بن 
دمشق چه! که بهشتی بر از فرشته وحور 
نه از نیذ لذیذش شکوفها و مار 
تاو نا که وکا که طیعتشد 
چه فضر باشد مر عشقی را زمشتربان ؟ 
فراز بای بعهارت.. شته لین بایم 


هه 3 
سس عسی لین در هوا و در بر دوه 


ٍِ 


نه وحشتی دل عشاق را جو" مفردها 
ناش بگزیست از پی جانها 
۱ عشق در آمد صدر ی کات 
زهی جهان و زهی نظم نادر و ترتیب 


سر 
کدای عشق شمر هر چه درجهان طرست 


وه اجه ۱ و وا ما 
سلیت فلبی 1 عشق خدعه و دها 


و 
صد هزار ی مدیح عشق کنم 


کجاست ساقی جارن ؟ تا بهم زند ما را 





۱ چت : ندارد ۲ فذ :کشید ۳ فذ : دفل 
و مق : زمفر دها -٩‏ چت : نه خوف وتطم 


» - این غزل در (عد » قح » قو) نیست 


ز عقل و روح حکایت کنند قایها 
که ای قاری وب‌کفیها 
۱ 
اک توافت ناهن مه متهها 
اه ی ات۰۰ مفریها 
دمشق و شوطه و گلزار ها ونیریها 
عقول خبره در ان چهیر‌ها و غغیها 
وین ارات مان نها 
بمثق باز رهد جان زطمع ومطلیها 
چه پشت باشد مر شیر را ز علها؟ 
که: کید ند هید دندانم از مذننها 
چو [فتاب منزه ز جمله مرکبها 


مرا مه 
ره حوف قطع وحداسست چو ۰ ور تا 


99 بضر سدست ای ۰ چم 
مر 
و 


هزار شور در نکن در مر مها 


که عثشق چون زر کانست و آن مدهبها 

مرسو ‏ ۱ سره سا و ۱ 
و حاشا اکن ملاح و ها 
۳ ِ تج و ور رک ۱ 
و لهت فيك و شوشت فکرنی و نها 


فزونترست جمالش ‏ ز جملاٌ دبهاا* 


روید از دل ما فکر دی و فردا را 
7 


4 چت »مق » غب : درگردون 
۷ خب مق : لقب ۸ب فف : ذبها 











۹۳ 


۱۳۰ 


۳۹:۰ 


۳۹:۰ 


جنو درخت کم انتد باه » مرغان را 
روات. شود ز ره سبنه صد هزار بری 
اک شیر شکاری و حملهای خوشش؟ 
ز مشرفست و ز خورشد ور عالم را 
کجاست بحر حقایق؟ کجاست ابر کرم؟ 
کجاست ؟ کان شه ما نست ليك آن باشد 


۷ 
, 


چنان سندد. چشمت که دره را بنی 
ز چشم ند وست. آئنك زورقی سنی 
ترا طسدن زودقی ز بح غمز کند 

۳ 


مد ۲ ۳ 
تخوانده «ختم 2 جدای مهر نهد 


دو چثم سته و در خواب تقشها منی 
صی. لا ۱ و مساق ان اه 
عجش ‏ انك خلاق مثال پروانه 
چه جر م کر دی؟ ای چشم که و د‌ 


مزاست جسم پفرسودن اینچنیرن جانرا 


خموش باش که تا وحبهای حق شنوی 


99 


موس 

هک زر زهره شنبدی دلا بوفت ک _ق 
۳ / ۳ ۷ 

بلا درست ۰" بلایش پنوش و در می بار 


مس ِِ 4 
بباله بر کف ۰ زاهد ز خلق با کش نست 


مه 





جنو امه با ید سباه سودا و 


چو بر قنینه بخواند فسون احیا دا 
کن ل ز آهوی مشك صحرا را 
ز آدمست در : وسل و بچه جوا را 
1 چشمهای روان داده است خارا را 


که ۳ج ند کند سحر هاش با و 


مبان روز 5 سئی او شمس ۳ را 


مبان دح و سنی و 0 در با و 


چنانك جنیش مردم بروز اعمی را 


۳ ۳ 
همو کشاید مهرو برد خطاها(۲ گر ۱ 


مر 
تاضتی. کم و دار بش اقوعا وا 


دو تم باز "شود ,بر ده کی 


همی برند و نسنی و شمع دلها را 
بزار و توبه کن و ترلك کن خطاها را 
ای مار اراس یماسا وا 
که صد هزار حبانست وحی وا را 


که لحظه لحظه بر اریز عریده عللا 
1 بزم خاص نهادم صلای عش صلا 
چه می‌گریزی! آخر گریز فست بلا 


سسانزیفتن. تست ادن عااست از 


اس خت : چو او ۲ فد » چت : ذرونسل ۳ بت : نپاد ع- چت : برده ۵-- چت فذ : کن بگذار 
چپ این غزل در (فح ؛ قو » عد) نیست کب فد : بلا درست وبلایش ۷سفذ : دو می‌باز . چت » نخ : تن می‌باز 


۸ب فد : میان خلق نشسته که در خلاست لا 
(۱)ب قر آن کر یم ۳/۰ 


-۱ ۷ 


مه و ا موس 


۱ ۳ 
(۲)- ناظراست بآبه شريفة : فکشفنا عدلگ غطا لگ . قر آن کریم ۲۲/۵۰۰ 














زهی پاله که در چشم سر همی اید 
۳۳0۵ 

مرا بدید و پرسید آن نگار چرا؟ 

۱۹0۰ سیب چه بود؟ چه کردم ؟ که بد نمود ز من؟ 
ز بامداد چرا قصد خون عافق کرد ؟ 
چو دیدم آن‌گل او هنک ریخته ود 
چو لب بخنده گشاید کفاده گرد دل 


مبان ابروی خود جون 0 زند از خشم 
۰ زهی ۳3 حان با شاد و خنده او 
جهان سبه شود آندم ۳ 
یکی نقس که دل يار ما از ما پرمید 
مک که هیا از ها کرت 


م2 ۲ 
رون صورت ۳9 اطافب محض دادی روی 


۳۳۹ 


۱۹۹۰ یار کی 3 بود در همه ع وسها 


ما 
تاو اس شب قدر و ماه روره و عد 
5 
مبارکی . ملاقات . پوسف . و بمقوب 


و دک ان اف در اش 


همدمی و خو شی همحجو شير باد و عسا 


ز دست ساقی معنی تو هم بنوش هلاه 


مش ناجیه نار. م9 
0 
چرا کشید چنین تبغم ذوالفقار چرا؟ 
دمند از دل مسکین هزار خار جرا؟ 
در آن لست «مشه کشاد کار جرا؟ 
۳0 شود از عم دل فکار بجر ؟ 
یکی دش که 


کا 
۷۰ ۲ ۲ رد ۳0 ۳ 
ی رور ماند. ود ی ععل و هرآ جرا 
سم 
جرا رمند ز ما اطافت ی از جرا؟ 
سم ک مر 
3 ره خونی و کشت سکنار جرا؟ 


م 
سمبرآن را حه کشتند بر ده دار جرا وی 


۳ شق‌ آزار چر 


ی 


0۱) ۰ 


ددرین عرومی ما باد ای خدا دم 


ان کر ملاقات دم از تک 
شارکی تماشای چنة الماوی 


تثار شادی اولاد سب و مهش ما 


باختلاط و و فا همیجو > 


2 ك‌ 


۳ 


خر او : سرری مج ۳ سرزی ي 
۳۹۹6۵ مبار ی دار ۳ و سافی باد ثر | نك نو ند امبر ۰ بر نك برد دعار 
#- این غزل در (قح » قو . عد) نیست ۱ فذ : نی زورما ند ۲- چت : مکن ۷ -- این غزل دو(قح ؛ قو ۰ عد)ایست 
۳ غب + مق : برو که گوید امین وهر که کرد دعا «ب این غزل در (عد » قح » قو) نیست 


(۱) - نا بروایت‌افلا کی مولانا این غزل را درشب زفاف سلطان ولد بافاطمه خاتون دختر شیخ صلاح الدین بنظم آورده 


است . تمامت قصه درذیل غزل شماره ۳۶ مذکور افتاد . 


ااع اس 











۳۳۷ 


یار ما طلدار ما + عالم ارار سا پیت توق .وی ات با 
بر جم اسال با ماش مد یار ما مفلسانیم و توی گنج ما دینار ما 
کاهلانيم و توی حج ما پیکار ‏ ما ختکانم و توی دولت بدار ما 
خستگانم و وی مرهم مار ۲ ما ما خرایم و "وی از کرم معمار ما 
۰ دوش گنتم عشق را: «ای شه عیار ما سر مکش » منکر مشو » برده دستار ما4 
پس جوایم " داد او کز توست " ان کار ما خونفه کرفی و۱ قهه تفن لا یربا شا 
گفتمش :*خود ما گهيم آین: ضیذا کفتاز نا ژانلقه که وا اظتباری. انود.ای متتارباه 
گفت :« بشنو اولا شمه ز اسرار ما هن وی لافری:. اکن کشاند بارما؟» 
گشتش :« از ما بر زحمت اخبار ما بلبلی ستی بکرن هم ز بو تیمار ما 
1۱3۷ ی تو فخر ما ی مها ضان ها احمد 3 سن در دل جون غار ما" 
می ننوشد هر مبی مست دردی خوار ما خور ز دست شه خورد مر غ خوش منقار ما 
چون بضید در لحد قالب مردار ما رکه نیقی موس او نا 
شوه اشناسسق, مها خود مر غ تا مد ما پدا 3 در زمر آثار ما 
3 بستان بی تویم خار شد گلزار ما ور پزندان با تویم گل بروید خار ما 
۸۰ کر در آتش با تویم نور گودد نار ما ور بجنت ‏ پی تویم نار شد انوار ما 
از تو شد باز سید زاغ ما و سار ما» ینکن و دیگر مگو کین بود گنتر ماد 


۳۸ 





سم 
هله ای کی نی با در عش ر ۱ سره ۳1 کشا 
ارن فلان چه شد آن فلان چه شد نود مرا سر ماحرا 
هل سس ی لت ۲ اه تدلین ی یوت لا 
۱- چت : تیمار ۲ چت : جوابش ۳- چت : کز تست این انکار ما عس چت : هر 
ستور لاغری ۰- مق : این بیتر! ندارد + این بیت در (چت) پس از این بیت آمده‌است : 
(هستی تو فخر ما الخ .) مق : ندارد این غزل در (فو » قح » عد) نیست 


-۱64- 











۳۹/۸۰ 


۱۹۰ 


۳۹۹۰ 


نکند ‏ کسی ‏ ز خوشی ‏ سفر 
بهل اين هبه پده آن قدح 
فدحی 25 ان ار دل شود 


۳۳۹ 


کرانی ندارد . یابان .ما 
جهان در جهان نقش تفت 
هر و ۳ وه 
ازو پرس از و پرس اسرار ما 
چه بودی ؟ که يگوش پیدا شدی 
چه بودی ؟ که بل مر غ رگ شدی 
چه گویم #چه دانم ؟! که این داستان 
1 زنم دم ؟ که هر دم بدم 
چه کیکان و بازان ! ستان می برند 
اد رای که هفتم - هواست 
از بن داستان و از من میرس 
صلاح الحق ۲ و دین نماید ترا 


۱۰ 


و فلز وهای رها با 

که جان خود چه باشد بر عاشقان ؟! 
نز 

ته_ بر ,پبشت کاوست جمله زمین 


در ان کارو انی که کل رمین 


و قح » عد )» قو : ندارد ۱- عد : کیوان 


۳۹ 


لبن 1 دلم سو ی مها 


که قدافی نو دل بو عخان ما 


فر اری ندارد دل و حان ما 
۱ از شن ششها آن ما 
که غلطان رود سوی مسدان ما 
3 سنوی سر پنهان ما 


تس 


برو طوق سر سلیمان 
فزوست از 9 و امکان 
پر‌شانتوست این پریشان 
سان  .‏ هوای کهستان 


که بر اوج ۳ 


۰ ؟۰ ۰ "۰ ؟:۰ 6 


که در هم 1 
حمال شهنشاه و سلطان ماد 


چه جان و جهان !از کجا تا کجا! 
جهان خود چه باشد بر اولیا؟! 
0 در مرغزار لو دارد جرا 


نت کاو بارست و لو رهنما 


۲ فذ : صلاح حق پب قح ؛ قو : ندارد 














۳۷۰۵ 


۳۳۰ 


۳۱۷۳۹ 


در انسار فضل ‏ توس دانهاست 
نو در چشم اش و پنهان زچشم 
ترا عالسی هزار 
یکی پیت دیگر برین فافیه 


م مه 


غر هحده 


غنی از بخیلی غنی ماندست 


نرد 1 
و 


نو بردست مرا 
تم چو خلیل اندر غم نو 
در ال فا ای دل مران 
می‌ران فرسی در گاشن جان 


3 


در شادی ما و همی نرسد 
صد رخ ز درون سرنخست مرا 
ای احول ده این هر دو حهان 
ای مرد طلب 


در رهیربت 


خاموش و مجو و شهرت خود 


از چثمهٌ " جان پر کرد شکم 
سقا پنهان و آن مفك عان 


گر رقص ‏ کند آن شیر علم 


» ب تتها در(فد » چت) آمده است وسه بیت اخیر در(چت) یست 


# - انح » عد » قو : ندارد _ 


۲ب چت : از لقمه 


که آن نشکند زر هفت اسب 
زهی چشم بند و زهی سیسا 
رهی کت و زرهی کیب 
بگويم بلی وام دارم ترا 
که فترست دربای در وفا 


فقبر از سخاوت ففبر از سخا*« 


تفر و خوردست مرا 
ات هاده سول شا 
را کشت شا 
کز گلپئن جان 


۳ 
کین خنده رن برده ست مرا 


۱ 
و ردست مرا 


كت 2 ز رون زردست مرا 
فردست مرا 


حفنست ترا ۱ 


در هر سس وه مردست مرا 


کز راحت ‏ تو 


دردسشت مراد 


خوش از کنان بر پشت سقا 
کی شنه با ای شنه با 
سکن شود از مشك حدا 


رقصش نود جز رفص هوا 


۱- چت : گلشن تو 











دورم ز نظ فلم تک 


۶۰ از وی تو حان قانع تقو و 


ما نا رگا مب عش بی شما 
ب کشا 


9 


الملا 


ستحنم 


أ سئه می‌شود لو ؟ لف 


کی د 


انافی المشق آیة فافرژنی علی 


سم ۳ مرس 
دبدمش‌مست‌می گذشت گفتم: » ای‌ماه‌تا کیجا؟ « 
م2 ۰ 0 م‌ 
در پیش چون روان شدم بر گرفت تیز تیز با 
سرام عو مر سا زو ر ور و ات ۶ ۱ ماع 
انا مند را ی از صرت بلا انا 


| 


۵ ام ماو مر رم و و ور 


ی رد 


نا لاه کردمش کفتم :نی حان حان فزا» 


ح 
وا 


۰ تلو دو لب از دوی سند ربکا دیده ما 
« ان )۱( نك بیان تو میا در مبان ما» 
یی که هرش روان و زثشت می‌شود جدا؟ 
که گرآن ریک نیستی نامدی باز چون صبا 
باز آمد و تا وست نده ننده‌ست خداخدا 
جان نه بر ۳3 طلب که طلب هست کیسا 
ی ی ی نو 
ن ‏ تر ان رتخا ند هل ره 


لفی لام شود و تو ز الف لام گشت لا 


» - قو » قح اعد : ندارد 


۲ ّ 
۳- فذ : علی و می‌تضی 6 چت ۰ دی 


(۱) - قر آن کریم ۰ ۱۹/۷۵ 


ی 


۱ب چت » مق » قو : یکفاه 


(۲) - جم »ب ۲۳۳ 


ت۵۲ ۱ 


تا بوی . بود . بر عود گوا 


ای چشمة جان ای چشم رضاه 


بحق چثم مست تو که توی چشمة وفا 
آناو الثمس و الضحی تلف الحب والوله 
المشق فاعر جوا دونکم سلم الهوی 
گفت:« نی همچنین سکن همچنین ددییم پیا» 
در ی گام ثبز او چه محل باد و برق را؟ 


۳ ا ‌ ِ 


صورلا فی زجاجة نور الارض و السما 


1 1 مر سر وا آ ۵ و 
کل من رام اوره استصاً مذله 


اش 
تویابی تو پیش من که نو نامحرمی ترا 
گفت :« بکدم ثتاسگو" که دوی هست درا 
ده کر سس گنای فا ها 
چو در.خانه دید تنکک بکند مرد جامها 
ناسا 


سان روان و صفتی هست 


شب ارفتی روان روان لب 1 قازم فا 
ماند در کی بدن چو زر و سیم اروا 
تا تن از جان حدا شدن مشو ازحان جان حدا 
رو ببی شبر وشیر ۳5 که تغل مرش 
خط حقست نقش دل خط حق را مخوان خطا 
هله دست ودهان بش و که لش گفت:«الصلا» 


۲- مق : گفت یکدم مگو مگو 




















هی دم 
جوحق مشتغل شدی فار 3 از ابو کل شدی 


۱: 


سر 
۱۷:۰ چه شدی کر او همچو من‌شد.می عاشق ای‌فتا؟ 


زر دو جشمت خال او نشدی انکلمی نهان 


ز رفقان کسستیی ز جهان دست شستبی 


مه 


چو برین خلی می تنم مثل آب و روغنم 
رن 


۱ رن هه ون 
ر هو سها ۳ بحنون سته و 


7 
۰ که طبیان | گر دمی بچشندی " از ین غمی 


هله زین 


۳۱۷۳۰۰ 


۱۷۳۹۰ 


راد کی لو بطلت معدن شکر 
۱:06 


ت 
چون نداری خلاص بی چون شو 
دل بر خون ببین تو ای ساقی 
زانلث عفل از رای ما دونی 
تخوت عشق را ز مجنون برس 
گمرهبهای عشق بر درد 
ای صبا تو برو بگو از من 


ی س 
9 هد نکر « 


لر چه از خشم ۷ 


جو 9 بی دست ودل‌شدی دست‌درزن در بنا با 


همه روز اندران جنون همه شب اندرین نک 
که دو صد نور می‌رسد بدو دیده از آن لا 
39 3 شدم ز خود که مسلم شدم ترا 
ر‌ برویم متصل ندرونه ر ض جدا 
له جئونی ز خلط وخون که طببش دهد دوا 
بجهندی ز بند خود بدرندی ‏ کابها 


که شوی مدو 911 شکر جو لین در زأودا»ر 


باز خوان ای حکیم افسون را 
2 کن در نسد افبون را 
تا سنی جمال بی چون را 
در ده آن جام لمل چون خون * را 
سجده آرد ز حرص هر دون را 
اين دو فرص درست و را 
نا که در نی خفابست مجنون را 
صد هزاران طرنق 7 و قانون را 


از هنن قزر مکیون: بر 


: ۱۲ .ِ« ۱۱ 
دوح بخش این حماء مرن 1 


#- این غزل در فح » عده : ئیست ٩ب‏ مق : تشنه ۲- فذ : بچشیدی ۳- فذ : حیله 
‌ 

یب این غزل در چت » قح » عد : نیست وب عد : جام چرن بر خون دا هب چت : خوران 

عد : در بر ۷ عد : طریق قانون دا 





م مر 


۰ ۱ مس 
(۱) - اشاره است بآیه شرینه : من صلصال من حما مسنون ۰ ۲۸۱۱۵ 


م۳ 6 











۱۳۹۹۰ 


۱۷۷۰ 


۱۷۷۵ 


صلد دهل می‌زنند در دل ! ما 


۳ 
سس کل کوش و موی در چشمست 


آتش ‏ عثق ‏ زن ‏ رین بنبه 
آش و بشه را چه مسداری ؟ 


چون ملافات عشقی نزدسکست 


مر ۰ ناد تهاه. عوررمااق ات 


آنكث زندان او چنین خوش ود 


و وفا را مجو درین زندان 


و سوه 


۷ 
ٍ 

ی 
ق 


تن ۰ 
۳ 
یم 


گل و سل‌چرد دلت چون بافت 


موه رام وم 


بانگک از الا 


بعلم | لجهر ۳( شش این [هوست 


نشس هوان او جو رسند 


تشه وا 113 بود َ فراموشی 


کوش من منتظر پام ترا 


و قح ۰ قو : نداره 


قح ) قو : ندارد ست فد : وسد ‏ 


۱:۹ 


۱:۷ 


۱:۸ 


-٩‏ عد : میزنند بر درما 


مدار هارون را 


در فراقت 


و۳ بشنویم ما فردا 


۳ 


۰ 9 
فردا و وسوسه سود 


عم 
همچو حلاج و همچو اهل صفا 


این دو صدند وصد نکرد ۳ 


خوش لا شو رای روز لا 
تک ترا مائمست رو زسنحا 
عش ‏ باشد خراب زندانها 
چون بود مجلس جهان را؟ 


که در سح وفا و وفا 7 


3 » صو م صه و ۱ 
نعتقی ی ِ» ۳ اسمه الاعلی » 
)1( 


هراس و 


مرغزاری که بخ ج 3 


مر ی 

۳ ۳ و هه ۱ 

اف مشکن او و ما سخفی 

1 

روم را سوی مرغزار هدی 

سا 

قرو اس 1 جو ۱ 

خون:. ‏ سنش اک" فلا نسی(گ ۸ 

ان سجان چسته يك سلام ترا 


۲- چت: او ۳ عد : عمن فردا 


م قح » قو » عد : ندارد 


(۱) - مقتبن است اژ ؛ سبح آسم ربك الاعلی ۰ قر آن کریم » ۱/۸۷ 


(۲) - قر آن کریم » 5۸۷ 


(۳) - قر آن کریم ۰ ۷/۸۷ 


-ُِ ۵- 


(4) س ق رآن کربم » ۱۸۷ 








۱۳۸۰ 


۳۷۳۷۳۰ 


۳۷۳۹۰ 


۱ 2 
در دم حور شو می حوشد 
ای زشیرضی و دلاویسزی 


کرده شاهات ثثار تاج ۳ 
ول غفی. مرت ان بردم 
سلسله م بای اشتر ند 
آنك شیری ز لطفب تو خوردست 
بح آن زان کاشف ‏ غیت 


۳۹ 


حق ات سرای دولت بخش 
مسر 
3 سر از سحدة و سود 9 


آشفته 


شمس ری ! ای دل 


دل لسن فتا: اشت دلستن ما 
مبان کلشکر: 


۳ 
همیثه ۳ 
رهره دارد حوادث طعی 
ما ید کی سم سوی لك 


ساکنان 


همه بر وه و ارغوان و رات 


9 


فك . بخور 


نه بخندد بر وکا عالم 
چت : عشق چا قح قی ‏ عد : 


۳:۹ 


ندارد 


منتظر وی حوش جام ترا 
دانه حاحت نموده دام ترا 
مر فای 9 ۰ غلام ترا 


که و کنم 
3 


رک سل سس 


ی 
که بگوشم رسای یام ترا 
ز دور 

لطف عام ثرا 


لس #ِِ_ سته است نام ترا 


شایم بام ثرا 


حه 


زبانست 


7 
ی هر ۱ 


که گر را لشکر م(6۲! 


زانك عرشیست اصل جوهر ما 


(۱) - این بیت ودو بیت بعد ازفسناییاست با مختصر تفاوت : 


تو همیشه میان گلشکری 
ژهره دارد حوادث طبعی 


تو بپر می پری بسوی فلك 


از بای وش نها 
لس رمین شاه راه و ما 
بی سم دم منور ما 
زان دل نو قویست دربر تو 


که بگردد بگرد لشکر تو 
زانکه عرشیست اصل گوهر تو 


دیوان سنایی» طبع‌طهر ان بتصحیح مدرس رضوی ص ۸۰۰ - ۷۹۹ 


(۲) - اين بیت و بیت بعد در مجالس سیم نیز آمده است . مجالس سبعه‌چاپ تر کیه ص 5۰ 


سوم ات 














۱۷۳۹۰ 


۱۸۰ ۰ 


۱۸۳۰۰ 


۱۸۰ 


ذر های هوا فلت دودح 


س مس 


شمس س ار ۱ بر سو ۲ شدست 


صس_ 
هبن که منم بر در » در بر کشا 


سس 
در دل هر دذره ترا هن گهسشت 


و ۳ ِ ء. (۲ 
تای ۰ ای ۲ ورب الزای ۱3۸ 
نی. که مثم * بر در» بلك وی 


صورت من صورت نو نسست للث 

صورت و معنی و شوم چون ری 
مس 

ون گفتش که 


هین بستان از من تبلیغ کن 


«برون آمدم 


کوها گر هست ۰ چو کاهش بکش 
کاه ربای ی وک 
در دل تو جمله منم سن پسر 
دلبرم ودل برم ايرا که هست 


نقل ۷ ور نکنم سابه ر ۱ 


ليك ز جایش ببرم تا شود 
تا که پداند که او فرع ماست 
دوبن ساقی و شنو بافیش 


۱ب چت : این بیت دا ندارد 


۱0۰ 


م - تنها (چت ‏ فذ) دارد 


از دم عشق دودح برود ما 


از زسان و دل سخ ور ما 


سایه اش ۳ میاد ‏ از سر ماه 


سبئن در مست شان ر ص 
۰ و 


۷ 
باز کتن صد حر و گو 


شا ی دود ۱ ن در خها 


یی : 1 درا» 
هسیر 
راه نده در بکشا خوش را 


و 


مس 


رون | بر من ۰ دلیرا 
جمله وم صورت من چون غطا 


شود صورت من در شها 


هجو 
از خود خرد روی ۳ چرا؟» 
س همه اصحات و همه اقب 


داده امت ‏ من صفت . کهرا* 
نه از عدم آوردم کوه حرا؟ 
دل 
دل 


سایة من 9 بود از من حدا؟ 


سوی خویش با » مرح 


ژاده ‏ ز دربای ما 


جوهر 


و او ظاهر وقت بقل 

تا که حدا کر دد او از عدا 
مرس 

تات ‏ بگوید . پزبان باه 


۲ فذ : در بگشا 


۳ چت : فالق اصیاح ورب الفلق 6 چت : نی نی منم ۵- عد : تااپنجا دارد 
چت : من و که ۷- چت : خلا و قح : ندارد 


(۱) - قر آن کر یم ۳۰ 


۵ اس 


(۲) - قر آن کریم » ۱/۱۱۳ 














۱۸۰6 


۱۸۰ 


۱۸6 


۱۸۳۰ 


۱۱ 


پیشتر ۲ پیشتر ۰ " ای بوالوفا او وا ریزو ۱۵ 
ری وه اوه ی موی پشتر ۲ ۰ تا نه تو باشی نه ما 
کیر و تکبی بگذار و بگیر در عوض کب چیرن . کبریا 
گفت:*الست» (۲ او توبگفتی :«بلی» هتکن بل جش ؟ کقیازتی با 
قل ی ینت که یعضی منم حلقه. زن فشر و فنا 
هم برو از جا * وهم از جا مرو جاز کجا ؟! حضرت بی‌جا کجا؟! 
پا شو از خویش و همه خالكٌ شو که ز خاله تو بروید گا 
ورچو گِ خشك شوی خوش آسوز تا که ز سوز و فروزد ضیا 
وی رونت اس سور باشد ی ور کیت 
نکر و شیت. شا بان کشاست؟ و که ای قاری مر 
اه ی شوه تاه سای شا توب ار : من ۱۳1 


یه قاری واعو عازتی._ کل باد نثس را دهد ایر علمها 


پسش نان کال و کا خات. نده فقر جات داند حود و سخا 
حان بل از علت او را دهی حان ستانی خوش و ی منتها 
س‌ کنم این تن و خامش کنم در خمشی 4 سخن حات. فزا*« 


اه 


لو کند پر که امشب ترا خواب ناهد ز طمع ب تر ۲ 


چت : پیشتر ۲ پیشتر 7 ۲- مق :جای و ۳- فد : رو پسوز چت : چنان 

م- فد : از قو » قح : ندارد 

(۱) - افلاکی در مناقب العارفین بمناسیت این غزل قصهٌ ذیل را نقل کرده است : 

«همچنان فرمود (مولانا)/روژی یکی‌ازصحابه حضرت دسول را صلی‌اله علیه وسل مگفت که ترا دوست‌میدارم. 
گفت چه ایستاد؛ جوشن آهنین بپوش واستقبال بلاها کن وقأت‌را مستعدباش که بلا تحفةٌ عاشقان ومحبانست 
شمر : پیشتر 7 پیشتر ۲ بوالوفا ۰۰ . الع> 


و ما ام ۳ ره تا و مه ور و هر تس و وضو سا ها 


۳ 9 ‌ ص ۰ ۳ ۳ 5 
(۲)ب ناظر است با شریفة : و اذ احد ربكث من بنی اد من ظهورهم ذر هم و اشهدهم 
و 


علی اافسهم ااست پرسکم قالوا بلی ۰ فر آن کریم ۱۳/۷ )۳ - چم ب ۲۱۵ 


تاه ات 











۱۸۳۰ 


۱۸:۰ 


۱۸:۰ 


۱۸0۰ 


حفظ دما غ 11 مدمغ بود 
هست دما غ لو چو زیت چراغ 
گردبه پر زیت بود سود نست 
دعوت خورشید به از زبت تو 
چشم خوشش را ابدا خواب نیست 
جمله بضیند و تسم ول 
پس «لمن اللك»(۱) بر آید بچرخ 
کوامرا؟ کو وزرا ؟ کو مهان؟ 
اهل عم چون شد ؟ و اهل فلم 
تقانه ‏ وشفان شده تاريك ار 
گرد که بادش برود چون شود ؟ 
چون بچهند ازحجب خواب خوش 
ام یه اف اموش وین داش نوی 
زود فراموش شود ی 
از باید یر نیم سوز 


جند نهان داری آن خنده را؟ 
ننده کند روی ۳ صد شاه را 
خنده ساموز کل 9 را 


سته ‏ بدانست در سمان 


۱ب فد : خانهة تتشان ۰ - قو » قح : ندارد 


چونك سهر باید یار مرا 
هست چراغ رن ما بی وفا 
صیح شود اي جراغت فنا 
چند چراخ ارزد ! آن یث صلا؟ 
تشز ند چثم همه خلق را 
چثم خوشش بر خلل چشمها 
کو ملکان خوش زریرن قبا؟ 
بهر _ بلاد "ال حافظ ‏ کا؟ 
دیو نایی تو بدیوان سرا 
چونث بردیم یکی دم ضا 
افند بر خالك سه بی نوا 
باز ‏ بمالند ‏ سبال ‏ جنا 
دانششان هیچ ندارد ..."ما 
بر دل پروانه ز جهل و عما 
باز بسوزد چو دل ناسزا 


بر شب و نب روز وسحر » ای خدار 


آن مه اند فرخنده ‏ را 
شاه کند ضده و سده را 
جلوه کن آن دولت ایند را 


ِ 
سکن ون لو کشاننده را 


۲- چت . دو صد 


(۱)- مقتس استازآیة شریفه: لمپی الملك الیو قل الواحد اهر . قرآن‌کریم»»۱۹/6 











۱۸۰۵ 


۱۱۸۹۰ 


۱۸۹۰ 


۱۸۷۰ 


دید قطار شتر های مست 
روز وصالست و صنم حاضر ست 


۳ 


عاشق زخست دف سخت ردو 
2 دف چند طبانچه بزن 
ور بطمع ناله . بر آرد رباب 
هسب مکی کن. ول "اش باه 


ل‌ 


باره را 


کی 


باده ده آن بار قدح 
منگو آسوی بدیرن سو 


دس لو هی ما لد 


بچاره وار 
خيره و س رگفته و بکار 9 
اقا کت انز وان بر 
طفل دو روزه چو ز نو بو برد 
تا کل دابه و صد شیر را 
خوب کبدی در سس سته را 
کار تو این باشد ۰ ای [فتاب 
منتظرش باش و چو مه نور گر 
مت و هطقن مان وا 
باد . دهد کار فراموش . را 
هر بت سنگین زر دمش زنده شد 





۱س چت : ای نای 


چب قح » قو » عد : ندارد 


14 


هس قو » قح » عد : ندارد 


۱ 04- 


منتظرانند کفاننده را 
حلق دو صد حلمه زا نو را 
میا مدت ند را 


مبل لست ان نی نلنده ‏ را 
تم سَ 

۳ 23 ان 1 نای سکالنده را 
سم 

خوش نکش با بخشنده .را 


تست وفا خاطر بر نده راد 


بار ترش روی ۳ پاره را 
غمزه مار خون خواره را 
4 بکفش جاره سجاره را 


ان خرد. بر همه کاره را 


چ> 


ّ 


چشمه فرستی ر خاره را 


ای * بدل روعر ۰ 0 تفن را 


خوب کنندی دل آواره را 


نور فرستی مه و استاره و 


کی رش وا 


خانه دهد ام را 


رب 


ناد دهد خاطر از را 


سم نت 


تا حه دمست ان ت سیداره را! 
تركك کن این عالم غداره راد 


۲- مق : ای تو بدل . فذ : ترك کند روش . 








۱۸۷۰ 


۱۸۸۰ 


۱۸۸۰ 


۱۸۹۰ 


خیز صوحی کن و در ده صلا 
۳ 2 کت و در کاسه ریز 
و و ی 
خیز که از هر طرفی بانگ چنگ 
تن لتتن ‏ شنو و تن مزن 


1 
در سرم افکین ی و 5 مد ک 


زاه کف دریا صفت ‏ در تثار 
پا چوبی بدم و از کفت 


با تم کی که بامی رسول 


سم 
هم لو هم لو تک دین سس 


خسرو ریز نوی شمس دین 

داد دهی ساغر و ,سمانه را 
سم 

مست ی ن ر گس مضور را 

حز زر خداوندی او 9 رسد ؟ 


قاف توی مسکرن سیر غ را 
3 صٍ 
چشه حبوات نکش هر طرف 


مست کن ای سافی و در کار کش 


۸س چت : 


* ب عله ‏ قح ) قو : ندارد 


۳60 


۱۹ 


هم تو بگو هم تویده . مق : هم بده و هم تو بگو 
۳- چت : مجلس میخانه 


۱۰ 


5 


صیح مد و وفت ععا 
خبز مزن خنك و خم ب کشا 
جان مرا تازه کن ای حان فزا 
در فلك انداخت ندا و صدا 
وفت و خوش ای قمر خوش الما 

ىا 
کفتی 


1 ثر وم دی ده از بحا 


مرا 


آبت در » انداز جو ‌ 


هشن ضلمی: از نلک" گرو قا 
بخ کشان آمدم اندر فلا 
ار هرب کت تو گنج ما 
سرور شاهان ‏ جهان علا آ» 
مایه دهی مجلس " ومیخانه و 
لش کین ون نت در وتف :وا 
صبر و قرار این دل دیوانه را 
ور ده این کوش ورانه را 
شم وی جات چو پروانه را 
نقدکر. آن قصه و افسانه را 
ان دت. ‏ کافر نکان را 


۲س هقی ؛ این بیت را ندارد . 





۱۸۹۰ 


۱۹۰۵ 


مس 

3 اد رام چنی دیو را 
نیم ین را بیجه آرد ۰ که او 
از بگه امروز چه خوش مجلسیست!؟ 
شکند آن چشم و صد عهد را 
توت 


و 


يك فسی بام بر" ای 
شرح ۲ فتحنا( او اشارات 


ِ‌ 
شاه بکوید شنود ,مش من 


لمل لش داد ۳ مر » مرا 
که خندان ندل. و حان سگفت : 
گر نخریدست جهان_ را ز غرم 
رس مرس 
در بن حانه تست سیان نک ونکت 
صورت اقبال شکر ریز گفت: 
سار بر دست » خرامات. رسید 
جام میاح مق »هن لوش. کن 
ساغر اول چو دود سس سرت 


ام ۳ 
فاش مکن" فاش تو اسرار عرش 


۷ 


ر نضسبی شبی ای مه لا 


۳ 


۲- چت : مجلسست 





۱-فذ : بیم دلی دا 
مق : درپن چاه ست 
۷- چت : آن ضیا 


(۱)- جم 141۰ 


(۱)- جم . ب ۱۹۹ 


۱۷ 


۸ 


2 
۳ چت 0 ۳ 2 فتعنا 
و چت : غابر وز 


-۱ ۱ 


,سس اجه شد ات تیاقز مردانه و 


پست کند صد دل فرزانه را 
آن صنم ره دز 
کل رات و صد شائه را 
اف تقو ار هی معا بوا 
شل ی سر دندانه را 


ترك ‏ کنم گفت ‏ غلاماه راه 


مت و ۳ سس 
نج را لعل ند مر مرا 


مس نت 
«ب رک منت هست 4 سکن بر ** 


مزده جرا داد خدا ک «اشتری »(۲) 


رود براسد بام سرا 


«شکر چ و کم نیست شکابت چرا» 


فخر من و فخر همه ما وزا 


با رر۸ از غابر ۳ 
1 جنورن_ ترا 


در سخنی زاده ز‌ حت الشر ی 


تو شاید ‏ گنج بقا 


رو 


چشم ترا باز 


چب عد » نج » قو : ندارد 
چب قح » نو » عد : ندارد 


: مکو 


باس چت 














۱۹۰ 


۹ 


۳۹۰ 


۱۹۳۰ 


آمشب استبزه ۳ و سر منه 
۳ 
حلو 3 که حمله سار ۷ در دی 
۱ 2 0 
موسی عمران به شب دید ور 


سش ر ده ساله راه 


رفت ست 

ی که شب احمد معراج رفت؟ 
: ات (۱) 

رود نا وشب از هر مشق( 

خلق ففتند » ولی عاشقان 

رس 

رت بداود خدای کریم : 

چون همه شب حفت » بودآن درو غ* 

زانکه بود عاشی خلوت طلب 

:۸ مس 

تشن تخسسد تک اند کی 

چونك بخسیید بخواب آب دید 
۶ 

حملهٌ شب می‌رسد از حق خطاب 

سم 

رکف ترش ۸ نو حسرت حوری 

جفت بردند وزمین ماند خام 
7 ۲ راء ۱9 

من شدم از دست و بافی بخوان 


شمس حق . مفخر ‏ بر بزبان! 


پیش کش آن شاه شکر خانه را 


ات شه فرخ رخ بی مثل را 





اب فذ : نوروید 


عب فذ : این بیت دا ندارد 





و صو م 


۲- در (مق) این ببت پیش از بیت سابق است 


چب قج » عد » قو : ندارد 


۱ که سید ز سعادت عطا 


نشنود آنکس ‏ که بخفت » الصلا 


گا 


سوی درحتی که بکنتش : «یا» 
همه غرقی ضا 


دید درحتی 


سوی سما 
9 ند ترا 


برد براقنش 
چشم بدی 
حمله شب فص کنان 5 1 
«هر ظ کند دعوی سودای ما 
طوان. ها یدهم ی زا 
3 غ‌ دل گوید با دلربا 
تشه نا خواب 0 فا 
پا لب جو یا که سبو یا سقا 
بعتو. تفت شمر ای بی نوا 
چونك شود جان تو از تن جدا 
جز خار و گا 


هچ ندارد 

رتیت شدم مسر نشناسم ز با 
مر 

۳ بر کشا 


۳3 2 
آت لهر روشر: در دائه را 


آنل مه درب دل حانانه را 


۳- چت : بکو 


ی رس مس تا این راز 


و لستغوا من فضله » قرآن کریم» ۲۳/۲۸ 








۳۹۳۰ 


۱۹۳۰ 


۱۹-۰ 


۱۹:۰ 


دود ح دهد مردة پوسده را 
دامن هر خار پر از کل کند 
هن وه له ی روز از 
یه وب رس رو 
مست شوی و شه مستان شوی 
سخودم و مست و ند معز 
با همه شنو که اند شنود 
شکند آن روی دل ماه را 
# آن چشم 3 بارد کوارد ؟ 


ند چشمش که چه خواهد شدر ‏ 


-_ 
رار و رو عجمی ساز خو اش 


سك فلك ‏ با همه کار و کیا 
کراه فان مه کت ای حان » طواف 
تم رها رس نف 3 
اسب و رخت راست رین شه طواف 
خانم خاهتته کر کش وا 
هر که بگرد دل آرد طواف 
همره پروانه شود دل شده 
رانك نش با تن ودل ۲نشست 
گرد فلت و هر اختری 


۳ ِ 
0 د فا 1 دد جان ‏ فشیر 


مق : تا ابد او قو : قح ؛ عد : ندارد 


۳- چت : در این 


۱۳ 


3 صِ 
مهر دهد سنه بسکانه را 


عمّل دهد که دووانه را 


عریدة استن اه را 


لب 


فص شیرین غریانه را 

ی ان زلف دو صد شانه را 
۳ 

ساحر سأحر لش فتانه ۳ 


اید ۳-9 ند ستانه را 


باد کر 


بن آن خواحه علمانه راد 


ی خدا حون سا 
کت کل آق. ۱ 
چونك شدی سرخوش بی دست وپا 
گر چه برین ۲ نطم روی جا بجا 
تک وخ حا کم وفرمارن_ روا 
حان مهانی شود ودرا 
3 حون د سر شمعها 
میل سوی جنس بود جنس را 
زانك بود جنس صفا با صف 
تن سمل آهنن. و آهنی. ولا 


اس چت : بی خود وبی دست وپا 


4 چت : خانم شاهی تودرانکشت کن , مق . خاتم شاهی توبرانگشت کرد 





۱۹۰۵ 


۳۹۹۰ 


۱۹۹۰ 


رانك فا او 


و حودست 


3 


کی ار 


بش 
۱۹9۰ 


مست.. هم 


وضو از و 


2 


« یخستین و حدث را ندان 


1 


زاف ریت وجو 1 5 


۱ ش‌ کردم کات ۳7 حهید 


بهاه 


# 


خوز "فهیر میرن 


۰ ۳ 
ار زر 


هان 3 ای‌طسب عاشفان ی سودایبی دبدی جوما؟ 


ای بوسف صبد ایجمن ك عقوت دیدسی چومن؟ 


از تم عقوت صفی ۰ ی دوان س بوسفی 
حبلذمصر وصد شکرستان درحست اندر بوسفان 


اساب‌عشرت‌راست شدهرحه دأممی خواست‌شد 


س۳ 
حانباز اندرعشق‌او ۰ چون سبط موسی رامگو 


نی 
ان 


نی در حهان مظلومتر رین عاشمان 


ی 


۳9 


3 


زر درد و فربادی بود در عافت دادی ود 


0 


9 
۷ 


اقفی بر شرت ه 


ما 


۰ 


و ا»وز ناو 


ی شور ین 


۳ جمله حبلها : ای حلله 9 


"ی 


را بجو از ناطق ا کرام خو 


خاموش ودافی 








۳۹۱ 


چت : کر مر مقلوب ۲- فذ : کلیدست چوکق شد 
وب عد » قح + تو : نداود 5 
۳ ام ات ۱ ماع ده 
(۱)- اشاره است بای : قا لوایا موسی انا آن 
[ 
‌ِ 
ا اهر قاعدون . قر آن کریم ٩‏ ۲4/۵ 


قم وه سس 


سِ۳9 


حول و از 


باز رهاتی 


شسته نظر 
1 


که مزو : مقلو بت تا اد ۳ 


و ۱ 


حدم را 


قامت 


چون سرو تم زد صلا 


بستم "لب را و 5 بر کشا 


1 1۱ ۹ ‌ ِ ره سم عی ۰ 1 9 ۱ 
۳ با صا<بی ِ آننيي مستهاك ۰ او لا تما 


اصفر خدی من متع و پیش ميني شن‌ بک 


وان ۰ 


تجری دموعی بالولامن مقلتی * عين الوا 
افیا بل ك ۰ فالکل فی حوف الفرا 
۱۳ سیف ق ناطع » ۷ نکر فیما ارت 
آذهب و ریک ()قاتلاه انا مود ها هنا 


فواو لا صحاب الحجی:« 9 بار بأب الهوی» 
م۲2 


هم سوه ان رو ۷ ۵ 


من فضل رب محسو ن عدل علی | لمرش استوی 


الزمه و اعلم آنْ 2 غیر د 9 ۳ 


۱ ۱ / 


تا ی 9 تری ؟ با من بری مالا ری 


فالفیم من / بح 4 من کل مگروه شفا ی 


ی 


م و سم و 


۳ چت : بست لیم را عب مق : این بیت را ندارد 


این فزل درو (فح » عد) لیست 


بو رام اه ی ۱ ار [ موه وتو صم سای مع و 
ندخلها ایدا ما داموا قیها فاذهت اثت و ربات وا تلا 


(۱)- ات ارب : الر جم ن علی آلعرش استوی . قر آن کریم » ۵۱۲۰ 


سودو- 








۱۹۷۰ 


۱۹۷۰ 


۳۹۹۸۰ 


از بط ۳۳ عم بت 1 5 ۳ عم ۱ 
فیما تری؟ فیما تری؟یا من بری و لا بری 
‌ 1 ف‌ 


۰ ‌ِ ۱ ۱ ۰ ره ۱ مه و 
آن دنا طو او تا ان تحفنا با وللنا 


عو وروت ۳ و ۱ 


۱ 3 ك‌ اه و 
ندعو ام رب حاض! من فلبتا فا خرا 
من می‌دو ارم در سن ره ودرسن سرا 
خود کی رود کشتی درو؟ که اوتهی بیرون‌رود 


کلم کمن هی تما فرص فا لین ونبه 


۰ نت ۳ رس 
هه وک وهی 


حنده ۳۹ ی جات مرا 
جانم آن لحظه بخدد که وش قض کند 
منز هر ره چو از روزن او مست شود 
جونث 0 خوردن باده هنگی باده شوم" 
هله ای روز چه روزی ! توکه عمر تو دراز 
تن همچون خم تاوا. یی ان باه ترشیت 
خم هه وت و خم دوشاب و 
چرن بضید" خم باذه بیی آن می جوشد 
ی منم شیک نم ی کنجم در خم حهان 
می مرده چه خوری هبن تو مرا خور که میم 


و گنت رزق نباشد من و باران بخودرم 





۱ ظ : جز بر قراببا متن 
من مس سم و و 
۳- فد : شویم ۶- چت : انا نقلی و مداهی 
0 ِ 

شید (بدون تتقیط حرف اول)ظ : خون سید 


« این غزل در (قح » عه) نیست ۰ 


۳۹ 


۳۹ 


بت نپا در (فذ) آمده است 


قو + چت » مق : نبیذاً 


۹ 
۷-- چت : رز 


-۱۵- 


۹ 


المیش فی اکنافنا والموت فی آرکاننا 
با ور ضوء ناظرا یا خاطرا مخاطر| 
فکن لنا فی لا بر کریماً غافرا 
۱ 
۳۰ همی رسد بر همشتری و مشترا 
تور بصر همی رسد اندل رین چیزها 


جز بر فرایها " مزن جر بر بتان جان فزاه 


متم ال فوژادی بحبیبی ابدا 
۱ هر ور باق ۳ ۳ و فا 
انما یومن اجزای اذا اسکرها 
ی ۰ ب 0 یی ۰ سا | 
مسجت ر افصه عر حمیعی و علا 
تس رهق هر در و 1 فی ۱ 
(ا تنل * و مدام فاش‌بانی و کلا 
بو وصل و دحیق و نمعيم و رضا 
۳۳ ۱ ِ ‌ م۱ ۰ 
سم ما #در دی لو ادی و فص 
0" ۱ ۳ ۳ ۳ 
کان فی خا بية الروح ای 
۱ ۵ات و 9 ۰ چم 


الما القهوة هلی لشرور دما 


بر نتابد خم نه چرخ کف و جوش مرا 


سا 1 مت و ور ۱ 
انا خق ۰ مایی. فنف. را - ,متا 


۳ و 


۰ ِ ت‌ 0 ۰ 1 1 
فانصدّوا و اعترفوا معشر اخوان صفاا« 


۲ چت : چو من از خوردن باده همکی باده شدم 


اس مق : تسب . چت ؛ فد : 


۸-.قو : ملیت 





۳۹۶ 


وفع و 


و مس م ۰ هر ۱ 
ین حجوت حبه؟ وی | شا 


۶ روز باشد که دوزیم او نود 


آن چه باش دکو کندکان نیست خوش 
دار از شا ایا ار 


زر 
هر سچه کز 


ی با شنیدی پوست بود 


هش بوستها قانع شود 


۰ من خمش کردم غیش خامش نکرد 


۳۹6۵ 


3 نگ بفیها و الروح فیه 


این راز بارست .این ناز بارست 


اور 


تت 


تم و 


تار 0 فلت بقار ی 


لب بوسه بر شد جفت شکر شد 


م۲ و ااحعل اکن 


واقی 
هر چند يار یرد کنارم 
یه تن 


مص 
6 من اد خوش مردهٌ داد 


السکاری 


3 تس 


۳ ما 


۳۰ می گفت من خوش» وی گفت ن«می چش» 


اد اری 


۱ چت » عق ۰ : ای خوشا آن روز و آن دوز ای خوشا 
س-- قو » قح عد : :دارد 
س-- قح » قو ‏ عد : ندارد 


۳- این بیت وبیت بعد در (فذ) نیست 


9 


لو 


۰ 9 


بمشی 


علی ی م(۱) 


شا 
ای خوشا آن روز و روزی ای‌خوشا 


٩ 7‏ وود اف 


قد رضینا یفنل الق ما تال 


انه المتان فی کف الفشا 
ین [ العشق سی | قد فشا 
ی 


وا ۱ و تب ۱ 9 ۱ 
عا وا من ش و اش قد وشا 


ی 


۷ فاسفنیها 


آواز بارست فاسقنیها 
ت. باق ۰ شنتما 
0 تم فاسقنیها 
نم التلاقی ق فاسقنیها 
مر بی فرار م فاسقنیها 
بحلف ۳۹ قم فاسقنیها 


دار ی سا تم فاسقنیها" 
و ره ِ ۱ ۶ 9 1 
منهم و اری یم فاسفنیها 
مادر کثاکش . قم فاسقنبها* 
سر و 
۲ چث » مق : قد تجلی 
4 ظ : آدارا 


(۱) - این پیت در دفتر سوم مثنوی (چاپ علاء الدو له ۲۵ ) مذ کور است ومنسوب است بحسین بن‌منصور 


حلاج (دیوان حلاج چاپ پاریس ۱۹۳۱ باهتمام لویی ماسینیون ص 1٩‏ . 


(۲)-قرآن کر یم ۰ ۲۷/۱6 


سا 








۳۰۰۵ 


۱۰ 


۳۰ 


موم و و ۳ ی سه و 
بت وهی و نفیی یک علی الغُور هنا 


0 
خر دی 38 


شو و ذو اور ان اتکی 


لاه 


1 32 


رد عسید 


اذا بش دش وان * / مجی 


# بجپی بو ی اعتیخ ۳ 


2 ما ۳9 


۱ لمفنارق 


انز سوت هر مر س فر 


لاح مناز حسن یفتح عنها الوسن 
اه ه 1 تست هي ج وه 

با نظری صل " لما که عه اانط 
8 ت_ 


ص و 


7 مگ 9 و عن المین الکری 


هو تس ۱ و 


۵ ای 


فد اشر قت الد تما من اور 


وه ۱ ‌ ۵ 
حجمم 5 


ترصت وم وت هو ره 


۱ ۱ 
ااصبوة ایما نی و وه سبتا ی 


جرج ۳ ك_- مرو مر سم او 


من کان ‏ له عشقی فالمجلس مثواه 





‌ِ بت 

۱- چت : صیر ۲ چت : اودت 
مه وب مه 
۷- چت : اضحی لصدر 


+- چت : ان نای 


وی مر مر سم مت وم 


.رب چت : ضل عبا لا سْت الا 


۳ چت : مفتعلا چپ این غزل در (عد) نیست ۰ 


۳ چت : 


۱ قو » چت 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


رد کی و 2 3 ی ی 
اد کر نی و امه طیت زمان سلفا 


عم وم ور و روص ۲ سم و 


3 ۳ الا نله اور ن قلبی 


سوت و 9 0 1 ‌ 
3 ۳۰ 7 9 
اف« ۳4 اشسکر نی صاحت 97 معا 
۰ 0 ۱ و مس م۵ هر ۳ 
۳ ان دای شیینی لا زال و الملتعی 
حتی ۵ دمی ۱ سهم فیهن سقمی و فا 


لاح ۳ المشارق بدل ۳ ی 
ی 


و اعتیجژو | 


موس سا مه وحت ۱ - 2 ۱ و مه ۱ 
اغضبه فاستتر۱۱"عاد الی ما لا بری 


مرو و ۱ ۱ 1 
۳ ۱ ۳ 
منتملا ۳ معر 5 منا شهاب السما 


و ‌ ۵ ۱ 9 


قلبی «عشیی للسری: فاتهضوا نما ورا* 


۳ ۶ مرت ص 1 


آلبدر ‏ دا ساقی والکاس ‏ تیان 


ما مور و ۱ ما و هر مات ۱۱ 
و المشص ندما نی و الو رد میحبانا 
هه ۱ و - ود زر 5 ۱۱ 
من کان له عقل ابا ۵ و ابا ا 
اسکر نی چت ؛ او أخد هب چت : ان بدا 
۸س چت » مق : حون چت : بل یلی بشحی 


عم . ٩‏ 
: فاستتری . مق : فاستبری 


موتت ٩‏ وه 


۲ چت » مق : مقتر نا 


)۱( # این جمله مصراعی است از قطءةٌ منسوب با بو السین احمد بن محمده نوری از | کابر صو فیه معاصر جمید وشملی 


متوفی ۲۹۵ ده . و آن قطمه اشست : 


ماو ما 0 


اخر جنی ن وطنی 
مات و ۱ ۱ 
صبر : کی تری 


۱ ات وم 


او تم نا 


-۱1۷- 


۱ ۳ مات و 
اسکن قفر اد من 


2 ۰ ِ و 


و ان بدا فیبنی 


حلية الاو لیا ؛ طیم مصر ۰۱۰ س ۲۵۰ 











۳۰۷۰ 


و من 


شن لیس 


و ور 


1 ده 
۳ 
ط 


و ای 


من ک 


ت ۵ هی 
فد بتك 


وت و 


و انشرت 


ام 


فا دوا 


سلام 
"۳ 


بطالع 
تجلی 


فظل 


۳۰۳۰ 


موم ص ور 


۳ اعطشه 1 


ره 5 ار 


ماه و هو وی رو و موه 
له عن انیب همین عن عیب 


۹ ۰ ِ ۳ ‌ »۰ ۳ 
#- و بو موه ِ تب 
لت 5 مهدی ود دت من ایجهد 


یی ری 298 موز 
ن له هم بفنیه و پردبه 


رف 


۳۹4۸ 


3 ۱ الوحی اب 4 ستری 


۳ مس و ور موی سوم رو ۱ 


امو 1 و ۱ حییخهم ها 


سکاری ‏ فی . صنانك کلهم 


5 ۳ صر ور عه 9 فراه سر و 
ار 1 القرت اف عمو ها 
1 سس ِ 1 ۰ رف و ۵ 


علی فو ۲ فلو ی 


وتف و ۱ تب ۳ تس ۳ 
لمن اج هن الجد دلوه 
وحنه توسفب 


و مرو 


و اند ععّله 


و هب 
عاه العسس 
۲ بر 


غرشق العشق روت 


ئ 
محسما 


۳۹۹ 


موه 


تمالوا بنا تصفوا تخلی التدلا۲ 


مود اون صفو الر حیق بمحلس 


رحیقا ردقنا صافیا متلالها 
اِِ ! هه م هر ِ ۰ 
راب ادا ما نش ای یج طیبها 


۸ 
میم 


۳- فذ : تبر یزی 


۵- کذا فی جمیع 


۱ چت : کار ۲ب چت : غذهست 
ه- این غزل درقح ۰ تو » عد : نیست 


چبب قح ۰ قو » عد : ندارد ۷- چت : التذللا 


(۱) -جم » ب ۲4۶۲ 


۱ ۸- 


۳ ۲ ۳ و م9 ۳ مه او و 
1 الیی عسن سر ی ر بانا 
و ۱ 


خدن: ۲ مولانا 


دومع ۱ تس 
فلیات علی شوق فی 
صو ‏ ۱ ۰ او ‌ 1 اه 
ما حه ۱۱ 


ار ضت عن الصورة ۳1 ندرك معنانا 
و 


ه ك هو موه موب ۱ 
3 من فهو و مو لا نا 


9 


0 " وی یا ‌ 3 
نفسر ها سرا و نکنی جهر | 
| و تون و ۱ 


ما ادريک ‏ بالامر ما ادری 


ی ۳ و مب 2 ماه ت۳۹ 
وما طعموا ائما ولا شر بو خمی! 
1 ور 9 9 سس 


مرا و ود ۵ ۳ 


۰ 1 ۱ 
فسبحان من ۱ سی ( سبحان هن اسری 


لاس آو. دا ده سا 


ات ۳ ۱ ۳ ور ۴ ی وت ۳ ۱ 7 1 8( 
و ۳ ۹ 9 ماه دو سف «و ل ۰ «شری) 

2 مه ۱ را و ۱ تث_ 
حفا ق اسر ار بحیط نها ضر ۱ 


ما تنل دا او و استیدم الما 


و ورا عظیما لم بدر دو نه 


ومن لحظکم جلی لاد من الجلا 
ود بسا اتعامات وی الا 
1 
حن الیها آلوحش من‌جانب‌القلا 

این بیت وبیت سد 0 » مق) نیست 
السخ _, ٩‏ فذ : فظل صلاح لدین . چت : نخ 


1 


٩ 1‏ ۳ 
۸-ظ : داز با 4 ظ : طیبه 








خوابی ِِ | افتحوها ‏ لمشرة بمفتاح لفیا کم لا 


بتابع سکر | 


1 جح تِ ۱ ۳ لقانکم 9۹ من وی و همیی من فلا 


آناش دکم بل تعفون ‏ اننی لد بت بالاشواق و الب و الولا 

۳۰۳۰ 9 ۳ ت حسنه جما له اما من الانات و الموت و البلا 

سقی ال ارضاً قمس دین بدوسها کلا ال ریز بأحنن ما کلاد 
۱۷۰ 

آفدی شرا لام علیدا و تللا هس ری.. یرک بو اما 

قد حل بروحی فتضاهفت. حیاة والیوم ای عنی عزاً و جلالا 

س و جهارا آن ابدانی ا و وال 


هم ام وه و و و سا بت ور رو 


۳ لو قطن ی دهری زلت انادی 9 تخترق الحجب ویروین ومالا 


لا مل من. العثق و آو می فرون حاقاء ملالاً بی حاای ملالا 


الاحق سوت و هوق امن کی . هلمل اداماسکی(سوت لاه 
12 ‌ 


تمالوا نا ذاالیوم سکُری بائدام . تخامرنا . و تتری 


سقانا ریا «کسا ۲ دهاتا» شا ن شرا دا 


ِ ۳ اضر وت ۳ او وم ار مب 


۶۰ ما لوا ان هذلد یوم عید ها و مج[ 
مروت ۱ ۳ ۳ 1 ۳ ۱ 0 2 ۰ 1 ۰ ۱ تاو ۱ 
ط وارق زر نا و الیل نا حجی وم شین فی ۱ تصمعقش صدر | 


۳ هر نی دربای «خشش نثرن حواهراً حما و وف رآ 





+ و ۳ توت ه و 
عد » قح » قو : ندازند ۱ چت ‏ سراراً او انادیه ۲- فد : هو العشق 
هو 
بت قح » عد : ندارد ۳ مق : طوارق دبنا -ظ : ساج پر نها فذ » مق : دارد . 


نع تک تایه ده و در مق با غزل (زروی تست عید ]نار مارا) مخلوط شده است . 
(۱) - قر آن کریم ۰ ۳۶/۷۸ 


-۱۹4- 








۳۷۳ 


شا متا تزا ما 


ی ام ۲ اِ 2 امرده ۱ 
و تلاقینا ملاحا 0 فنا کم خش ات 


ی ۱ 
# 4 1۱ ۷ ۱ 1 7۹ ۱ ۰ 
ور آپنا کم بدورا فی سماو ات المعا لی 
و مثل خن اما ۳ ۰ 1 عمد 
مهف ۱ ۰ 1 مر ماو ستو و 
فبلا فی شربنا وبلا روحم سکرنا 
0 


لو ال متا حازنا " الوصل مان 


ورشو سا من مدام ِ# ۳ تا ۱ 


ت- 


۰ ۰ 


محصو و هو فک مت و موم 


فهززنا غصن مجد فنثرنا تم وحد 


ث 9 اقفر ‌ عون 


صد ۳ عنکم ظبا 3 حسندو ۳ ۳ 


مه اي ۱ 0 مه و ۱ مت ۱ 
ما شهیا بنج و و عا 
ِ 


موم وه و مش سا سیون سب و و مس صم ۵ و 
ان یخافوا " عن هو اکم فسمعنا و عصینا 


فاستتر ۳ ۳ ۲ بضیا کم 7 ۳۹ 


فاصطنینا * حول بدر فی لو 3 افتدینا 


فاذا سارت رام کت بیدینا 


۱ ۳ 1 ۰ ات 


فبلا داس قفرنا و لا جل سرینا 
۹ بلا شدق ضحکنا 7 با عبنٍ تسا 


وسقی ال مکانا بجبیب ‏ العقینا 


فی شمود و و قیام تس و و اختیتاا 


صو هو 


فاذا ی سکاو ی فطنعدا اچت نا 


۳۷۲ 


طال ما تا بلا کم یا کرامی وشتنا* 


عرص و عوء ۱ ۰ ۳ 
حید | شمس العللی ۱ من ساعهة اور 9 


ِ" ۳ تاو مرف موه ۳۹۳ رقف ۱ 
لیس بفی غیر 1 فد طال جر سنا 


و ۰ 3 و ات متا و 
1 سیم الصیسح اایی عند ما اش یی 


ت ۳ 


1 و صات و فک 


۰ 


و ام مه و ۱ موس و سا و 
3 حمیب الروح لین الملتغی او حشتنا 
ما و وه ۵ ۱ ۰ صو مو هم و 


مر‌حبا در الدجی ۱ من لملة ادهیا 


1 لا مولا ‏ سواکم طال ما فتشتنا 
با خیال الوصل دوحی عنتماً جمشتنا 


1 ۱ ثی وجهنا ار 7 حرش اپ 


۳۷ 


موم ۳ صوت و ر رصر ۳ 


ابه 5 اهل الفر اس افرو ا منشورا 


‌ سر در و قح ,2 ِ ۰ 1 
حو دکم «صضفر عشفا نی من تاره 


مت هدر ۰ 4 ار 


و ادهُو ِ خیو و استسمعوا | ۲ ۳ 


‌ رانت ۳ ی جنح یل ِا نهار ِ_ ۷ 


۳۹ مرو من ٩‏ 

اب فان تضوایا ۷- کذا ‏ ظ : ناصعینا ۳ : ان تغافرا + فا : فاصطففنا هس چت : جازنا 
و م۱۵ مه مقرودد 

+ و مق » چت : واختبینا بقع و این غزل دو قح + عهه : نیست 

۸ ظ : طالما طبنا بلاکم باکر فی وشتنا نها (فد » چت) دارد . 


۱۷۰ 








7 9 وا ۱ ۱ و ۲ میم تب 
حاء بدر کم ل قد و ۱ تفش الضحی ی عیان خادمات و استعرو ا دور نا 
ت ۹ ۳ 
ف‌ بدر مب آبدری متجها حر و 4 یو | هم حو لها و استشرفو د دور ! 
موم 7 ور 5 ور 
ود ۳ من و ان شی بدرهم ۱ درم ۳ استیجا بو ا بغینا و و ابیت وا معسور تا 


۳۷۵ 


موه و ره ِ ۳ مرو و مات و وعت و ماو وم نرومد 7 اس ۳ 
ا «صرت دوحی ماییدا زاز لت زلزا لها انم ش ره ین فلت ویح دوحی ما لها 
۳ ب 0 ۳ تس و 31 
۳۰۷۰ من شعشاع خمر العشق دوحی حرعه طار ۳ ت الهوی و ی 2 لها 
اس ور اه ۹ ی ۱ ۳ فص ما نب هر ِ صّ ۱ 
وهی ها هی ما دس دی لو تلقاه * ضریر تاه احوالها 
۳ مه عو 0 ‌ ۵ هس و نز و جر , 11 9 ۱ ۱۳۳ 
4 ۰ ۱ 7 ۴ 
ی الهوی ۳ ی فی الکو تین بدر مذله آن روحی ی الهوی من ری امثا لها 
۳ دق بو ۰ 1 و وت سره 2 7 هم ام 
ثمل دوحی الی‌مال الی ان اعشعت رامت ۷ مو ال ای سمش له امو الها 
تّ 0 ۵ ی وک وت ‌ ۲ 1 كٍِِِ- ۱ و و 1 1 
/ درل سر شاوی تجری 3 مد اصیحت ی بح ر العز و ا "۳ ل‌ بوما ۳ لها 
حم و ۳ ۰ و و [ اس و ما مق و اس صو م واه و صم وت و 
۶ عن روحی دقد ابا ها فارد ۳9 ها حین عدت فصلها و ابا رت اعما لها 
ور با 2 بو اه ۲ کت مر ۰ و سوه ِِ_ عم رت ۱ 
اواحت من بمد لك آن ان الهوری اعتنوا فی امرها ان حففوا احما لها 
۳ ‌ 0 ۱ 9 رم 0 و فک وت ۱ جرن سم ۰ و ۱ 
2 بن موی در گییر فائقی کل مدح تالها نیه آزدرت الا 
وج و ن_ِ ۱ ۰ ۰ ۱ مه موه و 1 9 0 ۱ 
باس ان الما ۶ ‌ وصال ۳ کت حین 3 لو 9 کا ب‌ الغیت هن افعا لها 
1 و موس و و و ی ره وتو و و 2 س_ ۱ 
تظیت] احتا ن مولی عاأد روحا اد دفْت 1 و لتها ش ده صفی لها احو الها 
0 را ای 0 0 ی ۱۱۱ 
۳۰۸۰ ان دوحی سوت اللقیات ی الما ی مد | ۳ د تبصر مصی اد ۳ اسف الما 
وا ۱ ‌ِ ِ ِ مر وم و ۱ ۰ ِ 
اختفی العشق الثقیل فی ضمیری درة آن روحی اشلت من درة ۳ ۳ 
و یز و موصه زو و زر مه رف ك اه وه ام ۱ 
مثله ان ال الیوم الیخاض حر و او ۳ فی ردی م‌ مها احجا لها 
ت 9 ماس و اه و ۳ و ارو ِ ۳ وم هر اس هي ص وت و 
عبر ان مگ ۱ سا دت لها ااطا ود ان روحی ر دوة و آتوشی ای اما ۳ 
بر عو 2 ۰ ۳ ِ‌ : ک ت ۱ م و سم 
مرول ۱ وین ک. ۳ کاملا ۳ ِ شمس د‌ ان ما كت و لها اما لها 
و ۳ ۱۶۶ ی 2 اه ۳ 
ی ولی بروحی وهی فی‌ذاآه اارد من زمان لته ام ماب اذلالها 
هتساشن بت تنها (فد » چت) داود ۷- فد : اتقطسی ۲ چت ؛ عاوفاً مه رفی 
ِ ۱ ۳ 5 و و۵ مومس و 
وب چت اقا سب ظ : فی هوی ۷- چت : لابری ۸- چت : لم یمل -٩‏ چت : من اعشقت 
5 ظ بان عففت ۰ چت 3 درل ۱- این بت درچت فبل ازبیت سابق است ۲ چت : آت 
۳ چت : مالك وقت 9 


ععه و و ما هه ۱ ۳ 


(۱) - افتباس از یه شر ینه : ادا ی ۶ دهم آیات ار حمن ری وا و یکی , قر آن کریم » 5۸/۱۹ 


-۱۷۷۱- 











3 و 
۲ ق لت ااروح 


۳۰۹۰ 


۳۰۹۰ 


۳۰۰ 


0 و و اهر ۳ کر مت ۱ 


ما ء من آمر از قییها ی اسیچج بالهوی 


اقا اسان فاد 


- ۰ م‌ عم م 


5 خفی ایعسن س الناس 2 َ الدجی 


ات سم و مه و مر سم و نو 
کاد رب اعرش یخفی حسنه من فسه 
مرو 9 ۱ مد ی ۳ ۲ 
لیتنی +وم آخر میت 

۳ 9 ثِ تس 
فی عم 3 تعه فا بجلی ض عمی 
و مه ما و و واه 


و التّلان فی دا الهوی 


غر ان السیر 


هر هی 9 ۰ 0 ۰ فا نیح 
نوره هدی یی «صر یو ۱ من 
و عه ور ۰ 0 ‌ ۰ 
آبشری با عين من اشراق نورٍ شاملي 
اصیحت ۳0 از عندی فرلة او مش ‌ 


آنها الساقی ادد کاس البق من حبه 


شیبتنا برهه 


هر 


ای ۱ تور 


ایا الساحون " فی ایامه تسا لکم 
و وه ) 


حصعص 9۹ لحق )الحفیق المستضی مر من ن فضله 


3 


۱ س 


5 لها من مق ۶ حظ معرضٍ عن‌ فطرله 


9 و 7 1 
معي صٍِِ عن عبن عدل مستدیم للبقا ۲ 
۳ م و رل سم 9 ۰ تن ‌ # 1 


بر 9 لها 


2 


عبن ‏ در فحر ت من ارض 


اه رل ات فارطا 


ی م مق السکر ان ۷1 


دمن الصجو دمن 





چب تنها (چت » فذ) دارد 
هب تنهپا (فذ : چت) دارد . 


2 
۱ اصل : بنیفی 


(۱) - قر آن کریم » 5۱/۱۲ 


۳۳۹ 


۳۷۳۷ 


۲- امصل 


۱۷ ۲- 


۳ و ما ا و موم و و هم و 
ا یتست دوحی صباحاً ازعت سربا لها 


م ای و سوم ۱ ات ۱ 
م‌ غارت تعد حییر من مقال 0 لها 3 


ات شمس ی تخفی بان ششاع ای 


غيرة منه علی ذال الکمال العنتهی 
ان فی موئی هنال دولة لا ترحی 
فی ‏ عیون له الوافی زلال لاظما 


وه ماه همم هم 


‌ | سا 
مشکل صعت مخوف فد اهر اق الدما 


لا آبالی من ضلال فیه لی هذ! الهدی 


و ضر یر سرمدی ۷ برع 


م موم 


ما عايك 


و سعو ۱ ۱ 


الصلا 


۳ عه اضحی لو ر ۲ هی 
2 1 1 مه ۱ ۱ ۱ 
طا ل ما سنا مر بضا بتفی هد ا اشفا 
9 1 ‌ ۲ ۱ ءِ ‌ یت ۱ 
تعد ما صر ۳ شا با من رحیق دائما 


۱۳ 2 ۳ 1 بِ۳ 
اشر بو ا من کاسه لوبی لزا 


سوف «هدی الزاس من ظلما هم را پایشا 


اخواننا 


هه مره ۳ 
کف 5 ۰ 
ممسدن سک خرن 3 


مس 2 و29 


وادی الردی 


ال رف وسز اس تاره 


ارض بر _بز قد اك روحنا عم الثری ۳ 


مام مام صا هام صه و صح مره ۱ مه ۱ 


و 9 تم سا 


خطر الشن سلامه. ففتتا 


متعو و 


وفدینا 


۰ 
: الصاحین ۳ فد : البقا 
۱ 








۳۰۰ 


۳۱۹۰ 


۳۱۵ 


و لا مها 


۱ ۶« 
رفیقا ِ 


مت 


المشق مقالا گرم الفیب " توالی 


صدق 
بلاء الطارق سا 


حفر ات و مفغان 


طرو لش تا 


خورود 2 


ما م۵ 3 تم و 1 ی عم ۱ ت ۱ 
و ۱ 8 ۲ 
فالیین نظر ۳ فشکر ۳ وسکر 0 
۳ ۳ 1 #۷ 1 #۷ هو و 9 ۱ 
فر حعنا پیسار و ر ای ذات فرار 


از 0 س ۵ 1 1۱ : ج 

انا لا افسم الا برحال صدفو نا 
فصبو ا 9 صبینا فالو ۱ م این 
مه و هر مین 31 ما ۵ ۱ تس 
ها حدفات و متا صدقات 
فظفر ۳ لوب و علمنا هیوبٍ 


۱ 


و و ( هم رب وه رم مرو زر 


انا لو لای احاذر سخط ال لقلت 


ی و یه فیرط هه ططاق ی سور 
«تعرص آشموس دنت حت. ‏ فوس 


مولانا » مولانا »افنانا » فان 
و 
۱ 3 مسی 


موم 


۰ ۱ تاسی 


مرو ۱۱ 


لا تنخشی طغیانا 
کت ییا 


بو ۱ ره 


شر رٍ فنا آنستا ۱ ان 


9 2 و سا ۱ ۱ و یه 
من کان ارضیا ۰ ما جاء مرضیا 
ی و ین ‌ و سم دوم ین 


من ن علو با قد حاه 


۳۷۸ 


۳۷۳۹ 


ومن الفیب ‏ انا 


شر اما و رحیقا 


و من الخاف 


و 
سراف ظطلدات. 


ره 


ت_ ۱ 1 

۳ لمشاة 

نوات 1 ۳ 

انا لا 
ماو و وتو رز عصی ۱ 
هم الفضل علینا 
و۱ ۳ 
و سررقنا فاتٍ 
فستی ‏ ال و ستیا 
۱ سس 
ففررنا و لفر ۳ 

سا صا موی و 2 

ف رمق العین اما 

میم توا و و 


و سقو نا بگووس 


اعشق الا بملاح 


بر ی 


۷ ۱ صعو و 
قدعاا و انا 


1 
تا 


مت بو سم ۱ 
فوفانا و وفینا 


۳۳ ٍِ ۳ 
و علیی ذالگ سنا 
سا و ۱ م و ۱ 


فدهشنا .و هوننا 


وم مس ۱ 
ی العبرة ز با 


وشهدنا و یناه 


1 ره ۱ 

۰ 
9 ۳ 
ی 


۱ وود 


سیقو 9 


1 هر هر فا ۱ 
فاد هم سرقو نا 
۳ ماس و ۱ 


عون رمقو 0 


خاذا هم احمونا 


مر مر 1 ب مم و 
خاقو نا خلفونا « 
1 2 

رزقو نا رزتونا * 


وه هو و تعسو مه و و ۳ 


مطعانا 


امستینا 


اصبحنا 6 ربا ۳ 


اوطانا اوطانا . من اجات اوطانا 


۱ ۱ م ا. ا مر 
بارق 


فلنعند ۷ 


و رو 


مرت ۰ 3 ‌ 


ارو وم ۳۳۷ ۳ 


ی 


با طارق » عانقنا 


من ۱ 1 
ان دی وان 


۱  وم‎ ۱ 
۹ 


تن ۸ 


و و۱ 


مت او 
اس چت : قدهینا ۲- فذ : وصیاحا ۳ چت : اجب 


۶ - کذا فی جمیم النسخ 
و و وه 
وی )مر نا ورن 0 


*- در نسخ چنین است . ظ ۳ تن تشن له نش 


چب این فزل در(قج » عد) توست 
۰ 1 7 مر عوووم 
۷ب فذ : عار قنا ۸- فذه : فلییعد فلع 


۱۷/۳ 








۳۱۰ 


۳۱۳۰ 


۳۱۳۰ 


۳۱۰ 


و الباقی و الباقی بننه یاساقی 
آنت" روح ال فی اوصانه 


شتل المشاق عدلا کلملا 
صائد لابطال من عين الظبا 


وم ور ۰ 


۱ 9 9 اج و 
«وم عسی لو راو اجب 3 
مق رف ۱ و ۱ و ام 
ان «وسی ِ لو راق تما به 


مت ابونا آدم بدری :۵ 


و مر 


۳۹ تف ۱ ت_ 
هحر ه ار هو را فعره 
مب ور ار مس ۱ 
حده تار بطفی نار ۳ 
صا و 0 


ی علی ااصلا 


۳ ما اس 


و و ام 

3 ساقی ۱ مد امه 2 
۰ ۳ و وت و 
۱ ۳ وا مه 

جسدی زحا جتّی و میحیا ك و ی 


ما فاز عاشی محیالد سا 
الموت فی تقائك با بدر طیب 


۱ 


سو سوه 


[۱ 


و زص تن ۱ 1 و 
5 من لو اء عشعك لا زال عأ لما 


قح » قو » عد : ندارد 


۳ 
4 ظ ؛ ابتانا قح ؛ قو » عد : ندارد 


۱۸۳۱ 


۱۸ 


۰ ۱۰ 
۱- چت : رزق البوی 


: خلا 


7«ِپ۳ مق : 


5 هیدسن 3 ین 0 احسا ۳ احسا زا 


(۹ 
اش * کفافه اقا بر 


رن 


ی 
نا 


الرضا 


ما 
3 


۳ 
مالك الملال فی دق" 


۶ ت 


۰ ۳9 
حیسییم نعمز ات 


الهوی! 


وت ‌ ۲ و وی ززن ۱ ۱ 1 
ع ‌ الحس انکروا عیسی اذا 
اد نای ند ۳ ک 


قل لنا این الرداک! 


۳ # 1 1 ۶ ک ۱۳ 
بطفی النیر ان ثار من در ای () عد 


با شفیعا 


0 
با کامل الملاحة وااطلف و اثثلا 
الا و فی الصدود تلاشی من اثبلا 
حافاه بل شاف امن من ال 
فیها حمائم تین ما لا 


۹ ,۱ موق رو مه ۳ ۱ 
حتی حلا فوادی من لحسن | لیحلا + 


۰ وم عم میس زر ره 0 ا 
ود خات مد ند ان م. امه شا لا 
به من بجون من العشق خا لم 


وه می 


۲- چت : عالم الحسن ۳- مق : بنیانه 


این غزل در (قح » عد » قو) نیست 


)۱ ت مصراع اول درمثنوی آمده است ‏ چاپ علاء الدو له ص ۷۲۹۵ . 


۱۱/6 











تور 


نادی سیم عفتك فی انفس الوری 
و 94 نت ۱ هر ی ۱ وف 

آلهت والشام. صول: سکس 
وجنه ا مخت سطور رفیمة 


۱ 


۳ ۳ سا حا له 


۵ رف ی ۱ آوسم 


0 مق سور ما ام 
۷ س‌ ۳ متا شس الهوری اعی 


وو ۰ ِ بت مر ۲ 7 
۳ مهملا معدسمّه ی مدیه 


جاء الربيم مفتضاً فی جوارنا 
طیبواو دموا و ما لوا لنش بوا 


من رام ۳۳ و «صبد ی جواه را 


۳ ت 1 سس 


الست من شمه ود فی طرب 
مره سوه مه مره ما وه 
بر عمنلت بدر و 7 رم 


3 


و لفو ادی من ار 


ار صقر کم اه ۳ 
عحا لب ظهر ت‌ سن. صفو ض‌ 4 
و ۱ 5 1 م9 گنز 
انا عید وصال فلا تدق حزنا 
و ام و 2۳ 
7 كت : دا امر هن صسر 
مه و وو ما ره ره روت 


فهز غصن سعود و کل حنا جر 
1 9 





اج لا ی جل حلا لا 
قد خاب من بظل من الحب سالبا 


ی لمن «صبیر لمعناه ال 


سم 


وا و ۵ >فز ی 
رال ستمع مق ات وسالیا 


ض ذل النئوس دون ۳ ۳ ۳ 


اسکت کنی لاله ممیناً و کالید 


۳ 5 و روا ماو 


حاء الجبیب شمه ی دار 


9 موا و م۱ 
مدرد ی مبتشر | و عقا رثا 


1 ملز) الجواری ور تا رز 


و هل اتیلت حدیث جلا 0 حلا؛ 


الا انتبد و یقظ فد اند آنی 


9 


سعادة و مر ام وگ و مه 


س عت و ی ها 


کانها سنا و اسقا ِ 


تلا للات اسناه مهحتی و صناع< 


ما هم مس سس وس ۲ وه و 


و لت حیر رباض فنعم ما و 


و اه و ِ 2 9 ۱ 
و بِ_ وا و 9 مس فتیا 
تو وم 1 


ففر عنكت مه و نم دا 9 


مود 9 
۱- چت : فی جبپة ۲ فد مه ت ۰ ی منوزه چب این غزل دو(قو » قح » عد) فیست 
عم وم ها مس 
سب این‌غزل در (عد » قح » قو) فیست 6- چنین است درجم نسخ . ظ : جبیهته وب کت 4و ت 
۱۰6 
دس فد مق ؛ انا ملاتب بکاسها وستا ۷ ظ + واسقتنا ۸سا چت ؛ ضفر 4 چت : لسنایا 
5 عم وم 


#- این غزل در (فح » قو ؛ عد) نیست ۰ چت : 


فقی » ظ : ففر عینا منه 


ِ 





۳۱۹۰ 


۳۱۹۵ 


۳۱۷۰ 


۰ ۱۳ 7 


9 ۱ مق ا س صت 3 ۳ و ره وم سح ۱ 
فعطس بحوت من اصیحات ی له ظلمت و ال دك منم شماو ة و ار 


۳ سوام 


۱۸۹ 


سوه ۱ ی 9 ۱ ور و ۱ مب و ِ‌ رام بل ۳ 
1 من نا «صر ای مشید | ر‌ ال سعدا » دالسعو د‌ مو بدا 
تب چم سح مه ۱ وم 15 ۳ رت مرت تا 
هز الاو ب‌ و ردها بصدو ده ومد | دما 1 الما شین مبددا 

۱ ۱ ما ما و و 3 ۱ 7 مسق و وه رده هت ور 
1 سا تن محال العشق ی قلق نظنون ان العشق 7 ِ ۳ سدا 
هر ۳ و ۱ عم هه مس و وم ات و 
لا والنی حاز الملاحة والیها ف لی صق لعهای یلا ولا فا 
ع اس مور 0 و۶ ما سا مق هو مم ص سح و سق ‏ ات ۱ 
وذ اك شه‌س الدرین مولا و سیدا و تب یز منه لفر ادس فد غدا ۲ 
من من مت ‌ پ مرس سا و ۳ 1 سس اس 9 ی هم 1 
ورد الیشهر هیشر | سشارة احیی الفواد عشية بورودها 
۳ ۳ مق و ۳ 1 اکن وا و تمرم ۳ [ 
فعان ارضا دورت در بعها فان شمسا اشرفت بخدودها 

۱ ۱ تس ح و روم و ۱ ۱ ۳ مر ۱ 

5 طاعنیی ی صبو ی و تن انظر ان ۳ ر‌ الهوی و وفودها ک 


۳۸۸ 
ی و را کی نها کیت 


و مر 


تقو 


هر ام سیف الدلال » ی 


۱ ‌ِ هم وم 2 عم 


9 سس سافی ۰ حلو الیل فی هر الفی اق ‌ تظلمونا 


موم صر مس 


‌ 
د 
فی الب بارق » مثل الطوارق بن المشارق » لا تظلمونا 
د 
‌ 


نادی المنادی » فی کل وادی لا اوه ۸۶ مر 


آفد يك ری 0 و الصبوح 3 ۳ الفتوح ئ و۳ 
هذا فوّادی ۰ فی المشتی بادی فی الحب غادی » تظلمونا 


استم کلامي » تومی حرامی دک اه سا 





ون 


چب این غزل در (فح » قو » عه) نیست اس چت : مشیداً ۲- چت : خبلا 
چه این غزل در (قح » عد ۰ قو) نیست ووزن ابیات این غزل از بحور متفاوت است وشایه قطعات معتلف را 


نساخ دريك جا گرد آورده باشند چبب تذها (فذ » مق) دارد 


۱۷ 











۱ مه 


۵ عشتی حصانی ۰ نعو المعانی 
زر فا مك و مال" 


با مخجل آلبدر ‏ شرقنا بلالاء 


۷ بان و اوفر راحنا مدا 


9 


ماو وم ره ایو وا سم 


دعنا بنافس فی الصهسا 


۳ و مساو صاواع وم سا 


۱۳۱۸۰ جو یی ا غیت فد املا ها منوا 


بی بار مهل مارا » بی بار مخسب امشب 

امشب ز خود افزونیم » در عثق دگر گونيم 
سم 

ام و هواع توب اند هه و دیا 


ی ی 


۳۱۸۰۵ ای ۵ وی ماه » شستاثرا 


۳۹۰ 


هر جا که ببری و *ویران شود آن مجاس 


آمشب بحمال او ,بر و رده شود دنده 


فقو / ۱ 
«و اللیل ۲۳۱۵۱ بفشی» ای خواب برو حاشا 


وم ۱ 
9 خلن همه حفتند ای دل لو بحمد ال 


۱سا چت : ندارد 


7 


۲- چت : مالی وملکی 


مه و رو و 


ع.ظ : فالسکر پذهل وس چت : خرایی ا[قلب 


۷س چت : بر ما - نها (نذ » چت) دارد . 


)۱( 5 قر آن کریم ۱۳۳۳۰ 


۲۸۹ 


۱۹۰ 


۲۹۱ 


نج » عد ۰ و : ندارد 


اس اه 


۱ ۷/۷ 


1 
۱ ۳ س 1 ۱ 
هدا کنا ی 0 لد نظلمو ۳ 
۱ 


نومی محال 


. لا ظاموناع 


با ساقی الروح اسکرنا بصهباء 
وا 


ما ماو 9 
تنادم ی اجید 


ِ 


كِ 
ی 
و و اه 


بالسکر وه عن ودصف 1۳ 3 


‌ پي ‏ سو ۳ 


۱ 4 ‌ 
راحا بطهر عن شج و شحنا ۸۶ 


4 


۰ ۰ و 

زنهار 9 با ما ۰ زنهار میس یج 

این بار ببین چونيم »این با مخسب امشب 
سس 

مارا همه شبت نها وک ۰ مسبت امشت 

مارا تو بدست عِ مسیار » میخست 

۱ 


ین ماه پرستانرا مازار» مخست امشب*« 


نك 


ای خوابت دربن محلس 5 در سری اهشت 


ا از دل بداران صد تحفه ری امشبت 


0 


۰ 


‌ِ ‌ 
۳سا ظ + تثافس 


» ذح » تو : ندارد ات مد غز لپای (ب)را ندارد 











| ماه که هسخویم ۰ تا روز سخرت گویم 


شد ماه 9 من ۰ استاره سیاه من 


زان شاهد شک لب » زان ساقی خوش مذهب 
زان ور همه عالم هر شوه همی تالم 
تفت گاهی بپرشانی ۰ گاهی بیشیمانی 
بكث روز تو کر خواری » بكث ووز و می‌داری 
برون شو ازین هر دو » ببگانه ش "ای مردو 


از هجر تو پرهیزم ۰ در عشق نو بر خیزم 


مهمان توم لی جان » زنهار مخسب امشب 
۰ روی نو جو در آمد » امشب شب قدر [مد 
ای سرو دو صد ستان » [رام دل مستان ! 


ای با غ خوش خندان » بی تو دو جهان زندان 


بر بده شد ازین جوی جهان آب 


۳ سس و 
ه ی نز ۲ مرشده 
۳۳۰۵ رهی سر حشمه دز ور حوخش 


۳ 


چو باشد ابها نها برویند 


مس 
برای لقمه" نان جون گدابان 


تست 


‌ 


و افاظ استاره ای مه سبری آمشب* 


۳۹ 


حان‌مست شد وقالب؛ ای‌دوست مخسب امشب 
تا شنود احوالم ای‌دوست مخسب امشب 
زین ععش همی مانی ؛ ای‌دوست مخسب امشب 
از ما چه خس داری؟! ای‌دوست مخسب امشب 
ند لت ال افوست سپ "مب 


شمس الحق بزم ۰ ای‌دو ست مخسب‌آهشب* 


۳۹ 


ای جان ودل مهمان » زنهار مخسب مشب 
ای شاه همه خویان » زنهار مخسب امشب 
بردی دل وجان بستان » زنهار مخسب مشب 


نی تو وصد چندان ؛ زنهار ممخسب‌آمشب* 


۳۹ 


بهارا از گرد و 3 بزتیانی: اس 
ندیدست ‏ و نیند آنچنان 
بجوشد هر دمی از عین حان آب 
ولی هر گزنرست ای‌جان زنان ‏ آب 


‌ تا ۱ سم 
هر بز از روی فر ای میهمان " اب 


م - تلپا (چت » فد) دارد ۱ چت : چو ۲ب فد + شد » چت : لخ 
م - نپا (چت » فذ) داد - نها (چت » فذ) دارد ۳ چت : فر "و جوشش 


عب چت : مهمان 


۱۷ 





۳۳۳۰ بخندد 


سراس جمله_عالم نیم لقمه‌ست 
زمین و [سمان دلو و سونند 
۰ نو هم برون رو ازچرخ وزمین زود 
رهد ماهی جان تو ازین حوض " 
در آن بحری که خضرانند ماهی 
ازان دیدار مد تور دبده 
ازان بافست این گلهای" رخسار 
۰ ازان نخلست خرماهای مریم 
روان و حانت نگ شاد گردد 


۳ 
مزن چويك دگر چون پاسبابان 


الا ای روی تو صد ماه و مهتاب 


مرا در سابه ات ای کم ار 


۳۱۰ غاط گنت . که اندر مسحد ما 


تم 


مسنت اوست اسیاب حهان را 
ز‌ مستثی در هزاران حه فتادیم 
چه روتق دارد از تو مجلس جان ۱ 


با غ دل زان سرو مقبل 


فتوح اندر . فتوح اندر ‏ فتوحی 





۳۹۵ 


ز حرص نیم شمه شد ان آبت 
برونست از زمین و آسمان آب 
۲۳۱۵ رون از لامعان. بت 
ياشامد ز بحر پی کران آب 
درو جاوید ماهی ۰ جاودان آب 
ازان امست اندر اودان اب 
ی اب و ات 
نه زاساست و زین ابواب آن آب 
کزنجا سوی تو آید روان آب 


‌ 
مکو :«شب گشت و که کشمت 6 هیا 


بهر مسحد ۳ خورشدست محرات 


روت در بود خورشید بواب 


نتوشیم آب 


تشاد از ری لاف سای ۱۳ 


ما زين سبز دولاب 


چرس 


رون مان ی کف عشقش هلاب 

زهی چثم و چراغ و جان اصحاب 
۰ ۰ ۰ ‌ »# ۰ ۰ 

بجوشد خون ‏ ما زین " شاخ عناب 


ز تفط انداز.  .‏ عشق شنت زمین و آسمان ارزان چو سیماب 
۰ سم ۶ 9 

۳ مستانش | «د هی بدعوی خلق کف دد بر انندش دمصر اب 

۱۷ چت : دوان اس چت : خر قو » قح :. ندارد ۳ چت : مشتاب 

کب فد : چه باشد پیش او سغراق اسیاب و چت : زان 


۱/4 





مرس 
خىش کن اختم کن»ای دل چو دیدی که آن خوبی نمی لنجد در القاب# 


۳۹۹ 


۰ مخسب ای بار مهمان دار امشب ی روحی و ما سار امشب 
وید وان وا از چشم اسرار که تا پیدا شود اسرار امشب 
اکن نی نود اه رخ بکنود. گیند: دراو انقب 
شکار نس طاير را ۱ بگردون ... چو چا جفری " طیار امشب 
ترا یر داد. رضتتال. ۳ بزدانی ز هجر ازرق زنسگار امشب۳ 

۰ مد ال که خلتان جمله حفتند و من با خالقم بر کار امشب 
ی رف فزه دود افال. سار که نع .بنذان, نوم سار بقت 
اک چشمم بخسد. تا قلخ که ز چشم خود شوم بیزار امشب 
سار ای ی براه کیکثارن بازار انش 
هی ها ور و اقا کشت که جر تاد اهر دیتار امشب 

۰ اسد بر ور بر نازد حمله عطارد ‏ بر نهد دستار امشب 
رحل نهان کرد نخم فتنه بریزد. مشتری دینار امشب 


> 


خمش کردم ۴ زان ۳ * ولسجن من وتا ۳۷ کفتاو امش 


۱۹۷ 


» هو سم 
ای در نو سوز و ارت ترا آسمان. ‏ همه شب 


مسر سر ۳ 0 
۳ ی بگرید و نخندد ی خالك باشد اغلب 
۶۰ از س 1 برخت اشك نب حالد یی تیا .۸ اغلکا او رخ 
و ی 
از ره اساش در امد صمد با بحنده مدهبت 
م6 کر بان با : 
یر 9یا دوش کربان او را و مرا یکیست مذهب 
چپ نها (چت ۰ فذ) دارد ۱ فذ : کن ۲ فد : جمقر طیار ۳ در هردو نسخه چنین 
ثىٍِِ« است ومعنی ووشن ایست چبب تنها (فذ ۰ چت) دارد 4 فد : از و عد : وز 


باه چت : گردان 


سم ار پات 











ویر ۰ 
او ره سای هنووید ؟ 


خ‌ ۰ ۳ 
بر به عاشقار ل چه رو بد ؟ 


4 ص._ 
۰ [ن » چشم نب 
و و ابرو ده خاله 
۳ ۳ 


وز 
می فشار 2 


ر 4 


ویر" و خده 


خاموش 5 و نظاره ق ق 


آه اژین زشتان که‌عه زو می نمایند از نقاب 
۳9۰ چنگ دجال از درون و رنگف ابدال ازبرون 
شق حادر مباش وخر مران کر 

جو ن‌سگنان‌افکنی بسگش‌یو و 
اون هو که ری 35 «حان» 
توسوال و حاجتی» دابر جواب هر سوال 
۷ از خطانق‌هست کفن حون شراب ازسی اب 
رش شاه همچو آتش در فرو غ 

7 خزان "غارتی مر باغ 2 ی ب رگ کرد 


س 
بر که هون تا شور اتف تس اه 


با وصال پار باید با حرفان را شراب 
۵۰ آن حریفان چو جان و بافیان " جاودان 
همرهان آب حبوان ۰ خضران سمان 


۱ عه : این قو » قح : ندارد 


چت . دست چون درنان نباشد 


(۱) - قر آنکریم » ۳۹/۱۳ 


۳۹۸ 


۲۹۹ 


۲- فذ : لعف آب 


وب چت : جان باقیان 


۱۸۱ 


2 ۶ 
کلهستا. .و شفقه .مرب 
صد مهر در ون آن شکر لب 
7 فشارد تاو شش 


از هن مویی قلی هر کت 


از درون سوکاه تاب و از برون سو ماهتاب 
دام دزدان در ضمیر و رمز شاهان در خطات 
۷ 
۲ نمانی زاب و .خر ان لا 
ت_ِ 
م‌ 
۳0 سم 
چون جواب [ ید ِ فناگردد سوال اندر حوابت 
وز شراش ست کت هجو ات اندر شراب 
نو زخحلت وکا جون خطلا ,سش صواب 
عدل سلطان بهار مد برای فتح باب 


شر حآن‌خطهابجواز « عنده لکتاب (۱)»بد 


حونث درب و دست دهد بای نه درحوی آب 
درلطافت همجو بت ودر سخاوت جچون سحاب 
زند گی هر عمارت ۰ گنجهای هر خراب 


۳ چت ؛ خزانی و - قح ؛ قو:ندارد 








۳/۷۰ 


۳۳۷۰ 


۳۱۸۰ 


۳۸۰ 


آب بار نور آمد ۰ این لطیف و آن ظریف 
آب اندرطشت وباجو» چون ز کف‌جنبان شود 


عرق جنسمت برادر ۱ حون قامت ی 


ی هبه لملی. زز درروی تو دیدم همه شب؟! 
ح 

۳ چه از شمع او می‌سوخت چو پروانه دلم 
شب یش دج چون ماه لو حادر همی‌ست 

۰ ت و 

حان ر دوق بو جو گرد لب خود می‌لسمد 
مه چون خانه زور با از مشغله نود 
دام شب آمد عانهای خلانق در نود 
نك حانها جو ۳ همه در حکم و ند 


4 


هله صدر و در عالم هنشین ۰ مچست آمشب 
س 
چو طربق بسته بودست وطمم آسسته بودست 
سم 
ی فلك ناید ‏ دو هزار در کشاید 
سوی جر رو جو ماهی ِ که سافت در شاهی 


چو صربی نو شنیدم » چو فلم بسر دوبدم 
زسلام خوش سلامان بکشم " ز کب دامان 
۳3 چنین شرابی » زدم چنین خطابی 
زغنای حتی ‏ برسته ۰ زنیاز ‏ خود . برسته 
بکش آب را از ای نگل که تو جان [فتابی 


صلوات لر تو آرم که فروده باد فر دت 





چت : ز اضطراب ات نپا (چت ِ غذ) دارد 
۳- چت : فانیی 
(۱)- قر آن کریم » ۷/۹۶ 


وا لصوم 


ی ون رین 
سیم ۱ 
ور بر دبوار هم آغاز کیرد اضطراب 


م۳ سا ور سا صی هام 0 1 
خودتوینگرامن خموشم و هو اعلم با لصو ات 


وان حدث جو شکر کر و شنیدم‌همهشب؟! 
گرد شمع رخ خوب نو بریدم همه شب 
من چو مه چادر شب می بدربدم همه شب 
من جو طفلان سر کش گ بدم همه شب 
3 نو ای کان عسل » شهد کشیدم همه شب 
چون دل مر غْ دران دام طییدم همه شب 
اندران دام مر او را طلیدم‌همهشب »۷ 
۳۰۹ 
که ی بردرآمد«قاذا فرفت فانصس ,0 
تو بر[ بر آسمانها» بکشا طریق و مذهب 
چو ام خاص « اق»("؛بدعا گشاید آن لب 
چو بگویداو چه‌خواهی؛ توبگو « ای آرغب ن" 
چو بقلب نو رسیدم چه کنم صدا ع قالب؟! 
که شدست از سلامت دل و جان ما مطیب 
۱ کر تانق وان دای عتوت 
الب ی ۲ شم فان ماوت 
وا رو مم‌صافی جوشد 9 ی 
که بقرب کل گردد همه جزوها مقرب 


عد » قح : ندارد اب چت : لکشم 


(۲) - قر آن کريم ۱/۹۲۰ 


(۳) - مقتبس است از آبهٌ شریفه : و الی ر ,ك فارغی , قر آن کریم » ۸/۹۶ 


۱۸ ۲ 








که هنر از پای پایید وز دم " دید ثعلب ۳ 


دو جهان ز مخ صورت چو قیامتست یشم 


۲ ۱ ۱ ی 
ریق رادار 


۳۰ 


در هوایت بی فرارم روز و شب 


۰ روز و شب را همچو خود مجنون کنم 


حان و دل از عاشقان می خواستند 
3 نایم نچه در مغ منست 
که عشفت مطریی. اغاز کره 
می زئی نو زضمه و بر می‌رود 
سافیی کردی شر را چل ضوح 
ای مهار عاشقان در دست تو 
می کشم مستانه بادت بی خبر 
تا بنگفایی ‏ بقتدت . روزه‌ام 
چون ز خوان فضل روزه بشکنم 
جان روز و جان شب ای جان نو 
تا بسالی نیستم موقوف عبد 
زان شبی که وعده کردی روز وصل 
س که کشت مهر جانم تشنه ۹ 


محلسی تع وان دو باره جوب 
1 ۸ تبالد 1 کوش ار دش 
شامی ی دزن دوه نی تافلت :مک 


ا نسوزی بوی ندهد آن نخور 





سر زپابت بر ندارم روز و شب 
سم 
روز وشب 99 گذارم روزوشب؟! 
جان و دل را می سپارم روز و شب 
مرس مس س 
وا چنگم 7 از تارم رور و شب 
رس 
تا بگردون زیر و زارم روز و شب 


)۱( 


زان ضمیر اندر خمارم‌رو زوشب 


يك زمانی سر نخارم روز و شب 


در میان این قطارم روز و شب 
همچو اشتر زیر بارم روز و شب 
تا قیامت روزه_ دارم روز و شب 
عند باشد رو زگارم روز و شب 
اتتسظارم اتتظارم روز و شب 
با مه و عمد وارم روز و شب 
روز وش را می‌شمارم روز و شب 


زار دیده اشك بارم روزوشب* 


عودرا درسوز و بر بط را کرت 
سم 

وان ۳ دراهی ودرسوزست خوب 

خیز ای فراش فرش جان بروب 


تا نکوپی تفع ندهد این حبوب 


۰-۱ چت : فن ۲ عل : واتب ۳ب چت : او لت ۷ نع : ندارد 
چت : شد تو ؛ قح : لدارد ه-عد . نههند آن 


ات و 


و مت و و 
(۱) س مستفاد است از حدیث : خمرت طينة اد سدی ارمین صباحا . 


(احادیث مثنوی - انتشارات دانشگاه طهران ص ۱۹۸ ) 


مق سوت 


۱۸۳۰ 








۳۳۰ 


۳۳۱۰ 


یر اظم بدان شد [فتاب رتش باه داره کی تقو 


ماه از آل بسك و محاسب مبی‌شود ۳19 نباسا ید ۱ سیران ر ر کوب 





عود خلانند ایر پینامبران تا رسدشان بوی علام الفیوب 
1 مو قانع له لو . هم سوز ره ی ای کان عبوب 
چون سوزی اد ۳ ازیخور چون سوزد دل »رسد وحی القاوب 
| مق گستان و 
۳ المودین لا تهملهما حر قن داح ۲ اد کرو ۱۱ 
بلج ببن اسکاری لا بفتق! من یذق من دلج رو دح و 
لقتت_ پالراح عجل و استعد من خبار دوته شق" الجیوب" 
یی مس 3۳ اي سا نهر جاذب المثاق ۰ جبار طاوب * 
.۳ 

هیچ مدانی چه ی زباب ؟ زاشاثت چم واز جگرها یک _۱(۲) 
۱ عده : لایفیق چب قو » قح : ندارد 

(۱) - ببس است ازین بیت : یا صاخب المو دین لاتهملهما . حراه لنا مودآوحي ق‌عوداً 


که ابن‌خاکان [نر | با بوالحسن علی‌بن حسن پاقرتق متفه اس (و فان الاعبان م بجع طهران ج ۱ص۳۹۵) 
)۲ افلا کی درسیب انشاء این غز قصة ذیل دا آورده است . 

همچنان لفات روات روایت چنان کردند که علمای شپر که در آن‌عصر بودند وهر یکی درانواع حکم متفق 
علیه بوده باتفا تمام بنزد خیر الانام قاضی‌سراج الدین ارموی درحمه ال جمم آمدند وازمیل»مردم باستماع 
رباب ورفت خلایق ماع وتحریم آن شکایت کرد ند که رئیس‌علما وسرور فلاخدمت مولوی‌است ودرمسند 
شرع نبوی قائم مقام رسول‌خدا . چرا باید که این چنین بدعتی پیش رودواین طر بقت تمشیت یابد امید است 
که عن قریب این قاعده منهدم شود واین شیوه بزودی ورافند . قاضی سراج الدین گفت این مرد مبردانه 
موّید من عنه اب است ودر همه علوم ظاهر نیز عدیم المثل است بااو نشاید بیچیدن . او داند وخدای خود 


کل شاة ف ان متناط . بوالفضو لی چند » چند فصولی دره‌سایل مشکل از فقه وخلافی و منطق و اصولین 
ور بیت وحکمت وعلم نظر وعام معانی و بیان وتفسیر ونجوم وطب وطبیعیات وغیرها من‌الالهیات بر طبقی 
نبشته بدست تر ۳ فقیهی دادند نا بعدمت مولانا برد ترك فقیه پرسان پرسان بل که ترسان ترسان اجز ارا 
بدست مولانا داد واز دور باستاد . درحال مطالمه نا کرده دوات وقلم خواست جواب هر مسأله و نکته دا 
درنهت آن ثبت فرمود بتفاصیل وهمچنان جوابات مج.وع مسایل را در همدیگر آمیخته محملا لا مسأله ساخت 
چنانکه چنددارو را طبیب حاذقمعجو ز ی‌مپنامپیا کندچون ترك فقبه کاغذر| مسکمه باز آوردمداز اطلاع‌وضوح 


مشکلات وجوابات آن علی‌العوم درغمام غموم بحصرما ندند ودر بینات رل پل آن مسایل واقامت بینه وایراد 
وی را سیر 


بر اهیث و اظپارسند هر ریکی و دلیل حصر والز ام من‌بقول لانسلم‌ودفم معارضةً خصم و بحث باتوجیه حضرتشان 
حیر آن ما ندندو بیچاره شدند وازین حر کت خجل گشتند هماناگه مولانا درعقب فرمود نیشتن که :«.علوم رای 
عا لد و ما عالم باشد که مجمو ع خو شیپای جپان را [از] نقود وعقودوعنقود واعراض واجناس و[ نچه در 
آبت زین للناس است وجمیم مدارس وخوانق را بخدمت‌صدور سلم‌داشته بهیچ منصبی از آنها نگر آن‌نیستم 
و یکی عن‌الدنیا وما فیپاقطم نظر کرده‌ایم تاصدوررا اسیاب متوافر و لذات دنیاوی مرتب و مستوفا باشد 
وذحمت خودرا دورداشته در کنج ی منزوی گشتهایم ودرخانً خمول فرو کشیده چه اگر آن ر باب حرام را که 
فرموده بودند و نفی کرده بکار عزیزان می ]" مد وبایست بودی حقا که دست از آنجا باژ کشیده همه را ایثار 
یمه دین مي کردم وازغایت ناملتفتی ونا چیزی زباب غریب را بنو اخقیم چه غربب نوازی کار مردان دین 
و بر اهین یقن است > وغز ل رباپ را درحال سر آغاز فرمودو گفت 1 : «هیچ میدانی چه میگو ید رباب. .> 
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۶۵ زاناك از سار منز رفته 


رس 
بوسی ام دور مانده من ۶ فرش 


۳ 


۳۳۰ جوب هم کوید ۳ من شاخ سز 


ما غریبان فراقیم ای شهان 

هم ز حق رستیم اول در حهان 
مصٍ 

بانک ما همچون حرس در کاروان 


ای مساش دل مه در منزلی 


0 


سهل گیزش ۳ سهلی وارهیی 
23 


2 
و فب سس ی سا 


سخت اورا ۳ 


حون نتاژم در فراق و در عداب ؟! 


۱ ۳ 
رین من بشکست و بدرید آن رکاب 
له اما ‌ « 


شنوید از ما : « ای | 
۳ بدو وا می دوم از انقلاب 
با چورعدی وثت سیران سحاب 
وق کات تانب 
بو ونظه با نهنگام شبات 
هم دهی" آسان و هم" یابی ثواب 
اول او و آخر او ۰ او را ساب 


در دل عناق دارد اضطرات 


خوش تبالهه می کشد کان تبراو 


۲ چ ی ِ 9 ۱ 
رب ورومی وعرت ‏ بر عاشق ات همزیان اوست این بت . صوات 
۳۳۳۰ ناد میی بالد همی خواند ترا که تا اندر 0 9 حوی 


سم سم مت سس 
آب_بودم ؛ باد گشتم ۰ آمدم تا رهانم مس هنت 
نطق ان بادست کابی دوده است آب گردد چون بندازد نقاب 


له ۰ 


‌ مس ۳1 
از رون شش <هت این‌بانکت خاست 9 حهت بگریز و رو از ما متات 
اشفا کف واه ۰ نا کی کند پروانه زاتش اجتتاب؟! 


۰ سم 
۰۵ شاه در شهرست هر حعل من کی کذارم هر و کی گبرم خراب؟! 


سر 


ار خری دوانه شد تث کر ۳9 


در سرش حندان ازن گاید لرات 


- 


ر دلش جوم خسیش*افزون شود کافر ان اگفت‌حق: « شرب ال رقاب ۰( 


۳۰۵ 


مت ۰ ۳ 2 ص_- 
اواز داد اختر سس زوشءست آمشت هتم ستار دان را +« مه با مسن‌آمشت» 
اس عله : پسسیکست ۲ فذ : رهی ۳ چت : آسان هم عه : خرایش قو ‏ قح : ندارد 


وس فذ : چون کب عله : پاختر آری ماه منست 


(۱)- قر آن کر یم ۷۰( 


۱۸۵ 








۳۳۶۰ 


۳۳۰۰ 


۳۳۹۰ 


۳۳۰ 


بر رو یام بلا از بهر الصلا را 
تا روز دلبر ما اندر برست چون دل 
تا روز نکن را با روم دار و گیرست 
۷ روز ساغر می در گودش است و بخشش 
امثب شراب وصلت بر خاص و عام ریزم 
داود وار مارا آآهن چو موم رف 
بکشای شنت . ول نو ۲ بای سین 1 
بر روی چون زر من آی بخت بوسه می ده 


آنسکز لح و دانش ۲ میی «ست واه مارا 


رن ت ۳ ۳ : 
مرمسیر 1 بدارش بو سده است وحوسن 


‌ تِِ 
بش اه بو نت ان فلع حصننش ‏ 


خاموش کم که طامع الکن نود همشه 


رغبت بماشقان کن ای جان صد رغایب 
آن دوز پر عجایب وان محشر قيامت 
وی ی خواندی بر ان متا دق 
جات را ز تست هر دم سلطانبی 3 مسلم 
در جب ال کردی ارواخ ال حسان 
عشق تو حون در امد اندشه مرد سشش 
ای عقل باش حبران ۰ نی وصل جو نه هجران 
جان‌چست؟فهروحاجت جابخش کیست‌جز تو؟ 


نك نقد شد قامت»اينك یکی علامت 


۱ چت : کین 


1*۹ 


۲- عده : حیله ۳- چت : پوشیده 
وب چت : که چت : ملطانی ۷- ده + سر کرد 


۱۸ 


رم 
5 ند نست اش * ی هورداست ات 
سم 
دسنش مر ۰ ما را در ۲ هت 
سر 
0 روز ختکتان و تن سسترت. آهشت 
ص 

۳ رور 1 بخلوت 5 سوسنست اهتست 
شادی نك ماهت سس روزست انیت 


آهنست امد 


کاهن ر‌ باست دل ‌ دل 
۱ 1 ۶ 
کان زار نرس دیده در مامنست امشت 
۳ 
کاین زر گاز دیده در معد است اهشیت 
وم کزاسی افش 
وان ره درازش چون سوزنست امشب 
بر لستوان وخودش چون روغنست امشب 


با او حه محت داری ۴ کو الکنست امش 


۳ 
1 بش شین هستعر ق عجات 


یش "۳ از ی ۴ بود؟؛ ای معدن اطایت 


شکر از کی گویم؟ از شاه با زصاحب؟ 


اپن شطر از لی 3 
ِ ی 
سر وه ۷ کر عون صوفان مراقت 


اه 1 ادة » اند یشه ۳ دب 
ق و صبح صادق»اندیشه صبح کاذب 


تاضص. 


ای . قله. . وان . فعشوفه.. مطاای! 
۱ 


طالم شد 
"۹ 


6 چت : عدکبو نش * س قو » قح : ندارد 


۸ عه ؛ صوفی مراب 








س سم 
۳۳۹۰ در کش زد انا » منت زسته کانت 
تا ند ان دو دیده. صییر خدا. دمنده 

7 ۸ ّ 
عشش و طلت چه 0 ۳ ِ تجلی 
اه ی ره ۳ 
نه از شهای صورت نه‌ازصاف ونه از کدورت 


هزم فا 


۳۳۹6 عفلم قفن از حا دأقیش 


کار همه مان همچون ررست آمشب 
دربای حسن ایزد چوت موج می خرامد 
دایم خوشیم با وی اما فضل بزدات 
امش مخس ای دل می ران بسوی منزل 
۰ بهاو منه که باری پهلوی است آری 
جون دستگیر آمد امشب و 


وال که خوات آمشب ار من حرام 


۶ سم 
خوابم سئه نکش ای قمر شاب 
دامان تو 9 تنم و دستم نت ای 
۳۳۷۰ 1 ی مکن شتا ن که آن هست فعل دیو 0( 
با رت کنم ینم بر در 3 تسا 
از حال ستّش دل و حانهای اش 


۱ چت : ای ار ماف وار ۲ چت : زهد ونی مراتبت 
چپ تتها (قذ + چت) دارد کب هد : پس دست 

ان و رم 
(۱)- مستفاد است ازمضمون : ال(عا تک من ال و | لعحلهة من 


زان جذبهای جانی ای جذبه و غالب 
دام اه مره نت - قطان 
نقش و حسد چه باشد ؟ آسنه معایت 
نگذشت ۳ دهانها 3 دست هیچ کالب 
نه از ماضی و نه حالی نه اززهد " نه از مراب 


ای از درت رفته 3 نا امید. و غاس< 


۵ ؟ ای آهزشی 


حان همه حسودان ۳9 و ارست 

خالكه ره از قدومش چون عنبرست امشب 
ما دیگریم امشب او کت آمشب 
کان ناظر نهانی بر منظرست امشب 
کاوی کفارن کوش زاشیرست اب 
رقصی که شاخ دولت سبز و ترست امشب 


و 


تا سحد های شکر 1 پسشت آفتات 
9 1 نه 
هین دست در کشیدم .روی ار وفا متات 
دبو او بود که میی نکند سوی لو شتاب 
چندین هزار با رب »مشتانی آن جواب 


۳۹ ۰ نسم 
مستسقبانه 8 فته که آب! اب ! 


زب قو » فح : ندارد ۳ فد : بکوب 


اش طان , (احادیث مثنوی»انتشارات دانشگاه ص‌۵٩)‏ 











۳۳۸۰ 


۳۳۸۰ 


۳۳۹۰ 


بر خاك رحم کن که از این چار عنصر او 
وقنی که او سك شود آن باد » بای اوست 
تا خنده رد از تكث ان لنکت رق را 
با ساقیان ابر بگوید که : «بر جهید 
ای له سس نگویم آخر نمی رسد 


,سس ساقبان ابر همان م۳ روا شوند 


0 


مرس 
خاموش ودرخراب همی جوی کنج عشق 


واجبت کند ۰ چو عشی مرا کرد دل خرابت 
از پای در فنادم از .شوم افرن. . کر 
ی تهره کز سود ما یتنا کین 
از ور آرت تقاب چو سوزید عالمی 
هی رت عشق ومن اندر عقب شدم 
بر خوردم از زمانه چو او خورد مر مرا 
رها واه یت 
ی اعتماد 2 ش‌ ات انتا. یار 
مد آن مهیی که تسین خلك بخواب 
چب قو » قح : نداود . ".. ۱ چت : چوکرد مرا عشق 


هب چت : بی نقاب 
- تو ‏ قح : ندارد 





وه و 


وب فد ؛ واگشت لقمه کرد مرا » عد + واگشت ولقمه کرد مرا 


بی دست و با تر آمد در سیر و انقلاب 
لنکانه در جهد دو سه این پی سحاب 
وندر شفاعت ۲ ید آن رعد خوش خطاب 
کر تکار خاك بجوشید اضطراب» 


اندر مشام رحمسثك نوی دل 5 


پا جرخ و قنسه و ا مشلث پار شراب 


۳۰۹ 


ی / خرابه له آید افتاب 
کان شه دعام ک ن تومتشهان ۲۱۱ 
0 چهره دیدم وان بود خود تقاب 
با رب چگونه باشد آن شاه بی حجاب*؟ 
وا کت و قنه کرد وامرا خوود من عات 
در سر عذب ر فتمو وا رستم از عذاب 
زاست ور ند ند گوارش زر شراب 


۳ ان 2 بت 
ر بر 2 لس زر اش اس 


۳ 


۳ سیر ۳ ۳ 
ورد ۱ شی تمیرد . هچ تب( ۱ 
۲ عه : کاندر ۳- فد : کرد 


چت : رفتم وارستم 


)۱ ناظر است باب شر بفه « ادءونی استیچ قر آن کریم» #۶۰ 


(۲)- افلاکی قصٌ ذیل را درسیب انشای این‌غزل نقل می کند : 

«همچنان اعد اصیحاب که مقر بان جناپ آن حضرت بودند چنان دوایت کردند که چون غره ماه مبارك رمضان شده بود 
حضرت مولانا از میان باران نابدیدشد چندا نی که درجابهای مین طلب کردند کس نشان ندادو پاران فوج‌فوج سو بسو می جستند . 
اصلامقامش معلوم نگشت وهمگان سو کوار گشته درين حالت حبران ما ندند مگردر باغچهٌ مدرسه چاه[ بی بود در آن‌چاه‌در آمده 
یوسف وار معتکف گشته است وفرو کشیده وهیچکس را خبر نی . همانا که روز عید مبارك که اضحاب ملول وماتم زد ه نشسته 
بودند بیرون آمد بمدرسه ,خر امید غر یو ازنهاد عاشفان بررخاسته شادپها کردند و پسماع شروع فرموده این غزل را سر آضاز 
کرد. شعر : باز آمد آن مپی که ندیدش فلك بعواب .... الخ .> 


۱ 








۳۳۹۰ 


۳۶:۰۰ 


۳:۰۰ 


۳:۰ 


مسر ۰ سر 
بنگر بخانةٌ تن و بنگر بجات من 


مر شرا یخانه حجو شُد : دلم حرف 
چو ی دیده 1 شود وال نذا رسد 


دربای عشق را دل هو دسد شا لهان 


خورشید روی مق تبریز شمس دییت 


زشت کسی کو نشد مسخرة بار خوب 
رم 

مسخرة باد کشت هر جه درختست و کشت 

هی چه ز اجزای نو رو نهد سی کشد 


چونك نخواهی * رهبد از دم هر گول گید 


بجان تو که مرو از میات کار» مخسب 
هزار شب تو رای هوای خود خفتی 
برای بار لطیفی که شب نمی خسد 
شرس از ان شب رتجودیی که تو تا روز 
شبی که م کت ساید قنق ( که 
ازان زلارل هست که سک آب شود 
اگر و شب یت تفس جستّست 
خدای رز شب دوستان نمی خسنند 
ترس از ارت شب سخت عظیم بی زنهار 


شندة که مهای کامهتا شب بایند 





۱- چت : چگر ۲- این پیت در (عد » فذد) نیست 


وس چت : نغواهد وسید چپ تنها (فد » چت) دارد 


۷س چت : بیاد دار 


۳۷ 


۳۷ 


بت قو » قح : ندارد 


و چت : گیر زنده داد 


-۱۸۹- 


از جام عثتی اوشده این مست وآن خراب 
خونم شراب گشت زعشق و دلم کباب" 
احسنت ای پاله و شاباش ای شراب 
از من بچست در وی و گفتا: «مرا یاب 


اندر بش دوان شده دلهای چون سحاب 


ص مرس 
ست نگر پا نگر * دست بزن پا بکوب 
وان" کشد سر زباد خار بود خشاك وچوب 
پای بزن بر سرش هن سر و پایش بکوب 


خال ۳9 و گزق حاره ندارد قلوب 


رن یکشب کم گير * وزنده دار ؛ مخسب 
یکی شبی چه شود ؟! ازبرای بار» مخسب 
موافقت کن و دل را بدو سپار؛ مخسب 
فنان و با رب و با رب کنی‌بزار" * مخسب 
تخق نی 13 شب که ره یار * محسنت 
اگر تو سک نه آن باد ۲ آر » مخسب 
مگير جام وی و ترس از ان خمار؛ مخسب 
اگر خجل شده زین و شرمسار» مخسب 
ذخیره ساز شبی را و زنهار» مخسب 
برای عشق شهنشاه کامباز» مخسب 


م۳ فذ ؛ وانك 


بب عد قح : نزار 





جو معز خشك شود ۰ تاره هغربت بخشد 


و ۱ 
هزار بارت کفتم موش و سوات تست 


۶۵ زرباب مشرب عشفقست ومونس اصحاب 


و کلستا ست 


1 س 


سم 
چنانك ابر سقای کر 
شعلها در اقفر و رد 


سوی شه باز 1 


عشاقست 


۰ : ۳ 
دیاب دعوت بازست 


کا ش‌ ک 2 مشکلات 


كٍِِِ«- 
۶۰ جواب مشکل حوان اه آمد و کاه 
خر از کجا ودم عشق عسوی ز کجا ؟! 


هعلق افش حانست وطوق کر (۱) 


میم 


بانگی او همه دلها سك مهم اند 


2 


0 و با حسسان که اشان را 


ز عثق 


۳۹:۰ ۲ عشق نداری ۰ را رو است ۱ پخست 


۳ 1 ۳" 


رز ۱ فتاب ت بار . دره . دره ۳ 


سم 


4 
بجست وجوی وصالش چو آب می پویم 


طریق عثق ز هفتاد و دو پروت باشد 


صباح ماست صوحش 0 عشای ما عشوه‌ش 


فذ : خموش سودت وب قو : ندارد 


> عد : مشکل او 


مب قو ‏ قح : ندارر 





(۱) - قر آن کر یم ۰ ۷۰/۱۷ 


٩ 7" 1 1‏ 
)۲( مستتقاد است از ی شر یقه 9 صاحییی السحن ءار با 


۳۷ 


۳۷ 


۲ عد : ساقی الالباب 


مسق 


۱۹ 


که حمله مغز شوی ای امتد وار ؛ میخضسب 


۳ 
یکی یار وعوض گیر صد. هزارمخسب» 


که ابر را عربان نام کرده اند رباب 
راب قوت ضنیرست و ساقی الباب؟ 
بچز غار نخزد چو دردمی شراب 
بل باز نیاید بسوی 
جو مشکلش باشد چه درخورست حواب؟! 


9 


خ وا او شید حمیر مابه خوات 
مص مرس ما ها هو عی و 
که این کشاد ندادش مفتیح الا بواب 
سرای ملت وصال و سرای رفح حجات 
تققر وب اند و مق ۱۳ ارات 


وه خوف و رحا آمد و توات و عقاب 


بر و که عشق وغم او نصیت ماست بخست 
ترا که هو نون تخاسیت » مخت 
ترا که ضد آن ششی کر کات پخست 
چوعشقی ومدهب و خدعه وریاست؛ بخست 
ترا که رغت لوت و عشاست » بیخست 


۳- چت : بازست که 


وت ند : رضااش ِ‌ : رضایش 


ی همم تا سا ما وا 


ب متفر فون خیر ام ال . قرآن کریم ۰ ۳۹/۱۲ 





۳:۳۰ 9 طلبی ما چو مس گدازایم 
چو مست هر طرفی می فتی و می خیزی؟ 
قضا چو خواب مرا بست ای جوان و برو 
بدست عثتق در افتاده ایم ار وه "کلیی<؟ 
من که خون‌خورم ای‌جان‌تو ی که لوت‌خوری 

۰ من از ماغ بر بدم امید و بل 


لباس حرف فرب ی رها کردم 


چشها وا نمی شود از خواب 
ت که بی فرار شدست 
کشت شب دی و خلق افتادند 
۶۰ هم سیاهی و هم سپیدی چم 
جمله اندیشها چو ب رگک بریخت 
عقل شد کگوشهٌ وه 
کیت گر که جون دادست 


1 


چشم در عبن و غین افتادست 


۰ را سواران تبز اندشه 


س 
خوات تخواهد » بگر زد ز جوات 
س دل پر نور و بسی جان باك 


‌. ۰ 6 
شب ششق شاهد عسبی نود 


را له ستر" وهمخواه کیمساست؛» بخسب 
ص 
که شب گذهت کنون نو مت دعاست » بخست 


که‌خواب فون‌شدت» خواب راقضاست بخسب 


چو تو بدست خودی رو بدست راست؛» بخسب 


ترا دماغ ل و تازه مرتحاست پخست 


و که برهنه نهٌ مر ترا قباست بخسب* 


۳۷۵ 


موسر 
چشم بکشا و جمع را درباب 


چشم در چثم خانه چون سیماب 
چون ساره میانة مهتاب 
از می خواب هر دو گشت خراب 
کرد بنشست بر همه اسپاب 
«عقل اک آن ست. هین دریاب» 
جملهُ خلق را اف کات ‌ 
کار بگذشت از سال وجواب 


همه ماندند چون خران تخلاب* 


۳۱۹ 


مس ۳۹ 

کر (ل ادیم ز دریای شب 
نك ند بدست تماشای سس 
مشنفل و ده و مو لای شب 


فا تاقد اف شب !۱ 


اس چت : پستر ۲- چت : می‌ناوی ۳ب قح : وز فد : گذشتم ازگفتن 
ه - قو » قح » عد : داود پچ تنها ۰ (فذ » چت) داود و چت : فینی 


-۱٩۱- 








۳۹۰ 


۳:۰۰ 


۳۹۰ 


۳۰۹0 


بِ 


بمسش لو شب هست حجو دیکت ستاه 
نت مرا ست شب یت و کار 
راد درازست ۰ برانیسم یس 


مِ ص_ 
رود ک کیت ۶ سودا گر بست 


ماش اور مق ۳ 
ممحر بریز وی شمس ‏ دین.: 


۳۷۷ 


بار آمد بصلح ای اصعاب 
نوت هحجر و انتظار کشت 
ان هه اه 
ادت عثق حمله ّ ادسست 
اد عثقی ننک و نام شکست 
لذت عثق ‏ با حماغ آمیخت 
دختران. ضمیر ۰ سن مستند 
۳3 شما محرم ضمیر . نه اند 


شس ئرپز جام عثقی از تو 


۳۹۸ 


او تا الود من غیر سلم 
۳ ظلام الکون ون اد زا6! 
فان رن - شرا 


ققلبی - خفیف الظعن ۳ احبتی 


علیکم سلا سلامی و صمیم مور ی 





تنها (فذ » چت) دارد ۱- چت : فانزعوا 


۲- چینن است در هر دو نسخه . ظ : فرق 


(۱) - قر آن کریم . ۵۳/۳۳ 


واه 


جون تجشدی و ز حلوای شب 
3 ستجر دست من و بای سس 


ما در ازا و سهنای شً 


سس 
ذوق د کر دارد سودای شب 


یر ت روزی و تمنای شبن« 


7 لکم ۹ قاعدین عند ال 
۳ ۱ الدار با او ولی الا لباب 
فاخلموا ۲ فی شعاعه الا ئواب 


ان السقق. . عشتهم. آداب 
فا را 
تاج المپید بالارباب 
وسط روض القلوب و الدولاب 


حصی سو ها نو ِ )۱ 


اتوی ‏ من ور ! 3 حجا ب 


و هل بهتدی و الب غال وت 

و قدجاوز الکونین هذا نبا 
فو اف ان القلب ما هو غائب 
و ان لت عن ظعنون الترا؟ 
فانی یی آو سلامی لالب 


هب تنها (فذ » چت) دارد 








اس و ما را مر صو 


ات بتوب الاب 


مت مهو ۳ ِ 
عن دس ود 2 
اهر 9 و 2 9 مود 


۳۰۷۰ حوات لمن ود ِ عءا بد سملة 


خجوات ۳ ر س لیث ۳ 13 


ما مرو مت و ما و و 


ی و اصیح بااجوی اتعذب 


و مهن اس و هام مر مر 
آن اش بهجر یی دهد بذی ره 


6 


و وس و مش هو تا و ۱ ۳ 
ما تال فليك فد فسی ؟ فالی 
۵ ۱ م ِ موق اي 2 ۳ 
۷۶۵ مما اهب «أن افول قد و 


مت و ور نت را سا او 


و اش نم 


1 


8 


تعنطر 


تالصین ای شمه 


و ه مر اسر ۱ بر 
ما عشت فی هدا الفر آق سو بعه 
سم مر ماو و سم ۱ 
انی اتو تب 2 و مناد ۳ 
سر ند سح / ۵ بر مساق 
مد جل پشمس 2 


۳ هر ‌ 


۶۰ اشروا ۳ فوم هذا فتح زان 


الرضا 


٩‏ ام 


ی ما فانک « 


هر ا هم ‌ 


5 مناخ ۳ ّ مرا "۳ 


ان فی عتب الهوی الف الوفا 


افرحوا قٌد جاء 


تال , «لاتام و( 


تاونس . اس و 


-.ظ : مدی 
۳ چت . لطف خعلاب 


بت نها (چت 1 فذ) دارد 


چپ قو ۰ قج : 





)۱( ی ۳ بیت ذیل است : 
مرو مر او 


ارب ببول اعلبان براسه 


»0 ۳ مس ۱ 


ِ 


فتلبی مدااعما 


خلا کم 


آری البمل فد بالت علیه اما ۱۳) 


یا و 


اری الود قدیالت علیه الارانی* 


۳۹۹ 


و و9 ۱ ۳ عم و و 


1 
قلبی علی ناد الهوی بتقلب 


سم ص و ا ‏ ص و و میت ره 


ات النهی و بلالت آ« اتهذب 
ی 


او سر 


حبی ۳ 


۲ ۳ الب 


ما نت عشقوا " تحسبوا 


لك کل یوم ارقب 
تس هر و 3 ِ ه ود نت 
فان 9 سیدی و المد نب 


9 ِ و مس موم سم 
یکین ۸۵ ما حست و اشرب # 
۱ 


۳۲۰ 


تج و وه ‌ 


قد نجوتم من شتات الاغتر لب 


م الکتاب(۲)» 


و در 


خرو ق‌ 


و ۳ 
مت «عنده ۱ 
ور 


مت و سا هر 


اد دی در 


ات 


۳ تسم دس 


9 


ان فی صت الوا آطلف " الیخطاب 
با 1 مر ال اعلم بالصو اب 


چب نها (چت » فذ) دارد ۲ ظ : و قفوا 


ندارد 


دنل مي با علیه الب 


که بجند تن اژشعراک عرب 9 شده است (دجوع کنید بتاج العرروس درذیل کلمةً علب) 


(۲)- جم ب ۳۲۰۳ (۳) - قر آن کر 


یم ۱۳/۳۷ 


-۱۹۳- 











آن خواجه را ازنمش بیماریی پیدا شده‌ست 
چرخ یی نا شده وزئاله اش الان شده 
سماریی دارد عجب * ی درد سس نی دنجح بت 
ون ییوش وا تس زر او تن 
۰ صفراش نی » سوداش نی » فولنج واستسقاش نی 
نی خواب‌اورا * نی خورش از عشقدارد‌پرورش 
گفتم .«خدا 5 رحمتی » کارام گرد ساعتی 
۲تدجواب ازآسان کو را .رها کن ذرهمان 
این خواحه را چاره‌مجو‌نندش منه» رز 
۵ تو عثق را چون دیده ؟! از عاشقان نفنید؟ 


ای شمس تبریزی بیا ای‌معدن نور و ضا 


آمده 9 که ۳ خود ی کشان تن 
5 ۲ ِ 
آمده ام بهار خوش پیش و ای درخت کل 
آمده 9 3 0 ترا حلوه 8 در ان سرا 
۳۰۰ انم ام 9 بوسهٌ از صنمسی ربودةٌ 
جان وروان من نوی » فا نسه خوان من وی 


۳ 
صبد منی شکار من ۰ 9 چه رز دام حسه 


((حر ف ناء)) 


تا روز بردیوارما یی خویشتن سر می زده ست 
حمهای‌اوسوزان‌شد: هکوپ یکه‌در آنشکده‌ست 
چاره ندارد در زمین ۰ کزآسمانش آمده ست 
«دستم بهل » دارا سین»رنجم برون فاعده ست» 
زین واقءه در شهر ما ه رگُوشة صد عریده ست 
کین‌عشی| کنو ن‌خواحهر اهم‌دا به‌وهمو الده ست 
نی خون کس‌را ريخته ست.نی ما ل کس راستده ست» 
کندر بلای عاشقان دارو ودرمان بهده‌ست 
گنها که افتاده‌ست اونی مفسته نی مصده ست 
خاموش کن» انسونمخوان » نی جادوی نی‌شعبده است 


کین دودح با کار و بی‌تاش توحامدست 


ی خودت کنم * دردل وان نشانست 
تاد که ۱ خوش خوش ومی‌فشانمت؟ 
هجو دعای عاشثان فوق فلك رسانمت؟ 
باز نده بخوش 9 خواحه و نمی 
کی او ره وی من برش 


فانده شو نو بش 9 بدل بخوانمت 


جانب دام باز رو ور" نروی برانمت 


اسخت : کز ۲ فذ : بشنيدة ع ‏ قح » مق : ندارد ۲۴ید قح : می فشارمت 
۶ چت : اژینجا ترتیب ابیات چنین است + کل چه بود .... امدةام که بوسةه ... صید هی ... جان وان ... شم ین ده 
ب چس 0 3 ۶ هی ان و ددان .۰ هعي ۵ مب ار 


از حد خاك .... گوی منی .... ۵ چت : کر 





۳۰۹۰ 


۱/9 


۳9۷۰ 


صِ سم ‌ِ« 
شبر نگفت مر مرا :« نادره اهوی ۰ رو ۰ در یی من جه می‌دوی و بر درانمت» 


زخم پذیر و پیش رو چون سپر شجاعتی گوش بنیر زه مده تا چو کمان خمانمت 
از جد خاله تا شر چند هزار منزلست شهر آشهن بردمت * مر سن ره نما نمت 
هیچ و 3 مکن سرمگشای دی را نب بجوش ی 2 رانك همی پرانمت 
نی که تو شیر زاحة درتن آهوی نهان یت بر نوات 
گوی منی ومی‌دوی در چوگان حکم من ی تو همی دوم گر چ ه که می‌دوانست* 


تفص 





آن نفسی که با خودی بار چو خار ۲یدت وان نضیی که بیخودی بار چه کار آبدت؟! 
آن نفسی که با خودی »خود نو شکار بش وان تفسی که سخودی یل شکار آیدت 
11 نی که با خودی » ستَهٌ ابر " وان نفسی که سخودی ‏ مه سنا آیدت 
آن فسی که با خودی ۰ بارکناره"میکند وان نفبی که بیخودی بادة " بار آیدت 
آن نفسی که 1 خودی » همجو خزان ی وان نی که سخودی دی جو بهار آیدت 
مه مین "فزازنت. او طلت. فران» مسق طالب پی قرار شو تا که قرار آیدت 
۱[ از طلب ات 1 کوارش ار کت ری از آیدت 
حملهٌ یی مرادیت از طلب مراد تست و هراق ها هتعو .مان آ نی 
عاشق حور بار شو عاشق مهر بار نی 9 کار ناز 1 عاشقی زار آیدت 
خسرو شرق شمس دین از تبریز چون رسد از مه واز ستارها " وال عار ۲یدت* 
۳۲ 

درا تا خرقه قالب در اندازم همین ساعت در ۲ ۳ شین بپردازم همین ساعت 
صلا زن پا ازی را رها کن خالك بازی را که‌يك‌جان‌دارم و خواهم که دربازم همین ساعت 
یاه کنخواننه کین ققاب توس 4۱ کهوقتآم دکهمن‌جانرا سپرسازم همین ساعت 
۱ فذ : یکره ۰ - قو ‏ مق : ندارد ۲ عل : کرانه ۳ چت : بار کناد 4 چت : رسید 
ه- عد : ستار کان هس تو ‏ مق : ندارد سس چت : خر قه ۷ چت : جان 





(۱) - جم ب ۱۸۷ 


-۱۹۵- 


۳۰۱۵ 


۳9۳۰ 


۳۳۹۰ 


چو بر می۲ید این ۲"تش فان می‌خیزد از عالم 


جهان از ترس می درد وجان از عشق می پرد 


کهد بد ای‌عاشقان شهر یکه‌شهر نسکیختا است؟ 
که تا نازی کنیم آنجا و بازاری نهیم " آنجا 
نباشد اینچنین شهری ولی باری کم از شهری 
که این‌سوعاشقان «اری‌چو عود کهنه و و 
خداوندا . باحسانت. »سق نون تابائت 7 
فان کی کف سای رامین کب 
یور اندازی چهنم‌داری؟!چه کم‌داری؟! 
9 


دلم با خویشتن آمد شکایت را رها کردم 


منم قاضی خشم آلود وهر دو خصم خشنودند 
که جان‌ذره‌است‌واو کیوان که‌جان‌میوست واو بسقان 


7 
بخندد چشم مر بخش مرا گوید :« نمی توس ‌« 


خمش کن همچو عالم‌باش خموش ومست وسر گردان 


حالت ده و حبرن ده ای مبدع ی حالت 
صد حاجت" گونا گون در لیلی ودر مجنون 


ی 


ص ف 
رو نز زر 


اد فد : بیت سوم فزل است ۲ چت : کنیم 
هو چت : عاشق *- چت : نگارا حق چشمانت بزلفین پر یشانت ... 


سس فد : حالت 


۳ چت : ممشوقه 


امانم ده امانم 9 بکدازم همین ساعت 


م۰ ی سم ۰ ۰ ۱ 
که‌س‌غان‌رابرشك آرم زپروازم همبن ساعت 


که [نجا کم رهام و هی ف ونان 

که تادلها خنك کردد که دلها سخت بر بانست 

؟ تصافست و معت 2 آمسامانت 
له دروی‌عدل وانصافست ومعشوق مسلماست 
و آن معشوق"نادر تر کزو آنش فروزانست 
مرس رس 

مگیر *7شفته می گویم که دل‌بی نو پر بشانست 

مم 

13 عاشق چون کا انجاپیاان در سابانست 
ص-_ سس 

نکارا بوی خون آید اگر مریخ خندانست 

هزاران جان همی بعشد چه شد گر خصم يك جانست 

رال ماش ماهتا رش 

که جان‌قطره‌ست و اوعمان که‌جان حبه‌ست و او کانست 

مرس 
زد دراند شه افتا ۵ ]ترا و امکااست 


س‌ 
سم 
و 1 او دست مست مست حراافتان‌و ضزانست؟*« 


یی کن وجنون کش , ای صانم بی آلت 
فررباد کیان پسشت کای معطی نین حاحت 
زهست سش نو از دست مده صحت 
13 شکند وسوزد صد و به بکساعت 
4 مق » چت : میسوزنه 


۷- چت : وجان چپ مد » قح : ندارد 








ای س- سری کان مس کیچنده # دد زو 
ما انکت شدیم اینیجا ۰ بر ند در خاله 
ای عشتی نوی کلی هم تاجی و هم غلی 


صن 


۰ از نست بر آوردی ما را 2 نشنه 
خارم زن وک لگشته واحزا ۲ هبه ک لکشته 
در خار سین گل را » برون همه کس بیند 
در غوره پبین می را در نیست ببین شی را 
خاری که ندارد گل در صدر چمن ناید 

۶۰ کف می‌زن وزین می‌دان تا هر کین 
خام شکه بهار مد گل آمد و خار آمد 


ار دفتر #مر ما تا ورفی مانده ست 
میهد ی ان خفن مطرفی. شک بخواشر 
۶ اسدی تادان اندر ورق ۶ ستاو 3 

ملت 


عمسر 


۳۹۵۰ نامش ورفی بوده اید اندر وی 


۳ 1 ی ۰ 
پیچیده ورق بر وی " وری ز خداوندی 


با دست مرا زان سر اندر سر و در سبلت 
هر لحظه و هر ساعت بر ره هشاری 

مرغان هوایی را ۰ بازات خدایی را 
۰ خود از کف دست من مرغان عجب رود 


11 دانه ۲دم را ۳3 سثبل او باشد 





كِِ« ۱ چت : چگر ۷ مق : آخر 
- چت : ودقی "- چت : در وی بت قو 


وظاه را یکسر اول صحیح تر می نماید 


و فقو قح : ندارد 


وی و دلیی کان دل اوه تسدات 
رنه هک ای ماع 
هم دعوت رشامس جم ده دلی امش 
بر دوخته ماتیا سش سخقهه ین دول 
هم اول ما رحمت هم آضر ما رحمت 
در جزو بین کل را این باشد اهلیت 
ای بوسف در چه بین شاهنشهی و ملکت 
۳19 زکا یابد بی دودح سر و سبلت 
کینبانگک د و کف نبود بی‌فرقت وبی وصلت 


از غیت رون حسته خوبان حهت دعوت #۲ 


کر غبرت لطف آن ۰ جان درقلقی مانده ست 
از خحلت 11 حرفش مه درعرفی مانده ست 
نی خوف زحوبلی نی جای دقی مانده‌ست 


شمس ااحق مر بزی روشن حدفی‌مانده‌ست* 
۳۳۸ 


1( 
هه و و فان بان وی لت 
از غیب بدست آرم بی صنعت و بی حبلت 
وی رش هوهق در تیآ حالت 
فروشم جنت را بر جات هم جنت "د 


۳- چت : فلقی 6- چت : صری 


۰ قح » عد : ندارد ۷- من : روی حرف اول ضمه گذاشته است 


چپ قو » قح » عد : ندارد ۱ 


۱ ٩۷ 





۳6۵ 


۳9۷۰ 


یاید بیایید که گلزار دسده ست 
سار بد ۱ تسکیار همه جان و جهانرا 
رات زشت خدید 13 او از نما ید 
همه شهر شورید جو آوازه در فتاد 
چه روزست‌وچه روزست؟ چنین روز قیأمت 


۳ سم سم 
ند سل دهلها و گر ۳ و مد 


سس ۳ 
باق کی ری قلل. مار موا افش 
مرس 
پنهات شم » از نر گس مضمور مرا دید 

رس 

بگریختنم چست ؟! کزو جان نبرد کس 

نتم 8 در انبوهی شهرم 3 تراید ‌« 

و داز افش 
سر مس 

دستار رود ِ از سس مسا بکرو کان 


۱ چت : بتقدیم مصراع دوم بر اول ۲-چت : یا 


>- فد : برد 


۳۳۹ 


۳۰ 


بیاد 


(۱) - افلا کی قصه ذیل را در سیپ انشای ین غرل [ورده است : 


پاید ‏ پاید که دلدار ۲۷ رسیده‌ست" 
«خورشد سیارید که خوش تبیغ کشده ست 
بران پار بگریید که از یار بربده‌ست 
که دبوانه 1 بار ‏ ز زئجیر رهنده ست 
فک یه ما فا 


بر دده سمت 


جه حایدل وعفاست ؟ که حان‌یز رمسده منت #۲ 


سنی افتاا: هی ی سازار مرا تافت 
۳ بختم و ال ما مرا افت 
بنهان شدنم چست؟! چو صد بار مرا بافت 
آنکنن که هر وهی آمران "مرا سامت 
و ات۱ کف رنه ظ ره طراد مر فافش 


دستار ارو کوشه دستار ۵ ۱ بأفت 


پب قح » عد : ندارد ۳- عه : ای غمزه 


همچنان منقو لست که روزی حضرت مولانا درچپار سوی ايستاده بود و معانی و اسرار می‌فرمود و تمامت خلایق شپر هنکامه 


کرده بودند روعه مبارك را ازخلایق ,دیوار کرده معر فت می‌فر مود شب هنگام نماژ شام شد وچون شب در ]مد تمامت‌سگان 


باژار گرد او حلته کرده بو ۵ ند و بدیشان انظر مبارك تیژ کر ده معا ۳ می‌فر مود و ابشان سرودم می چنیا فيك ند و آهتته آهسته 


۲ ت ست ۱ 3 ۱ ۰ ۰ ِ زر ۳ 
زو زو می کر د ند فرمود که با العلی القویا لقاهر الذی لاقادر ولاقاهر فی‌الوجود الا هو که این سگان فهم معرفت مامی کنند 


بمد ازین ایشان را سک مگویید که ابشان خویشان کنپ اصحاب کپفند . مثنوی : 


۳ شیران عالم جمله پست 


۳ 
واين در ودیوار ها که مسبحند فپم اسر از مسکنند. . یت + 


چشم کو تا که جانپا بیندوه 


در ودپوار نکته گو با نند 


چون سگ اصحاب را دادند دست 


سر رون کرده از در ودیوار 


آتش و آب و خاك قصه گزار 


از نا گاه باران از هر جاییی ر پخته شدند حضرت مولانا فرمود . شمر : بیایید بیابید که گلزار دمیده ست ... الخ 


-۱ ٩۸ 








۳۰۷۰۵ 


۳-۸۰ 


۳۳2۸6 


۳۹۰ 


من از کف پا خار همی کردم پیوت 
از گلشن خود بر سر من يار گل افاند 
من شدم از خرمن آن ماه جو کله 
از خون مرس آثار هر راه تعیکناندت 
چوت آهو از ان شبر رمیدم بیابات 
آ نک سکه بگردوت رود و گیرد آهو 
در کام من این شست ومن اندر تك درب 
جامی 


1 برد از دلم زار من داد 
این جان گران جان سبکی یافت و بپررید 


سس سم 
امروز نه هوش است و نه گوش است ونه گفتار 


زان شاه که اورا هورس طبل و علم نیسیت 


از دور سئی او مرا شخص رونده 
مش 1 وعدم ش و که عدم معدر * ضااستخ 
من بی من و تو بی لو دراييم درین جو 


ان حوی کند غرقه ولکن نکشد مرد 


این خانه که پیوسته درو بانگک چنانه‌ست 
سم 


۲ س 
هت دربن خانه 9 در 3 دت کش 


۳ خانه مده دست که این از طلسمست 





۲- چت : آن نادره 


اس عف : ان بلبل 


وب چت : چنان و عد : ندارد 


۳۳۱ 


۳۳ 


۱۹۹ 


آن سرو دوصد گلشن و گلزار مرا یافت 
وان" بل وان " نادره تکرار مرا یافت 
تقلر ات ار ناف 
اندر بی مرن ود باتاز مرا تافت 
ات شی رکه صید بکهسار مرا یافت 
با صب و تأنّی و بهنجار مرا یافت 
صاید " سر رشته جرار مرا یافت 
آن لحظ هکه آن بار کم آزار مرا بافت 
کان رطل گران منگ‌سیکسار مرا یافت 


کان اصل هر اندیثه و گفتار مرا یافت 


دبوانه دم * لی مس دبوانه قام نت 
و ۲ 4 ۲ ِ 

ان شحص ضالست ولی عبر ع ست 
اما نه بخ ان که سین غصه وغم شرت 
۳ ِ 


لو آب حیانست و بجز لطف و لرم یست* 


از خواحه رد که این خانه چه خانه ست؟ 
مسم ۳ 

وین ور خدا خسیت ۱۸ کر دبر مفأنه ست 

ان خاند و این خواحه همه خعل و بهانه ست 


با خواجه گر که او مست شبانه ست 


۳۴ چت ‏ عد : صیاد #سچت : خیالیست 





۳۹۰ 


۳۹۰۰ 


۳۹۰۰ 


۳۹۹۰ 


خال و خس این خانه همه عنس ات 
۷ الیحمه هرانک سکه درین خانه رهی بافت 
ای خواجه ییکی سر تو ازین بام فرو کن 
و 7 
سوگند بجان تو که جز دیدن روبت 
سس 
حیران‌شده‌ستا نکه‌چهبر ک‌وچه‌شکوفه‌ست؟ 
این خواحه هشیش کون زهره وماهست 
۳ م‌ 
چون آینه جان نقش تو در دل بگرفتست 
در حصضرت «وسفب 11 زنان دست بر بدند 


ششک هته ان کنتی و زر ایس 


شومست ت بر استانه مشین » خانه درا رود 
ایا ی اب سک نز 


خر هل و ۱ 
در بيشه شیران رو وز زخم میندیش 


کانسا نود زخم همه رحمت و مهرست 


ی 


در سثه مزن نش و خاموش کن ای دل 


ای خشك درختی که در آن با غ نرستست! 
 .ِِ 7‏ و 5 ۳ 
بسکل " زجز این عثق اکر در بتیسی 
ست 
سماری من منت 


در مذهت عشاق 


در صورت ان رنگک ند بدی 


و 4 ندیدی سانش ۳9 عشق 


هر 


# 


الحقی تبریز چو در دام 





۱- قو : متن بام و دو ؛ نخ : بانگگ 


‌ 
عس فج ۰ بکسل - مق ؛ عد : ندارد 


۳۳ 


اس چت : سرمست 


سم ات 


بانکک" دراین خانه همه ست و ترانه سس 


سلطان زمنست ‏ و سلیمات. رمانه ست 
کل دخ خوب نو زافال نشانه ست 
ََ ۰ ۰ 

۳9 ملك زمین است فسونست و فسانه ست 


واله شده مرغان که چه دامست‌وچه دانه ست؟ 
وین بقانه فشن است. کی جهدی تراسخ 
دل در سر زلف و فرو رفته چو شانه‌ست 
اي هان نو مین آی که حان ۲ ین مانه نت 
از هر کی در ید که فلانست و فلانه ست 
تار مك 3 انلث ورا جاش ستانه‌ست 
مان ها تسین که سشویته هت 
اشکال 


کاندشه ترسدر زنانه ست 


لیکن دز ۳ نو مانندة فانه ست 


در کش لو که زبان نو زبانه ست*« 


تو ابر درو کش که بجز. خصم فمي. مرش 
وی خوار عزیزی که دراین ظل شجر نیست! 


تا ی ارم ۰ بط بویت تست 
هر جان که بهر روز ازین رنج بت نیست 
می دان و شحفق که از حنس شر ست 
1 کش نو ب رگ رکه جز تنگکشکر نیست 


۳ عد : رو واز مق : ندارد 





از اول امروز 


۳ 


حرفات خرادات 


/ 
۵ امروز چه روزست ؟ بگو: « روز سعادت » 


و( 


«صسل 
ما از 
بر کاو 


زرهره ر اسرار بآواز 2ر امد 
لب و دندان احل هیچ نترسیم 


نهد رخت وسشقی ]ید جان‌مست 


۰ هر حان که شمس الحق شربز دهد دل 


۳۹۰ 


۳۹۳۰ 


۳۵ 


همه خوف آدمی را از درونست 
رون را می نوازد همچو بوسف 
بدرد زهرة او 3 سند 
بدان زشتی با حمله بمیرد 
الق کفتنتت نو ی تانق مات 
7 نه خود عایات خضداوند 
زد عم ند ۰ نه آدم ند » به روحی 
که اور بود حکم و پادشاهی 
نم یگویم که در تقد له نو 
خداوندی ۰ شمس الدین . ثبر‌پز 


بزیر ران او قدیر رامست 


چو عتّل کل بوبی برد از وی 





۲ب چت ؛, همست وخرابست 


۱- چت : وین 
۳ چت » عد ؛ گشتست و نون 


مهمان توند ای شه و سلطا خرادات 
این قبلهد کیست؟بگو:« جات خرابات» 
و هنت را نی ارام 
کز ابر برآ ای مه تابات خرابات 
جون زنده شدیم ازت خندات. ‏ خرابات 
کین رخت گر و کن بر درا خرابات 


او کافر خویش است و مسلمارن خرابات۸ 


۳ 


ولیکن هوش او دایم برونست 
فقو کر کشبت کوه درفصد خونست 
درون را کو بزشتی شکل چونست؟ 
و لسکن ۰ آفمی. اور . ژپوشت 
۳ 1 دد اف چبر ی که ات 
بدیدستی ۰ چه امکان سکونست 
که صافی و لطف و 7بگونست 
بنداری که این کار از کت 
حقفت بود و صد چندین فزوست 
ورای هفت چرخ لکوت ۱۸؟ 
اگر چه نيك تندست وحرونست 
شب وروز از هوس اندر جنونست 


قح » مق » عد : ندارد 


(۱) - این بت و بیث بعد وبیت‌شماره ۳۰۳۵ را افلا کی درمناقب العارفین آورده است ۰ 


سا ات 











که" پیش 9 او عقل دیدست که همتهای عالی 1 حمله دونست 

سم 
کدامین سوی جوم خدمتش را که لگاه او بالای سونست 
۰ هران مشک که شبران حل تک دند بر او جماه بازی و فسواست 
نگنتم هیچ رمزی "تا بدانی ز عبن حال او انها شجونست 


با تبریز خاك تست کحلم که در اخاکت عجایها فنونست* 


۳۳۹ 


مرس ۰و نم اه 

ندد بت جام ای بر خرابات فک فر دا 3 فی التاخیر افات 

بجای باده در ده خون فرعون که آمد موسی جانم بمیقات 
۰ شراب ما ز خون خصم باشد که شبران را ز صبادست لدات 
چه پر خونست پوز و پنجهُ شبر ! زخون ما کرفتست این علامات 


ی ی ۰ ی مد خن ۳ 
۳ 3 دی لبم حون آنکون که من از تقیی . همه ی رد اثمات 
3 ک ۳ 


مرس مرس مس 
حجو بازم , کرد صید زنده کردم نگردم همجو زاغان گرد اموات 


0 


با ای زاغ وبازی شو بهمت مصفا شو ز زاغی پیش مصفات 
۰ بفثان وصفهای باز را هم مجرد ثر شو اندر خویش چون ات 


نها اکست‌اینز مین» طشتست پرخون زخون عاشقان و زخم شهمات 
مس 
خروسا یل 3 ای وه آمد؟! نماید صببعح را خود تور مشکات ۲« 
1 : ی 


۳۳۷ 


۳ 


ستی چشم هی وفت خواست ره خواست ای وان و حواست 
لو می‌دانی 3 ما حندان پاییم" ولسکن چشم همست و شتاست 


۳۹5۰ حفا می کن » جفاات حمله لطفست خطا کر 0 خطای لو صواست 





5 سب : سس 

«و ۳ج [ شین در خوات ی ان که مارا ۳ ودل باری ۳ ست 
چت : چه ۲ عد : عالم مب تو » قح : ندارد ۳ چت : که من فانی شدم 
بی نفی واثبات ‏ چب و » قح : ندارد »- چت : این وب چت : نباشيم . فد : نیاییم 


فذ : پر آب وتایست 


۲و ۲ 








۳*5۵ 


۳۰ 


۳۹۵ 


۳۹۷۰ 


بسی سرها ربوده چشم سافی 
بک یگویدکه:«این‌ازعشی‌ساقیست» 


میی وسافی حه باشد ؟ نست جز حق 


سما ع از بهر جان بی قرارست 
مشین اینجا تو با اندیثة خویش 
شک تاقی هه ان نا ره 
۳ 


سیر ۳ 
چو مرد جنگی بانگگ طبل بشنید 


ش‌دشد زر اش 


شندی طبل » بر کش زود. شمشبر 
بزن شمشوو و مللث عشق ستان 

ص 
حسین کربلایی آب بگذار 


سماع آرام . حان ات 
9 خواهد که او سدار گردد 
ولك نکر بزندان خنته باشد 
سماع آنجا بکن کانجا عر وسست 
۳ خود را ند‌بدست 
چنین کس را سما م و دف چه باید؟! 
کسانی را که‌روشان سوی قبله ست 
سماعند 


۳ حلمه 


اک کان شکر خواهی همانجاست * 


۳۸ 


۳۳۹ 


+ - تو » قح : ندارد ۱ عده : ه پروانه بینه بشد 


۳ فذ : شنودی م - قو » قح : ندارد 


/ 
4 فد : همیئحاست 


ات 


شمشبر ی که 3 بت قطره "است 
یکی گوید که :«اين فعل‌شراست» 


سك بر جه . چه جای انتظارست؟! 
اکم ازی فا که بارس 
که مرد تشنه را بااين چه کارست؟! 
که جان عشق را اندشه عارست 
در آن مبآغش ۳ هزار اندر هزارست 
کهمان: نو . غلاف. خو الففازشت 
که ملك عثق ملك پابدارست 


که اب امرروز بیغ | ندارست# 


که 


او حفته مبان 


7 
گردد 


ار در زب است 


بوستانست 
اگر سدار 
نه در ماتم که آن ای فداست 
ی کان ماه از چشمش نهانست 
ساع از هر وصل دلستانست 
سماع این وان دنر هاش 
همی 0 و که در مبانست 


ور انکشت شکر خود راسگاسته 


۲-. عد : در آن دم او 


قو ۰ قح : ندارد 








۳۹۷ 


۳۹4۸۰ 


۸۰ 


۱۰ 
دگر باد اين دلم آتش گرفتست 


سوز ای دل درین برق و مزن دم 
سس 

دگر بار این دلم خوابی بدیدست 

ی سم 

چو سایه کل فنا گردم از برا 
دلم هر شب بدزدی و ضانت 
کا پنهان شود؟! دزدی دردی 
سی حان که همی رد ز قالب 


زذوق زخم تیرش این دلمن 
2 


با کمروز ‏ ما را روز عبدست 
بزن دستی بگو کامروز شادیست 
چو يار ما درین عالم کی باشد ؟! 
رق ای نها ری بش 
رسد آن بان موج گوهر افشان 
۳ باز از مسراج مد 
هر آن نقدی کر سجا تست قلرست 
زهی محلس و ساقی بخت باشد 
خماری داشتم من در ارادت 


کنون من حنتم وپاها کشیدم 


ها کرد قوش رتش 
که عتلم ابر سودا وش گرفتست 
که خون دل همه مفر شگرفنست؟ 
جهان خورشید لشک رکش گرفتست 
زامل یار سلطان "وش گرفنست 
که مال خصم زیر کش گرفتست 
ولی _ پایش حریف کش گرفتست 


سم سس 
بدندان ‏ کوش تر کش گرفتست« 


او ی ی ابقر( زر راتس 
که روز خوش هم از اول پدیدست 
چنین عیدی بصد دوران کی دیدست؟! 
توری شکر‌ها بر دمندست؟ 
جهان پر موح و دربا ناپدیدست" 
ز چارم چرخ عیسی در. رسیدست 
مپی کز جام جان نبود پلیدست 
حرفانش ‏ جنید . و بایزیدست؟ 


ندانستم که حق مارا مر بدست 


چو دانستم که بختم می کشدست* 


۱ب عد ۰ چت : بسوزد ۲ب چت : نداود ۳- مق : پردانش . عد : برد آتش 
* قح » قو : ندارد چت : زشکر شکری دیگر دهیدست وب وسید آن موج دریا 
> عده : موح دویا ۷- مق : ندارد ۸- چت : زهی درياکه گوهر‌های‌کوباش ‏ جنید وشبلیست 


و بایزیدست . مق سه بیت آخررا ندارد . اییات‌غزل در چت مقدم وموّخر است . محمد ... الخ یت ۳ . 


هران نقدی.. الخ بیت ‏ . ژمین و [سانپا بیت ه 


وب تو » قح : ندارد 


مت 6 و اس 


4 دوبیت اغیر تنبا در(فد) موجودست . 





۳۹۹۰ 


۳۹۹۰ 


۳۷۰۰ 


۳۷۰۵ 


مرا چون تا فیامت پار اینست 
زکار و کشت ماندم کمیم اشست 
نه عّلی ماند و نی تمسیز و نی دل 
گل صد ب گت دید آن روی خوبش 
چو خوبان سابهای طبر غییند 
من آن سو » چشم می‌مال 
چو لب بگشاد جانها جمله گفتند: 


حجو رت سای رز دست عسق خوردند 


3 


مرس 
رو کردی دمیی دستار و حبه 


حبر امد ک توسف شلد سازار 


فسونی خواند و بنهان کر خودرا 
ز مالک از سل عالم چاره دارم 
کَ 


میات ِ مش عیر عشق 9 


سس ۲ سم 1 
تس د‌ حو ص‌‌ کشتم در فتادم 
دلا چون در فتادی در جببن حورض 


5 ِ‌ 


رخ شه حسته » شهمات اشست 
مشین باخود ۰ نشین باه رکی خواهی 
خمش کن خواجه لاخ بار چگ 


خمش باش ودرین حبرت فرو رو 


ص 
5 
نو 


زهمراهان جدایی مصلحت نیست 


۱ب چت » نج : پر 


۲- چت : کرد 


۳۶۲ 


۳:۲ 


خراب و مست باشم ۰ کار انست 
رخا زر زن »ترا دینار اینست 
چه چاره ؟! فعل آن دیدار ایست 
پلل گفت گل: گازار اینست 
بسوی غیب ۲۲ ۰ طیار اینست 


که حان را مدرسه ان اشمت 
«شفای حان هر سمار اشست» 
شنشان شد که خود خمار اشمت 


هس 


سزای جبه و سستار است 
هلا کو پوسف ؟ ار بازار اپنست 
کته لین ارت نظراور یت 
مرا دین و دل و اچار اینست 
مسیحی باشم 9 1 ات 
جزای آنچنان کردار اینست 
1 ان فامت وار انست 
جودزدی کردی" ای دل دار اشست 
تن ان 
دلم باه سنت: ولا 3 از ۲ سوت 


هل اسرار را کاسرار اشست*#« 


سفر ی رو ها ای مصلحت دمست 


- قح ؛ قو : ندارد 


کت 








۳۷۳۹۰ 


۳۷۳۹۵ 


۳۷۰ 


۳۳۵ 


9 
جو مللت و بادشاهی دیده باشی ,مس شاهی گدابی مصلعت 


سته ینت 
شمار ۱ ی شا می خو اند 11 بار شمارا ۱ این شتا ,یی مصاحت تست 
جو خوان آسمان آمد بدئب ازین پس بی اوابی مصلحت مسبت 


دربن مطبخ که قر دانست حانها جودونان‌نان دبابی مصلحت لیست 


نگو آن حرص و اه ژن را که مور وبدنمابی مصلیحت ایست 
چو با داری برو دستی بجنبان ترابی دست وپایی مصلحت نیست 
چو بای و نماند پر دهندت که بی‌بر درهوایی ‏ مصاحت ‏ یست 
چو بر بابی بسوی دام حق . ,بر که ازدامش رهایی مصلحت نبست 
همای: قاف. فزی ا - مواقر هم زا تجن همایی مصلحی.. نشت 
حهان حوی وصفا بصن ولو ماهیی درین حو ۳ مصاعن ثست 
خمش باش وفنای بحر حی هو بهنبازی ۲ خدایی مصلحت نبست» 


۱ 


بحان لو که 1 رزت (۱3 
5 


ره جانم ی و در ند 
چه خضصر سیرات حبانست امسلت. ‏ آرزوند 


سخنها دارم از و 5 لو سار و خاموشیم ند 


ی 
هران کز بم لو خاموش باشد 9 جه خر ۰ خردمند 
هر ۹ 3 هثر را ثر ۵ و ند ز هر و ۰ هنرهند 
فکندم آخو بش را چون ساله پسشت که پسشت افکند 
0 شداد .ترا داد بزر 93 سمرقند ار 5 


۰ ‌ِ 
سح اه کرد طمع داد قندن اگر چه ده خر مد 


بریذستی مرا از خویش و پیوند که دل را با تو پیوند 





ات عله . آه ۲ عد : پانبادی + قح » تو : ندارد ۳ ع : فکنده 


۶ب چت : این بیت وبیت بعد مقدم وموخر است 


ما وه رت مقر مق موم ما ار 


(۱) -ناظر است بايةٌ شربف» : و انه لهسم لو تعامون عظیم ۰ قر آن کریم ۰ ۷۹/9۹ 


_ِ ۰ 


عظمست 











۳۷۳۰ 


حمشر ۳ همجو عشق ای‌زادة عشق 


۷ 


رکاب . شمس_. تبریزی ترفتم 


مسر 
نگ ای بار همراز ابن چه شوه‌ست ؟! 


متسر 


مر 
عجب ای‌تر اد و رز چه رنکست ؟! 


ِ سم 
دگی بار این چه دامست و چه دانه‌ست ؟! 


۳۷۳۰ در دی 


منم آن کینه عشه که 


ندان 


بردة ما این حه برده ست ؟! 


وگ بار 


یا 


آواز جات دادن 
۱ 


مسلمانان ! شما ار شور ند 


شراب 


۳۷:۰ 


۳۷۰۰ 


4 


سر 
و عشق و رنگم هر سه عماز 


شنیدم هر مر ا اطفت دعا 9 


چه وم من مکافات بو ای حان 


مرس 
ی 


قی ‏ یر خن 
مرا سودای و" دامن ک تست 
منم سوزان در ۲تشهای نو نو 
همی الد درون از بی قراری 


چو از باری ترا حان خسته گردد 


* - قح » قو : ندارد هقی 5 سول 


۲- فذ : در قرارست 


۱۶۵ 


۳ 


۳:۷ 


« - و » قح » عد : ندارد 


مه ۷ و ۲ات 


اک ما کی وی هس 


13 زین شمس و ند عظیمست ۶ 


سر صس 
دگ رگون گت باز .این چه شیوه‌ست؟! 


جر ای ۳ غماز . این چه شوه ست 


و 


که مارا ی از ناز » این چه شوه‌ست؟! 


یکی پرده بر انداز» این چه شیوه‌ست 


سر 


زهی اواز 


گرفتم عسق از آغاز » این جه شوه 


۹ 


۹ 


دمساز 0 این جه شوه ست؟! 


که مثلش نیست هنباز ‏ این چه شیوه‌ست؟! 


یکی بنهان سره ِ" 2 ن‌ چه‌شوه‌ست؟!۸ 


۳ 
برای ده خود اطنها کفیت 
ی ۲ 


ک 


همه شب روی ماهت را دعا کفت هر 


ِ 


کزو ی فرارق: ان ترازیتش( 
که این سودا نه آن سودای پارست 
ماما بار نع ۱ کون بو وت 
ندان مان که 11 حان ی 


نمی داند 1 اندر حانش خارست 


قو ‏ قح اعد : ندارد 





۳۳۹۰ 89 تست 


نو در حوبی و خارت می خراشد 


ِ ‌ 
ی شو ازان خار و سا رو 


۳۷۵۰ صدبی کر کمان ند اانن یی 


3 7 3 و سیم سح رو 
مور را تکنس در اب * نار 
و مه سا و س 


1 ۶ ۱ 
,سس ۷ بصرو ام اسصر و ابست 


نو هر چه داری نه جوبانش بودی ؟ 


۰ مشو نومید از ظلمی که کردی 


0. 


را 9 سح و طاعات 
سم 


ی 


شبکسته تاش و خا کی باش ا سنجا 


دم - 
۳ دامن و وب فد 


مد اب که وا تس 
ستی ستی جو ید همه 


ازیرا مظهر چبزبست ضدش 
رضم 


۰ و 
نو بر نخته سیاهی ‏ ار نویسی 


دا ۳ 
نود فرثی ر ری ۳ درمست خط 
و ۱ 2 
بای و ترجه شرحش ی‌شمارست 


قو قج » عد : ندارد 


۳ فد : دامان پر زر 4-ظ : ازین رو 


یب قو 4 قح » عد : ندارد وفذ مصراع اول دا چنین آورده است 


و فیه توافی مانند متناست 


وه 


(۱) - ظاهراً مراد آية ذیل است : فلا اس 


قرآن کریم ۰ ۳۹۰۳۸/۹۵ 


۱:۸ 


اب چت : یبصر و نیست 


۸ 


۳ ما 


ای دای که خاری در سر‌ارست 


شین الدین آس بزی بهارست# 


که افلب با صدایش زخم تیریست 
کاثر حستن عصای هر ضربر.ست 
بصر جستن ‏ ز الهام . بصیریست 
طلیها دوش گیری و " شبرست 


(۳)  )۲( دز‎ 


برم نویه" بنداپر بست 
9 در نو به بذبر ی ای نظیر ست 


1 هیی‌حو اد کرم هرحا فقهر ست 
که 0 و امی جر د هر حا اسور است 
ص 


ی بخشد آن را که حقبرست 


رنه اه ات که ارم 
ازین دو*ضدرا ضد خود ظهیربست 


ش 

هن دد 0 هردو همجو قبر ست 
خ 

چو لرددخشاثبنهان چون ضمیر بست 


طیعتها عدو هر ۳ سست 1 


۲ب چت کوش کیری هر بشیی پست 


هب چت ؛ برفی دب فد : بی شر حش شماراست 


: صدایی کز کمان ]ید نذیر است . 


وه م م سا و۱ فر ۳ 


تبصرون وما لا تبصرون. 


(۲) - ترچ دق بل التوب ۰ قرآن کریم ۰ ۳۸۶۰ 


(۳) - افلا کی این بیت را بدین صورت در مناقب العار زیت آورده است : 


مشو نومید از جرمی که کردی 


که دربای کرم توب پذیرست 








ام و مت تاه رم تسس ۵ ما و 
(۶)-ناظر است به: فاولتك ببدل له سیاتهم حسنات ۰ قر آن کریم. ۷۰۵ 


سره ات 





۳۷۳۹6۰ 


۳۷۷۳۰ 


۳۷۷۰ 


۳۷۸۰ 


9 


هبر دح ای برآدر خواحه ی 
سر سم 
اگر چه باغ را نیبی گرفتست 


سر 
کشاده اروست و سته کش 


دو دسش را شخته دوخستند 


سم 
وجودش گرچهکیاره نتشون کزد 


ر صد وفت نومسدی امسد ست 
رو 2 موم 

بینی ۲ نور ۰ چون دانی ؟! تو کوری 
9 


رد حنبانندة این شش و معنستت 


ماو اس مر و 


که نی( لها بمی التبا )٩(‏ 


رها 7 به از 9 بابی 


طنت هو ای درمان کدامست ؟ 


مصر سم 
عفلست ببس ین چرست 1 


جر مغ عالم افروز مخضلد 
7 از درست بر لا بزالی 
غلامانه‌ست اشا را فا ها 
قو » قح » عد : ندارد ۱ چت : بینی 


(۱) - مأخوذ است ازین بیت : ادا وه |[ 


بوقت داد وبخشش شور بختست 
ولیکن سخت بی میوه درختست 
مشو ری 4 اورا سیم و رخنست 
چه سود ار خواجه بربالای تختست؟! 


سیخ اش مرده است و لخت لخست۲ 


مس( 


بزیر لوری اندر سین دیدست 
سیه نادیده کی داند ‏ سپیدپست 
نهان تصریف سلطان. وحبدیست 
چو بادی رقصهای شاخ بیدپست 
که مد دنح روره روز عدست 
که هر نقصی کشانندة مزیدیست 


بقین هر حادثی را خود ندبدیست * 


رفق. اه نی ان کذاست؟ 
یسنان ارت 3 
کهآ کفرشتاوی‌انمان ,کدامست ٩‏ 
درو نش ۳۰ تاه تشه 
میان بندگان سلطان کداست ؟ 


پیت قو » قح » عد : نداود 


(برای تحقیق در بارةٌ قائل آن رجوع کنید بفیه مافیه انتشارات دانشگاه طهر ان ص ۲۵6) 





۳۷۸۰ 


۳۷۹۰ 


۳۷۹۰ 


۳۸۰۰ 


بکی جزو جهان‌خود بی‌مرض نیست 
با ماه ی نی سفن امد 
بت موزون ببتخانه بسی جست 


م‌ ۳ 
بفه یله ره نو کنتتو کر و۳ 


چو با ما بار ما امروز جفتست 
همه مستند. ایحا محرمانند 
خزان خفت وهاران گشت بندار 
۳9 بك روز بافی باشد از ۳ 
هلا در خواب کن اوباش تن را 


0 


خمش لن زر دهی زان در نایی 


زهی می تفران ی سارت 
وان بالا برد حل را که آنجا 
هر انکو گشت یخویش آندرین بزم 
چو عنقا بر پرد بر فروة قاف 
عجا یب ببن که شش نا شکسته 
وا توت صبر ۰ آهسته ثر ران 
بد. آن پر را جامی و بنشان 
توا رعا. مرها ون ابیت 
از ان باغ و رباض بی نهایت 


رن 
حو و «سته ست بو سبده شود زود 


بت قو ‏ قح ) عد : ندارد 
۲ب چت : [نجا 


۳6 


/ 


۳0 


چپ قو » قح » عد : ندارد 


-۲۱۰- 


طتب عشق را دان کدامست * 
که‌سر 3 نت و سر 71 دان کدامست ؟ 


که موزونات را مبزان کدامست ؟ 


طلب کن »درس خاموشا نکداست ۲ 


بگویم 


منندش از ۰ غماز حفته ست 


اد مر سر 
سس 
نمی‌سنی درخت و 0 شکفته ست؟! 
س 
زمین لب سته‌است و 3 نهفته ست 
ِ 

که ۳3 های جانی حمله سفته ست 
9 


۳ شوی ستا ن که مقدست و 


که عفل کل ندو مستست ههات 
سر یره زحل . پستست هیهات 
ز خویش و افربا رسنست هیهات 

(4 مشش که ۳9 سشست هبهات 
هزاران دست و با خستست ههات 
چه حای صبر و 7هسته ست هبهات 
که اینجا ۲ پپر بایستست هیهات 
5 وشاسته‌ست هبهات 
همه عالم چو گل دسته‌ست هیهات 


بدشتی رو 9 رسته ست هبهات 


۱ چت :که ددان 


۳۸۹۰۵ 


۳۸۹۰ 


۳۸۰۱۹۰ 


می ‏ در ۳7 نام دل 
مرس 
زس خونها که او دارد بگردن 


شکنهابی که دارد ظ او 


دبابی 


خمش ۳9 خموشانه مر ده 


میرم 
زمیخانه د گر بار این چه بویست؟ 


حهان بگرفت ارواح مجرد 

با ای عشق این می از چه خمست ؟ 
ف 

چه می گویم ! اشارت چیست ! کاینجا 


ناید در نظر آن سر یکتو 
سٍ ٍ 
جو زاندیشه بگفت آید چه گویم؛! 


ز رسوایی سحر دل رود باز 


کِ 


سس 
خزینه دار توهیر بجر بد خوست 


در ان خانه کدی ای دل ۳ راست 
0 1 ۳ هرد 


ی 


لو خواهی (4 مرا مستور داری 


چو بادی نو 


نو میرابی که بر جو حکم داری 


نو بد وبال داری واری 


نجس در جوی ما آب زلالست 


۱ب مق : بشکسته ۲ چت : ندارد 


* - قح » فو » عد : ندارد 


۳ 


۱۳0۵ 


مب قو ؛ قح ؛ عد : نداود 


که پس زیبا و برجسته‌ست هیهات 
خرد را طوق مب‌تشیت ههانت 
بای مشك تشیکستست ههات؟ 
که دلرا گفت پبوست‌ست هبهات*# 


گر بار این‌چه‌شورو بت ۳3 ست؟ 
زمین ان پر های وهو ست 
اشازنت. کی نق انا آراحه نو س؟ 
تمه فکر ۳ کان همحجو مو ست 
که درفکر آنچ آید چار تویست 
زد گنه کی رسوای 9 ست 
که دل بحرست و گفتنها چوجویست 
که 7 


بت جو وحه تتحامه شو 9 


رون رو هی که بخا نف ان فا رتش 
رو سا 2 گرم ماش 
نت روز و همشه روز رسواست 
رد که ها که 
بر وبال مردان را چه پرواست؟ 


ك بردو عغ ما بازست اس (1) 


۳ چت ؛ خانه کنده 


(۱) - افلا کی درمناقب ااسارفیت این ببت را چنین آورده است : 


نجس در چوی ما پا کست و نیکوست 


۲۷ 


مکس در دوغ ما بازست و عتقاست 


۳۸۹۳۰ 


۳۸۰ 


۳۸۳۰ 


۳۸۳۰ 


صبلا ای آفتاب لا مسکانبی 
تحمل ۲11 عشقی او بجستیم! 
‌ سم ب ۲ 
دهل بر گير ودر بازار می دو 


دریدم._ پردة ‏ ناموس . و سالوس 


ترا در دلبری دستی اه ۳۱ 
بجز با روی خوبت عشق بازی 
همه ثانی وخوارن وحدت لو 
چو چثم خود الم خود جز * تو 
جهان بر روی و از سر رو پوش 
بهر دم .از زان عشق بر ما 
ت زد 9 ی و 


3 


غِ و شادی ما در پیش ختت 
1 چه اشتر عم هست گن 
پس. آرز ۸ اشتن شاد ی بر ار 
ترا در بینی ایرن هر دو اشتر 
نه آن شبری که خر طفل جان را 
از ار شیری که جوی خلد از وی 


خمش کردم که غبرت در دهانم 


جو آن کان 3 مارا شکارست 


۰ 


که درو وه از تانش. هی بابنش 
2 


که جان من زجان خویش برخاست* 


مرا .اضق نی فلی درد "و سقامست 
حرامست. ‏ و حرامست. و حرامست 
مدامست._ . و مدامست. ‏ و مدامست 
کش و کدامست و کدآشست 
لیامست. و لافست.. .و آیامسست 
سلامست. و سلافست و سلافست 
تین رویاشی کت 
غلامست.__ و غلامست و غلامست 
امامست ‏ و امامست و امامست 
ختامست._. و ختامست._ و ختامست 
زمامست و زمامست و زمامست 
فطامست و فطامست._ و فطامست 
اش بو 


ات و ی 


۳ هد به مارا ۵ هزارست 


4 
۱ فد : بچستم . ۲ چت : دهل بر گیر در بازار می‌زن ت قو ‏ قح > عد : ندارد 
۳ فد : ونج وب فف : بچز هم تنها (چت) دادد قو ؛ قح > عد : درد 


)۱( ب این مصراغ از سمایی مروژیا (محمود 1 علی) است , لیاب الا لیاب طبم لیدن ع ۲ ص ۱۶۰ 








۳۸:۰ 


۳۸:۰ 


۱۳۸-۰ 


۳۸۰۵ 


که مارا ودبار. زدین وسیمین 


بل درست. ‏ در عالسم تهسانی 


۰ ۶ 
دس ما جر نه همشمر 


سیم 
م۳ 
ز پروانه اگر این افترا بود 


سم 

ال شوت ی ان هوازسی ۱۳ 
عحبت آن غمره غماز حجو ست ؟! 
عچبت 1 ۱ شهره بازار حخوی 
دلم از مه در ماتم تسه سمیث 


زلطف خویش بارم خواند آن پار 


,ظاهر ند کاه ۱ را می نوازد 


چو اول دیدش جانیم بخشید ‏ 


ا ۶ 3 


کر دو باره کردی آن 3 
عجب آن شر اطلس پوش جمدش 


طسب باز بر سید 


عاشقاین را 


ری مه ۲ 1 
عچب ان ناف نانار جو ست 6 


2 


عجب بر دایرة 


مو ۰ زارم اسیر یلته زراسسن 
دلم دزد نظر او دزد این دزد 


ثرا ای دوست چون من یار غارم 


که تا ینم ترا جانن بر فشانم 


نهابت ثبست گم ر ولیکن 


دس و 4 ز » ده , ندارد 


۳6۸ 


سس چت : زیر کی 


۱۳ ۷ مت 


نهد چوت. فصد ما بربام بارست 
که بر ما گنج از مارست 


که مارا زر وسیم بی شمارست 


دو صد چندین زدست شهر بارست* 


چراغ دیده و دیدار چواست ؟! 
عجبت ان ۶ ظراز جوست 3 
عجب آن. رونق گلزار چونست ۱ 
عجب درمهتر دل دل‌دار چونست ؟! 
عجب آن بار بی این بار چونست؟؛ 


در اسرار جوست نز 


عجب بابنده 
بدانستم که در اشار چونست ؟! 
بقینگشتی که در 9 ار جواست ؟! 
۳ د اطلس 
9 تا 


۴ 


ر‌ خسار جو «ست 
۳ 


عجب 11 ۲ طرة بغار جواست ؟ 


که پاککسشییت صد پر کار جواست ؟! 
تبرسد بقز ای کل زار حوست ؟! 
عچبت 0 دزد دزد افشار جونست ؟! 
سری درغار اس غار جونست ؟! 
نمایم خلق را نظار حواست ؟! 
نمودم شکل 18 کفتار چواست ۳ 


چب قو » ی عد : شارد. 


۱۳۸۹۰ 


۱۳۸۹۰ 


۱۳۸۷۰ 


۳۸۷۰ 


۳6۹ 


درین حو دل جو دولاب خراست 
مر 

و گر نو پشت سوی اب داری 
مرس 

چگونه جان برد سایه ز خورشید 


سم ص 
3 سایه کند گردن درازی 


زهی خورشید کین خورشید پیشش 
۲ ۳ سس ۲ 
چو سباست مه بر" کف مفلوج 
۳ 3 0 
۳ سبی‌ شب دو سب حمعست ولاغر 


مس سم 
اکر حه زار گردد ۰ تاره رو .ست 


1 ۳۹ 1 : 
رید خنداش دمیرد امز خشندان 


و 


خمش ثن زانك آفات صبرت 


ابا سافی وی قاضی حاصات 

جنان کشتم ز مستی و خرانی 

,بر بر 8 حمرم وقف یی 
سر 

دو گوشم ست ‏ ردان تا رهیدم 
مرس متسه 

و ی ی 


درین 19 کشا شاهست باقی۸ 


۳۱ 


۴ 


۳ مرس 
سر حنوا سداستی ز ر ی 


اس چت : سوی 
ه- فذ : لافیر دب فد : خندان ومیرد 
۸ چت ؛ شاهیست وساقی لها (چت » فذ) دارد 


- ۲۱-7 


۷۲ چت : وویت ۳ب چت ‏ 


م - قح ؛ قو» عد : ندارد 


که هرسویی! که گردد پسشش آست 
بیش روت " آب اندر شتاست 
که جان. او بدست آفتاست 
دخ خورشد آن دم در نقاست 
چو سیماب از خطز در اضطراست 
بجز یکشب دگی در انسکاست 
دب فر قت کشد فرقت عذاست 
ضح و کی عاشقانرا خوی و داست 
که سوی بخت خندانش اناست 


همسته از شو آیهشتن و حواست# 


شرایی که آرد در مراعات 

ند نشناسم اشارات ار عارات 

سیلم کرد ماهر بر خرابات 

زرحال دی و سردا فا 

که آنجا رسم طاعانست وزلات 
‌ 


فرو روسده این کورا ز آفات۸ 


سم 
سترون ساختی خود را تسکش 


در عس فد : چمست لاغر 


۷- چت : وزخرافات 





۳۸۸۰ 


۳۸۹۸۹۰ 


۳۸۹۰ 


ِ رم 


ساهی حانت ار میحسوس ۳ 
و ان ماری که سنکت از تودرهست 


و 
۳ دربا 


درافتی اي منافق 
و ۳ 

مرا وسی که از مععی نظر 3 
مج بت ۱ 5 

چه کوبم با تو ای هش مزور 


هوای شمس تبرپزی چو قدس است 


وه ۲ سس 
دو چشم آهوانش " شیر کبرست 


۰ و 
کمان ابروان و تير مر کان 


چو زف درهمش درهم از ام 


دران زافین*ازآن می‌سچد این حان 


سم 
11 ۱ سرو ۳ ر نو نظیری 


ال روی شه ر سحده م ی کن 


تیان کل از فللاز سای 
ی نشکنم الا بخونم 
شفق وارم بهن صيحی بخوت. در 


ال 7 سس 


مس 
هد بند و مس جو ‌ > در 


سس چت : ناس مزوو 


۳ چت : بادان چو تیر چت : ز نجیر 


۳۹ 


ا 9 


و تنها (چت » فذ) دارد 


چبب نها (چت ؛ فذ) دار 


سق ۷۱ 


همه عاٌ 


۳ 


سرت را نکوید حز بسنگت 


سدی ۳ 


ِ 

زر زستت 
مس 

دتقفی نورد اتکی 
ص 

۳ هاکن صور ت‌ هش و پنلکت 
۳ " 

چه معنی تن اندر حان انکت؟! 


جر سیم 0 ً 
بو آن خو کی که 399 فرنگت» 


کزو برمن روان باران " تپرست 
3 اه‌اشد 3 بر جان امپرست 
4 بوی او به از مشكث و عبرست 
که دل زتحیر زلفش را اسبرست 


که ماه ۶ بجو لی ی نظیر ست 


۴ 
تگ‌ 


چه سر پیش او حهپرست 


خضال شه حفقت را وررست( 


زخون صاف ما ان بار مستست 
از شادی دل غمخوار مستست 
ی صبح آن خون‌خو ی 
9 چشم دلبر کش دار هستست 


که سس سافی اسرار مستسیت ۲ 


۲ ظ : آهوانه ش 
وب تنپا (فذ) دادد 





۳۸۹۰ 


۳۹۰۰ 


تا شش خال دوست با ماست 


وانجا که مراد دل برآبد 


و درز تشر توت بار خسییم 


چون در سر زلف یار . بسچ 
چون عکس جمال او تاید 
از اد جچو وی او ونیم 
بر خالك چو نام او تویسیم 
ام ازو صسون بخوایسم 
ره چه نم ۰ که بر عدم امز 
کر عشق او در [نجاست 
وان لعظه که عقق, آووی, شود 
وک 


ثمام ختسم کشتست 


خامش 


می‌دان که زمانه نقش سوداست 
زیرا قفصیست این زانه 
چرسته جهن و ینم 
گنه است مشکل 


ق در رخ حان مخند ای دل 


سم جح 


اینجا .سس 


سب فح ۰ قو : ندارد 


۳۹ 


۳۹0۵ 


۱ ظ : فراخ پهناست 


کی یز( 
وا که مبان خانه صحراست 
بك خار به از هزار خرماست 
با 


بر و لحای ما باست 


اندر شب فدر » قدر ما راست 
گهسار و زمین حربر و دیباست 
در باد صدای چنگ و مسا نات 
هر بار خالث حور و حوراست 
زو آنش از آب سیماست 
تفن چو ‏ بریم هستی افزاست 
هلیم از هزاو 


نها همه از مبانه برخاست۷) 


جوزاست 


۳ 


تمالاست 


برون _ ز زمانه_ صورت ماست 

فرون: همه وه قاف. وعتقاشت 

3 حوی فاده سای ماست 

اتحا مود وللک؟ ۰ انجاست 
م‌ 

او همه خنده گر به افزاست 


زان رو ی که دل فراخ ۱ و بهناست 


(۱) -- اين بیت ودو بیت بمداژ آن بامختصر اختلاف ازسنایی است (دیوان سنایی چداپ طه-ران » بسمی 


وامتیام مدرس رضوی ص ۰۸۹ 


۲۱ 


(؟) - این مصراح از سنایی است 





۳۱۰ 


۳۹۹۰ 


۳۰ 


۳۹۳۰ 


دل غ نخورد غذاش غم نیست 
مانند درست ۰ مر 


ِ. 
شاخ ار حه ‏ نظر ست دارد 
0 و و ر‌ 


دود دل ما شان سوداست 
هرموج که می زند دل از خون 
بسگانه شدند آشنابان 
هر سوی که عثق رخت ننهاد 
نگريزيم تویر ۴«ویستن 
در عشثق حسد رند شاهان 
با بر سر چرخ هفتیرن نه 
هشار ماش 9 هشار 
میری ۲ مطلب که مبر مجلس 
این عشی هنوز زیر چادر 


.25 زر هفت رده ست 


شب یز تر ای حرشان 


مسر مر 
دل آمد" ودی بگوش جان گفت 


۳ مر 
درندة ۳ آنث گفت پسدا 


چه عذر و بهانه دارد ای حان ؟! 


۱- ظ : ازچه ۲ چت : همه از , 
۶ چت : این موج و چت : این دل 
۸- عد : وین 4 چت : سپاه 


۱ مق : ]نك . چت : نيك 


۳- چت : 


طوطست دل وعجب شکر خاست! 
زیرا که ره تو زیر و بالاست 
۳ 


کان قوت منز او هم ز باست۲« 


۳۹۹ 


وان آدود ط از داست سداست 
وی سک کی اب۲۵ 
دل سر بدشمتی چه برخاست ! 
هر جا که ملاشست ۰ آنجاست 
تا که قدیم خانهٌ ماست 
ران روی که ۳ شمع دلهاست 
کین عثق بحجرهای بالاست 
در مجلس ‏ عشقی سخت رسواست 
۳9 چشم ره است سناست 
اک د باه شتن که بر خاست 
بای که تخت فون و مات 


۳۷ 
سوزنده نك در نهان 


۳۹ که زبی نشان » نشان 


چا با 


چ نج ۰ قو : ندازد ۳ چت : آن دود 


٩‏ مق » چت : ملامتیست ۷- چت : زنار بر 
موب قح قو : ندارد ۰ عد ) مق: آمد دی 


در دیده 


۱۷ 





۳۹۳۰ 


۳۹۰۰ 


۳۹:6 


۳۹۰ 


‌ 


گل داد و سل هعر ند 
۷ ان از طریق تحصیل 


غمزها ر 


صیادی .. تير 
صد گونه زبان زمین بر آورد" 
ای عاشتی آسمان فرین شو 
زان شاهد خانگی نها کو؟ 
کو شمشعهای 


فرص خورشد؟ 


/ 1 ۰ که رن وهورش همست 

حون بافت زیان دو سه فراضه 
سِ۳ 

وز نک قراضه جان عاشق 


۳ 1 ح 0 سم 
در ۳ ۳ ۳ عشق سس او 


۴ 


شکر ننانت؟ 
عم 
۳ من نهی بگویر 


و 


در خرمنت آاشی در انداخت 


9 حجو ره زارت 


ین 


عقلت شب قدر دید و صد عبد 
و سای لطفت 
و 9 وت سای ۱ 
چون جوی آروان و ساجدت 3 
از هر بلا داد 


گفتی که خمش کنم نکردی 


چپ قح ؛ قو : ندارد 


جهنی ر 





۱- چت: برارد 


۳5۸ 


۲- فف : بر پله 


۳ 


آن ابروهای چون لمان 


در از | حه مات 


: او از حد بت نرددان 


۲ 


ر کس سخنی ز خاندان 
زان چند سخن که این زبان 


مشغول شد و ترآ کان 


۳-1 


۱ 
۳ 


و با با با با 
9 تا 0 3 اف 


بر بازار و این دکان مت 
خاموش کنم جو او چنان کت 


ِ 


7( ز هس 


حه شاه کرد 


لر خرمن خود دهد 


0 مات « 


کات 


ی من 
لا باز خرد ز ترهانت 


خوش باش 9 میی دهد 


نیحانت 


کر عشقی درنده / شد ‏ برانت 

رن ۴ 
سو ملد بمیی و۳9 بدا ات 
با یاک فاد ۰ 2 شا مق 
اد اند که تیم عهالت 
می خندد عثقی بر ثانت * 
۳- عد : خوی قو » نح ؛ ندارد 





۳۹۰۵ 


۳۹۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹۷۰ 


ک 
در شهر شما ین که ست 


هر افسی ۲ را ازو نصیبواست 


ففانست 
2 


در هر ی آزو 


و 
در هر "وشی ازو سماعست 


در کار شوید ای حرفان 
مس مر 
پنهان ‏ باری بگوش من گفت: 


سس 


۳ ۲ 
او بد که ابر طریق می لفت 


او بود رسول خویش و مرسل 


یت 


بو تست 


مس سس 
کرد ترشان مگرد دت پس 


3 شکران طبع ند گرد 
اتجا شک بت ی نهایت 


خاموش 3 ۰ ای ده و منندار 


آمد رمضان . و عسد 5 ماست 


۰ سم 
ار سنت دهان و دیده بکشاد 


سر 


امسد ۳ مضان تضدمت دل 


ص 
در روزه ۳۹ 7 و سشط رم 


کردیم ز روزه جان و حل ال 


0 


روره بزبان حال کون : 





سب فذ : نقشی ۲ فد ء با 


۳ 


و قو عد ‏ قح : نداود 


-۲۱۹- 


ق 


از وی دل وعئل بی فرارست 
هر ای را ازو بهارست 
در هر راهی ۲ ازو غبارست 
اعتبار بست 


ازو در 


هر چشم 
کاینجا "مارا عظیم ‏ کاریست 
«کاینجا پنهان لطف باربست» 
کز یهاش دل 


کان لهجه از ان شهر پاریست 


نزار بست 

روحست و نهان و شکارست 

نجزن: بهلوی, آلو سکن تاززست 
مسر 

کان شهوت نز بر گذارست 

اپنجا سر وفت ‏ بابداربست 


قنل مد وان کید با ماست 
وان نور 1 دیده دید « ماست 
وانکش که دل آفرید با ماست 
ول 


تاندید با ماستی 
۳ ات ۷ : 





هر حنل 1 ۰ بلمد / ماست 


» ی که همه مز ند باماست "» 


۳ فد : این بیت‌وا فدارد 





۳۹۷۰ 


۳۹۸۰ 


۳۹۸۰ 


چون هست صلا ح دین درین چی 


گر جام ۱ سپهر زهر ‏ پیماست 
ی واقمه گر ز جای رفتی 
مگریز از سوز عشتی ‏ زیرا 
دودت . نبزد کند سباهت 
بروانه که گرد دود 3 
از خانه و مان ساد تأید 
از شهر مگو که در بابان 
صحبت چه کنی ؟! که در سقیمی 


منصور "و ابا یزید باماست( اجه 


آن در لب عاشفان . جو حلواست 
از جای برو که جای اینجاست 


حرز آش عشق خنود. و سوداست 


در بختنت | نشست کاستاست 
دود [لودست و خام و رسواست 


ترا له جنر 


چم سر مهناست 
موسست رفق و من و سلواست 


سس مس 
دلشکت ۳ که در فرأخی هن مسر ۵ را رهست اف 
سم 
چون خانةٌ دل زغم شود نک 
سٍ 
دل تک نود » حرز او کزان 


در وی شه دلنواز نهاست 
مر 

9 دلم امان ‏ و غوغاست 
2 ی مه 1 ۰۰ ۰ 

دندان عدو ر رس کیت نس رو برسی رهائی ماست 


8 8 ۳ 
خاموش که ۳ 1 برشروست هم معدن هرست ودرناست * 


۳۷۳ 
ف 


من مس نخورم که سر لراست باچه نخورم که اسشخوانست 
قح + قو » مق : ندارد . دو قد ترتیب ابیات تقدیم وئاخیر دارد متن مطایق است با چت وعد 

۱-- فد : چان ۲ مق : ترس ۳- چنین است درتمام نسخ . ظ : درهاست 
 *‏ قو » قح » عد : ندارد 


(۱) - افلاکی بمناسبت این بیت قصه ذیل را تقل میکند : 

«هبچنان منقولست که روزی حضود حضرت مولانا جماعت صوفیان از کر امت‌وسلوكاباپز ید وجنیدرحمةاللٌ 
علیپما شرح می کر دنه و بمدح شیوخ سلف مشنول گشته بودند همانا که حضرت مولانا فرمود که چون‌وجود 
مبارك شیخ صلاح الدین ما درین دور درمیان ما حاضراست وبرسرایر همگان ناظر ۰ علی‌الیقن که ندور 
جنید وابا پزید باماست وچیزی زیاده . شمر : 


چون هست صلاح دین درین جمم ی الخ> 


۷۲۰ - 











۳۹۹۰ 


۳۹۹۰۵ 


۳ 


۰۰ 


بریان ‏ نخورم ‏ که هم زبانست 
من سر نخوهم ۰ که 5 کلاهند 
۳ نخرهم ۲ که شد کاهند 
با پم »۰ نه لکلکم ی 
کین نکنم ۰ نه ند تکم 


ترشی نکنم نه سر که ام وه 


یه 


س رکش شوم ه عکه ام مو ۰ 


مر 
ستار مرا کرو نهادی 
انصاف ‏ بده عوان توادی 


۶ 
سالار دهی و خواحه " ده 
ور دفع دهی و و برون حه 
۹ ‌ و و 
من عشق خورم که خوش "و ارست 


خوردم ز رید و باچه بکچند 


زین پس سر پاچه نست مارا 


۷ 


۳ بسانت 


ر لب ز سلام_ تو خموش است 


مرت کی ۳ 


فك 


۷ 


ای و وی کر رنه 
سس 
۱ و ی بح 
سس 
هرج از و نهان کند بکوید 


این دم ال از میان برونی 


در باطن کرده خاص ‏ خاصت 


۱-- مق : تغواهم 


فذ : جانت 


۳۷ 


۲ب سه بیت اخیر تنها درفذ موجوداست 
ملاحظه میشود قوافی اپیات مختلف است وما بتبمیت همه نسخ آنرا دوحرف تا ضبط کردیم 


-۲۲۱- 


من نور خورم که قوت جانست 
من زر نخوهم که باز خواهند 
من کیك خورم که صد شاهند 
۳3 را نگزم که نی‌سگم من 
9 عاشق روی ینک 


6 ش 

۳1 نم نوم نه ب رکه ام من 
قان ‏ بزیم که مکه‌ام من 
وزه تشم ندادی 


و ‌ 
مار ۳ سست هیچ شادی 


۳ 

در گس زئان . خویشتن ‏ نه 
دوق دهنست و نشو جانست 
از باچه سر مرا ز بانست 


سس وس 
شن. عم وی کوش انش 


مصِ 
حاه : بکرفتست در میا ت 


جانش * بکشید چون کمانت 
در نوش ضمیر راز دانت 
باز. ‏ آرد حل,» کم کهازنی 
در ظاهر کرده امتحانت 


چب قح » قو » عد : ندارد » چنانکه 


۳ب چت : پس 





«۰ 


39 


۶.۰۰ 


۰ 


خام شکه و این غم انداخت 


,ار سید ۳ که ر ۵ کمیت؟ 
ای عاشق شاه دان که راهت 

۳ 
چون کام ومراد دوست حویبی 
کم از سر کوه دست عشفش 
غاری که دروست بار عسق است 
هر حت که صیا دهد صواست 


خامش کن ویر عشق را باش 


مر عاشی را زره چه سمست؟! 
از رفتن جان چه خوف باشد؟! 
اندر سفرست ۰ لك چون مه 
0 منتظر نسیم باشد ؟! 
عثق و عاشفی بکیست ای جان" 


۷ ۳ 33 ۸ اد 
چون لشت درست عشق ‏ عاشق 


او در طلب چنین درستی 


٩ 4 ۷‏ ۲ 
چوت رفت در ان طلت بذربا 


اقا ی رشن *رت 





۱-- فذ : چ و که 
۰-. مق : او 
۸-- فد : عشق وعاشق 


4 چت : مواضع 
۷-- مق : او 


۳۷ 


۳۷۵ 


چب قح ) قو » عد : نداره 
- قح + قو » عد : ندارد 


چت : طرف 


سل ۲۲ 


سس باشد این کشض تشانت 


و 
نم 


در حست رضای آن همامست 


کر «ین راه دود کامست » 


سس هبنش مراد حو د ح امست 
کین عشق صو شم ِ کر امست 
مارا من 9 زین تاشست 
جان را ز جمال او نظامست 
مین بنمی . کلم کدامست 


کتنی هو مان ۱ امامست#ه 


مه 


چون هبره عاشق آن قدیست 
افو ۳ فد تدای ان تست 
در طلمت خوب خود مقیمست 
آنکس که سیکتر از نسیمست 
3 ظن سری که 0 1 دو سمست 
هم سعم خوش و دم نسمست 
قز بای سهیل جون ادمست 
در بست اگر چه او تمست 


ضِ 
ن حا را شک 3 تست ۲ 


۳ 


۲ب چت : رهت ۳ مق : دیدی 
> فذ : ازجان 


چپ قو » قح » ند : ندارد 





۰۳۵ 


۰.۰ 


۸۰ یاه ی دی و اقال 
شش ند ماود هی نخان 
امروز ششه . زار و لاله 
اش ,فرختر و وتان 


ص 8 
وین کل" دای لین 


ای عارف عاشق این غز 
ول مهو نوی رن بازاشت 
شا بد که نوازد آن دا 

ُ ۲ 


خاموش و فرج چمن ثن 


۳ کر که خری هست 
بازار جهان بکسب بر پاست 
کشاند 


تا خارشثات همی 


دریم صدفی قرار ‏ گیرد 
۳ صدفی که ۳ ندارد 
که در یم و اه سوی ساحل 
خاموش و طمم «مکن سکینه 
هب نها (چت ؛ فذ) دا 


چب تنها (چت » فد) دارد 


اس چت : یاسمین 


۳ چت : روش 


۳۷۳۹ 


۳۷۷ 


رد 


-۲۲۳- 


زنجیر ‏ هزار ‏ دل . کشیدست 
پهلوی. جوالها در بدست 


آن پوس حسن را خریدست 


2 


در نر لس و یاسمن . چربدست 


حالاك و اطف و بر حهندست 


از کف و خْ بر «میدست 
در هنن میوها بز ددست 
در عالم آهنه آفر بدست 
کت عفق ز عاهفان ۴ 


دت عسَق ر بر ددست 


ص مس 
یواست 


ر 
۳۰ غم او . سبی طیبدست 
کامر ور ما بت دو. دیدست #۲ 


او را بطواف 


رهری هست 
رس 
زین در همه خارش و گری هست 
ی 
هر حای که شور باشری هست 
مر 
کون بدرو نه گوهری همست 
۰ 5 ‌ ۳ 
در جستن درس ...ری هست 
در بسن قطره اش سری هست 


11 راست سکو نکهمضری هست #۷ 


۲ چت ؛ شور ویاشری 





۶۰.۰:0 


ح 


ای شنه ر شاه عشق شهمات 
۰ كٍِ۳ و 
در ام نا ی ۱ 9 نکر 
چون پشترلك روی تو از خود 
سلطا حقاق 


رم 
چور ی عبان میحو گرامت 


و معانی 


ل بجر میل . پیداست 


نوی شمس . بر پسز 


ای ۰ ده مات سته غارت 
ان ماما یه مه شفلری ؟ز 
می کش ۰ که درست اد دستت 
سس کته زنده 1 را 9 دیدم 
س اکن پی قرار . دیدم 
يكث . مرده بخالك در ماند 


ِ ۳ 
آن خواجه | کر چه ی است 
من رن را خنده او 
هد 


س‌ دار که آب زار کاهست 
۳ ۲ 
هر جا ته روی هش است مفتاح 


اس چت : خلذامت 


۳ چت : استیزه گر (4۵۰) 


و تنها (چت » فذ) دارد 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


۱۸۰ 


6 چت : غره (۲۲۹) 


۲۲6 


۲ چت : ژندةٌ که 


در خشم ماش و در مکافات 


در جات بقای خویش جنأت 


سی ز ورای این سماوات 
وز ور قدیم چتر و رابات 


کز بهر نثان بود کرامات 
چون غرقه شود کجاست ؟ هبهات ! 


یل دزی وه سلام ار مات« 


ای جارن و هزار جات شکارت 
ی عین تعای ی رز ۳ 


ای جان جهانیان. ثارت 


‌ 


از غیزه چثم بر خمارت 


در نش عشق بی فرارت 
ِ رحه شوی ِ" زبارت 


گ 


استبزه کران فروش است 
امن کت که او خموش است 
بحر ست که زار ۳3 سجو ش است 


اینجا چه کنی؟! که قنل هوش است 


تنها (چت » فن) دارد 








۳ 


«۷۰ 


«۸۰ 


در روی 


هر حل که بچنگت او در افتاه 


سر 
لو تن د بخندد 
با این همه روحها چو زنور 
شیر ست که غ ز هست او 
! 


شمس مر دز روز تقدست 


آن ره که بامدم ٩‏ 
بکلعظه زکوی بار . دوری 
اندر همه ده اکر هست 
صوه زکیجا رهد ؟! که ی 
۳1 ار ۵ دلا میا ود ان سو 
آن تقل گزین که جان فزایست 
و ‌» و 

باقی همه نو و هش و ر ۱۳ 


0 ‌ ۰ ۲ و 
امه که رای فان 


عاشق سجهان جه غصه دارد 
هر باد حنانه کر فنه 


ل‌ 


هر ۳1 جو برده دار کته 
هر بلبل مست ‏ بر نهالی 
بسیار مکو که وقت آش است 





۱- چت : این بیت را ندارد 
و ص ۵۰ فد : ص ۳۱ وص *" جزه دو) 


-- تنها (چت » فد) دارد 


۱۸۰۱ 


۳۸8۲ 


اس چت : 


مغرور مشو که روی پوش است 
مس 
وان و تکق همه در خروش است 


حِ 


در تور میم همجو موش است 


نوش است 


عالم بچه در حدیت دوش‌است؟؟!* 


۳ باز ددم که ۳ خامست 


در مذهس عاشفان 


حرامست 


وال که 


ارت اس 
پا ستة این شگرف ‏ داست 
فا شین که تنقوشن معابت 
وان باده طلب که با قوامست 
باقی همه پم که بو اتکی بانتزن 


چون مستی واین کنار بامست» 


0 جام شراب وصل س حاست؟! 
کو منتظر 


اندر ببس ار ده طرفه بتهاست 


افزاست 


ماننده 21 دودح 


مس مء 
و تکیت اون شش تاست و 


چب تنها (چت ۰ ذذ) دارد ولی در هردونسخه مکرر است (چت : ص ۱۲۹ 


پجای ب تنها (چت ‏ فذ) دارد 





«۸۰ 


3 


۹ 


«۰.۱۰۰ 


هین که گردن سست کردی »ک و کباب ت کو شرابت 11 
باد داری که زمستی با خرد استبزه ستی 

۰ ۳ ۰ ۳۹ ۱ ۳ 4 
ددم سیرین سجوسی لا جر 5 فروسی 

و ۲ 

بوالمالی سشنه بودی» فضل وححت می‌نمودی 
مهار تحار بودی » ۳ ش قارون می‌نمودی 
سس ردی او لاف زفنن عاقیت در دو غ رفتی 


مخلص وتملی نها 3 چه دانی نهان 3 
۳۸۶ 


عاشفانر ا که در باطن حهانی دسکر سرت 
سنهای روشنان س غنها دانند لك 
ی وس کف وشوو شش کوش ها 
يك زمین آنقره بین از لطف او در عین جان 
عقل وعثق ومعرفت شد نردبان بام حق 
شب روان از شاه عقل و پاسبان آنسو شوند 
طلبران. اه عشی با دلبی. ماجزگبدند 
ای زانها بر کشاده و بر دل ‏ رود 


شءس ابر پزی چو شمع وشمعها پروانه اش" 
۱۸8۵ 


خلاهای خوب نو سشت دود مد از وفات 


ص سس ۳ 
۹ دست ت و کیرد وان ۳ پرمتقن کی 





۱- چتث : بجوشی وت قو ‏ قح عد : نداود 


مق » قد : بردلی حیران بدند وب عد : ب رکشوده 


۷- چت : لمل شکر . فد : تفل وشکر 


روک 


۲- چت : عشق آن دلدارا مارا ۳ عد 


- فذ : پر وانه باش 


هبن که س تاريك رویی ای گرفته آفتابت 
چونکلیدش‌را شکستی از کی باشدفتح‌بابت؟! 
آب حبوان را ستی لاجرم رفتست بت 
نكت‌محك عشق 7مد» کو سوالت؟! کو جوابت؟! 

خواب بود و آن‌فا شدچونك‌ازسر رفت‌خوابت 
تشون کین آنچ داری دو خآمدخیر نات 


اندر الوا ضمیری تا تباید در کتابت۷* 
ح ضمیری تا نی 


عشق آن دلدار مارا ذوق وحانی دیگرست 
اورا غیت دای دبگرست 
رانك هر اسرار او را ترحمانی دیگرست 


۳ مرس 
تاک شا انیب رشیعا 


ِ ۳ 


ليك حق را در حقیفت نردبانی دیگوست 
لك آن جانرا ازان سو پاسیائی. دسگرست 
وحیشان آخن که دلرا دلستانی 
لب فرو بندید کو را همزبانی: دیگرست 

رانك اندر عین دل اورا عبانی 11 


همحو خائونان مه رو می‌خرامند ان صفات 
سم 
وان و الا فشک بش باز آرد ز کات 


: زمین پر نفره 


سب قو » قح : ندارد 





۰.۱۰۵ 


«۶*۱۰ 


۹ 


۱ ۲ 5 ۲ ۳ 
یی عد د ,بعش حنازه ای دود خوهای لو 


۰ ۲ ون مه 
حلها وی سی از ود و نار طاعتت 


هین خمش 9 0 تواای تنم ات کار و 


۰ و ۰ 
حون نداری تاب ذانش چشم نگشا در صفات 


حوریبان ین نوربان بين زیر این ازرق سق 


هر ۳9 سته دهان و موشکاف اندر بان 
حان 2 می فشان وحان تازه می ستان 
شیر جان زین مر یمان خور چوناك زادة تاینی 
روز وشی را چون‌دومجنون در کشان‌درساسله 
جونث شه بنمود رخ را اس شد همراه پبل 
ار و فرش ناف وشعت ضاق 
1 
و 


مر بر ار ۸ 
من حمش 9 دبدم‌خوشتر از خود ناطقی 


سس 
شمس تبریزی چو بگشاید دهان چون شکر 
۱ ۳ ِ ۹ با ۱ 
رو هه فول کم و مد ازین فعال باش 


۱ چت ۰ عد : سلقه ها پیش ۲ عد : تار وبود 
فو » قح : ندارد 
کب فد : شیشب . چت : شپشپ ۷س عد » چت : بیشها 


(۱) - قر آن کریم ۰ 9/0 


۲ ۲ ۲ پ هه و 
۳ ک مأخوذ است ازاي نکفتة حسین بن منصور حلاج 0 افتلو یی 3 ۳ ی ان ی فتلی حیا بی . 
۳ 0 [ 


۳- ظ : عرطه 


(۲) - قر آ نکر یم ۲/۱/۷۹ 


ره ۱ ممی ۱ ۳ ی )۱ 
«مسلمات مومنات قانتات تاثبات/ *» 


مه صی و ۱ مت صت 1 ۱ 
رازه وک تور وان هط ۱۳۹ 
در او و بزند رشان چون سین و جون سات 
بسط جانت عرصه " گردد از برون این جهان 


زانك سدا شد بهشت عدن زافعال ات 


چون بینی بی جهت را نور او بین درجهات 


«" 


۶ ۱ ‌ه ۱ ۱ ۱ ۳ 1 
و ۳ ۰ ۳۹ ‌‌ ت 
2 مستلما ث مومنا ت ۳ نما ت‌ ۳ شا لس 
ما 2 تث_- 5 


ای 


هن ی شکر ستان وهر یکی کان بات" 


هر یکی ۳ طراز وهر ب؟ صیح نحات 


در فقبری می‌خرام و می ستان فان زر کات 
تا چو عیسی فار غ یی از بنین و از بنات 
ای که هر روزت‌چو عبد وهرشبت قدر وبرات 
عفل مسکین گشت مات وجان مىان بردومات 
وه جودی عاجز آید پیش ایشان در ثبات 
زار دل سند در فتد در ات 


مسر ۲ 1 
,بسش او میرم بگویم ‌» افتاو یی 9 برات(۳)» 


روهار 


از طرب در جنیش ید هم رمیم و هم رفات 
چندگوپی : «فاعلاتن فاعلاتن فاعلات#» 


عه ‏ چت : یکی کاشتن 


وب عد : هر یکی ... الخ_ دواین بیت وبیت قبل مصر غ‌های دوم مقدم وموخر شده‌است 


: من ٩‏ چت : بندکم ده چپ قح ؛ قو : ندارد 


۱ 
‌ 


(دیوان حلاح چاپ پاریس ۱٩۳۱‏ بسمی و اهتمام لوئی ماسینیون ص۳۳) . 











۰.۱۰ 


۰.۱۳۰ 


۰.۱۳۰ 


خالك که ش و که زند گانش کر 
سم ارم 0 
گاتمش آخریی بك وصل چندین‌هجر چیست؟! 
دی تماشا رفته ود بهاست صحرای دل 
سر 
چثم مست يار گوبان هر زمان با چشم من 
رو فزون شو از دو عالم تا بر‌بزم بر سرت 
دره دره عاشفانه بهلوی معشوق خورش 
۳ سیم 
اندر آن پبوند لردن اب و نش بك شدست 


زیر پاشان کنجها و سوی الا باغها 


میا فرندا نک یم بی صفت پیداست آن 


س 
شمس بر بزینو خورشیدی؛چه گویم‌مد تو؟! 


۱ ۳ " 
خدمت بی دوستیرا قدر وقمت هست؟ مت 
«وستی در اندرون خود خدمتی پسوسته است 
۰ ۳ 1 ۲ و 
ور و مستی می نمایی در محبت چون نه ؟ 

۱ ۰ 
,(ست وبالا تچید بازد از تلف در هوا 


همجو ماهیی مانده در دام حهان زان جر دور 


مسر 
حون دهانت سته باشد در تک آنش نود 





۱ مق : نیم نانی پس بود 


۶ مق : تازد وس چت ۰ که 


۳۸۷ 


۳۸۸ 


۳۸8۹ 


۲ چت : این بیت را ندارد 


چت ؛ چت : این بیت دا 


-۲۲۸- 


۳ 1 اس . : 
سا نانی در رسد ۳ ۳ حانی در سست 


۷ 


سِِ سِ 
هت آری من فصایم گرد ران با کردنست 


آن درنظر چه جای بدا کردنست؟! 


در دو عالم می تن آنج در چشم منست 
آنچ دارا جان جان و دید کاثرا دیدنست 
می زند پهلو که وقت عقد و کایین کردنست 


عنیده [ سا سشلست وسرو سا سوسنست 


شنو از الا 4 وفت زر وبالا من اشین 


ین 
دوق آن اندر سر ست وطوق آن در گردنست 


صد زبان دارم چویغ اما بوصفت اللکنستآجد 


حدمت اندردست‌هست‌ودوستی دردست تست 
هچ خدمت‌جز محبت درجهان پیوست نیست 
عشق گوید :«دو غ‌خورد ودو غ خورد اومست نیست» 
حندخو دراست‌دار دآنکس یکو " پستنیست؟! 


وتان دا وزرا که نوتسیب 


موس 

13 چه بامن می‌نشینی‌چون چنتی سود نیست 
در مبان حو در آبی اب سنی سود است 
چون نباشد نأن‌و نعمت صحن وسنی سود تست 


* - قح » تو ؛ عد: نداود ۳س چت : خدمت 


لدارد قح » قو » عد : ندارد 





۰۱:۰ 


۰۱:۰ 


۰-۱5۰ 


م7 و | مستم 
3 زمین از مشك و عس پرشود تا [سمان 


9 
بر | هی کر مق رش وخامی‌چون حمیر 


ساربانا اشتران بن سر سر قطار مست 
انا عمط نا ۶ باه کت وه 
انا نیقی کرهش مغ ان 
حال صورت ابنچنین و حال معنی خود میرس 
رو تو جباری رها کن خالك شو تا نگری 
3 را در زمستان باخر | مستی نماند 
قهای نمی قاس بقورند 
ِ و بی رسد از رفتن مستان »مر نج 
ساقیا باده یکی کن چند باشد عریده 
باد را افزون بده تا بر گفاید این گرء 
بخل ساقی باشد [نجا با فاد بادها 
روهای زرد سس و باده ۹8 ن ‏ ده 
باه داری خدایی بس سبكث خوار و اطف 


شمس ابر بزی ! بدورت هیچ کس هشیار نیست 


مطربا این پرده زن » کان بار مامست آمدست 
۳ 
1 لباس قهر پوشد چون شرر » بشناسمش 
و قو » قح » عد ؛ ندارد 

مست ودشمنان ازنار مست 

ظ : ژانك ازین »گلکونه دارد 
4 چت : با صفا و باوفا 


فد : پینی 


۷- فد . خفیه 


(۱) - افلا کی این بت را درمناقب العار یت آورده است 


۹۰ 


۳۹۱ 


۱ چت : متن : خاك . نخ : باغ 


۸- چت: این بیت‌د! ندارد 


-۲۲۹- 


جون نباشد آدمی را راه سنی سود تست 


موم مر 
ِ هزاران ی رن سود نست< 


هبر همست و جو احه هستو بار هنت اغبار تست 
با غمست‌ورا غ مست وعجه مست وخار مست 


ان مست وباد همست وخاگ مست‌و نار مت 


ددرحج مست‌وعقل مست‌ووهم مست‌ اسر ار همست 
دذره دره ال و از خالق حبار همست 
مدلی نهان » شدست از دیده ماو مت 
19 دو صس و کف ۳ شود سدار همست 
با چنان ساقی و مطرب کی رود همواره‌ست؟! 
تكِ_ِ_-3 بسا ۳ 
دوستان ر افرار همست و دشمنان زانکار همست 
ناده تا در سر نفتد 9 دهد دستارمست؟! 
باقوار تاش ون ی 
هن دو باهموار باشد چون رود رهوارمست 
ی : 
ژانلك‌ازیم کلگون ندارد برر خورخسار همست 
ص ‏ #- 
زان | کر خواهد نوشد رور صد خروار مست 


1 ۶ ۱ 0 ۸ 
کافر ومومن خرات وزاهد وخمارمست ۴ 


کوبدین شوه برما بارها ۲۱ 


۲- چت : اغیار ۳ چت : دوستان اژ نور 


وب در چت این بیت پیش اژاین بیت است : باده دا افزون بده ..... الغ 


وب قو » قح ؛ عد : ندارد 








۰8۵ 


۶2۱۹۰ 


۰:۱2 


۰.۱۷۰ 


ص 


اب مارا ِ بر برد ور سنو را اکن 


می فر بيم فتاتن خود را » او نسم 


1 آنسکسی و رش گر ی حرف او 
۳ 


من 
م2 


(مت: « آن کین دم ۳ دکی 


3 
ثر من بمیرم و رسی ؛ ود *ن 
میرد حان او؟! 
خفوخترن رین که حانرا چون قدح تک 


7 
بار ما دیدرت و کس در حهان تارفن کزریه 


1 
مس مسد 
گرندیدآن‌شاد جان‌این کلستانرا شامجست؟! 


سر 


5 بات ازل از 
حان ما با عشق ا وک 


ح 


۳9 ند برنوهای ن رخسار داد حسن داد 


ص 
تاب روش مق رش 


زیك حا و اند 


ور ی دب 


9 مس 

سا کنان اب وگل 9 عشق مارا محر منل 
۳ 

ی اد ی 3 


ص مم 
گر نه آتش رنکک گشنی جانها در لامکان 


-ِ 


مر 
ر 4 هصبرست از نان بر قدا ی درو 


ر ره شمس الدین مر بزی شاد حانهاست 


- 


۳۹ 


حمم باشد ای‌.حر مان زان وقت‌خوات کت 
0 ۰ مت 
روی اسان را تسند واه ستان گم کند 
م 
ای بحسته کم دل اندر جهان آب وگل 


۱ چت : خوش پب قو » قح » عد : ندارد 


۳ عم مره 


سس ۳ ۳ 
ای بر ادر د‌ مزن س دم سقامست. . آ مدست 
کين‌سليم الب ر ۱ بنکز ی مدست؟ 


اب و آنش‌سخودوخاله وهوا مست رش 


۳ 1 اه سح 
بر جهم از گورخود کان خو شلفامست | مدست »* 


سم 
با خدا باقی بود آن کز خدامست ۲مدست» 
روی سافی‌بین که خندان از ما مست آمدست 


ک۳ 


تزااسمت ابن‌عشق بی‌ما وشماهمست ا مدست ۲و 


2 


رده اعاف او نود ,یس عش‌را شاد چسیت ۹ 
ببس هزاران‌صو معه درمحو حان؛ ۱ با چیست ۸۹ 


جان با اقبال ما با عشق او همزاد چست ؟ء 


پس ند بوان سرای عاشفمان ای‌داد خست ؟1 





سم ۲ 
وی دل غلعله و فرباد چنست ؟! 
فا و زر سوت 
رل رن بت چم 
صدهزاران مشعله همچون شب ملاد چست ؟! 
اطت نفد اولین و وعده و میعاد چست ؟! 


صدهزاران حان قدسی‌هردمش مزتادچست؟!# 


هرحر هی 0 بخسند و الله از اصحاب ات 
مرس 
هر که او کردان ونالان شوه دولات ی ۷ 


می:دوانی‌اسوی آن‌ج و کندرا زجوآن! ق 


- فد : از جان ازفدا چت قو » قح عد : ندارد 


( ۳9 آبه یله : و الذ ینک غروا اعما هم کسر آب بیع 1 الظمان ما ء یه ا ب/ 


صق سا ۵ مه سا و ور 


۳ حده شیئا ۳ قر آن کریم 6۵ _* 


سه ۳ 








۰.۷۰ 


2-۸ 


۶-۱۸۵ 


3 


7سا دل ال 1 ماها و شب را روز 


كت 


ی مر بادا دلمن از مکان و کان او 


جشمه خواه که ازوی جمله را افزاشست 
شده تخر محیطم 3 محبطی ار ارست 
۲ غ و طاوسند هر بت از جمالش ۷ نصیبت 
صورت ار نتقصان ,پدیرد نست معنی را و 


2 س‌ و : 
شهر اندر حان که هست او از دی بی خر 


شمس مربزی ! قدومت خانه اقسال را 


عشق اندر فضل وعلم و دفتر و اوراق نست 
شاخ عشق اندر اول دان بسخ عشنی اندر ابد 
ععلْ را معزول کردیم و هوارا حد زدیم 
وهای تقافر افشان ود تفت 


مرد تحری دایما بر تیه خوف. و رحاست 


مر 
شمس مربزی وی درب وهم ی نوی 


در ره معشوق ماء ند لا را از نمست 
گر تو نازی م ی کنی بعنی که من فرخنده ام 


9 : 
۳1 هقرت ناز باشد ژنده بر گير و رو 
ی 
تن بو ور حق شدی از شرق با معرب برو 


قو » قح ؛ عد : ندارد ۱- مق : بآ لایشست 
۰-۳ چت : این بیت را ندارد 


وب عد : پگیر 


۳۹ 


۳۹۵ 


۹۹ 


۲ چت : نداود 


قو » قح » عد : ندارد 


1۳۱ 


سس 
۳ نگ 7 سر و ی کامشب تیلست مهتاب دست 
سجَ 3 
لر دلم ارزان زعثقش چون‌دل‌سیماب نیست»* 


دابری خواه مکه از وی مرده را آساشست 
متس 
سنگههو کوهر هردورا ازفضل او بخشاشست 


سم فسج: 
زا غ را خالی ندارد کر چه بی آرایش است 
رم 
عاشق. اندز ذوق ناشد کی چه در بالا شست؟ 


و 5 ۷ ارگ ستدا ۲ 
ثر چه اندر قالب او در خانه آلااش است 


هر جه کف ک ی خلق آن‌ره ره عشاق سست 
این شجر را نکیه برعرش واری‌وسای نیست 
کین جلالت لابق اینعقل واین‌اخلاق نیست 
چون‌شدی معشوق‌ازان س‌هستیی‌مشتاق نیست 
چونك نخته ومرد فانی شد حز استفراقی سست 


۰۰ ۳ 0 ۳ 
زانك ود نو سراسر جز سس خلاق سست ۳4 


جمله شاهانند آنجا؛ند گان را بار 


نزد این اقبال ما فرخند کی جز عار ست 


» - قو » قح ؛ عد : ندارد 
4 مق : که خداوندان مستند . عد : کین خداو ندان جانند 











۰:۹۰ 


«(۰۰ 


۱. 


0 ۲ 9 
۳ توا سس حق بدانستی ارو 5 سر باش 


راست شو در راه ما وین مکر را مك سوی نه 
شمس دین وشس دینآن جان‌ما اينك بدان 
مست بودم فاش کردم سر خود با با کان 
ان لو نو مات یت 
ی تن ای صنم در راه ما 
فان هقی را شوه زشاماهی مق رفن 


در كت دوز خ نشتم ترلگ کردم بخت را 


افتاب امروز ار شکل در تادان شدست[ٌ 
مشتری در طالعست و ماه و زهره در حضور 
هر قدح ۳3 دهد گوید:« بگیروهوش‌دار» 
بزم سلطانست اشجا ه رکه سلطایست نوش 


ساقیا بایان رسیدی عشق را از سر بگیر 


از « ستامم ۱( ربوم » دبن حماهُ ارار ۱ 
این قامت بین" که گوبی آشکارا شد زضب 
تن چو سایه بر زمین و حان بالٌ عاشقان 
حون فزون 3 دد تجلی از حمال حق سین 
ابید 


از شاضاهای مستان ور جوابت ر 3 آر ان 





۱- مق : ود ۲- ذذ : بدان سریاش یاو 
مست بودم فاش کردم .. الخ . خاك پاشی می کنی الخ 


هب چت « ذرها امروز بر بای د گر وقصان شدست 


وانلت این اشرازعارافوی رن آمزاز سك 
زانکه یت مىدان ما جو لانکه هت بیش 
موی ده پر یی ها واه ا ری 7 
زانك هشاری مرا خود مدب آزار ‏ یست 
3 ما خود ای برادر لاق اه تست 
خاك پاشی دو عالم پیش ما در کار نیست 


زانك مارا اشتهای جنت وابرار بست* 
۳۹۷ 


9 ه‌ِ ., 
در شعاعش همچو ذره‌حان من رقصان شدست 
3 
ار خو. کان زلف مه رو مبرارن مدان شدست 


هش که دارد؟عقل‌دار ءعل‌خودنهان شدست 
و ۶ 
خوان رحمت دسر دد وساقی‌اخوان شدست 


با چه‌باشد؟اسس چه‌باشد؟! باوسر یکسر شدستع 


۳۹۸ 


وز حمال لا بزالی هفت و 2 وجار مست 
خم و گرژه عون لوا از می اون مس 
در بهشت عسشق « ی ی ی الانهار همست 
ذره ره هر دو عالم و 


در شفاعصتی مو موی ۱۳۳۹ میختار ۳ 


۳ این اپیات تذبا در مق موجود است ؛ شمس دین وشس دین ... الخ . 


۶ عد : این بیت را ندارد تح قو » چت : ندارد 


فد : تاکه با چوکان زلف او 


بت تنها قوذ »۰ چت : دارد . در فد مکرر است ۷س چت شد 


(۱) - فر آن کریم ۲۱/۷۹۰ 


-۲۳۲- 








۰:۱۰ 


۱۳:۰۵ 


۰.۳۵ 


او سرست و ما جو دستار اندرو بیچیده ایم 
سر 

ما قرو ی دمص اک 

کی بگویم ای برادر خيره مانی زین عجب 


شمس آبرپزی برامد در دلم بزمی نهاد 


مسر 
آخر ای دلبر نه وقت عشرت انگیزی شدست 
وم 
و 1 
۳5 سوسم همحو دانه عافت تخلی شوم 
شوم هم : 
زين سیس با من سکن" نیزی توای شمثیر حق 


جان کشیدم بش عشءش گفت :و کو چیزی دگره» 


چون حجاب سم دل‌شد سم ضوربت! لاجرم 


چون‌نظر کردی‌همه اوصاف خوب اندر دلست 
از هوا وشهوت ای جان [ب وگل می‌صدشود 
وین تعلل بهر تر کش دافع صد علتست 
لك شرطی کن‌تو باخودتا که شرطی "نشکنی 
چونك ظوتت تین با شرط ندش سدازآن 
پس ترا آیینه گردد اين دل آهن چنانك 
پس ترا مطرب شود در عنش و هم ساقی شود 
فار غ آیپی بعد از آن از شفل وهم .از فارغی 
گ چه حلواها خوری شیرین نگردد جان‌نو 
این‌طبیع تکور وک رگرنیست پسچون آزمود؟ 


چ تنها (چت ۰ فذ) دارد و فذ : یکن 
چ تنها (چت ۰ فذ) دارد مق : مشکلست ترك 


۳۹۹ 


۲- چت : توآنش 


ك 


از شراب آن سری کردد سرو دستار مست 


۳۹ ۶ 
شهر پر ]شوب بين وجمله بازار مست 


‌ تج 


عرش و ترسی آسمانها این همه تردار هسسیت 


ک 
از شراب عشقی کشتست این در ودیوار مست* 


آخر ا ی کان شکر وفت‌شکر ریزی شدست 
وفت آن کر لعف خود اما در آمیزی شدست 
زانك جمله چیزها چبزی ز بی چبزی شدست 
زانك ازلطف تو زاتشتندی و تیزی شدست 
گنتم:« آخرحال‌جان ز ین‌سانزبی چیزی‌شدست» 


۳ ۳ 
شمس س بری حچاب شمس سر ری شدست ار 


1 
مشکل* این تركگ هوا و کاشف هر مشکلست 
چرن بشد علت ز تو * پس نقل منزل منزلست 
ور نه علت باقی ودرمانت محو وزایلست 
صد هزاران حاصل حان از دروات حاصلست 
هر دمی روبی نمابدروی آن کنو کاهلست 
آن امانت جونك شد محمول » حانرا حاماست 
شهر هگردد ازتو آن گنج یکهآنبس خاملست 
دوق آن برقی ود ۰۱ در دهان ۲ کلست 
کین حجاب وحایلست[ن‌سوی آن‌چون‌ما بلست 


۳ب چت : این بیت دا ندارد 


ه- مق : شرطش 


- ۲۳۳ 











۰.۲۱۳۰ 


۰.۱۳۰ 


۰: 


۰۹:۰ 


لبلت طیم از اصل رنج وغصها بر رسته است 
0 


راشای تشرط زا بر 


هر حدیث طبعم را نو پرورشهایی بدش 
هر کین ی حمال ست دیگر دانك هست 
و ات خوی رایع 0۱7 ادها 
هرطرف رن ی ی ان 
۴ 


و وثاق مار آبی از پی ماری د کر 
سس 
۲ 


توبی ماررا از خوش عذری زهر ناد 


از خداات شمس دن ان فجر مر بز صفا 


اندر" ای مه که بی تو ماه را استاره نست 


ص 
که | بد حشمها لردد روان 


سر ۳ مصٍ سس 
نش اونشت ین روان شد اب از 0 ِ 


ای اف 


چون خالت بر 


و 


۱ ی و 
ای رحمت ار سح ت یی بارد لب در ست 


همجو طور از ان دم صد باره شلد 


تمد 2 
آهن برهان موسی پردل چون سنکت زد 


نقش .تد.عان. که جانها تحالت: او مایت 


رک باشد ثر زبانها ٩‏ و الا فلین » (۱) 


دل مثال ابر آمد سینها چون بامها 


۲ب مق : فرش 


چب تنوا (چت » فذ) دارد 


۱- مق ؛ شرح باویکی 


فذ : می بیارد 


(۱) - قر آن کریم ۰ 1/۷۲ 


2 


۳ ظ : عضه 


در بی ر پچ و بلاها عاشق ۳ طا بلست 

با مژید این طریقت ره روان را شاغلست 

از خدا می‌خواه شیرنی اجل کان "جاست 
۳ َ 

جز بسوی بی سویها کان د کر بی حاصلست 


وا او سیم دارد که ۳1 ئ باطاست 


آن مزاجش گرم باید کین نه کار پلیاست»* 


۳ ضالت دربا ید بای کیان ۰ حاره 


خو ۳ فتم کان‌دل ماج ز که وحزخاره مست 
شلد کت بو رارق ابیت 
مرده را که بارها » نکباره تست 
وین دل گریان‌من ج زکودك گهواره تیست 
بت اندر دست من زان پاره‌ها بکباره. بست 


ً" حهد استارةٌ کر ابر بت استاره تست ۴ 


عاقلان را بر زبان * ۱ داست 
«باقیات ۲۱ [عما ات » است آ ناك دردل حاصلست 
از زمین" تا ایا مر لسن که 
وین زان چون اودان باران ازجا نازلست 


#۷ تنها (فذ » مق) دارد 


وب فذ ۰ جزء يك ورقه۳۰ : در ژبان 


<ع۷۳- 


(۲) - قر آن کر یم 9/4۰۰« 








۰.۱5۰ 


۰.۱5۵ 


3 


۰۳۰ 


۰.۷۰ 


وک رای ای او زان بسک 
آنك برد از ناودان دیگران او سارقست 
تشر 

ه رکه ون کش کال زاب چشم‌ش عاشاست 
7 

گرجه کنهای ترازو شد برابر وقت وزن 

مسر 

هر لی بوشده ست بروی‌حال ورتت حان‌او 
کر طسی حاذقی رنجور را تلخی دهد 


5 شناسد که سً ار حه #9 تار. 


۱ ش خو بش 
دردل و کشتی‌نوحافکن و 


هی کرا خواهی شناسی همنشنش و 


ك‌ 
هر چه بر ِ ناخوش ید آن مته بر دیگر ان 
نها در گ ش‌ 3 شنوی هر نکن 

هر که روحش ازهوای هفتمسن کت رست 
این هوا اند رکمین باشد چو بیند بی رفیق 
ول اخواهی نها کسام شفی که ایشان واسان 

2 ۷ اکر 1 ۳ زو تین وه 
ت۳۳ را باد 


ری حتوات هر صوال 


0 شوانی ز شص خود شدن سوی کل 


جح ی : 
و نو نداری بسن و نکاوفن هسن ؛ سست 
مر 


ور و گویی ات آردد بکار نيك وبد» 


۷ 


سالها شد تا 3 برون درت جوتت حلفه ایم 





۱-. فذ » جزء يك ووق ۳۰۵ : بندد 
فد » جزء يك ورق ۳۳۰۰ : مرد فافلست 


دوم ودق ۲۱۹ و ۲۲۰) 


۲- فذ + جزء يك ودق ۳۰۵ ؛کو 


سئه جون [لوده باشد ان سیذنها باطاست 


بام و از آنر کرد ناودانش قابلست 


نت دزدد ت بام شک او نافاست 


هر که: ی و7 بچیند دسته ند" عاماست 

حون زانه ش راست سود آن ترازو ماناست 

هر جوابی که " بگوید او بععنی سایلست 

گر چه ظالم می‌نماید نیست ظالم عاداست 

دل زراه وق داند کین کدامین مد لمدیان 
ٍ 


دل نان یادن کر هل ها بش 


رانك مقل در دو عالم همنشنه 


رت مقبلست 


زانك این خو و طسعت یا ان را شاملست 
زانك روح 7 
می خورازانفاس رو ح ور گهروعین, سسلست 
وا رنه ی که هوواه فاسک 
ار ان که رارق کوشتی واماست 
خود مذاق می ه داند انك مرد عاقلست؟! 
تا بوفت امتحان گوند : «مرد فاضاست» 


بت کاملست + 


شمس سر بزی تون ازلی ۶۳ 


ور و بنداری مرا بی و فراری هست؛ نسست 
جر خراجن هذمت خااك و کاری هستانست 


بر در نو حلقه بودن هیچ عاری هست؟نست 


۳- فد » جزء يك ورق ۳۰-۰ : طوفان خویش 


بت تنها فد دارد ودر این نسخه مکرر است (جزء اول ودق ۳۰۵ 2 ۲۰۰ جزء 





۰.۲۷۳۰ 


۰.۱۸۰ 


۰:۸۰ 


۰۱۹۰ 


بر در اندیشه ترسار گشته ایم از هر خیال 


ای دل حاسوس مرن در پیش کیکاوس 


هله ای نت بخوردی سحری باده که نوشت 
می دود ح آمد ادر » رو از آن هم بدچش آ خر 
چو ازین هوش برستی بمسافات و بمستی 
جو در اسراد درآیی و روح سقایی 
بستان با دیگر جز از ۲ آن احمر و اصفر 
دهد آن کان ملاحت قدحی وقت صباحت 
تو اگر های نگویی واگر هوی کین 
چو در آن حلقه ۳9 زر معدن ی 
2 ود شر اعادی ندو صد چاه فتادی 
اک ها کل اوه رها نم 


3 


با کش نگذارم ۱ 
حشم عثق در آمد ریش شهر " بر آمد 
تا فلا شوه هی اکن 
چو من از خویش برستم ره آندیشه بستم 
هله بر جه هله بر حه قدمی بر سر خود نه 
مین ای عثق چو موسی سر فرعون تکیر 
چو من از غیب رسیدم سبه غیب کشیدم 


چپ تنها (فد) دارد ۱- چت : برد او 


#4 چت »من : چه بندی ۱۱ قح + عد : ندارد 


2. 


۲- فذ + قو : هیاهوی خروشت 


وب فد : کفر 


۲۳" 


خواجه راا نحاضالی‌هست؟[ری » هست نست 


هله پیش ۲ که بگویم سخن راز بگوشت 
که سك جرعه بیرد ۱ همه طراری و هوشت 
دهدت صد هش دیگر کرم باده فروشت 
لك غلفله افتد زهاهوی و 1 خروشت 
کندت خواحهٌ معنی برهاند ز نقوشت 
به از آن صد قد ح می که بخوردی شب‌دوشت 
همه اموات و حمادات بحوشند ز حوشت 
هوس: کمنت ید :بل اسکییه کوش 
بر‌هانید ۳ کم مظلمه بوشت 
بخوشیت میس شود ایرن صید وحوشت 


ِ 


۰ ص 


که سر وبا و سلامت نبود روز قیامت 
هله ای و قلندر شنو طبل ملامت 
نه اثر گو ه خر 5 نه نشانی نه علامت 
هله ای سر ده مستم برهام مامت 
اس ورن ای ور رک 
هله فرعون ! سش آ که گرفتم در ونامت 
برو ای ظالم ی که فتادی ز زعامت 


۳- چت : جزان 


مق : دراه ۷ب چت : بشور 











۰:۹ 


۳۰۰ 


۳۰ 


ریبدت ۱ و 
رز افش زر عم تفای 
نکند رحمت مطلق یلا جان تو ویران 
نود جات ودلم را ز نو سیری و ملولی 

۰ ا: 3 09 مرچ ۳۹ ؟ 
بجز ازعشق مجرد پهر ات هش 4 رهم 

۱ ۶ ۱ 

هله تا باوه نگردی چودرین حوض رسدی 
چو درین حوض در انتی همه خو اش ندو ده 


همه تسلیم وخمش کن » نه امامی تو زجمعی 


چندگوب ی که: « چه چاره‌ست ومرادرمانچیست » 
چند باشد غم آنت که زغم جان ببرم * 
بوی نانی که رسده‌ست بران نوی رو 
گر تو عاشتی شده عثتی تو برهان نو بس 
او ی یه هه ی 
0 اندر ‏ تتق آززق زیا 3 رو سست 
چونك از دور دلت همچو زئات می‌لرزد 
آتش دیدهً مردار حجب غیت سوخت 


ره کر وی ی نزو یی ۸ 
شمس ریز | لی ثیست مفیم آندر چشم 


چم پر نور که مست نظر جانانست 


بخافیه. زین ادظه که از حضرت حق نور نی 





همه دیدار "کیت درین عشق ۲ 
کته اارا ی که ات 
نبود هیچ ۳ را ز دل و دیده دار 
بنه ارزید خوشیهاش بتلخی ندامت 
که کش آب حبانست وایش جای اقامت 
بمزن دستك و پايك نو بچستی و شهامت 


رسد هیچ ۳3 را بجر این عثق امامت۴د 


چارمجو بنده که کر دهست‌تراکخود آن چیست؟ 
خود نباشد هوس نك بدانی جان چیست 
تاهمان بوی دهد شر ح ترا کین نان چست 
ورتو عاشق نشدی پس طلب برهان‌چیست؟! 
راهم ترس انار کمتاطان عست ۱۷ 
و رو ح حنین مشعله تابان چیست؟؛! 
توچه‌دانی که‌در آن‌حنکت دل‌مردان چست؟! 


او پس برده نشسته که شنت ایمان چست 


حشهٌ شهد ازو در بن هر دندان چبست؟! 


باه یه شیف اس 
و ۳ ر و رد 


شخاد و مللك و قله سر 5 اساست 


اب چت : همه ۲ب چت : نقس ۳ چت ؛ ز امامی تونه جمعی وب قح عد : ندارد 

ئِ- ۳۹ 
6 چت : ببری وب قذ » چت : که نان کب فد : بدانی ۷- چت مق : [آش‌دویست ۸ ظ : جسم 
بپب قح : ندارد 4س عد : قبله که 





)۱( سلطان ولد این بت را درسر فصل یکی ازقسمتهای رباپنامه آورده است . 


-۲۳۷- 








۰۳۰ 


۰۳۹۵ 


«۳۰ 


۰۳۵ 


ه رکه او سر نهد فت قاری رب دم 
وانك آن لحظه ند اثر نورد برو 
دل بحا داز آدر طلعت را هست او 
دست ردار ز سننه شیک می داری ؟! 


جمله را آب در انداز و در آن نش شو 


سر بر ود زسات دل شمس مر بز 


ات کم وک ی رت 
آن شندی له خضر نخته اشتی شحست؟ 
خصر وفت وعشق اش 2 صو تن تسج 


لت فمر جو باده ست َ ,بستیی حوسد 


۲ بدانی که ند همه از بی مز کش 
گر شمع همه شب که از درد سرست 
کف هستی ز سر خسم مدمسغ سرود 
ماهیا هن ۳ ترا کم دل از 3 
بجر می‌غرد و دای استخ 1 
۳ بحر دل و امت او در خوش و وش 


۰ مت ۱ مخ ۰ ۰ 
یی در ان بزم کس از درد دلی‌سر سگرفت 


هله خامش مخموشت اسعر او , بر‌هند 


۷ للغزی که ز خون راه پس و ,پسش ارست 


۱ چت : درو ۲ب چث : آن تن او بی جانمت 


وت فذ : نه بت قح : ندارد 


۰۹ 


او کم از تیوه قوف تانکت بو رای حانشن 


سر 


رصم 

۳3 او مردی 1۳7 رخش قبله که مردانست 

حان در آن اسظه بده "شاد که مقصود | نست 
م‌ِ 

و جهر ه او چشمه که و تست 


سس 
5 


و خد بو ابد و خسر و سر فر ما است 3۲ 


مان ان 
با به سشتی و ظالم حبار در مت 


صافست و شل درد پمسمه 


دسسسست 


یک 


که همه عاشق سحده ست و و اضم سر مست 
س تقو ۳۹ 
پس سزای تس ره بت دوق بس است 
و 
جون رسررست همه ور شد از بر به برمست 


رم 
جون نگیرد قدح باده حان ۳ داست 


ٍِ ِ 
9 "۰ رن ماید ه کسی‌را کله هست؟» 


در خطا بات بل والست 


و مجایات پلی! 


۳ در 1 با وجمن بای کش ازخار بخست 


۰ 


ز خموشانه تو اطقی و خاموش بحست 


دست شمشیر رنان را بیحه دسر سس ت #۲ 


آدسی دزد ز زر دزد 9 سشترست 


۳ب چت ؛ دار تو ژان » مق : داد اذان 4ب فد : چو 


٩‏ چت : نگرفت 


-۲۳۸- 


ست ۰ مق : ندارد 











۳۳۰ 


۰.۳۳۰ 


۰۳:۰ 


۰.۳۰۰ 


مُ ۳۳ نم ۳ ۲ 
بن ند که از عفل و خس 1 می دزدند 
حود خودرا بو حنین کاسد دای سین مدان 


که رتسول بجتان «الناس(آمسادن» گفتست 


۴ ۳ 
نج یابی و درو عمر بایی نو بنج 

خزیش دریاب وحذر کن‌توولیکن چه کنی؟! 
سبجر ار حند ک ار ست حساب رورست 
روحها مست شود از دم صبح از پی ۲ناث 


مسر نی 
چند بر بو 9 مهره فرو گردانی 


مغز بالوده وبر هیچ نه » در خواب شدی 


شتر جان کن وزر جمع کن وخوش دل باش 
یکشب از بهرخدا بی خور وبی خواب بزی 
از سر درد ودریغ از امن هن 9 بحال 
ی وتا مس فا 


۳ 


دل پر اومید کن وصقلیش ده بصنا 


دوش مد ار من نت شب افروز شین 


رت مر سبزی ۱۳ و بخش فلت 

د ‏ عم هد شمعر ک رن و ۳ 
0 ۰ 2 

۳. 


5 ۳ 1 ۰ 
همم را بو 1 ن لن حه 8 


ذب عقی : عقل طبر 


۲ب مق : داد ند ۳ب فد 


| 

که جهان طالب زر وخود تو کان زرست 
۳ ۳ خ 

معدو ۰ نفر ه و ررست و من بر هرست 
مرس ۱ سم 

خویش دریاب که این گنج زتو بر گذرست 

که یکی درد سك دست درین ره حدرست 

ه رکرا روی سوی شمس بود جون ستجر ست 

و 3 

صبح را روی شمس اتبق وحر ف نظر ست 


که لو س معلسیی هه فللت زا بر ست 


زا رس ۶ ها ۳ ۴ 
بو سا (همه هر روره و معر حرست 


که همه ی و زر ومال لو مار سفر ست 

صدشت از بهر هوا هس و بی‌خواب وخورست 
سس 

ی و کون توافت 

ی ۳ ده یم 

وه راه نو حون دل و اه سیحر ست 

۳ ۶ ۰ 
که دل پاك تو یی خورشد فرست 


شمس‌مر بزشهنشا ه که «احدیالکیرست(۲) 6 اد 


آمدن باری ا کر در دو جهان [مدنست 
ئ 
چاشنی بخش و طنهاستا گر بی وطنست 


0 در من که شفا ذانه هر ممتعن است 
سس سصٍ 
زین لگ ۰ 1 نو د‌ نج ار ۱ صبل 


عق ؛ چت : فزل اینجا تام میشود 


چب قح » عد : ندارد ودر ترتیب ابیات در همه نسخ اختلاف وجود داود ومتن مطایق (فد) است مگر دربیت ۳۳۳ و ۳۳ که در 


۲ نها تر تیب نس (قو) مراعات شد. 





۳ ۱۳ 


(1) - حدیث چنین است : الناس معادن تجدو ن خیارهم فی الجا هی خیارهم فی الاسلام اذا ها 


(احادیث مشوی انتشارات دانشگاه ص ٩۱-۲‏ 


)1( قر آن کریم ۳۰۱۷۶۰ 








۰.۳9۰ 


۰:۳۵ 


۳۹۰ 


«۰۳۹۰ 


تا درین آب و گلی کار کلوخ انداز یست! 
و ی ند 
زين گذر کن صفت يار شکر بخش بگو 
خره گثتست مبفتها همه کان چه صنشست؟! 
چشم کش اقاشت: رعش کمن باغ 
روش عشقی روش بخش بود بی بارا 
در جهان فتنه سی 3 سی خواهد بود 
همه دلها چو کبوتر کرو ات برجند 


س کن آخر چه رین کفت زبان چفسدی؟! 


باق سای مان عطری هار۱ ابیت 

او ره یا وید. بخای راز ی ایک 6 

دف در بدست طرب را » خدا بی دف او 
سس 

شهر غلییر گهی دار که شود زير وزبز 


خیره 1 ان قعارات تکان تیه کر 


اب ی ناده ند مان مر مست. تسانتت ؟ 
وانك زک خورم جز سر او نخورم 
وانك جانها سحر نمعره زناننشد ازو 
جان جانست ز جای ندارد چه عجب ؟! 


غمزه چثم بهانهست و زان سو هوسمست 


۱ فذ : کلوخ انداوست ۲ چت : زعثشق 
سس قذ : یاسه منست ه- فذ » مق : ارچه 
۸ چت . مار کده 4 چت : کم گوی وخش 


گفت و گوجمله کلوخست ویقین دل شکنست 
میل تو بهر تصدر همه در فضل و فنست 
که ز عقوهآشکرش ذره بنره دهنست 
کان صفتها چو تان وت از تس 1 
قف وتات زک اه 
خوش روان شکند ار خود"زمن صد زمنست 
ها له سس امن اه اس 


رانك جانس که او زنده 9 هر ندنست. 


عشق را چند بانهاست ۲ که فوق سخنسته 


3 


۰ ۳ 


هله چون می‌نزند ره؟ ره اور کی زده ست ۲ 
بدو نيكك همه را نعرءٌ مطرب مددست 
مجلس با رکده پی دم او باره کده‌ست 
ست_غلیر زنش سخرة صاحب_بلدست 


سم 
و 1 2 
این همه فتنه آن فتنه ثر خوب خدست* 


9 


وانكث‌ببرون کندازجان ودلم‌دست کات 
وانك‌س وکند من‌و نوبه‌ام اک ای ِ 


وانك مارا غمش از حای وت ت کجاست ؟ 


2 ۷۲۰ 
ای نی که حامی‌طلبد در تن‌ماهست کجاست ؟ 


۰ 


و انكث‌او در پس‌غمزه ست دلم خست ی ‌ 


۳ این مصراع درتمام نسخ چنین است ومعنی مستقیم نیست 


> چت : گروی ۷- چت : زبانپاست وت خج ؛ مد : ندارد 
هت قح » عد : ندارد ۰س هقی : اين بیت وبیت بمد را ندارد 


۲6 ۰- 











«۳۷۰ 


۰.۳۷۵۰ 


«۰.۳۸۰ 


پردهُ روشن دل ست و خالات نمود 


عفل لا مست شلد جور وحرا ,اسسیث اشد 


من نشستم ز طلب وین دل یبچان ننشست 
هر کی اتاد بکاری نشست آخی کار 
و او تفر تسبیح جماد تو شنید 
تا سامات. بجهان مه هوات ننمود 
هر ی تشوش سر زلف پرشان نو دید 
هر کی در خواب خیال لب خندان تو دید 
ترشهای و صفرای رهی را ننشاند 


2 : 
هر کرا بوی گلستات. وصال تو رسد 


روزوشب خدمت و بی‌سروبی باچه خوشست 
بر سر غنچه سته که هساو 3 می‌خشدد 
مر موس برش سم 
زاغ اگر عاشق سر گین خر آمد گو باش 
سم سم سس 
اک تایه کر موانشی. * غ سای 
رِ 
۳3 چه شب از رهد خاق ز اندیشه تخواب 
۰ ۰ و 
بت پرستانه ترا پای فرو دفت بگل 
حوبت تجلی بود از رحمت حق موسی را 


سرد ی 
ده صدا دارد و در کان رر صامت هم هست 





5 


۹ 


وانك در برده جنن رده دل ست شش 1 


وانك‌اومست‌شدازچون وجرارست کجاست؟# 


همه رفتند و نشتتند و دمی جان _ ننشست 
کار آن دارداآن کز طلب آن ننشست 
۷ بردش سرا بردة سبحان " نششست 
بر سر اوج هوا تخت سلمان تنشست 
۲ اند ازدحل بای نکن رهان» تس 
خواب ازو رفت و خیال لب خندان ننشست 
وز علاج سر*ُسودای فراوان " تنشست 


همچنین ی ۷ ( بکلستان‌شست # 


در شکر خانه تومر غ شکرخا چه خوشست 
سای سرو خوش ادره نالا چه خوشست 
شلات را بچین باگل رعنا چه خوشست 
ازدم رو ح «تفیخنا »۱ )دل سرناچه خوشست 
در رخ شمس ضحی دیدةٌ ین چه خوشست 
0 
زان شکر ریز لق سین سینا چه خوشست 


همم 
که خمش‌بودنو که گفت مواساچه‌خوشست* 


«- قح ؛ عد : ندارد ۱- مق » چت : بی جان ۲ چت : دادد وآن ۳ فد : رحمان 
چت : سروسودای ۵ ف : پریشان > چت : این بیت را ندارد چب قح عد : ندارد 


۷- چت : اين ببت وبیت بعد زا باتقدیم وتأخیر آورده است 


(۱) -- قر آن کر یم » ٩۱/۱۱‏ 


قح » هد : ندارد 


۲6۱ 











9 ۳ 
شله بر لب جو ببن که چه در خواب شدست! 


۰۳۸۰۵ ای سا خشثت 8 محر 


1۳۹۰ 


۳۹۰ 


«۰. 


سم 
چشم شم ارشفی که کن و شمع شدی ؟! 
رسد ار شمم نساشد شنند مه را 
ی 
حون سلیمان نهانست که دبوانش دلست 
سر 
ای سا سک دلا که حجرش لمل شدست 


۳ سم تم ۳ 
۱ چه مشاطه 8 غسست کزو 


ان 


حند عنمان ۳ از ۳9 که از مستی او 


طرقهه فان که تام کل اون 


مطرب و ی قافن تقو رنه بویت 
اف وبوی جگر سوخته وجوشش خوت 
زار پر آب دو چشمش زتصاریف فراق 
بنگی جارن وجهان ور نتوانی دیدن 
پیش دایر بنهادت سر سر مست سزاست 
دیدن روی دلارام عسارتی سلطالست 


3 سعادت ندهد دست همه ۰ اما 


۴۱ 


شقن تن رت را رد شارت خوش ناش 


س کن ارچه که اراجیف. بشیر وصلست 


من پری زادهام و خواب ندانم که کجاست 


چب قح + عد : ندارد ۱- فذ » مق : عاشق شوریده 


قح » عد : ندارد 


۱6 


۳ سم ‌ 
بر سر گنج گدا بن که حه پر تاب شدست! 
در ارس ی خر از آب جو دولاب سل یی 
دل آن کول ازین ترس چو سماب شدست 
ای سا غوره در.ان «عصر ه درشات سس 
زعغرانی رخ عشاقی جو عناب شدست؟ 


م2 3 
چون عمر س شک نکشته وخطات شدست 


من دکان بستم کو فاتح ابواب‌شدست* 


2 


سود سته نود رسته ورو سده خوشست 
مس 
درد زار ویم مطرت بحه سجده حوشست 


۳ 8 0 
بر سر کوفه جر بر مرده سار نده خوشسیت 
۱ 9 8 
ان حهان‌درهو ‌# دره وش رنده 39 


ً‌ِ و هئ 
مس اورا دب معشوقی مالنده حوسشست 


هم خیال مسم نادره در دیده خوشست 


و 
دیدن آن مه حان 2 ودزدیده خوشست 


‌ ۳ ۲ 
,بش ان توسف ربا ی مر نده خوشست 


مس 
ول هتخرن شک تا که هه شوشسشتظ 


۱۷ 


7 
جونك قفت. کف تخل کفاشت توت ماست 


۲ مق ؛ این بیت‌راندارد ۳ چت : همچون که شکر 


سل ع ات 








«۰ 


۰۰۰ 


۰:۰ 


۰:۲۰ 


1 0 ۰ ۱ 
حون دماغست و تفت سوق آمشزه تخست 


خر ج بی دخل خداست زدنا مطلب 


سر مییچان و مجنبان؟" که کنون نوبت تست 


ر ی ع و یمود ون 
همگی_پرده و پوشش یی باشش تست 
0 
فکرتی کان نمود خاسته از طبع و ماغ 
ای دل خسته ز هجران و زاساب 2 
زان سوی کامد محنت هم ازآن سوست دوا 
هم خمار از می ید +۳ آزو دفع خمار 


بس ! که هر مستمعی را هوس و سوداپیست 


بسرفت 


بوسه داد مرا دلب عیار و 
هر لیوا که مود تعانهتا تفارة 
يك نشان آنك زسودای لب آب حیات 
بك نشان 3 آنست که آن نیز چو دل 


که و لاش کرهت, ال . لمیر جوتیش 


۳ م ۳ 3 و 
دوق روی ترشش ببن که دید کی کدشات 
چون حچنن است صنم " پند مده عاشق را 


۱ فد : مسب قح » عد : ندارد 


قح ؛ عد : ندارد چپ قح » عد : ندارد 


۱۸ 


۱۹ 


2 


۲ چت : مجنبان ومپیچان 


-۲۳- 


دخل وخرجست چنین شیوه و تدییر سزاست 


هر کرا هست زهی خت؛ ندانم که کراست؟» 


ستان جام و در آشام که آن شربت تست 
طرب و حالت اشان مدد حالت تست 
جرس و طبل رحیل از جهت رحات تست" 
دانك ات هت عالی اثر همت تست 
وه علم »گر ناد ۳ق فکریت: لس 
هم ازو حوی دوارا که ولی نعمت ست 
هم ازو شههٌ تست و هم ازو حجت نست 
هم ارو اش ست وهم آزو عشرت است 


به همه خلق خدارا صفت و فطرت ست*« 


حه شدی جونك بکی‌دادندادی شش وهفت؟ 
که ز شیرینی آن لب بشکافید و بکفت 
هر زمانی بزند عشق هزار نش و نفت 
می‌دود در یی آن بوسه تعجیل و تفت 


چه عجب لاغری از نش معشوقه زفت؟!۸ 


گفت و پس چندبود؛ » گفتمش: « از چند گذشت. 
مِ 
[هن سرد چ هکوبی؟1 که وی از بند گذشت 


۳- این بیت دا تنها (قو) دارد 














س_ ۳۹ سم 
نوچه پرسش که چونی وچگونه‌ست دلت؟! منزل عشق از آن تال ره پرسند گذشت 


سم سم 
آن چه روست که تر کان همه هندوی ویند؟ ترش تاز غم سودای وی از چند گذشت 
سم ۲ و ۰ : 9 ۱ ۲ ۳ سم 
ان کف بجر گهر بخش وراء النهرست روضه خوی وی از سفد سمرفند گذشت 


۰ ‌ و . 4 ۰ ۰ ى. 
خارش" حرص وطمع درجگر وحانش افکند چون سیم کرمش ۳ دل خر ‌سند گذشت 

مرس | 
۰0 وق دشنام وی از شهد نا بیش مد لطف خار غم او از گل تقو ال شتا 


۳ در سته 9 منع ۲ زهشتاد بلا نا که ایو سبل بلا آمد و ازنیند گذشت 


هر کی عفد وحل احوال دل خوش اد بل شد هسئی شکست او و سوند دشت 
۱ ثٍِ_- ی ری کر ها : ام ۱6 رک 
مرد حونلث سکف آورد چنین در شیم خاطر او زوفای زن و فرزند لدشت 
ی ی ۹ : مج 
سس ! کر فصهٌ خوش همه در فتنه فتند کین مقالات خوش از فیم رتیه شاه 


۶:۱ 


سس 
۳۰ سافا این میی از انکور کدامان بشته 0 که دل و حان حر بان ژ خمار آغشته ست؟ 
شم ۳ 
خم شین بکشا و مس ان حم ل سل که و رت و۱ تشاط فت‌کان را کشته ست 
مر اس صِّ 
ند ۸ و جام حفا ۷ جام و فارا ب ک ۳ 1 که سافقی ر وفا بر گشته ست 


در ده آن داد ی 9 مبارلث باددست مکسل ان کت اول 9 مبارك رشته ست 


صل شکونه رل حرعه رین اه زچست؟ ۲ چه تا اندر دل ما سررشته ست ٍ 
۳ 9 1 و اه ۹ ۱ ۹ 
۳۵۰« آن در خانه دل ان لد سحت مرن هان به وران شود ان خانه دل 1 اس سینت 


س ۶ سس مش 
باده ده 1 سدان باده سلا و رد محلسی‌ده راز ان کلم کهخذا نش شنه ست 


۳ 1 شویم وز طرت سیحده کنيم ,پسش نقش ی که خدا ش خودی‌نوشته ۳ 


۶ 





ی , "7 
۳ اه ۳ ی ی 5 
ای که روت حجو تل وزاف نوچون‌شمشادست جانم ۱ (9 لبدیله که سکن بو باشم شاد میت 
‌ِ 

۱-. مق : خارش وحرص ۷ عد .مق : این ست را ندارد ودر فذ مکرو است ودر يك مورد بیت بعد بر آن مقدم است 

۳ مق : دفم 6 چت + س کن بت قح » نو : ندارد وت چت : خلت "سچت ؛ ژهرست تشاط 
۷- من : مکسلان ۸ چت : عشقیست -٩‏ چت : شود ۰ چت : نه ۱ فذ : سر شته ست 

۲ چت : باشه چپ قح ؛ عد ندارد 


سع ع اس 
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3349 


۰:5۰ 


, ۵ 


نقدهامی که نه نقد غم اک 


کن. او دارد. . کاموخته. ور توس 
آسمان را و زمسن را خنرست و معلوم 
روی بای( و خمار دو جهان را شکن 
آفتاب ارچه درین دور فربدست و وحید 

ِ 


ضسر و ار ما و | دا ۳ 
حسروان ‏ ح سع. لا ات ت 


3 ۱ ۲ ۱ فک م 9 
هی پل /۳ لب حود دست دلمن هموس ۰ 


م ۲ 
زج دم من آن زف پر شان شده است؟ 
ص 
مگر از چهرةٌ ار باد صبا پرده_ربود؟ 
فشتتهانی._ که زوی خوش او شادان نست 
۳ کز دم بح خندااست 
س و ۳ 2 ی او 
[فتات رخش امرور زرهی خوش ده شافت 
عاشی آخر زحجه رو تا بابد دل نهد 
مر 
مر ش دل سح ی دید بداسان 1 و سس 
تت و 0 


۳ دد تدست دل 11 حسن بر بزاد مرا 


2 
بر درخت تن ا ثر باد خوشش می نوزد 
۳ 
هر هر شنه اه حا ۶ اند در سود 


از حبات و خرش اخران بی خرند 
ثر ه در نای دی مرب عشفقش ندید 


شمس تبریز ز ام ار نه کلوخ اندازد 


۷ات ظ ۰ باده هوس ۲ فد : نما وخمار 


جب چت : خمش 


وا قح » عد » مق : ندارد 


۶ 


۳.- چت : ژاحادست 


چت : همی 


و و۷ 


باد ست 


باد! هوس ‏ تو 


زانکت کار و شن کار که | یجاد ست 


غیر ,سمودن 

نم امروز خماران درا میعاد ست؟ 

شرقبانند که او در صفشان [حسادست؟ 
گ‌‌ 


هر که ی ترا دلشده چون فرهادست 


۱ 
این حه وفت سخن است؟! وحه 4 فر بادست؟!۶د 


3 


که چنین مشکت تتاری عبر افشان شده 
که هزاران قمی غت درخشان شده است 
و حان بونبرد کو زچه شادان شده است 
لنکت هر حان نداند زحه خندان شده است 
1 هزاران دل ازو لمل بدخشان شده است 
2 


یی ان تشن نزن ی حان شده‌است؟! 


‌ 


مسر ۰ 0 ی ۰ 
(د از آن‌دبدنش امروز بدین سان شده اسیت؟ 


م 


هك 

ششه بردست دررفتست وبری خوان شده است 
ی ۹ او شدهایرس 

,سن‌دو صد بر خودو صدشاخ حهلررزان‌شده سست ۰ 

جان سبردن بر عاشق ز چه سان شده است؟؛ 

که حبات وخبرش برد اشان شده است 

هر سر موی چو سرنای جه ثالان شده است؟؛ 


سوی‌دل»بسزجه حا نهاش جودر بان‌شده‌است؟۸ 


۷ مق : بدان هب قح 6 قو » عل : ندارد 








۹ 


16 


«۷۰ 


دلری و بی دلی اسرار ماست 
نوت کهنه فروشارن در گذشت 
نو بهاری کو جهان را نو کند 
عل ۱ گر سلطان اپرش اقلیم شد 
آنك افلاطون و حالنوس ماست 
او ژیاهی ی اسان تاسیق 
هر چه اول زهر بد تریاقی شد 
دعوی شبری کند هر شیر 13 
ترلك خویش وتركخویشان می کنیم! 
خود پرستی نا مبارل حالتست 
هر غزل کان بی من آید خوش بود 


7 ۲ ۱ ۳ 
شمس ‏ س‌بزی سور دو الجلال 


مت ام و هی 
عاشقانر! جست و جوازخو بش تیست؛ 


این حهان و آن جهان يك؟ لوهر است 


۱- قو : کرده ایم 


۹ 


6۵ 


۲- قو : کین نوای نوزچنکی تاو ماست 


کار کار ماست چون او بار 


همچو دزد آویخته بر دار 
فا ۸ تور غیت اف مان 
شیر تون بزیر بار 
هرجه‌آن غ‌بد کنون غمخو ار 


4 7 9 


شیر کپر و شبر او لفتار 


هر چه‌خو ش ما کون اغبار 


لوف انساز سا ار 


سِ 
0 نوا ی ۳2 [شفت؟فا وتار 


ما ندمت 


ماست 


ماست 


ماست 


ما میت 


ماست 


در دو عالم ماب اقرار*ماست* 


در جهان حجو نده < حز او نش 


ات 


ده ۵ ۲ ۲ 
در حقش تکفر و دن و کش یک ( 


۳ب قو: ذی الجلال 


۶- عد : این بیت‌را ندارد » چت درحاشیه دارد وددمتن این بیت را آورده است : 


ها پشق شمس تبریزی خوشیم 


ات قح : ندارد 


(۱) - افلااکی بمناسبت این غزل نصه ذیل را نقل می کند : 


زانکه عشقش‌روز وش کفتار ماست 


«همچنان وا الدین گفت :«روژی حضرت مولانا نود ٩‏ ۳ 1 يك کس‌است واشارت 


مان هی و هم اه باتهم 


اللیم اهد قومی فا بُم 
او نباشند ال نباشد» واین شعر را فر‌مود . 
عاشقانر | جست وجو از خو بش نیست 
هر که لطف شمس دین بنوازدش 
کوس سلطانی زند در ملك فقر 


لا علمون عبادت‌اذین است قومی ای جوا 


شعر : 
.... الخ . ودر پایان غزل اين دو بیت دا اضافه دارد : 


بر داش از قپر ژخم پیش نیست 
کو زگنج معرفت درویش نیست» 


(۲) -- این بیت را ساطان و اد در رباپ نامه آورده است . 


ند رن 


چه اگر کافران اجمزای 








۰:۷۵ 


۰:۸۰ 


۸۰ 


۰:۰ 


ای دمت عبسی ۰ دم از دوری مزن 

مر سم 

3 بگویی بپس دوع ی بس رد 
ص سر 

دست نکتا دام خود را بگیر 


حرو درو شنت حمله نب و ند 


هه آزهنها تراتسا او تست 


۳ ۳ 
عبر ۹ راه س تجسیم بت 
مر 
آنجنان حستن که می‌خواهی ین 
مد ازین بر آسمان جوییم پار 


چون خیال ماه ئو ای بی خیال 


بت 1 ِ» 
بهتر"آن باشد که محو این "شویم 
خی حطلیه عالسم"خو وق 


۳ 


9 مالك سللیمات. . جستنست 
سر 
صور 1 کندر نکن او ندست 


که شرحش م ی کنم 


]نچنان صورت 
اندر ان صورت مین حاصل شود 
جای آن هست ار گمان بد. ارم 
ان 


پشت ما از ظن بد شد چون 
زین بیان نوری که پید! می شود 


۱ب عده : پندة آنم 


2۹ 


۲ عد » چت : ور نباشه این چنین 


من غلام! که فون انش مس 
سر 
ود بگو ثی ,پیش * نی ره پیش . ایست 
۱ مت ,۰ ۱(۰) 
مرهم این دیش جز آين ریش‌یست 
: ۲ ۲ 
هر لی‌بوداو چنین * درو بش ‌نیست 


همچودل اندر جهان جابیش نیست* 


شاانش همنشین جستیم نمست 
کانچنان را انچنین جستیم نیست 
زانك باری در*زمان جستیم سست 
۳ بچرخ هفمین جستیم نیست 
‌ 


دز دو عالم ره ازن ۳9 سست 

همجو درد درد دین جسم تست 
سم 

حلتها هست و : س چم اسنت 

در بان روم وچین جستیم لیست 
2 9 ب ‏ 2 

ح که صورت | فن نی وس نش 

زانك بی‌سکری امین جستیم نت 


در بان ودر مین تم نت۲ 


قو ؛ قح : ندارد 


7 
۳- عد » مق : چستیم و نیست (درهمٌ ابیات) عدا: پرزمین . وت عله : سکر 
*- عد , او ۷ عه : اینجا کلمه ایست که خوانده نمیشود شبیه : ای افندی 


۸ عد : میا 


قو » فح : ندارد 





(۱) - این ست را افلا کی درهناقب العارفت در موضع دیگر یز آورده است ۰ 
(۲) - این بیت دا سلطان ولد در ریاپ نامه وافلاکی در موضم دیگر نقل کر ده اند . 


-۲۷- 








۰ 


3 


قو کل وعان خانه. رف عاقت 


آمدی_کاتش درین عالم زنی! 


ای ز عشفت عالمی ۳۹0 شده 
من ترا مشغول و دم دلا 


عشثق را بخویش بردی در حرم 

با رسول ال * سوت صین را 
۳ 

ود (طب چاره و 


مر عالمر 
تا 5 


يك سرم‌این سوست بكث سر سوی نو 
خاله 


سس ۰ 
دانه سحار 0 


دانه را باغ و ستان ساختی 
ای دل مجنورن. و از مجنون ش 


کاسه سر از تو پر از تو تهی 
حان حاندارات هر را بعلم 


شمسر دیزی ! که مر هر 2 را 


اینچنین پا بند جان میدان کیست ؟ 
عشق و کرد ساغرهای خاص 
جارن حبانی داد اه ودشت را 
این‌جه‌اغست‌ای نی کهجنت‌مست‌اوست؟ 
شاخ گل از بلبلان گوبا ترست 


۳ سس : 
تاسمو 5 کت :« نت 8 سمو ۰ 


۱ عد . زدی #س قو ‏ قح ۰ ندارد 


۷ 


۱۸ 


۳ عافت 


| نکرد 


هر دو را دبوائه 


وا که 


شنی 


باد ات افسانه کردی عاقست 
عّل را یگانه کردی عاقت 
اسر بز ردی عاقت 
شمح دا پروانه کردی عاقبت 
دو سرم چون شانه ی عاقت 


دانه را دردانه کردی عاقت 
خاك را کاشانه کردی عاقست 
مردی و مردانه کردی عاقت 
کاسه را پسمانه کردی عاقبت 
عاشقی حانانه کردی عاقت 
روشرن و فرزانه ‏ کردی عاقبت» 


ما شدیم ازدست این دستان کست ‌ 
عشق می‌داند که و وت 
ای خدایا ای خدایا جان کست ؟ 
وین بنفثه وسوسن وریحان کیست ؟ 
نس ورقصا نگفته کان‌ستان 15 
0 


5 4سزار 


۲ فد : زناد است 


۲6۸ 








۰۰۵ 


«۰ 


ص سم 
چون بگفتم با سمن خندید و گفت : «بی خودم من می‌ندانم کان کیست؟» 


کر و ربص ات ای عجب اند رخم ز کرد ی 
اه اهتشوره عقاو آنتن ین و لا شام این کش ۳ 
پر غیگین در غم و انديشه اشت طر دت کرمان. کف 
ازرق پوش روشن دل عجب اس مت زاس کزان کیت 
درد هم از درد او پرسان شده کای عجب این دردبی درمان کیست*؟ 


سم مرس 
شمس س بزی کشاده ست ان و ای عجب این قدرت وامکان کست؟۸ 


۹ 


ماف ی وهای ماش اه ای ان با اف ۱ 


بط رو هس کار کنم! هرخه خوش ها کون اغنار, «ماست 

عفل اگر سلطا این اقیم شد همجو دزد آویخته بر دار ماست 
خویش وبیخویشی بیکجا کی بود؟! هررگلی کز ما برویدخار ‏ ماست 

مق تشر ۱۱ ش رلفه ممتاآ مرش کندرو اماری ما انکار مانست 
آنك افلاطون و جالینوس تست ای سا هس 

نو هاری و خود ندید حا رن اما زار ماست 

۱-- این بیت واتنپا (فذ) دارد چ قوه قح : ندارد . ودرفذ : مکرر است ۲ مق : جمله غویشان می کنيم 
۳ مق : هر که 6 چت : نروید 


(۱) - بروایت ت افلا کی سبپ انشاء این غزل چنين بوده است : 
«ملاث! لمدرسین‌مولانا شمس الدین ماطی درحمة ال علیه که از کبار یاران محرم‌بود ودرانواع حک ممشارا له 
و متفق علیه رواه بت کرد که روزی مصحوب حضرت مولانا در باغ جنید الزسان معروف اوقت چلیسی 
ان الدین بودیم وحضرت مولانا هر دو پای در آب جوی کرده معارف می‌فر سود همچنان دراشناه کلام 
بصفات سلطان الفقر! مولانا شس اادین تیریزی مشذول گشته مدحپای بی‌نپایت فرمود و خدمت مقپسول 
الاتطاب بدر الدین ولد مدرس رح ای که از اکابر گیل اصحاب بود درآن حالت آهسی بکرد و گفت 
زهی حیف ! زهی دریغ! مولانا فرمود چرا حیف ؟ و چه حیف ؟ و این حیف بر کچااست؟ وموجب حیف 
چیست ؟ وحیف درمیان ما چه کار دارد ؟ . بدر الدین سر نهاد و گفت : حیفم بران بود که خدمت مولانا 
شس‌آلدین تبرپزگ را ددنيافتم واز حضود پر نور اوستفید و بپره‌مند نگشتم وممه تأسف وتلیف بنده‌پدان 
سیب بود همانا که حضرت مولانا ساعة ی‌عظیم خاموش گشته هیچ نگفت ۱ فرمو دکه اگر بخدمت شمس الدین 
مر بژ ها عظ ا مره نر سیدی برو ان مقدس پدرم پنکسی رسیدی که در هر تای موی او صتد هزار شمس 


بر بزی آونگانست ودر ادر اك سر مر او حیدان . شمر : عاشقی و با وفایی کار ماست ی (لخ ۰» 


س16- 

















۰.۵۰ 


«۳۰ 


«۳۰ 


«۰ 


این منی خاکست زر در وی بجو 
خالء لی اش 


طالبا شنو که بانک آنش است 


ننماید گر 


۰ سم ۰ 
طالیا 0 از ب ۰ اسرار خود 
: ۳ 0 ۱ 
تور ور ست. دوق و دس بو 
ص .عم ِِ ‌ 
گاه گوبی شیرم و گه شیر گیر 
طالب ره طالت له کی دود 3 
شهر از عافل هی خواهد شدن 
مسدرسه عشق و تن ذوالحلال 


‌ 


شمس تس بزی 2 شاه خلمر است 


0 سر 
3 شن. ندز گم نشدن دین منست 
۷ ساده میرودم در وق ذو ست 


چون بسکدم صد حهان وابس کنم 


م۳ ۳ 
من چرا کردجهان کردم 1 جودوست 


شمس ‏ سر بزی که فخر اولباست 


عشوهٌ دشر نخوردی عاقست 
سس ۲ 

باز دی زان خسان زت صئت 
مر 

سبر گردی زان همه جفتان تو زود 


۱- چت : ذون دنج 


۳ ۵ ۰ با مغتصر اختلاف درغرل شماره ع ۲ ۲مده است 


39 


۲ چت : این بیت را ندارد 


مق : بخط جدیدی که غیر خط متن است نوشته شده است 


سوت 


۰ ًِِ 3 
کندرو کنجور * ار فار 


عشق وهجران ابر آتش بار 


تا نینداری ۰ زین کفتار 


ماست 


رو بدانجائی که نور و ار ماست 
شهر کر كِ شیر لو کفتار ماست 
2 ضن 

گرچه دل دارد مکو دلدار ماست 
اشچنین سافی 1 این خمار ماست 
ابنچنین چابك که این طرار ماست 


ما چوطالب علم زاین تکار ماست 


با هبه شاهنشهی حاندار"ماست 


ستی در هست. ‏ ابر 


تن 
ی کف 0 در ز» ۰ مسیت 
سر سس 
گر 3 ۰ گام (ضستنم ۰ 


همست 

در مبان جان شیریر- همست 

که 
سان دبدابهاس سم مسمت: 


1 دی عاقنت 


سوی هجران عزم 
سوی ابن مردان ۰ جو مردی عاقست 
چونك فرد فرد فردی عاقبت 
مب تقو قح ؛ عد : نداره وبیت ۵۲۰ ۰ 


۳۳ فد : در گم شدن 


و قو » قح » عد : ندارد 











9:0 


«0۰ 


3 


۰.5۰ 


ص ۰ 
چون ۱ ترحی: . ز علش. لاله 


چونك خاك شمس ریزی شدی 


اینچنین پا بند جان میدان کیست؟ 
می دود چون و زرین آفتاب 
آفتاا راه زت. ‏ راهت ‏ نزد 
سیب 1 بو کرد موسی جان بداد 
چثم ممقوبی ازین بو باز شد 
حاله بودیم اینچنین موزون شدیم 
بر زر ما هر زمان مه نوست 
جمله حبرانند وشن کردانتتت اظاق 
حمله مهمانند در عالم و لك 
گس چثم بان ره می زند 
مزا شا ان ما وی 
ه رکسی دستك زنان کای جان من 


شمس س بزی 3 نور اولباست 


اندرین جمع شرر ها ز کجاست؟ 
من سي رشتهُ خود کم کردم 
9 ه دلهای شما مختافند 


سر 
گس و دی داح تس 





۱- مق : لاژوردی 


۶,۷ 


9۱ 


- نها (فد » مق) داد 


آمده است وبیش ابیات آن درغزل شماره 4۲۸ نیز هست . 


۲۵ 


ص 


لاله کردی 3 چه زردی عاقست 


ت 


.۰ ۱ اه 
لور سعفی لاحوردی عافت ۶ 


ما شدیم از ویت ارشفشان: سس ؟ 
ای عجب اندر خم بو ان نت6 
جرن‌زند؟اداند که این رهزن کست 
باز جو آن بو ز سیستان کیست 
ای خدا این نوی از فان .کنستة 1 
حاله ما و کشت در مبزان ی 
لوزن که و نارق 
ای عچب این ُثق سرگردان ‏ کیست 
کم کسی داند که اومهمان کست 
آب‌اين نر گس‌زنرگسدان کیست ؟ 
ما ومن چون گربه در انبان کیست ؟ 
وانك دستك زن کنداوجان کت 


با چنان عز و شرف سلطان کیست؟ه 


دود سودای هنر‌ها از کماسیش 6 
کین مخالف شده س‌ها _ ز کجاست ؟ 
و از تک رها دز کات ؟ 
این فرو ستن درها ز کجاسی # 


این غزل بددین صورت تذبا در (فذ) جزء دوم 








۰:50 


۰5۷۰ 


۰5۷۵ 


ن 


سافا راده ی 
ورس 
۳3 جرعه _ ربزی بر 


+ 
له 


خال 


و 


هم پر این بت زیبا خوشکست 


۱ ‌ِ ب 
مطرب وبار من وشمع وشراب 


مرن وتو هچ ازینجا روم 
0 


خجلست از دخ بارم ۰ ر 


هر صبا ی ‌ جمالش ی 


شمس سس ۳1 که نور داهاست 


هرکی بالاست مر اورا چه غمست ؟! 
که آزین سو همه حانست و حبات 
خود ازین سو که نه سوست ونه جا 
ایرن عدم خود چه مباركث جایست 
همه دلها ان سوی عدم 
ابرنی همه لشکر اندشه دل 


ز تو تا غب هزاران سالست 


9۸۰ گنت که :« کیست‌بردر » گفتم: «کمین‌غلامت» 


تنها (قذ » چت) داده 


سس ۳ ٍ 
کنتا :ه که چند رانی؟» گفت مکه: «تابخوانی» 


ب« تنها. (فد) دارد 


:ِِ 


۶:6۵ 


2۹ 


تنها (ند) دارد 


۲ 6 ام 


جنگ و ار کندن ۳1 ها 
سم فص 
حو 7 تا ها 


خالك را از تو خرها ز کیجاست؟جد 


ز کیجاست ؟ 
ز تا 1 


من تیا که همینجا 
عیش ‏ مهیا 


پهلوی شکر و حلوا 


اینچنین 


باچنیرن چهره وسیما 


که در آن حلقه تماشا خو ق 


خاصه امروز که باما 


ییاد لا کل فا شش کشت 


هر یی [ نجاست هر اورا چه غمست؟! 


ور ازین سو همه لطلف رشق 
قدم ۱ ندر قدم اندر قدمست 
که مدد های وعود از عد سامت 

۳ 2 ا۰ ۰ 
71 عم سست که ۳ ارمست 
ز ساهان عدم يك ‏ علست 


جو روی از ره دل تك قدمست #۲ 


کت » حه کار داری؟» گفتم :«مها سلامت » 


سم 
2 


۱سا ظ : پار ومن 





ص 
کنتا: « که‌چند جوشی ۲؟» گفتم که:« تاقرامت» 








۲- چت : جویبی 





دعوی عشق کردم ال ها بخوردم کز عشتی باوه کردم من ملکزت و شهامت 


سس مصم مر مر ۳ 
گفتا :« برای دعوی قاضی گواه خواهد » کم : « گواه اشکم " زردی رخ علامت» 


سصِ ۳ سم سِ 
کفتا : وف ی تر دامنست حشمت» گفتم : * هر عدلت عدلند و بی غرامت» 
سس سس 

ره 5 و همره؟» ۳ :«خالت‌ای شه» کفتا :» که خواندت اینجا ‌« گفتم که :«بوی جانت» 


2۳ 
و مس ۰ ۰ آ 
کت :«چه عزم داری ؟» گفتم:«وفا و باری» گفتا: « زمن چه‌خواهی؟» گفتم که: « لطف‌عامت » 
مرس 
گفتاد« کجاست خوشتر » کفت مکه:«قصر قبصر » گنتا: «چهدیدی[نجا؟» کنتم که:«صد -کرامت» 
ِ مِِ 
کنا :«حراست خالی؟» گفتم : «زیم ره‌زن» کفتا که : و کیش ره زن ۱» گفتم که : «این ملامت» 
سر سم مرس مرس 
کنتا:« کجاس‌ایمن؟» گفت مکه: «زهدوتقوی» کفتاکه :«رهد چه‌بود؟» گفتم :«ره سلامت » 
سم مت س تِ فد 

39 کفتاده کعاتیت آفت؟» گفتم:«بکویعشقت « کفتا که:«چونی]نجا؟» کم :۰« دراستقامت » 

م ۳ 

خامش ۱۱ که گر بگویم من نکتهای اورا از خوسشتن لین نون در ود ره دامت# 


۷ 


متا ۳ ِ: 7 و " 0 
هر جور کز نو آید برخود" نهم غرامت جرم ترا و خودرا بر خود نهم تمامت 
ری 
ای ماه روی از نو صد حور ا کر باید و۰ وا بود جو خلعت حانرا نود سلامت 


هی نزن زجمله عالم از تو نصیب دارند عشق تو شد نصیم اه اسر ات 


سس ۳ س ِ ۲ سر انح 3 
3 که جام ۵ گردد از ادن ممی بو که می جورش اند از حاشنی حامت 
معئی سحده آ ید چون صورت نو ند هر حرف رقص ارد چون شنود کلامت 
عاشق جو مست ار شد بروعه ملامت آید زرا که مل ان میی نود سحز مامت 


2۸ 


هر دم سلام آرد کر امه از فلااست کوانت سلام هون ار اقا 


زین مر مه هیچ و ارزان سرد بوسه سنی دراز ور سن : خرانست 


۳ ۳ ام 
4۰ هر جا که سیببر بد می‌دانك سیم بر ید جان وجهانمگویش کان جان ز تو جهانست 





مب اه ۰ ۰ ۰ ۰ ِ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و 
سك تراش زر بناخرن از کان و چارة کن پنهان مدار زر را بی زد صنم نهانست 
-. چت : خاموش کر بب قو » قح : ندارد ۲- فذ : برجان ۳ فه : چرم 
چبب قو » قح + عد : ندارد #ب چت » مق : این 


۲6۳ 








۰ 


2۰ 


۰:6 


۰۰ 


"۳ سس 
کر حلمّه زر نودی در کوا او اروتی 
2 تن 1 ۱ 
ور زانك نازنینی ی سیم و درد ی 
سم ۳ 
این بار زر نگیرد جانی اد زین 


۳ 7 
سنگیست سرخ گشته صد تخم فتته کفته 


خامش !سخن چه با بدآنجاکه عشق ۲بد؟! 


بگذشت روز با تو جانا بصد سعادت 
ی مرا نوشیت خوش» خوش و وداست آتش " 
عاشق شب دمردی وال که حان نمردی 

و صِ تا 
در گوش من بگفتی چیزی ز سر جفتی 


راز ترا بخوردم شت و کواه کردم 


امروز شهر مارا صد رو ن#ست و حااست 


حیران حرا نباشد ؟! خندان جرا نباشد ؟! 


تب 


آن آقتاب خوبی چون بر زیر بتابد 
بر چرخ سبز پوشان بر می زنند یعنی 
آیعاظان حا نان از ما سلام بر خوان 
چون سبز وخوش نباشد عالم* چو توهاری؟! 
و کر وه ول هل 
تفت و ارت ایو 
او ماه بیی خسوفست خورشد بی 12 فست 


س 


آن شهر بار اعظم بزمی نهاد خرم 


تو » قح » عد : ندارد 


نو بپاری 


اس چت : بینی 


۳- چت : جان وجانان 


4 چت : 


۶:۹ 


۲ب چت : 


هو ۲ 


7 
در گوش حلقه زر بر طمع او نشانست 
چوئك غایت آمند افسال واسکاست 
زیرا که ِ مهد آن ِ ناروانست 
ی پخته خامست و قلتبانست 


انفان که 3 ببگه ۳ سم زخیر بادت 
آتّش بود فراقت سا و زان زیادت 
اه خال خویت شب می گ عادت 
میب کی؟ دانم که هست یادت 


شب از ساه کاری پنهان کند عادت# 


زیرا که شاه خوبان امروز در مبانست 
شهری که در میانش آن صارم زمانست 
.ها کی هش و مات 
سلطان و خسرو ما [ست و صد از 
رحم آر بر ضعفان عشق تو بی امانست 
چون ایمنی نباشد چون شیر پاسبانست ؟! 
دانست جان ز بوش ۰ کان بار مهربانست 
وانکو قرین جان؛ شد. او صاحب فرانست 
او حمر هن خمارست او سود بی زبانست 
شمع و شراب و شاهد امروز ژابکتسخ 


شفتی چب عد ۰ و قح : ندارد 














۰۰ 


۳. 


۳ 


۰۹ 


2 ٍ 
چون رت مردم شد 1 بر هنه 


س‌ سس 
دلاله جون صا شد از خار کل جدا شد 


ی عز و نازاشی ند نار و تیوه ۲۲ 


مرس 
خامش که تا بگوید بی حرف وبی زبان او 


ای آفتات حسن رون ۰1 دمی 


بشنیدم از هوای و اواز طل از 


مر 
گفنی ر ناز 2 سش مر یجان مرا رو « 


س 
وان دفم کف که سر و شه بخانه ست» 
۵ : : 


در دست هر کی هست ز خوبی قر اضهاست 


این نان و آب چرخ چو سیلست بی وفا 


َ از ما استاهها 0 
تعصوت وار و1 اسها هب همی ۳ تس 
و له که شهر نی و مرا حسس می‌شود 


زیر همرهان سست*عناص دلم گرفت 
جانم 9 2 فرعورن وظلم او 

زین خلقی پر شکابت گریان شدم ملول 
3 ز بابل 


کویاتسرم اما ز رش عام 
دی ی با چراغ همی ۲ ک ۳ 


0 


هلو شکست ترا زانکسی. که بملواشت 
ن‌ نباتها و در باغ 
هر کی و وال اما و قلنبانست؟ 


۳ 
خود چست این‌زبانها گر آن زبان زبانست؟ 


کان چهرة یی تابائم آوزوست 
باز . آمدم که ساعد ساطانم ارژوست 


۱ ۳ 
آن " گفتنت که :«بیش مرنجانم» آرزوست 


وان از وباز وتتدی دربانم آرزوست 
آن معدن ملاحت و آن کم آرزوست 
ما ۰ 
سم 


و 


کف .۰ بیدا و دستم دستانم آرزوست 


سر "ِ 
نهنگم ۳7 عبانم آرزوست 


آوار ؟ ۳ و بابام ]رزوست 


آن ور روی موسی عمرانم آرزه ست 


آن های هوی " و نمره مستانم [رزوست 


۰ 


مهر ست ۳0 دهانم وافنانم آرزوست 


9 دیو و دد ملولم"" انسانم اوزوسکت 


۳ 

: ۱۲ ۰ میت ۰ ۲ تن سس 
و دیافت می نشود جسته ایم ما» کفت :« 7 نك بافت می نشود | م | رروست* 
هی چند مقلسم پیدیرم عفیق خرد ان . عقیتی . در . ارزانم آرزوست 
۱ب فذ » چت : متصل نوشته اند بدین صورت : شکستکانر| . ۲- عه : این بیت‌داندارد فقو » فج » مق : ندارد 

ِ‌ 

۳- چت : وان مق آب ونان ۵- چت : نهنگم وعمانم > مق : زیم 
۷- فد :آواده کی ۸ب عد : سست عتامیر مق : همای هوی نعره . چت : های وهوی نعرةٌ 
ء ۱- عم » فذ : دهانم افغانم ۱- چت : ملولم وانسانم ۲- فذ : یافت نیست بسی 


باق 8 ۲ 








۰-۰ 


۰9۰« ار 


۶۰10۰ 


99 


پنهان ز دبدها و همه دید ها 


از وست 
: رن سر سر 
حود کار من گذشت زهر ارزو واز 


گوشم شند 3 


ایمان و مست. شد 
باث دست جام باده ويك دست جمد بار 
ی 111 ریاب ب که :مردم ز انتظار 
من هم رپاب عثقم و عثقم ربایست 
با غزل را ای مطرب ظرف 


/ 


بافی ابیت 


بنمای شمس مفخر تبربز ! رو ۰ ز شرق 


عاشعان فر بضه بود حست و حوی دوست 
خود اوست حمله طالت و ما همجو سایها 
۳ 

گاهی بجوی دوست چو آب روان خوشیم 
مرس ۳ 
که چون حویج ديك بجوشیم واو شکر 

سر 
بر 0 ما نهاده دهان او مدمه 
سره 

چون جان حان » وی ۲ءد او ین سست 
سم 

بکدازدتآز ناز و چو موبت کند ضیف 
5 دوست ما نشسته که ای دوست دوست کو؟ 
تصو بر های ناخوش و اند شه وکا 


خاموش. : ناش- با مفت. جخوزشن تور کل 


۳ 
ازدل بدل برادر ! اواشتد ‏ روز نت 


2 


ِِ 


اه بنهانم آرزوست 
از کان واز مکان ‏ بیی ار کانم آرزوست 
۳3 سم چشم ؟ صورت ایمانم آرزوست 
رقصی چنین مىانهة میدانم آرز ست 
ی دول عثمانم آرزوست» 
وان " لطفهای ‏ زحمهٌ رحمانم آرزوست 


دران سان همی شما رکه ذبن سانم آرزوست 


مو * ۳ حضور سلیما نم آرزوست* 


3 ,۵ 
برروی" و سر چو سل دوان تا بجوی دوست 
ای گفت‌و کوی‌ماهمگ ی؟ تشد ۲ نوی دوست 
کاه 


ی چو آب حبس شدم درسوی دوست 
۳۹ می‌زند که حنیست خوی دوست 
اسان ها کون ارو رت وت 
من درحهان ندیدم ی نك حان عدوی دوست 
ندهی ۳ دو عالم بکتای موی دوست 


9 نو همی زیم ز مستی نکوی دوست 


: ۳ َ ۸ 
از طیع مدش بأشد وان ات سوی دوست 


کوهای هوی سرد تو؟ کوهای‌های دوست؟# 


۰ و و ۰ 
روزن مدثبر ک 4 سوراخ سوزمست 


ای ۰ ره ۳ ها اه ۱ 
رل ۳9 1 غافل امد ازین رورن ضمیر 3 فاضل زمانه نود 9 8 وت 
ات چت : آز و آرزو ۲ عد : تمه ۳ عد : آن بت نو » قح : ندارد 
چت : بر رو وسر وب چت : ردان > عد : نگدازدت ۷- چت : ندهد ۸- فد : خوی 


ذح » قو : ندارد 


- عد : کور . مق : کند . چت : دان که 


سا ۵ ات 











۰:36 


«۷۰ 


۰.۷۵ 


«۰۸۰ 


ار رو تیار ات حور بخانل لسن 
ِ توت و بر و زند برق روشنش 
پهلوی او نشین که امپرست و پهلوان 
در گردنش ۵ دو دست و کنار ۳ 
رو رخت سوی او کف و بهلوش خانه کر 
خواهم 0 ری گویم می لرزد زین دم 
آنجا که او نباشد » این جان واین"بدن 
خواهی بارز وخواه ملرز اینت گفتتیست 


آهن شکافتن ان داود عشق چیسنت ۹ 


رس 


۹۹ َ طاشت. درو با که روشنست 
می دان که تکان؟لمل وعقق است و معدنست 
گل در رهش بکار که سروی وسوسئیست 
بر خور ازتن کنار که مرفو_ع گردنیست 
کانجا فرشتگان ۳ ام و تکیت 
زبرا غریب و نادر و بی ما و بی منیست 
از رگن رسده چو آبی و روغنست 
1 ش لب و دهانم خود ند [هنرست 


خامش 3 شاه عشق عجایت بهمتددست 3۴ 


1 


ساقی ! بار باده که ایام بس خوشست 
ساقی ظریف وباده لطیف و زمان شریف 
شئو نوای ای کزان نفخه با نواست 


ی 


امروز غبر وه نی 
هفتاد بار توبه 8 شب رسول 0 
آن صورت نهان که حهان درهوای اوست 
امروز جان اند هر جا که مرده است 
شاخی که خفك نمست ز آش سلم است 
یر ار ود اد وت 


لِ 


سس ن اسهر اه ودلش ر لک امیر 





۱ب چت » مق : ظلمتیست 


باب عد : دهانت 


آب چت : روشنیست 


چپ قح ؛ قو : ندارد ۷- چت 





‌ ماس نو 


(۱)- اشاره‌است بحدیث‌ذیل : وال ای لا ستغفض ال و آئوب‌الیه فی الیو 


(احادیث مثنوی » انتغارات دانشگاه طهران ۰ ص ۱۳۸) 


سَِِ نتم 
امروز رور باده ریش اه و اش است 


محلس جو 3 روشن و دلدار مه وشست 


در کش شراب لمل که غِ در کشا کش است 


اءروز زاف دوست ود کان مشوشست 


توبه سر خواست که تونه امضقشن است 
سر ض 
بر آب وگل بقدرت یزدان منقشست 


ص عم 
حننم هو شاد چشمی که اعمش است 


ی 
از تب غم اوه شرف اکن ابیت 


مور 
مگ دانلت زرد وضعصف و هشن است 
سس دانه زیر اه درختش تسم انتنت 


۳ عد : توو عب عد ‏ کان و لعل ه- چت : وین 


: تو بش ۸ عد : پنگر 


۰ ما ما نت و 


؟ سبعین مرة 


سا و 


۲ 6۵۷ 











242۰ 


3 


۰-۰ 


فرنقاگ کین نود ؟! که دلش گنج گوهرست 


۳ 


ای مرده شوی من زخم را سشد سخت 


خامش ! زنخ مزن که ترا مرده شوی ثست 


این طرفه آنشی که دمی سب قران ست 
صورت حه بای دارد 0 را شات تست ؟! 
عالم شکارگاه ‏ و خلایق هه شکار 
هرسوی کار و بار که ما میر ومهسم 
ای زی سم هست بر کن ونمای رنگک خوش 


هر جا غبار خیزد آتجای ۱ 


سم ‌ 
لو مود را 0 ندائی » جه مردست ؟! 
ای نیکیخت اکر تو نجویی بجویدت 
سیلت چو در رباید دانی که در رهش 


ما خار این کلم برادر ! واه باش 


ت- 


ص 
3 و تسیچ سهده رن 


ثر جب وراست طینه 
موس 
مه ور میی فشاند و سک بانلت م یکند 


کوهست؛ لسست که ۰ که سادی زجا رود 


9 
گّ 


۳ ۲ ک مد 
ثر قاعده‌ست ابن ثه ملامت بود زعشق 
قو ۰ قح : ندارد ۱- چت » مق : لشکر یست 


یب قح » قوه: ندارد ء- چت » مق : نقس 


«0۵ 


0 


دلتنگک کی بود؟! که دلارام در کش است 


ذات را مقام نه بنجست و نی شش است* 


۳ 7 
گر نزد یار باشد و کر نزد یار 
سس ۳ 
معنی حه دست کیرد حون آشکار ششتت :1 


آمیر شکار 


برسیت 


۶ 


غیر ‏ شانه ‌ : 

وان سو که رکاذ امپرست بار دست 
کنها همه بحز ف ونفش و #۹ لیست 
کانش همشه بی ف ودود وشار نست 
در گردا مرد جوی که با رد کار یت 
چونده که رحمت وی " را شمار نیست 
هست اختار خلق ولك اختار ثسست 


اما کی کیت که ری تغا میت ؟! 


این چنس خار بودن فخرست ِ عار دس ت ۷ 


و ی که دلشده ست 
)۱) 


مس 
مهراچه‌جرم *؟!خاصیت تتق جنین نده سفا: 


از عشق ۳ 


رت 
آل بشه ست 1 ادیش وه زده ست 


7 3 
تری کوش عشق از آن * سز قاعده ست 
کت عه : او ۳س چت : لیکن 


(۱) - این پیت با مختصر تغییری از سید حسن غز ویست و آن ببت اینست : 


مه تور مي فشاند وسکگ بانگ م ی کند 
(فیه ما فیه ‏ انتشارات دانشگاه طهران » ص۲۹۵) . 


-۷۲ ۵/۸ 


مه را چه جرم خاصیت سک ۱۱ چنان فتاد 














«۰.۷۰.۰ 


۰۷۰۵ 


۰۷۳۰ 


۰۳۰ 


و نوخ دو 0 در بر ۰ ره عمار ست ترلث همه فواید در عشق فابده سسث 





عسی ز چرخ چارم 0 : « ااصبلا دست و دهان شوی که هنگام مایده ست » 
رو محو ار شو بخرابات . ایستی هر جا دو مست باشد ناچار عربده‌ست 
در اک دبو در و که داد » داد داد از خدای 0 انجا همه دده‌ست 
کفتست مصطفی که :«ز زن مشورت ره این نفس ما چ هکه ۱۱ 
چندان نوش می که بمانی 7 و آخر نه عاشقی ؟! وه ابن عشق مبکده ست؟! 
3 نظم و نش 7 جوت زر جعفری آن سو که جمفرست خرافات فاسده ست 
۷ 
ای کل ترا اگر چه وتا ی دخ بر رخش مدار 8 3 بار اکتا 
در دل مدار نیز که و نی وشن , هنن ۳ ّ دل دداند وان ناز کست 
چون آرزو زحد شد دزدیده سحده کن سیار هم مسکوش که بسیار ناز کت 
5 زخوش همه وقت وقت ست و ی که اسرار زا هه 
دل را زغم توف ک4اخانه ال اوست تزا نله اف + ای انا نس 
روزی تافت ساب گل بر خال دوست ۳ تسف کار اس ای ار نت 
اندر خیال مفخر ریز » شمس دیین منگر تو خوار کاب شه خون خوارناز کست* 
2۸ 
امروز روز ۰ نونت دبدار . دلبرست اسروز روز طالسع خورشید اش 
ف بار. فهر اوه وضو کواره برد لغا ابروز لطف مطلق وسچاره پرورست 
از حور" وماه ورو ح وبری هیچ دم من کانها ِ ناو نماند او جبز دسکرسف 
هر ۳ که دید چهرهة او . نشد خراب او آدمی نباشد او بسک مر‌هرست 
قح قو : ندارد ۱- عد : بدا ند دلدار چب قح » قو : ندارد ۲ چت : قهریاره 
۳- عد : خور ۶ چت ؛ کاینها 
(۱) - اشاره است بدین ووایت : شاوروهن وخالتوهن (احادیث مثنوی انتشارات دانشگاه طهران ۰ ص۳۰) 


۲ 04- 














۰۰ 


۰:۷۵ 


۰۷۳۰ 


ر 3 


هر مومنی که 
ای نك بادهای لیش را نو منکری 


مس 
زدحلقه ددح قدس»مه من‌بگفت:« کست؟» 


زانش او باخبر بود 


مرس 
گفتاکه:, بات و کیست؟» بگفت او که:«عشق‌تو » 


ای سیمبر بمن نظری کرت ذکات حسن 
م2 ۳ 
گفت :«از شکاف در لو من در نگوازآنك 


م2 سا 
کیت 1 1 «ذره ذره جهاد عاشق هنن 


۳ ۰۶۵ 


ُ 1 1 شه مفیضر رب شاه عشق . 
بل ی زر .رد 


۹ 


حانا حمال رو ح سی خوب و بافرست 
ای آنك سالها صفت روح می کنی 
در دیده می فزاید تور خبال او 
ماندم دهان ‏ باز از تعظیم هن 
دل افت دنله که مقبم هوای نست 
از حور و ماه و روح ویری هیچ دم مزن 
حا ی نواز ست که 9 شستق. ای نو 
هر دل که او تخت شبی در هوای نو 
هرکس که بی مراد شد او چون مربد تست 
هر دوزخی که سوخت ودرین عشق اوفناد(۱) 
پایم نمی‌رسد بزمین از امید وصل 


چت : رشساره چون . عد : رشسار چون ۲ عد 


۶س چت » مق : نور خیال و مق ؛ دهان گشاده 


مر هم سا مه وا ی مس 


+ متلایر سث 


تساو 


(۱) - مستفاد است از حدیث ذیل : ندرج ناس من النا ر قد 


س صمو هر وس سم سا و 


در چشم صادقان ره عشق کافرست 
مس ۳ 

فرچسج که ,اسر از هی حیو ساغرست 
اواز داد او که من ند _ بردرست 
۰ سم 

کفتا: « کیجاست‌عشق؟ » بگفت: «اندرین برست » 
۰ ۲ 3 ۱ ( ۳ 

کین چشم من پراز درورخسار از زرست 

دستیم ر در لو و دستیم «رسرست * 


رو رو 1 ان متام / باتش 


«‌ 


کین قصهُ پر آتش از حرف برترست* 


لیکن جمال وحسن تو خود چیز دبگرست 
نمای يث صفت که بذاتش برابرست 
با این همه پیش وصالش مکدرست 
هر لحظه بر زان ول ۱ کرستخ 
و آن هوا حه دل ودیده پرورست! 
کنها یاو نماند » او چیز دش 


ور نی کج دلی که ندان عشثق در خو مب ت ؟! 


چون روز روشنست و هوا زو منورست 


مرادش 


ی صورت مراد هسر سست 
ای اف هنن بو وس 
هر چند از فراق نوم دست برسرست 


۳ب بچت * مق : چو چپ خو » قح : ندارد 


قذ » عد : سوخت دوین 


احتر فو ا و کانوا مثل الحمم, ثم د بزال 


اهل الجنة پرشو ن علیهم الما ء حتی بنبتون بات الْثاء فی السیل ۰ (اجادیت‌شوی.انشارات‌دانشگاهاس:؟) 


سم 








«(۰ 


محوت 


۰۷5۰ 


۰۷۰۰ 


غسگین مشر دلا توازین ظلم دشنان 

از روی زععغرا من ۳1 شاد شد عدو 

چون بر رست موی ممشوفم از صفت 

آری چو قاعده‌ست که رنجور زار را 

هش ون از تشن روز 
0۰ 


از امداد روی ۲ تو دسر حبات ماست 
امروژ در جنال تو خود اعلف * دیگرست 
اسروز آنکسی که مرا دی" بنداد بند 
صد چشم وام خواهم | در تو بنگرم 
در پیش بود دولت امروز » لاجسرم 
از عشقی "شرم دارم ۳ شر 
ابروم می جهید ‏ و دل . بنده می‌طیید 
فان تر درخت درین ‏ باغها منم 
چون باشد آن درخ تکه ب رکش تودادة؟ 
در ظل آفتاب و چرخی همی زیم 
جان نمره می زند که زهی عشق آنشین ! 
چون بگذرد خال و در کوی سنها 
روی زمین چو ور بگیرد زماه و 
در روزن دلم نظری کن چو آفتاب 
قدم کمان شد از غم ودادم نشان ‏ کو 


خو ,کلم اتضال: هر وی تمتوب سستخ 





اس عدا : بی اس عد : ار قح » قو : ندارد 


و فذ : رواست عد : دید وداد ۷- چت : عقل 


)۱ - این بیت را افلا کی در مناقب العارفیت آورده است . 


-11۱< 


وان‌دشه 19 درین که دل آرام داورست 
روی زعفران من از " ورد احمرست؟! 
در دم چه فرربهست ! ومدیحم حه لاغرست ! 
هر چند رنج یش بود ناله کمترست 


نی خود قمر چه باشد ؟! کان روی اقمرست* 


امروز روی خوب تو با رب چه دلرباست؟! 
امروز هر چه عاشی شیدا کند سزاست" 
چون روی تو بدید زمن عدرها بخواست 
این‌وام از کی خواهم؟لوان چشم‌خود اکراست؟! 
می جست و می طببد دل اننده روزهاست 
می ترسم از خدا یک هگویم رگا تذاشت ۱۱ 
این می نمود 1 چنین بخت در ققاست 
زرا درخت بختم واندر سرم صیاست 
چون باشد آن غرب 9 همسایه هماست؟ 
کوری[نك گوید :«ظل از شجر جداست» 
کاب حبات دارد با نو نشست و خاست 
پای برهنه » دل بدر آید که شانن. کایجت؟ 
ی هزار زهره و خورشید بر سماست 
ا آسمان نگوید ؟:دان ماه بی وفاست» 
باعشق همچو رم ابنك نشان راست 
کان خانهاجابت ودل خانهُ دعاست* 


۳- عد : دیدن وویت )سس چت : پیز 
۸- فذ ‏ قبله و » قح ۶ مق : ندارد ‏ 











۰۷۹۰ 


۰۳۹۰ 


۰.۷۷۰ 


ففد 


پنهان مشو ۰ که روی تو بر ما مبار کست 
بت اه باه ازدسن ها کون من شک 
ای نو هار حسن با ۰ کان هوای خوش 
ای. شد. طدان. مان ممدش: فدای, باق 
سودايييم از و و بطال و کو بکو 
ای بستگان تن تاشای جان روید 
هر بر کت و هر درخت رسولیست از عدم 
چون ب رک وچون درخت بگفتند بی زبان: 
ان ار هی اه 4 بت 
لقلی. اد هر چه. کاری آن گم نمی شود 
سجده برم که خالك و بر سر چو افسرست 
میی آیدم بچشم همین لحظه شش تو 
نقشی که رنگت بست ازین خاله ؛ بی و فاست 
تا کان یال هراق ضه: اق 
3 دل در 
0 از 


آن آفتات 
دلرا مجال 


هر دل که 5 هوای نو آمشب شود حرف 


» 


ذوق دم زند 


سافی و مس دهی ز‌ لب بارم ۱ رروست 


هندوی طره ات چه رسن باز لواسسست! 


اندر دام ز غمزه غماز فتنبهاست 


«س مق : ندارد . چت ؛ در حاشیه ۲ فد : بیم 


2:۰۱ 


باه تن هه اناد ان اسر 
داستة که سای عنقا میا رکست 


لس باغ وراغ و گلشن و صحرا فیار کننک 
کاید بکزی عشثق ۰ که آتجا ان اس 
بطالت بان کیت 


مارا جنین و سودا 


کاخر رسول 0 : «یماشا مار کست» 
بعنی. که کشهای. «مصفا «متار کنتیته 
«بی گوش بشنوبد ۰ که اینها مبار کست» 

-ِ ۳ ۱ ۹ 
بر آب و باد وآتش وغبرا مبار کست 


3 خم دین نکازد اه مبار 2 
پا در نهم " که راه تو بر پا مبار کست 


وال ححسته آمد و حفا شا اش 


نقشی که 3 نک ست ر الا * تیار ایسسگ 
ی ۳ 


۳ ماهبان طسدن در با مار لسته 


۳ عرش وفرش و خض | میا رکست 
حان سبحده ی 9 خدا با شا اترتش 


اور ای ام کف وا) ان کیت 


۲ 


0 درو ن نهفتن اشا ک ۱۵ 
5 مس ۳ ۳ 
داد مسئی ر 9 خمارم ۱ رروست 


۳ . رت 
اولی اری طره طرارم ارزوست 


فتنه نان جادوی ‏ مارم ۲رزوست 


قح » قو ؛ عد : ندارد 


-۲۲- 











«(۸۰ 


۰۷۸۰ 


۰۷۹۰ 


۰:۹۰ 


زان رو که غدرهاا و دفاهاش بس خوشست 
زان شمع بی نظبر 4 در لامکان تافت 
گلزار حسن! " رو بگها زانك از رخت 
سبد از چهار سال نشستیم دو سدو 
انکار کرد عقسل تو وین* کار کرده عثی 
رانیم بالش شه و رانی * بزخم مار 
تاتار هجر کرد سیاهی و عبری 
باریست بر دلم که مرا هیچ بار یست 
مقر اي اش را و ات 
با دار دار وعدةٌ وصلت سید صس 
هنت انق مداد فتق تور عان نیرز ودلنور 
دجال هجر بر سرم از غم قیامتیست 
کش بکرد ده یک بکرد وصل 
تا اف طرب یم خراب ومست 
زان طرهای زلف کمر ساز بنده را 
موسی جات بدید درختی ز نور ار 


ریز چون بهشت زدیدار شمس دین 


ند دوش ی و تبره شب وروشنی نداشت 

شب در شکنجه بودم و جرمی نرفته بود 

ای نك ابمنست" جهات. در ناه ثر 

سم ی 1 ۱ ۳ 

بر و منسی خلق ححات._ بو می‌شود 
و مس ,۰۱۲ مه 

دل در 5 او از او و للکن رشرم لو 


چت : عذرها ۲ فد : .جفاهاش 


+ چت : دلفر یب 
۰س مق : دز 
چب عد » قو > قح : ندارد 


چت : زان 
۲ مق : بودولیکن 


اش 


۳ چت : حسن ورو 
۷- چت : کردن مکارم . مق : کردم ومکادم 
قح » تو » عد : ندارد 


-۲۱۳- 


غدرش مرا سوزد 0 غدارم ارزوست 


پروانه وار سوخته هموارم آرزوست 
مه شرمسار کته و گلزارم آرزوست 
یكث ره بکوی وصل تو دوچارم آرزوست 
انکار سود سست چو این کارم آرزوست 


5 مصطفای حسن در آن غارم آرزوست 


زان مشکهای ۲هوی تاتارم آرزوست 
ای شاه بار ده که یکی بارم [رزوست 
صد سجده من بکرده بران عارم [رزوست 
هجران دو چشم بسته وبردارم آرزوست 
وندر سیاه عشق تو سالارم آرزوست 


و یمسارم آرزوست 
نو به ۳ مکارم آرزوست 
]رزوست 
کز شهر ی 0 کهسارم آرزوشت 
۲ شعلهة درخت واز آن نارم ‏ آرزوست 


اندر بهشت رفته و دیدارم آرژوست* 


ند وسماع ومحلس ما چاشنی 


در حبس بود این دل ودل دادنی ‏ نداشت 


مه نز بی لقای تو شب ایمنی نداشت 
در سابه نود از کر 9 منی نذاشت 


عس چت : این و- فد : دایم زخم 
۸ چت : ومیدم و کپسارم 


۱ چت : ایمنیست 








«۸۰۰۰ 


ناکت 


۰۸۰ 


۹ 


جان سوی جسم آمد ون سوی جان نرفت 
۳ سم 

جان حچست شد که تا سرد وین تن گران 
۲ ۰ سم 

حان میزبان ن شدادر اه کلین 

در وحشتی بماند که لو ۰ را ی سود 

پابان فراق ن که عیان آمد این جهان 

رس سس مسر 
هر کت کلو نگیر دنو خير ۵ سس شوی 


در هر دهان که آب از آزادیم کشاد 


0 


2:0 ۰ 


آن روح را که عثق حقیقی شعار نیست 
1[ 
و :«عشق چست؟» بگو:«تراهاختار» 
عانشق شهنشهست دو عالم رو نثار 
عثقست و عاشقست که اقست تا ابد 
کی از کی موی مرا 
ات کز بهار زاد بمپرد که خزات 
ِ کل که از هار نود خار بار اوست 
0 3 مباش درین راه و منتظر 
۱ 
۳ اسب کم موز تک ساده شو 


اند بشه را رها ۳ : ودل ساده شو تمام 


جون ساده شد زهش همه ششها دروست 


۱« فذ : زین ۲- مق : شده 


۳ فذ : پکیرد ونو 


- 116 


ای له بازر و #صمت. کبام 
هم در زمین فرو شد ویر کر 
تن خانه دوست بود که 5 میزبان 
ال رت تغانی که ندانها .باق 
اندر جهان ی دید کس ی کزجهان 
۳3 رسول امد وین را بان 


و 


در تور هر مور ورا در دهان : 


نابوده به 4 1 بودن او غبر عار 
ی کار و بار عشق بر دوست بار 
هر لو ز اختبار پرست اختمار 
هر التبات شاه سوی شثار 
س 

دل بر جزین منه که بجز مستعا 


ف‌ 


حانرا کنار ۳9 که اورا ی 


ان زرا اه از کی مهن 


وا موی رت توج ای از 
وال که هیچ مرگ تشر زانتظار 
اند که کوش کر کرت روشاه 
ار دهد خدای که بر لن سوار 
چون روی [نبنه که نقش 4 


آن ساده رو زروی ین شرمسار 


تج » قو » عد : ندارد ات فد : 


لته فش 


کن‌دل 














۸۰ 


۸۰6 


۰۸۳۰ 


۳۰ 


" 
از تیاده تقو اه شروو ۳ هزیر 


چون روی آهنین ز صفا این هنر بیافت 


و رم 
وم 3 «حه‌بانداو؟» ره » نگیم / خمش به انیشخ 


کناری نابی و ذر کناز 
زان شب ۸ ماه خوش نمودی ساشقان 
جز فض بحر فضل " تو مارا امیید نیست 
زم اقازد تفش اه ای تو دیده ام 
تقو او رانا که را جوم اشا: «سش 
مرغان جسته ایم ز صد دام مرد وار 
آمد رسول عشی تو چون سافی صبوح 
گنتم که :ه ناتوانم و رنجورم از شراق» 
کنتم : «بهانه نمست لو خود حال من سین 
کارم یکم آمسد از دمدمه حفاأ 


چم 


ال موه شانوش کی کر 
تا نگذری ز راحت ودنح وزیاد خویش 


۳۳۳ 


2 ۱ مشاه ۳ م ۹ 
ابی بزن ازین می ویثان عبار هوسش 


ای چنک پردهای « سپاهانم » [رزوست 


4 


۰ 3 1 
در برده « حجاز » یو خوسش ترانه 





۱ فد » چت : اودا هب قح » قو ۰ مق : ندارد 


4 عد : دوعشق جسته آیم ۵- عد : جان 


مان سر 


2:0۱ 


2۷ 


۲ دا 


*- فذ : خویش 


بر 


ک ۱0( 


و 
ور 


۱ 


9 وحدارنست 


من 


0 روی دل حه تباید و را 


ز راست لوبی 


غبار تست ! 


بانداتان. نوت گوهی واز دار دست#» 


عاشق نواخترن بخدا هیچ عار نست 
ای سر بی امار. که یا زیهار ‏ نیست 
چون چرخ 
حجز کِ ای و مارا نثار لست 
تاو ی که ها کار از تیش 
يك شیر و ز ترا او شکار نست 
دامیست دام تو که ازین سو مطار نمست 


با چام با که مر ان را خمار نیست 
کنتا تیش هين که که اعندار ست» 


۰ ۰ و 
میدبر عدر ده ! ثر زار زار 


بمست » 
هنگام ‏ مردنست زمات. عقار نیست» 
زیرا که عاشمان را هیچ اختبار مست» 
تشون مقربایی وصالت از نست 
جز ماه عثق هر چه بود جز غبار یست* 


وی ای نله خوش سوزاام آرزوست 


من هدهدم صفیر سلیمانم ارزوست 


: بجر فیش ۳ ظ : عشق وهوا 


قح » قو » مق : ندارد 


(۱) - ستفاد است از آیة شریفه : و ال لا ستحیی من الحق . قر آن کریم0۳/۳۳ 


۵ب 











۸:۰ 


2۱:6 


۸5۰ 


۰۸۰۰ 


۲ 3 " 0( 
از بر ده «عراق « ‌» مشاق» حفه ار 


اک «حستی * زیرا که «ماأه» 


در خواب کرد ز «رهاوی» مرا کنون 
این علم موسقی بر مرن چون شهادنست 
ای عشق عفل را و پر | کنده کو ی 0 
‌ 


۸ ۰ ۱ 
ای باد خوش. ‏ 4 از جمن عنق می دسی 


در لور بار صورت خوات همی نمود 


۳ 


امروز چرخ را زمه ما تجوریست 
صبح وجود را بجز این آفتاب نیست 
اما بدان تک بهر شام وهر صبوح 
اشکال ‏ نو" نو چو مناقض نمایدت 
رسک اش رو دوش کی 
اندر خلل لطف ید آنش نمود آب 
۳ مود بوسف در چشم حاسدان 
این دست خود همی اد از عثق روی او 
پرده از نمد نود از حسد ود 
دبوست لس و که حسد حزو وصف اوست 
آن مار زشت را و تون شیر می دهی 
ای برق اژدها کش از آسمان فضل 


سم 0 
بی حرف شو چودل ا گت صدر ([رزوست 


۱ چت : دوست پب تنها (فد » چت) دارد 


۶ چت : این 


۵- چت : زمقذر بست 


مور سای 3 «بوسليگ, خوش‌الحانم آرزوست 
۳ «أنز بر خرد» و «زبر بزر گانم» آرزوست 1 
سدار 9 4 «زنگله» 9 کانم "آرزوست 
چون مومنم شهادت و ایمانم آرزوست 


آغه غقف نکتهای 


ح ۳ 
بر من ی لا بوی کلستانم آرزوست 


ار بشا م‌ آرزوست 


دیدار بار و دیدن ایشانم آرزوست* 


سٍ 


شیر ات 


خورشد را ز غبرت روش 


۳ ذره ذره وحدت حسنش مفرد است 
سر ‌ 
اشکال نو نماید گویی که دیگریست 


۳۹۹۳ ۳ 
خلافی مسر ست 


در لو جو جنک نمود دانی که لشکر ست 


اندر ‏ منافضات 


نسرود قهر بود برو آب آذرست 
پنهان شد نك خوب وشکر آب برادریست 
وان‌قصدحانش کرده که نز وی وی ای ست 
زان برد: دوست را ث#« زرشت منظر ست 
کاد کل سوتنووی موترشتت 
نك اژدها شود 9 بطبع آدمی خور ست 
بر تاب وبر کشش که ازو ,رو سخ مضطر یست 


کز گفت این زب ات جو خواهنده برّدر ست 


ت 
۲س چت : مختلف ۳سا چت و مسی و یست 


تنها (فد ۰ چت) دارد 











كت 


(۹4 


۰۷۰ 


2۸۰۷۹ 


1۸4۸ 


ای مردةٌ که در تو زحان هیچ بوی سمست 
ماننده خرانی . هر روز سرد ر 
هر گز خزان بهار شود ؟! این مجو محال 
رو باه رک رفت که ۳ شیر عاشفم 


سم ۳ 
کیرم که سوز و آنش عشاقی ستت 


عاشق چو اژدها وتويك کرم نسشی 


از من دو سه سخن شنو اندر بان عشق 
اول بدان که عشثق ه اول ه ۲خرست 
و ۲ ۳ سم" 

۳ طالت حجری بو دربن خر حهاد 


بکتا شدست. عسی از آن خن لور دل 
با خر ما بمیدان زیرا که خر سواد 
هندوی سافی دل خورشم 2 بزم ساخت 
در شهر ‏ همست آیم | حمله اهمل شهر 
آن عثق می فروش قامت همی کند 
زان می زیان ساید ۳۹ افش 


فیط زووست شا این سیخن وری؟! 


عاشق آن فند نو جان شیکر خای ماست 
از قد والای اوست عفن که بالا و 
هر گل سر‌خی 3 هست ازمدد خون ماست 
هر حه ۳ خواجه که همتاش نمست 
آزستت اه آویت اقب که ی 
نیست زمن باورت این سخن از شب پپرس 


اب بچت : شکنبه اس چت : چو 


5۹ 


2 


۲۷ - 


که یلا رکه وی مس 
سس 
کفتم که ۰ ان بدمدمه وهای هوی‌نست » 
۰ ت : 
سر ۸ 
عاشق جو ض و ترا بكث سوی سست 
۳ 


3 گفت و و 


رچه مرا زعشق س ‏ امس 


#راشق نظرسکن که از آن سوی سوی نیست 
خرمی طلت مسیح ازبن سوی جوی لیست 
دل چون شکمبه پرحدث وتوی توی نیست 
از فارسان حمله تک ال و 3 ست 
یگ غم نتازد کامروز طوی نبست 
دانند کین رهی زگدایان کوی نش 
زات اد که در خور خم و سوی نیست 
زان می گلو گشاید [نکش گلوی نیست 


باری 0 مسرا ر‌ مستیی آن آرزوی‌نست۴ 


سای زلفین نو در دو جهان جای ماست 
وان شد آغرق عشق قامت وبالای ماست 
هر گل‌زردی که رست دسته زصفرای ماست 
عاشق و مسکین ۳ سد, رای" فاسیت 
نوی تو دود شب زانش سودای ماست 


0 بدهد . شر ح آنك فتنه فردای ماست 


بد تنها (فذ » چت) دارد ۳ عد : نشد 

















29۸۰ 


2۸۹۰ 


3 


1.۰ 


شب چه بود ؟! روز نبز شهره ورسوای اوست کاهش مه از ص ماه دل افزای ماست 


آ که از هر دو 7 تا چه نهان بوده ! که نهانی ‏ چنین شهره و پسدای ماست 
زان سوی لوح وجود مکتب عشاق بود وانچ زاوحش نمود آن همه اسمای ماست 
اور تایه و رای ام اش ناطقه " و نفس کل ال سرنای ماست 
گرن هکژی همچو چنک واسطد نای چپست؟ درهوسآن سری اوست که هم پای ماست 


ض 
کر ج هکه ما ه مکزیم در صفت جوم خو اش بر سس مور عشق جسم چو طفرای ماست 


رخت بتبریز برد مفض جان شمس دین پاز باریم زودکان همه * کالای ماست* 
سس مس 7 
شاه ی رو دیده سره ۶ سس شش ِ باده کون شه 19۳ و نسر نن کال ِ 


شاه در سن 02 شبن بای طرب در نهاد بی سس زانوی شه که و بالین کراست ؟ 
پیش رخ آقتاب چرخ پیایی کی زد؟ در تتق ابر تن ماه بتعيین کراست ؟ 


و 
ساغر ها میی شمرد وی شده * از شمار ۳39 تشد از شمار ساغر پشین کراست ؟ 


از اثر روی مه هر نقسبی شاهدی نرق ِ ازلامکان گوید:« کایین کراست؟» 


آفی: می فان مب لب دای تقو کته .اد کر یلها شاعان. کراسی؟ 
9 سم 

هبن که براقان عشق در جمنش می حرند شک در آمد وصال لا مشان زین اکراست ٩‏ 
۰ ۳ ۰ ۰ ثِ ۰ ۰ و و ۰ ۴ ‌« 

سیر خوب عشق رفت بخر کاه دل چهره زر لابق آن بر سیمین گراست ؟ 

ضس و حان شمس دین مغر تس بزیان دردو حهان‌همجو اوشاه‌خوش تاکز آ مرت 3۸ 


2: 


پوسف کنعانيم روی چو ماهم هه هیچ منز فان قط ی کواهان: بقو انیت 


3 


سرو بلندم ار ا راست نشانی دهم ر است ثر از سر و قد سست ك راست 
4 ی + 73 1 ص 
هست 9 اه ۳ چستی و جو ی و فر شعشعه اخشر ان تخل و ۳ اه سماست 


.۳ م‌ م2 و 
ای ۳ و کلزارها و شما ؟ بو یکه درمفزهاست» رنک که درچشمهاست 


عقل ۱ کر قاضست کو خط و منشزر او ؟ دیدن بایان کار صس و وقار"و وفاست 
م2 ۳ 5 ۱۰ 

عشق ۱ ر محرم است چبست نشان حرم ؟ [نك بحز روی دوست درنظر او فناست 

۱- عد : شه ۲- مق : نهان این چنین . عد : نهان ۳ب فد : ناطفقة نفس ع- فذ : مه 

چب قو » قح : ندارد و عد : وه بین - چت : شده ۷- چت » عه : سر کند توانح : ندارد 

۸ب عد » چت ؛ فذ : گواهی 4 چت : قرار ۰ چت : هب 


-۲۹۸- 








۰. 


۰۰ 


ی و ۳ ۰ 9 ۳ 
عالم دون روسسست چیست نشانی ان ؟ 7نك حر‌ هش ,سش وان د برش درقفاست 


جوناك براهش کند آن سرش در کشد توس او نه از وفاست » خلعت او نه ازعطاست 
چیست نشانی ۱ آنك هست حهانی د گ نو شدن حالها ۰ رفترن این یات 
روز نو وشام نو با نو ودام نو هر لهس اندشه نو نو خوشی ونو غناست 
۳ زد 2 گهله تا و زو د؟ از ورای نظر عالم بی منتهاست 
عالم چون آب جوست سته نماید و لك می رود ِِ نو نو این ۳ 
اه وگو زلف تشر تاش افیا ی ور ناهن ادا 
شاه شهی بخش جان مفضر تبریزبان آنك در اسرار عشق همنفس مصطفاست# 
۹ 

هو لین واز تن میس ای و ززسی ما بفلك می رویم عزم تماها رات ع(۱) 
۱ب عد : آن چب قو + قح : ندارد 


۳ تس 
(۱)- افلا کی این غزل را درضمن قصه ذیل اورده است : 
«هچنان کرام اصحاب عظام روایت کردن د که ملك شمس الدین هندی که ملك ماك شرراز بود رقعهٌ بعدمت اعذب الکلای 
الطف الانام شیخ سمدی رحمه ال اصدار کرده استدعا نمود که غز لی غریب که محتوی بر معانی عجیب باشد از آن هر که باشد 
پفرستی تا غذای جان خود سازم . شیخ سعدی غز لی نو از آن حضرت مولانا که در آن ایام بشیراز آورده بودند و خلسق بکلی 
ربودة آن شده بنوشت وارسال کرد وآن غزل اینست : هرنفس آواز عشق می رسد ازچپ وراست. .. الخ ودر آخر رقعه‌اعللام 
‌‌ 
کرد که دراقایم روم پادشاهی مبارك قدوم ظهور کرده است واین از نفحات سر اوست که ازین بپتر سعنی نی گفته[ نسد ونتی 
شواهند گنت ومرا هوس آنست که بز بارت آن سلطان بدیار روم روم وروم را پر خاك پای او مالم تا معلوم ملك باشد . 
هبانا که ملك شمس الدین آن غزل را مطالعه کرده ازحد برون گریها کرد ونصین‌ها داده مجسی عظیم ساخته بدان فزل 
سماعپا کر دند وتحف بسیار بخدمت شیخ سعدی شک رانه فرستاد و آن بود که عاقبة الامر شیخ سعدی بقو نیلا رسیده بدستبوس آن 
حضرات مشر ف کشت ملحوظ نظر عنایت مردان شد و کق رید که ماث شمس الدین از جمله معتفدان شوخ سیف الدین باخرزی بود 
و وه مور 
روح یله روحه . آن غزل را در کاغذی بنوشته با ارمغانی های غر بب بخدمت شمغ فررستاد تاشیخ درسر آن غزل چه گوید 
جمیم اکابر شهر بغعادا دربندگی شیخ بودند چون شیخ آن غزل را بفراغت‌تمام وامعان نظر مطالعه نمود نعره بزد و بیخودشد. 
چند از ی شورها کر ده جامها درید وفر یادها کرد که دراب ناید . مد ازان ذ رمود که زهی مرد از نیت » ذهی شهسوار دین ؛ 
زهی‌قطب آسان وزمیت ‏ ااعق غریب سلطانی که * برفالع ظپور کرده‌است تا نم م فا که کلف مشایخ ماضی که صاحب مکاشفه 
بودند درحسرت آين چنین مردی بودند واز حق عز و رام ی بردند که ,دان دولت رسند میسرشان نشد و آن سعادت یاضر 
زمانیان مساعدت نمود چنا نکه فر مود . شعر : 
بتحتی که قرن پبشین در خواب جسته اند آخر زمانیان را کردست افتقاد 
اه ای جازق آهنین باید بوشیدن وعصایآهنین یکف بگرفتن و بطلب آن بزرگ رفتن ووصیت است بردوستان ۰ ما که هر کر ۱ 
استطاعت راه باشد وطافت بدانی - سر دست دهد بی هیچ تعللی با ید که بز پارت» این بادشاه رودو آن تعمت و رحمت را 
دوبا بد که حضرت بهاء و لد و ]با ءِ رام واجداد عظام ایشان از ک بار مشایخ وعظیم 1 أنبودند وصدیق ا کب ود ۵ نهمایشانست 
رضوان أل علیهم آجمعین ومن قوف ضمیف و بر شده آم و ال مشفت سفر ندارم و انا مس ع ی آنهام علی زاقدام بز بارت 
آن حضر تث اقدام می کردم مگر شیخ مظهر الدین فر ز ند مین شیخ درمجلس خاضر بوده شیخ بجا ز ب اومل ف گشنه فر مود که 
مظپر الدین! و چشمپای تو بدبدار ميارك آن مظطهر ی بت رگ دد وسلام وخدمات مسارا حضبرتش برسانی 
ان شاءالنه وحده الءز بز . بعل از وفات پدر > شیخ مظهر الدین عز دست ملك روم کرده سعادت زیارت آن حضرا ت مستسعد گشته 
سلام واشتیاق پدر را بحضرت مولانا رسانیده دلداریپا فررمود وجندسال‌درقو نیه افامت‌نموده باژ [از ]اینجا عز بمت مود و گویند 
از فر زندان او یکی درقونیه آسوده است وچون این غزل وخیر ظهور مولانا در عالم منتشر شد اکاپر بخاواو دشت از علماء 
وشیوخ لاینقطم بروم آمده زیارت آن حضرت درمی یافتند واز آن بحر معانی درمی‌بافتند .4 


۲٩4 














۰۹۰ 


۹۰ 


(94 


۳۰ 


با فك بوده ایم یار سل بوده یسم 
خود زفلك بر تریم وز ملث آفزون ریم 
گوهر پاك از کنبا ! عالم خال از کبا! 
بخت جوان بار ما » دادن حان کار ما 
از مه او مه شکافت دیدن او س نتافت 
وی خوش این نسیم از هتکن زلف اوست 
هر رن موب 


و را عون جهن 


خلقی چو مرغابان " زاده ز دربای جان 
لك پدربا دریم جمله درو حاضریم 


۳ 


نویت وصل و لقاست نوبت حشر و ماست 
درح عطا شد بدید ۱ دریا رسد 
صورت وتصوی رکیست آین‌کشه واین می رکیست ‌ 
چارة روپوشها هست چنین جوشها 
در سر خود ,یچ لك هست شمارا دو سر 
ای س سرهای با ریخته در بای حاله 
آن سر اصلی نهان وان سر فرعی عان 
مشك 1 ای سقا می سید تخت ۳ 


از سوی لس ان نات شمس حق وکفتمش 





اس چت : مرغ آبیان اب چت : بقا 
۵- عد : آن می منصور چیست ؟ این مه اين هیر کیست ؟ 


۸ فد : خم 4 عد : تاخت 


(۱) - قر آن کریم ۰ ۱/۹۳ 


۳- مق : غرش 
عد : وین ۷- افلاکی : می یر از 
قو » قح : ندارد 


باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست 
زین دو چرا نگذریم ؟! منزل ما کبر باست 
بر چه فرود آمدیت؟بار کنید این چه جاست؟ 
کاقله الاو عا هر جفهان . تهابش 
ماه چنان بخت یافت او که کمینه گداست 
شمه این‌خیال‌زان‌ر خ چون دوااشیهارت»(۱) 
کز نظر آن نظر چشم تو آن سو چراست ؟ 
۳ 3 ایحا مقام ۳ مر غ کز ان بحر خاست. 
ورنه ز دربای دل موج پیابی چراست؟ 


باز و کش شکست نوت وصل ولقاست؟ 


نوت لطب وعطاست بجر صفا در صفاست. 
صیح سعادت دمید صح‌چه مر نور خداست 
این خردپیر کیست ؟! اين همه رو پوشهاست 
چشمه این نوشها »در سس و چشم شماست 
این ۳ خالك از زمین وان سر بالازسماست 
۲ تو بدانی | 9 ساست 
دانك پس این جهان عالم بی منتهاست 
گ زره ادر ۳ تک از تاش 


نور تو هم معصل با همه و هم جداست* 


6 ند : چو 











۰۳ 


۰۹ 


۰۹:۰ 


کار ندارم جز این کار که و کارم اوست 
طوطی گوا شدم جون شکرستانم اوست 
پر بملاث بر زنم چوت پر وبالم از وست 


حان ودلم 7 زانك آدل وجانم اوست 


و9 او ِ ۱ 
ار مشل دلستار ۰ رنطرزم حم وست 


,۶۰ و ۰ 4 
خانه جسمم حرا سجده که خلقي شد؟ 


ب‌ِ 


دست. بدستی حز او هم 


نت ی ی زد 
0 دح ان که سست دا غ غلامی او 


ای که تو مفلس شدی سنگت بدل برزهدی 


شاه مرا خوانده است چون روم مش شاه 


ح- ه ری ۳-4 
گفت :«خمش‌چند چند لاف‌تو و مت بو » 


باز در امد سم میحلسبان دوست دوست 
ص ص 

اهر موش شود که همه اس شود 
1 ۰ ام 

هش وفا وی کند بشت تما یی کید 
پوست رها کن چو مار سر تو پآور زبار 
3 بحد تمام در هوس ماست؛ ماست 
از هرس عشق او با غ ۳1 از بلیاست 
۱ ۳ 

معخر مر از با ِ شمس حق که نود 


۱ عد : زانك 


۲ ظ : پویا . عد : کویا 
و چت : در دخ > چت : وام اس عه : 


» - قو > قح : ندارد ۰ چت ؛ نخ : کند 


۶:6 


2 


۳ عد : چون که 


ازا نك 


۱ چت 


چت : فم او 


۲۷۱ 


لاف زنم لاف لاف چونكث خریدارم اوست 


بلبل بویا "شدم چون گل و گلزارم اوست 


قافله ام ایمنست. . فافله سالارم اوست 
بر مشل آفتات تبغ ۳8 دارم اوست 
زاناك بروز و بشب بر در ودیوارم اوست 
زان طسب 


3 : 
تس بدر مو* بود دشمن واغیارم اوست 


کر تن هل مارم "وف 
صله زمن خواه زائكت ۲ مخزن وانبارم اوست 
منک او چون شوم؟! جون همه افرارم اوست 


۹ 


و ۷۰ 

کرچه‌فاط ی دهد نسست غلط اوست اوست 

تعسهای عچبت بار مر ۱ حو سممث خو سس 

مِ 

مت ندارد حجو مر اوهمسکی روست روست 

۵1 

هر یی جوسل روان در طلت احو ست حو سست 

« 

وز کل رخسار او مفز پر از بوست بوست 
۰ ۱ ۳ 

کر عِ عشق این سا ل مثل مو ست‌مو ست #۲ 


3 فذ : غلب 
۸- چت : من ٩‏ چت » اندك و 


اس قوب قج » عد ندارد 








9۰ 


0 


21۰ 


0 


آنك چنان می رود ای‌عجب اویجان کت 1 
حلفه ی هه او سلسله بای کس ۳ 
در دل‌ماصورتیست ای عجب! آن نقشکیست 
دیدم ر اهوا اه 7 اه را 
چون سخن من شند 4 بخاصان خویش 
عفل روان شو ی روم دوان کو بکو 
دل چه نهی بز جهان ؟! باش درو .میهمان 
در دل من دی یت دو صد شاه ومیر 
عرص دل ترا : ۳3 شده در وی حجهان 
غم نج کل با کسی ؟! داند غ از انیت 
ای زده لاف کرم کنته که من محسنم 
آن دم کین دوستان ا تو و شوند 


تقد سجن را بان 1 سلطان بیجو 


با وی از ایمان وکفر با خبری کافریست 
اه که چه بی نهره اندباخران | زانك هست؟ 
2 از ان موسبی کانك بدیدش دمی 
بر عدد ریگ هست در هوسش کوه طور 
چشم خلایق ازو سته شد از چشم بند 


۱- چت : عجبا نقش ۲ چت : این 
س زان کسی که 


2:۹۷ 


2۰۸ 


۳ چت : کجا حال 


سخت روان می رود» سرو خرامان یت 6 
رن او ی 
وین" همه‌بوهای‌خوش ازسوی ستان کشت « 
کگفمین‌شاه کیست؟خسرو وساطان کیست ؟ 
ک: «ین‌همه‌دوداز کجاست "#حال پر بشان کیست» 5 
دل‌همه درجست وجو پارپ جوبان کیست ؟ 
ده آن شو اه وان خانن تن ؟ 
این دل پر غلنله مجلس وایوان کست * 
ای دل دریا صفت سنه بایان 5 
شاد اند 39 آنلث داند شادان کت ؟« 
مر و 3 بدتر اکین همه احسان کست ؟ِ« 
پس تویدان ی که این‌جمله طلسم آن کیست ؟ . 


کای زر کامل عبار نقد تو از کان مت زر 


سح . ]| ن سح 

7تلت ازو | پست از همه عالم در اسمت 
چهر او آفتاب 5 ظر ۵ اور تعشن مسمح 
و 4 ۱ 
هه رمیده: وغاق. ین مثل. سامی‌پست(۱) 


بر عمدد اختران ماه ورا هشن است 


زانك مسلم شده سم ورا ساحر ست 


تج ؛ قو » مق : ندارد 


ای مصو ما مق عم ۳ مق فص و ما 
(۱)-مستفاداستازمضمون آیة شریفه: قال فاذهب فان اث فی الجيوة ان ول لا مساس " قر آن کریم » ۹۸/۲۰ 


۷ج 








اتیکین سا لور ی ی از 
پای در آتش ننه همچو خلیل ای ,سس 
جون دخ کلزار او هست جرا گاه دودح 


۰ مفخر جان شس دین عقل شریز بافت 


ای ع اگر مو شوی پیش منت ار ست 
غصه در آن دل بود کز هوس او تهمست 
ای ب اگر زز شوی ور همه شکر شوی 
دردل اگو تم تشک شکر‌های اوست 
ى‌ 


2:۷۰ هی لن عمش 


ای که تو بی غم ان 


ماه ازل روی او ست وغزل بوی او 


ی 
ای ی 0 مو شوی ,سش منت بار تست 
و 


۳ ار 3 وت ۲ 
ِ چه بو خونخواره ره رب وعباره 


کان شکر هاست او مستی سر‌هاست او 
۰ ه رکه دلی 


که کف بشانه با بویت ور موق مس 


داشتست ند دلب شدست 


۱ سر مىدان حه ۳ آنکه بود خر سوار 


جان کلیم وخلیل جانب آتش دوات 


۳ 
ای از نحا سرو ور نه سرت شد 1 


39 ای ,ار خار رو در دل عمخو ار رو 
سم ص 
دیده غن تور شک ششث از اینت نک نز 
و 


نها (چت » فذ) دارد نها (چت ؛ نذ) دارد 


2 


2۷۰ 


حٌ 
زر ر عشق ورا در ۳ من زر در ست 
کانش 


از لطلف او روضه ‏ نناوفر ست 


مخ 


دودح ازان لاله زار اه کچون پرورست! 


آن گهری را که بحر درنظرش سرسرپست»* 


پر شکرست این مقام هیچ ترا کار 


تست 
عم همه آنجا رود کان بت عبار نسست 
بندم لب گو مت: « خو اجه شکر خوار ست» 
ور سفری در دلست حز بر دلدار ‏ تست 
شادشو ازبوی یار کت نظر بار نیست 
نوی نود قسم نت محرم دیدار یست* 
در شکر ناه ین که ابکار نسست 
له مق .یره ان شط 
یی نك مر غ شکرخوار ۳ 
هر که ندارد دلی طالب ‏ دلدار . ئست 
پود چه کار 7یدش آنك ورا تار نمست 
| چه کند صیرفی هر کش از "ماش 
نار نماید » درو حز کل 4 نسست 
کدف یت ی اس 
نقل بخضسلانه ان مه اسان مست 
تنکی مرا مق زار قباق 


3 شکر ۳ ون گفتار تست 


بت تنها (فذ » چت) داره 


۲۲۱۷/۳ 











۹۰ 


2۹9۰ 


پیش چنین ماه رو گیج شدت واجبست 
هست زچنگ خش گوش مرا کشسکش 
دلو دو چشم مرا گرچ هکه کم یست آب 
دلر چونت ماه را هر بچه: گید می رسد 
طرة خویش‌ای نگار خوش بکف من سپار 
عشتق که شهر خوشیست این همه اغبار چیست 


و ۱ ۰ ۱ 
عمره درد بده را دنه ک در سست 


1 . ۱ ۶, 

عاشق عسی 4 بی خور خر ۳ دی 
مریم جان را مخاض(! برد بنخل وریاض 
ادلی دل. از هست ملاقات خوش 


لعف 3 ای کان قند راه دهانم سند 


کلند ما ز خوات کاهل و مشغول خاست 


0۰. 


5۰۰۵ 


كت برثص آورد بردة دل در درد 


جنیش خلفان زعثتی جنیش عثتی از ازل 
دشر شاف رم رفت زدل ترس وشرم 
ساقیضاق در قدح دوش اگر درد ریخت 
اد عشق ای غلام تست حلال وحرام 
ای دل پا تمام بر تو هزارات سلام 


مرس 
سجده_کنم پیش پار گوید دل :« هوش دار 








اب چت ؛ نخ : سرب 


۱ فذ : جو وخر 


(۱) - مستفاد است از یه شیر بفه : فاجا مها المخاض" ۳ 


2۸ 


۷ 


نها (فذ > چت) دادد 


۲۷ 6 - 


جد 


مرس 

عفرت پروانه را شمم و لگن واجبست 
سم ج ۳ 

اون واشفت 


ه رکه دردن حه فتاد داد رسن واحست 


مردماث دبده را 


۳۳ 
عاشقی در گاه را 


حفظ چنین شهر را برج و بدن واجبست 
روشنی دیده را خوب ختن واجست 
کید مرده را گور وکنن واجیست 
منقطع درد را نزل وطن واجست 


آنك برقص آورد کاهل مارا کجاست ؟ 
این همه توش و دیدن او خود جداست 
رقص هوا از فلك رقص درخت از هواست 
شد سش شین عشق ۳۹ اژدهاست 
دردی ات ما حمله صفا در صفاست 
پر کن وپیش آر جام گر نوبت کراست 
جملهٌ خوبان غلام جملهُ خوبی تراست 


دادن حان در سحود حان همه ستحد هاست ۲ « 


چپ تنها (قد) دارد 


۶ نله . قآ کریم ۲۳/۱۹۰ 
با ِ ۱ 











۰۰۰ 


ه۰-6۵. 


39 


۷۲ 
هر امس ]واز عشق می‌رسد از چپ وراست 
نوات شاه - کلف نوت بستان رسید 
ای شه صاحب قران خبز زشوات راز 
طل وفا کوفند راه سما روفتند 
روم بر آورد دست زک شب را شکست 
هو زان و 


ای خنكك آن جان ودل کو رهد اززب و گل 


۷ 


زعشق روی و روشن دل نننن ونات 
خیال تو چو درآیند سین عاشق 
دود یش خالت خالهای دکس 
۳ 

بفرد سنبل تو جانها چو مور و ملخ 
مر م 

مردة نگری صد هزار زسده شود 
زهی شهی که شهان بر بساط شطرنجت 
کدام ۳ که عشفت پساله آرد 
فرو دود زفلك مه سوی 1 ۰ باده 

مس 

طرب که از تو ناشد سات اور 
پیش دیده مر باش تا ترا بینم 
ندانم از سر مستیست شمس تبریزی ! 


"۷۵ 


با که عاشتی ماهست و زاختران پیداست 


تنپا (ند) دارد 
۶ ند : بجان 


۱- فد : رو ند 


بت قو : ندارد 
(۱) - قر آن کریم » ۷۰/۲۵ 


۲۷۵ 


۲- فد , خفته بخغت و گوید 


با پچیر می دوم عزم تماشا کراست 
صیح سعادت دمید وقت وصال و لقاست 
م رکب دولت بران نوبت وصل آن ماست 
عش شما نقد شد سید فردا کجاست ؟! 
عالم بالا وپست. پر لمعارت وصفاست 
زان‌حزاین رنکگت و بو دردل و جان‌رن‌گهاست 
۳3 چه درین آب و 3 دستکه کسساست« 


با که از لو شود «سیتا نم | 


درون خانهٌ رن پر شود چراغ حبات 
جنانك خاطر زندانان ‏ بانگ نجات 
که تا زخرمرن لطفت برند جمله زکات 
خلت شین هت آن يك نظر سافت برات 
بخانه ی 
زخواب بر چهداینبخت آخننه "گوید :«هات» 
بگویدم که :«مرانیز» گویمش :«هبهات» 
ار جام که جان*آمدم زعثتقی بات 
که سیر می نشود دیدة مرن از یات 


که قن لبنت رده 0 بوسها و با بر پات 7 


بدانك شمیت ۳۷ 


ی رماه راه نماست 


۳- عد : خفیه 














0.۳۰ 


۰.۳۵ 


2.۰ 


۰:۵ 


مسار ِ روز شش لس مس مناره رود 


ل‌ 


عاشتی از صد هزار خام نود 


سر 


2 


0 سم 
با پیش مرن ۲ تا بگوش تو 


وم 
9 5 عاشق روی ی من باشد 
عجب مدار از آنکس که ماه مارا دید 
سر 2 نگ در مبان خویت غلطان 
چو آفتاب وچو ماهست آن سر بی تن 
وال کی ساط ۰ خرد را اگر بضر3 بودی 
کسی که چهرُ دل دید اوست اهل خرد 
درین چمن نظری کن بزعفران رویان 
توش او و اگر خرد داری 


که برد مفض ریز شمس ‏ تبربزی 


بخند بر همه عالم که حای خنده تراست 
فد بای ثو دولت نهد سش و سر 
زاقفق ری لاب درفت 
برون دوید زگلشن چو آب سجده کنان 
حو اهل دل ز دلم ۳ لو شندند 
پس آدمی وبری جمع گشت برمن و گفت؛ 


رن ون مشیم 5 


فا نداد وسفر کرد شمس ‏ بربزی 





فذ » چت : دل دید ۲- فذ » چت : باش ومگو 
۳ب قج > عد : بخاست (بدون تلقیط حرف اول) .ظ : بخاست 


و- فذ : روی و بب تو : ندارد 


۷۹ 


هر نك کوید :« کو؟ کو؟» بدانكث نایناست 
مرا دو چشم پندی بگویت که کجاست 
هزات ری و ری . ماوت 
نزاده است ز آدم نه مادرش نع وخ 
چو آفتاب درآتش چو چرخ بی سر وپاست 
دمی قرار ندارد تک سر بحاست ؟ 
که روز وشب متقلب درین نشیب وعلاست 
بامدی وبگفتی که‌این چه کار افزاست؟ 
کسی که قامت جان بافت اوست کاهل‌صلاست 
که روی زرد ودل درد دا غ آن سماست 
زما خرد. مطلب تا پری ما با ماست 


خرد ِحلفه منزم »که سخت حلقه رناست*# 


هدفه و از بت هیک ورام 
که آدمی وپری درره تو بی سر وپاست 
ارا تون یکی شی شست: بو عاسی ‏ 
وان ماوت که اضلنها بت کعامنت؟ 
زحمله اعره در ۰ که مست دلر ماست 
«یده زشرق بقانها که این‌دمت چوصاست » 
زهی حفا که درو صد هزار گنج وفاست 


بیگو: ع:هر| :و که :«خورشیدر | چه رو ه وقفاست؟د» 


+ قو : ندارد 
6 چت : مرا بکو 


-۷۷۹- 








5۰۵۰ 


مشفکفت 


۰:۰ 


۰. 


3 افتصایی» او نایاش 
صلای هر خورشد با که فردوسست 
بآسمان و زمیر لطف «ایتبا »۱ افرسود 
زهست ونست برونست تیاه ملك 
هزار در ؟ ز صفا اندروت. دل بازست 
حیانهای حبات آفرین بود آنجا 


ز ردان درون هر فقس بععراجند 


در آن هوا که خداوند شمس سر بل اسمت, 


وجود من بکف بار جز که ساغر نیست 
چو ساغرم دل پر خون من و رن لاغر 
بر خون مسلعات. نمی‌خورد این عشق 
هزار صورت زاید چو آدم وحوا 
صلاح ‏ ذرة و قطره دربا 
دل مارا کشاید و ندو(۲) 


شیف 


هر دی 


2 


ضر از تشادن و ستتن ندست خر شده 
بر 
چو یندش سر وگوش خرانه جنباند 
ز دست او علف وهای خوش خوردست 
هزار نار سات درد و باله زردی 
۳ 
جو کافران هی ۳ مت توف ار 
هزار صورت جان در هوا همی ‏ ,برد 
۱ عد : دل 


۲- چت : نباله . ظ : بناله 


۱) - جم ب » ۲۱۷۵ 


قو : ندارد 


که ذرهای تتسم حلقه خراباست 
صلای سایهُ زیر او که جنانست 
که 7سمان وزمیرن مست آن مراعانست 
هزار ساله از تن سوی نفی واثبانست 
هی مها ی فانلیت 
الق ام ای 0 نها اما زیت 
پیالهای " پر از خون انگی که آیافست 


نه لاف جرخ چرخست ولی سماوانست* 


سر سم 
نگاه کن بدو چشمم اگرت باور سست 
تست عشق که زرد ونزار ولاغر 

‌ "۳ 
یا بگوش ت و گویم» عجب که کافر ‏ نیست 
جهان پرست زنقش وی »او مصور 
بذ اند و مدد آرد # علم اک تست 
جرا دلش شناسد شاش ار خر ست؟ 
سر 
شدست ارف که اوست؛ دیکر تست 
ندای او شناد که او یکی ان 
بای جع ۷ تس ده 3 
عچب عتچب زخدا می‌ترا چنان حور شنت ؛ 
چه فتکری؟ که خدا در خلاص‌مضطر 
۳ حبه برزد سری تزان سی نت 
۰ ‌ و ۰ 
متال حععفر طبار 3 ۳2 چه حعش 
۳ب خب : چنین 


هر اس سوم و 


(۲) - مناسپ‌است نامشیون 7 و ال #بض و ببس ۰ قر آن کریم ۱ 











0.۷۰ 


۰.۷۰ 


۰۸۵ 


ولك مر غ فص از هرا کیجا داند ؟ 
س از شکاف تفص هر نفس کند. پیروت 
شکاف بنج حس تو شکاف آن فنص است 
تن و هیزم خشکست و آن نظر انش 
نه هیزمست که آتش شدست در سوزش 
تی ‏ ای ها تقییه ق 7 
که گوششان ت فنست عشق و میآرد 
بخفت چشم مجید * ضیف کشت رباب 


خلاق اختر وخورشد شمس ‏ تس بزی 


ستیزه کن که ز خوبان ستیزه شیرینست 
از ال لت شنک بت بهانهمای درو غ 
وفا طمع نکنم زانك جور خوبان را 
کر وی وتا مردان 
زدست"غبر تو اندر دهارن من حلوا 
خی سک ای کي هت با 
زر او دهد که رخش ازفراق همچو زرست 
حواب همچو شکر او دهد که محتاحست 
ص_ 


۱ 


جمال وحسن و آنجست وخوی‌بد چون مار 


۳ 
برون در همه را چون سگان کو بنشان 


۲- فد ۰ چت : منظره اب فذ : جز که جمله 
وب فد » عد : مغئی بب قو : ندارد 


۸ب چت : نه انك پابر سبمین وژلف پرچینست 


(۱) - قر آن کریم » ۲۱۹۵ 


بای وه ی که تقو رای شش 
ی ات 
هزار منظر ۲ سلی و ره بمنظی نست 
چو نيك درنگری جبله ج زکه" آذر نیست 
بدانك هبزم ی ده دانوو متیق 
بگویم و هم عبر ما ۲ موض نیست 
زراههای نهانی که عقل رهبر نست 
میخسب ٩‏ گنج زرست‌این سخن اگر زر است 


کدام اختر 3 شمس او منور مست۴ 


بهانه کن که بتان را بهانه ینست 
سای فانحه و کاف‌ها و باسنست 
طیعتست و سرشتست وعادت و دشست 
شاصدست و سک ست و آن دروغنست 
بحان با عزیزان که کرز ۳ 
کهآن سرا ب که ارزد صد آب خوش اشست 
رم نوی اتود 
جواب تلخ ترا صد هزار تمکینست 
ای گنج وه تاهاب ات تروشم 


که آن زکات لطیفت نصیب مسکینست 


رس گرم ّ «طوو (۱) مین »بت 


۳- عل : من )سس چث : نقفت 


>- عد : ژفیر دست 


۷- خب :کر وژوبینست . فد گر ژژوبینست . 


فد » مق : بنار خویش . عد : بنار عشق 











ت19 


2:۰۹ 


خورند چوب خلیفه شهان چو شاه شوند 
امام فانحه خواند ملك کند آمیرن 
هرات. فریب کز ادیش و می زاید 


خش کنیم که تا شرح آن تک ند فاد 


بحق آنکه حرین دل بجز ولای تو نیست 
و 

ما حاد ِ ۱ ۳ ۱ 1 7 
۳ ی فدای بو سست 
و ۳ مىاد امیدم 0 عبر لو میت 
کدام‌حسننو حمالیی ۸ آن نه عکس نوست؟! 
رضا مت که دام کم دشمتارن گردد 
۰ یاه ت و دب 

قصا انم کردن دمی که لی نو لدشت 
دلا ساز تو جان را ۰ برو چه می لرزی ؟ 


۷ 
ملرز بر خود تا بر تو دیگرا ت. ارزند 


هک هری و که نژ ۱ نکف بهای تواست 
سزای آناث زبد بی رخ تو زین ترست 
ثار خالث نو خواهم هر دمی دل وحان 
مار ی هوای و ر همه مرغان 
مسان مو ج حوادث هر نت تاش 


شا ندارد عانم 1 1 شا دارد 





۱ فذ : بپای کابینست 


فقو : نداره #- قو : 


۷۱ 


(۱) - افلا کی این بیت را درمناقب العارفین نقل کرده است . 


۲۷۹ 


ندارد 


جفای عثق کشیدن فرن سلاطینست 
مرا چو فانحه خواندم امید آمنست 
هزار گوهر ولملش بها و کایشست! 
بدانك مدرس عثق را قواننست() 


۲ 
که زنده شخص جهان زان گزبده نلشنست* 


3 


ولی او نشوم و بو یت 
باد چشم روشن اگر سقای تو نیست 
خراب باد دجودم 1 کی برای تو ئست 
کدام شاه وانبری, که او کذای. نو نست؟! 
بین که کام دل‌من بجز رضای و نیست 
ول جهیازه؟۱ کشندورنم فضای. ور زست 
برومارز » فدا کن چهشد؟!خدای 


بجان و که ترا دشمنی ورای نو دمست ۲ 


حهان‌چه دارد در کف که آن عطای تونست؟ 
سزای‌نده مده 4 چه او سزای و نست 
کفااه رس ها کهبخالت بای و تست 
چه نا مبارك مرغی ! که در هوای و دست 
بآشنا رهد جو سك آشنای لو نست 
فاش گر ۰ چو او محرم بای تو نیست 


۲- فذ : عالم اگر 














۵ حه فر خست 1 شهیت را مانست! 
مسر 

د زحم او نگریزم ۱ که سخت خام نود 

دلی که نست نشد روی در مکان دارد 

ره یه . ها تایه را 

نظیر آنك نظامی بنظم م یگوید: 


3 
۰ بررات عاشق نو 3 رسد روز برات 
برات و قدر خبالت دوعید » چست و صال؟! 
ببافهای حفایق برات دوست رسد 
جو طوطبان خبر قند دوست آوردند 
دو شادیست عروسان باغ را امروز 
۶۵ با 1 ور سماوات خال را ۲راست 
جهان پر از خضر*ُسبز پوش دانی چیست؟ 
ز لا مکان برسدست حور سوی ملك 
طبور ‏ نعره «ارنی (۱» همی زنند حرا 
بیاغ ی وقیامت بین و حشر عان 


۰ اذان فاخته دبدیم وقامت ‏ اشحار 


ز 3 
هر آنك از سب وحشت غمی تنهاست 
سر سر 
بچنککت وش این 1 نهادهٌ وی 


4 ی 
هوای نفس تو همچون هوای گرد انگیز 


چهخوش لقابود آنک س که بی‌لقای نو نست! 
دلی که سوت آنش بلای تو نست 
ز لا مکانش برانی که رو »که جای تو نیست 
کدام درد که مس کت تنای تونست؟ 
«جفا مکن که مرا طاقت جفای‌تونست+د» 


مر وا کی وس ام 
چو این و آن بود هست نوبت حسرات 
ز لخته ند زمستان 8 فه بافت تا 
ز دشت و کوه برویید صد هزار نبات 
و که وی مت فا .رواخ 
شکوفه نور حفقست و درخت جون مشکات 
ی ال و قوس ات حبات 
ز بی جهت برسدست خلد سوی جهات" 
که طور یافت دبیم وکلیم جان مقات 
که رعد » نفِخةٌ صور امن وشور موات 


تطموش کی که سفن قرط نت و فت صلارخ 3 


بدانك جه دلست و مراقبت نهاست 
تن نو نودة تشن ودمدمه‌ش نی هوامت 


عدو ۲ دیده وسناسست وحصم اس 


‌ِ ی 
۱- فذ : سرد وخام بر تو : ندارد ۲ب ظ : دوعید چست ۳ب مق » غب : این بیت را ندارد اس قح : خر 
وت اف این یت وا ندارد پب عد » فقو : ندارد سس چت : ز ۷- مق : عدوی ۸- خب قح :صبا 


(۱) - قر آن کریم » ۱۳/۷ 


-۲۸۰- 











۰۱۵۰ 


۰۱۳۰ 


۰۳۵۰ 


۰:۰ 


تور کی کیت انش مطامه تزا 


۳ 
در آن زمان که درین دوغ می‌فتی چوسگس 
مهد وئوبه را چون فتبله می‌بیچی ؟ 

خ و ۳ 
بکو یوسف قوب هجر را دریاب 
چو گوشت پاره ضریریست * مانده برجایی 
بجای دارو او خاك می‌زند درچشم 
)۱( 


1 


چو لا تعاف « من الکافرین دیارء 
همشه ۳ احمق غرشق طوفانست 
اگر چه بجر کرم مو جح می زند هر سو 
قفا همی خور واندر مکش کلا گردن 
۳39 گفاده چو فرج فراخ ماده خران 
بخور تو ای سگبگ رگین شکنبه وس رگین 
با تور خر مرده ب کی که 
شک بط و تزا هت ی کرد ۱۴ 
رها کن این همه را * نام بار ودلیر گو 
که ایس اه وق وی ۳و 
نهان کند دور جهان را درون بك دره 
بدانك زیرکی عقل جمله دهلیزیست 
حنون عشق به از صد هزار روخ عقل 
هر آنك سر بودش یم سر همش " باشد 
۱- مق : غلسین 

خ بم در را هم 


۲ب چت » نخ : دوا 


اس و و مر 


(۱) - با تصرف ناظر است باآیه شریفه : رب لا نذر 


۳ چت » فد ؛ وژیت 


+ قح » مق ؛ نپانی . مق » نخ : پناه . شب : بینبان 


1 زامقاو * ترا درد و زانملوه ار ۳ 


و ۷ ۱ 


عجب ! که توبه وعقل وروت نو لحاست؟! 


که عهد تلو حو حراغی رهبن هر تاش 
که بی زییرهن نصرت و حبس عماست 
چو مرده ایست ضریر ‏ وعفیل احیاست 
م مٍ 
بدان کمان که فک سرمه است خالك ودراست 
دعای نو ح ۳ واو مجان_ دعاست 
۳ : 
ِ 
بحکم عدل یات( خسثین راست 
سم سس ۰ ۳ 
بان و له نو داری سزای صفع وففاست 
که کیر خر نرهد زو چو پیش اوبرخاست 
مرس 9 

شکمه ودهن سکت بلی ۰ سزا سزاست 
د دود ور 5 شکم وطاعت و خود سداست 
مقّام صند سر 9 و سشه و صحراست 
که زشتها که ندو در رسد همه ز ساست 
یر ق او .کول ی باستاشت 
ص ِ 

بت بعلم فلاطون نود رو سر است 
که عقل دعوی ند وعشق بی سرو باست 
در 


1 ِم نباشد هر آنكت شهر وفاست 


فد : طی بر ست 


۷ قح : همه شش 


لی لش بان یر رت کی 





وت ۱ 6س 
(۲)- ناظر است به : امخبیثات (لضمیشین ۰ قر آن کریم ۰ ۲۳/۲6 


۲۸۱۰ 





4 


رود درونه «سم الخباط(۱)» رشته عشق 


۰ قلاوزی کندش سوزت و روان کندش 


حدیث سوزن ورشته بهل که باریکست 
و ح 


: 1۳ 
و کاسه بر سس بحری وبیخین از هر 


هر انچ دور کند من ترا ز دوست ددست 


۰۰ جو معز خام نود دردرون پبوست نکسم 


درون سضه حجو ن‌ ند بان وال گرفت 
۳ ‌ 
غلی خوب اگر با جهات بسازد کس 


فرای دوست 3 اند کست اندك نست 


درین فراق چو عمری بجست وجو بگذشت 


۰ غزل رها کن ازین پس صلاح دین را بین؟ 


تس سس 
مر 

حشنً ی پاش وه 
مس 

بروضه که درو صد هزار گل ممی‌رست 


فسون بخوانم ور روی آن پری بد 
۳ ب-۳ 


۰ پری مرن شونها زیون ششه نشد 


مان ابروی او خشمهای دی نله ست 


فذ » چت :ذین بجر پ قو » عد : ندارد 
۳ ظ : سشکت هامونست فذ + بر 


رب 


که سر ندارد وبی سر تخر کشت 
که تا وصال بخشد بارها که جداست 
حدیث موسی جان کن که با ید بیضاست 
که قطره قطره او ماب دو صد درباست 


۰ ۲ ۳ 
سین زمو جح ترا هر اس چه گردشهاست* 


بهرچه روی هی بی‌وی ازسکوشش ددست 
و 

چو پفته گشت‌ازین یس بدانكك پوست بدست 

رداتك بصه ارین پس حیچات اوست ددست 

چو خلق حق نشناسد نه نك خوست بدست 
سر 

درون چشم اگر تیم بای موست بدست 


مس سم 
بوقت‌م رکف | گرنیز جست وجوست بدست 


از [نك خلمت نورا غزل رفوست‌بدست* 


شکر ترش نود آن شکر ترش چونست؟ 
سو بردم ودیدم که چشمه پر خونست 
بجای مبوه و کل از وسشکت وهاموست؟ 
ار نك کار بری خوان همشه افسوست 
که کار او ز فسون وفسانه بپرونست 


مر 


ی للی هالاث محنو ست 


۷ فد : یر . مق : باش پب قو » عد : ندارد 


(۱) ناظر است به : ین بلج الیل فی ۳ | لخباط . قر آن کریم 2۰/۷ 














۰۱۵ 


۰۷۰ 


۰۷۵ 


۰۸۰ 


فا کر 
سحق روی چو ماهت که چشم ترفن کل 
کت خواش براید مکه جرمم چست؟ 
ندا همی رسدم از تقیب حکم ازل 
خدای بخشد و سارد مرخ 
با ببا که هم ا کی لته کت کرن ۱ 
نع خار سئی شکوفهای عجب 
تا ادیش از ان بهوان.- باه 


لطف 


۱ و شگهای شسگن 


مر 


سم خمار 
ندان حلاوت یی 
بکهریابی کندر دو لعل نو در حست 
بحق غنچه و کلهای لمل 


سیم 


آب حس وتاب " جمال جان پرود 


روحانی 


بدان حمال الهی 9 له دلهاست 


لو بوسفی و را معجزأت سبارست 

چه جای بوسفب بس یوسفان اسیر توند 
او ۳ ۱ س 

رهر یاه ورهر بر گت رو بدی ‏ « 3 


ك‌ 
۳ 
چو سوخت زانش عثق تو جان گرم روان 


شعاع روی و بوشده 9 صورت تو 





هزار صورت هر دم زور حورشیدت 
اب عد : خونش ۲- چت : زآن 
و چت : نبات > فذ : کزین ۷- چت : 


ال( 


پب قح » قو : نداود 


جان 


سین سبن که مرا بی نو چشم جیجونست 
اگر چه جرم من از جمله خلقی افزونست 
از آنك هر سیبی با نتیجه مفرونست 
که گردخویش‌مج وکان سبب نه زا کنونست 
که کار او نه. بمیزان عقل موزونست 
بهشت در سکشاید که «غیر ممنون!۲)»ست 
زر عین نگ ی 4۳۰ کنج فارونست 
نهان . میانه کاف 


وسفنه نو است# 


بحلقه اظره شتا 
که تعسه ست در آن لمل شکر افشانت 
ک هگشت ازآن مه وخورشید وذره جویانت 
که دام تیا شیف هو. کلتانت 
کزان 7 کشا دهان را انار خندانت 
که دم بدم ز طرب سجده می برد حانت 
ولی س‌است خود آن روی خوب برهانت . 
خدای عز و جل کی دهد بدیشانت؟! 
برای دیدنت ار جا "بدی ‏ بستانت 
کنعا دهد شه ۳ دان بدست سردانت 
که غرقه کرد چو خورشید نور سبحانت 
احسانت 


۳ فد : بحق ۶ب خب : ءشقست 


(۱) - کن فیکون یر یست که چندین بار در قر آن کریم استعمال شده است از جما» : ۱۱۷/۲ 


(۱) - قر آن کریم ۰ ۸/4۱ 


-۲۸۳- 

















۰۸۹۵ 


۰۹۰ 


۰:۹۰ 


۰۱۰۰ 


درون خوش 7 خواهدت دل ابا 
نه هچ عاقل شریدت بحیلت عفل 
ترا که در دو حهان ی از عظمت 
ری 1 ستایم ترا ز پردة شعر 
دلم کی باشد؟! ومن " کیستم؟استارش چیست؟! 
با تو مفخر آفاق ! شمس مربزی ! 


2۷ 


چو عد وجوتت عرفه عارفان ان عرفات 


هلال وار زراه دراز می اشد 


۰. 


فسات که ز بازارشان * نصبی نست 


ّ کشادن درهای سته می[ ند 
بدست هر جان زنیل زفت می‌آید 
يا یا گذری کر بین زکات ملك 
دریده پهلوی همبان از آن زر بسیار 
وه هو فان موف مش اند موز 


2۸ 
«دین سلام مرا با تو دارآ و گر جداست 
اد کشت یت آ رات تکفا ریک 
ای ورف شاه وی ی تس 

1۸۹ 
سم ۳ ی 
اگر دومست وصالی دخ او ترش حراست؟ 


بد ید باشد . مستی مبان صد هشیار 


9 فد » چت : جای ۲- قح : بانبانت ۳ فد چت ؛: 
6- مق » خب : ببازارشان و چت : شنید ٩‏ چت : 


۷ چت : گیر وداد وب قو » قح ؛ عد : ندارد 


۲۸6 - 


زالهی و خسری ین کف بزنسدانت 
نه بای یلعای( هیچ سلطانت 
ابو هر بره کمان چون برد در" انبانت؟! 
جندانت 


دم ر برده نیا ند هزار 


وليك جان را گلشرن کنم بریحانت 


که تو غریب مهی وغریب ارکانت* 


هر که قدر نو دانست می دهند برات 
برای کار گزاری ز قاضبی الحاجات 
ز سخزن زر سلطان همی کشند زکات 
گرفته زیر بنلها کلید های نجات 
شنیده * بانک الوا تتأخنوا الصدقات 
بطور موسی عمران وغلقل ‏ مقات 


حره قوصرهاشان ۳ بار فد ونبات 


خمش 3 و شین دور ومی شنو صلوات ۲ 


دمی عظیم نهانست ودر حجاب خداست 
حهاست؟ن هر آور ده کان‌اچهاست؟چهاست؟ 


خم شکهوقت‌جنون‌ونهر نکن عطاست< 


7 

برون ششه زحال درون شیثه گواست 
۳ 

زبوی رنگگ وزچشم وفتادن از چپ و راست 


باشد من چپ قو » مد : ندارد 


دا ند چب قو ؛ قح » عد : ندارد 











۰۱۰ 


۰۱۰ 


۰۳۱۷۰ 


علی الخصوص شرابی که اولیا نوشند 
خُم شراب مبان هزار خم 
چو جوش دیدی می دان که [نشست زجان 
داش که وشن انب کل دهشن 


بهای باده » 7 ۱ زین( : آانفسیم 3 


هوای نفس رها کردی وعوض نرسید 


کی بخرابات «قاب قوسین» ست(۲) 


طهار بست ز عم بادةٌ شراب طهور 


۳ ۱ «-ت‌ 


2 ۳ 
‌ ۲ سم 
هر شبی کشدم 0 روز زنده (میله 
1 
ز پیش ؛ آب و ثل من یدید روح ار 
سحود و در 11 سبحده ماند تباید 


چه باشدت اگر این شوره خالك را که منم 


ابا دو دیده تبریز شمس دیرن بحق 


۳ 
جهان و کار جهان سر بسر 1 کی بادست 
ناد و بود مد کر که چون افیست؟ 


او نمی ی ؟ 


زناد ‏ بو لوب وجنس بی ی * 


این پیت وسه بیت مد تنبا در فذ هست 


۳ خب » مق : کرد ددآن 





(۱) - جم ۰ب 461 (۷) - جم . ب ۱۸۷ 


هر 


2۱ 


ب نو » مق » چت : 


ماب عد » قح » قو : ندارد 


جرا ز باد مکفات داد 


که جوش‌ونوش وقوامش زخم لطب خداست 
۳ و ف و جوش و سلغاه سداست 
خروش دبدی می‌داز ب‌ شعله سوداست! 
ی 
۰۰ و4 
هوای سس بمان گر هوات ۳ وشراست 
سس ان 
مبکوستان زد بران مکرم این درو غ خطاست 
درون دیده پاد لور او مار افاست 


در 3 دما غ که باده ست باد غم ز کتهامنیک 


ره 


شان بطعم وش ۳ هم از یمس ماست ۲ 


مر ۳ مس 
همیشه ‏ سجده کهم ای کف ی 
ه__ مج 
نوای ان سک کو پاسان در ست 
خردیگفت که سجده کنش که او شه است 


ج‌ 


نهاده روی بر آن خالك خوش 4 او ره اسنت 
نعل باز نوازی که آن تن نا اس 


و کهربای دلی دل ساشقی که است ۲ 


و سدادست 


ر هد ششصد و نحاه سبت شادست 


که از برای فضحت فسانه‌شان بادست 


نداره ۱ خب »مق : تو 


7 ۳ هم رم 
۴ - اشاره‌است بحدیث ذیل: ۷ ۳ سیفرن. ۰ (احادیث مثنوی » انتشارات دانشگاه طهران ۰ س۳۹) 
۳( ست هه بت 9 ام ابست عممی دی دی 


۵۰ لاس 











چنین شات وا باد را کجا باشد ؟! 
۰ نود ۱ باد دم عسی و دعای ۳ 
اگر چه باد سخرن بگذرد سخن باقیست 
ز سم باد ۰ جهان همچو ب رگ می‌لرزد 
3 بود که بجز باد در جهان نشناخت 
لو با خبر نشوی 3 کنم بسی " فریاد 


مس "۳ ‌» 
۰:۵ 3 لو جر سنی و و۳ ار و ژد 


ز دام چند برسی ؟ ودانه را چه شدست ؟ 
فسرده چند شنی مان فش خورش ٩‏ 
بگرد آتش عشقش ز دور م یگردی 
ز دردی غم و اندشه سیر چون شوی ؟ 
سای 1 چه سرد وجودیت گرم در پیچید؟ 
شکات ای تیان ی تک لو ۳ 
درخت وار چرا شاخ شاخ 3 
کر نوی کف هنومن هشن وعروان ‏ ز 


نشان عشق شد این دل زشمس آبریزی 


ِ م‌ 
۰ تو مردی و نظرت در جهان جان نگر بست 
هر نکن 11 جو ادرس مرد و باز آمد 


یا بگو بکدامیرن ره از جهان رفتی؟ 


رهی که جملاٌ جانها بهر شبی بیرند 


۱ چت » ذذ : ببود و باد ودم بت قح قو » فد : 


قو » قح ؛ عد : ندارد 6 مق : شوی 


2۹ 


۹ 


.ند ارد 


-1۸- 


درین ثبات که قاف کمتر ۲حادست 
دا ٩‏ شادست 


درون باد ندانی که تبغ پولادست؟ 
3 ۳ نکند زانك که نه فرهادست 
که از درون دلم موجهای فرباست 


مین شود و بلدست ؛ مللك ] بادست» 


بیام چند رایی !؟ و خانه را چه شدست ؟ 
تور نش عشق و زانه را حه شدست 
اگر تو نقر صافی مانه را حه شدست ؟ 
حمال بار و شراب مغانه را چه شدست ؟ 
بره کنش بهانه هانه را چه شدست ؟ 
زمانه‌بی توخوش است وزمانه را چه شدست ؟ 
ان باش چویخ و را حه شدست ؟ 
مگو:ءوفلان چه کساست ؟ وفلانه را چه. شدست ؟» 


سین ز دولت عشقش شانه را چه شدست؟* 


چو باز زنده شدی زین سپس بدانی زیست 
مدرس ملکوتست وب غبوب حفیست 
وزان طرف بکدامین ره آمدی که خفست ؟ 
که شهر شهر قفصها بشب زمر تهیست 


ات شب : پیچد ۳ فد : ودرا 











چو مرغ بای بسته‌ست دود می برد 


۳ مس 
۰ علاقه را جو س د بم رکف و باز برد 


خموش باش که پرست عالم خمشی 


تشاهه فبانن. ستی ۲ هلوت 


۳ وا ۶ حبات من را 
اد فان ول با معبلهه کت 


ر 


۶0 ر مستان سامت ۳ رندان سامت 


۰ ۳۹ ۰ ) 
چه رعنا رقبی ! چه شبر ان طیتي 


طرش دق غم شس بریز 
32۰ 
1 مر ترا صلح آهنکک نست 
و در تیک آبی روم من بصلح 

۰ جهانیست حنگت وحهانست صلح 
هم آب وهم آتش برادر بدند 


که ۱ دو عال 


مرا ععل صد بار یفام داد 


۹۰ 


طرب ای بحر اصل آب حبات 
۰ اه چه گلتم ! کجاست نا بکا! 


هب قح » قو » عد : ندارد ۱ب فذ : جان ودلیر 


۲ب چت : اصل این هردو جز 





۳ب چت : که فپرست آن‌تنگ نیست 


بچر خ ميی رسد وز دوار » او عحمست 
حققت وس هر چیز را ببیند چیست 


مکوب طبل مقالت که گفت طبل تهیست* 


می 7سمانی چشیدی که نوشت 
مبان کلستان کفیدی که نوشت 
چه‌ماهیاچه‌شاهیاچه عبدی! که‌نوشت 
که قفل طرب راکلیدی که نوشت 
که درسر شرابی پزیدی که نوشت 


اه کش( گزبدی که‌نوشت* 


و وا ی ۲ 
جهان 


بین اصل هر دو بجز"سنگت نیست 
سم 


معانیی فرسنگک ست 


سست 


مس 
اگر روم خوبست بی زنکت 
7 


خمش اکن کهفخر ست‌آن‌ننکگ آنست+ 


ای لو دا 139 مهان جو صفقات 
کو یکی وصف لایق چو تو ذات؟ 


یب قو » قح ؛ عد : ندارد 


نما فذ » چت : داود 


(۱) - این مصراع منسو بست بانسز واول آن چنین‌است : بخوارزمآید بسقسین روم . (روضة الصفا درد کر 


سم هر 


تس ۰ / 7 3 
اتسز خوارزمشاه) ومضمون آن مستفاد است اذ: و ارص ال و اسعه 5 قر آن کریم ۱۰۱۳۹ 


-۲۸۷ 














9۰ 


۰:۹۰ 


۰۷۰ 


۰۱۷۳-۹۰ 


ه رکه در عشق روت غوطی خورد 
شرقی "۷ غرب شکر نن و 
جان بن جام عشی دلب دید 
جان بنوشید و از سرش تا بای 
مست. اشنا بجان چنانکه نشناسد 
پاتکد کفقر منود دغ 
مژده از بخششی که تتوان بافت 
که هر قطره از یاه او 


لك 
۳ ِ 
ترش از عشق دوست بو «ودی 
جون / شدی مست او تا دانی ؟ 
چونك سخود شدی ز برتو عشق 
چون بمردی بای شمس الدین 


داد مخدوم از خداو تدش 


۹۷ 


صوفبان [مدند از چپ وراست 
در صوفی دلست و ۳۹ ش 
سر حم را اد ساقی و 
اپنچنین. باده و چنین مستی 
توبه بشکن که در چنین مجلس 
جون کی نو راهدانرا نز 
مردمت گی زچشم خویش انداخت 


سم 


ثر برفت آب روی ۳ 
سَ 
آشنابان ۱ 1 ۲ ما گشتند 


- چت : ریش خندك 
ه- مق : چو + چت : چشم 


۷- فذ : عشق + - قو ‏ قح عد : ندارد 


۲- چت : خون چون لعل 


رش خندی" زند بهست وفوات 
شام و ما ناخ 
لمل‌جون‌خو ۳ ی شگف تکه: «هات» 
۳ ر فروخت از شررات 
خویشتن را ز می جز از طاعات 
که در من هقرت نور یزار ۲ 
بدو صد سال خون چشم وعنات 
مرده زنده شود ۰ عحوز فتات 


و و و 
کی تک یتاکن هر که ار 
و ر وسجود در صلوات 
جسم آن شاه ماست حان صلات 


رمرم 
زنده شقن نو امنی 


ز ممات 


هر ملك اید مثال ور اند 


در تو کر تک 2 باده کچاست؟ 


هر نب 


«الصلا هرک 


ی 
در همه مدهبی حلال و رواست 
از خطا وه صد هزار خطاست 
للملا زن . که رو زوژ: صلاشک 
مردم چشم عاشثانت حاست 
جای عاشق برون آب وهواست 
غرقه را آشنا در آن دریاست# 


۳ چت ۰ عظات 4 فذ : بردی 


ه - قو » قح ۶ عد : ندارد . سه پیت آخر غزل دو(مق) نیسته 














«۸۰ 


۰:۸۵ 


۰۳۹۰ 


۰:۰ 


مب مد ید گت 


,زدات 
: 5 


رم 
هر تحریض بند گان 


جنس فرعون هر ۳ در منی است 
از پی غم بقین همه شادیست 
الق باهی وین امه از اتب 
خاك باشی بروید از تو بات 


ما همه چور یکیم بی من وتو 


عشق حز دوات و عنات سست 


3 


عشق را بو حنیفه درس ندرد 
۱ 
مان راهان ن کزان 
جان مضور چون نگوید شکر ؟! 
هر کرا پر غم ولرش دیدی 
کر نه هر غنچه " 


مسدی باشد اندر بو - ره عسق 


لا یجوز ‏ و جوز 


هت 
برده اعبست 


1 ت شو نم 5 ازخودی زرا 


۳ج رای مشو رعیت شو 





۱ مق : ذکر ۲- چت : پنهانه 
4 مق : نگفت و- چت : ذره 





2۹۸ 


۹۹ 


۳- فد : از بی 
اب چت : 


همچو مطرب که باعث تست 
از ند و نك شا کر و شا کیست 
اه بت رت 


جنس موسی هر ای در تا تفش 


۳ 1 ۰ 
واز بی شادی بو زا تس 
شاه معراج و پيك افلا کست 
گنج دل یافت ۲نك او خا کیست 


پس‌خمش باش » این‌سخن با کیست؟* 


و 

حز کشاد دل وهدات تست 
شافعی و درو روات‌نست 
ناد و 3 حل وغابت بدسیت 
نست عاشق وزان ولات ئست 
ی ۱ 

عبرت ورشك را سرادت دسممت 
نت او واقف از ندابت تک 
بر از هستیت جنایت پیست 


راعبیی جر سل رعایت نیست 


قو » قح » مد : ندارد 


پس مکو عشق را 


(۱)- این بیت از سنایی است (دیوان سنایی » چاپ طبر آن ؛ بسعی واهتمام مدرس رضوی ص 6 1۰).و نستة 


چت در حاشیه این بت را اضافه دارد : 


حنبلی خود خبر زعشقی نداشت 


-۲۸۹- 


مالکی را در او درایت نیست . 


, )۱( . 











5۳۰ ۰ 


۳۰9 


۳۰ 


س بدی تشقف و ۱ « نی( )با » 
ود انم تشک رو کنات » 
پای گنوی بکوزة 
زه و کاسه چست ؟ 
و هازا واه 
رز 
ره رها کرد سوی کوزه 
مستی نو 

و طالت 


بر زد 
ار سس ره 


۳ 
بر گیرید 


خواجه ! جز در ز9 هرن 


ای و آبت 


ی ری ور نه در ره ۳ 
۰( 


در ۵ اسر 


)۳( 


جوث ( ۵ مثقال ذرة 


در خبر ی کشادی تمسست 


۶ 
۰ اه 
نشائی 


ت 
1 سست 


سانی 
کن ۰ این 


5 


۵ + ۰ 


له آمر تخیر شهنسه نیست 
غذر. کر و هانه 9 باش 


نگذارد له ود 


در حه طبع لو 


ور 


و ه دراز 
الا ۳۳ 


۱- چت : بنده دا بس بدی ۲ چت : ليك 
وب در (چت) این بیت وبیت قبل مقدم وموّخر است 


چت ؛ وجایت 





)۱ ت_ قر آ نکر یم » عِ/۰ 


(۷) - متتبس است از : و من یعمل مثقال 


مومع و اس ۲و ۳ 


(۳)-ناظر است به : فمن بعمل‌متقال ذرة 


و اص سعو 


+ قو » قح » مد : ندارد 


 ًاریخ‎ 


ات 


مات ی مات و 


ذرة شرا 


لیکش 
این صر بحست * این انش ات 


و ‏ بت یشت ۲ 


"این دانش و کفایت نیست 


راه را زب , خرف نقارت نسست 
3 


۳ 
با فراش در سعا بت نسست « 


ليك َ ره ترا درات ست 


می روی آرت بجز غوابت نیست» 


آیتی ‏ زابندا ‏ وفایت تیست 
به زآبت طلب خود آبت یست 
سس ۳39 شنده ی جر ات ّ تست 
کر زله لي تکات سست 

کشا اگر عما ات سست 


۳ 
خرتوت کان و ازو حبابت نست؟ 


تشنه را حاحت وصات نست*« 


۳ 
1 بدر کر «وه تمس تِ* 


رکه 


۳ 
همه حشتند و بلث ۳3 4 تست 
ین دک دراز و کوته نیست 
بوسفی ‏ بی خیال در چه بست 


۴- از اینجا بیمد در (مق) نیست 
در (چت) اين بیت وبیت قبل مقدم وموغر است 


۷ فذ : ژانشی 


بره ۰ قرآن کریم» ۸۱۹۹ 


ی ریم ۳/۳۰۹۰ 














۰۱۳۱۵ 


2۳۲۰ 


۳۰ 


«۳۳۰ 


چو 1 گندم ی وم 7 
پار ۳ بار ۲ کند 


گهگهی 


يکايث را 


# 


ریز شاه تر کانست 


امشب از چشم ومنز خواب گریخت 
نوات _دلرا بفران: تدنه وتات 
خوات ی لز بر بنج عشق 
عشق همجون نینک آب بگشاد 
خواب چون دید خصم بی زنهار 
ماء ما شب برآمد وان خواب 
خواب چوت. دید دولت دار 


شکر ظ 


عتی از خواب يك سّالی کرد 
خواب می ست شش جهت را در 


۲ خن | 
سمس بمزي ان ۱۰ 


آنون- 1 تن و شادان ِ بمست 
ای تو در جان چو جان ما» درتن 


دست بر هر کیجا 
جان که صافی * شدست در قالب 


حا است 


آفتاب و مه این 0۳ 


۱ چت : رسیله منز 


چبب قو » قح » عد : ندارد 


۲-. فد : ماست هبره 


0۰ 


قو » قح ۰ عد» مق: ندارد 


۳, - 


۳ چت : 


تب 


همره ماست و همره ره تسست 


عشق آن ث که باره ده دست 


سم 
رو ۱ کر شه بخ کهنیست آ 


مرس 

دید دلرا چنین خرات گر بخت 
رم 

ی نمك بود ازین کباب گریخت 
۳ 

زخمها خورد وزاضطراب گر بخت 

خواب‌چون ماهی‌اندر آب 

7 

مول مولی بزد شتاب گربخت 
ِ 

همجو سا به ر افتاب ۴ 
مس 2 

هسفز ‏ اقا رصان رت 

حونث باز امد 1 غرات 


چون فرو ماند از جواب 


۱ 
4۸ 
۷ 


سر 
تشو شا ینز ؟ لز صواب مد 


کیست کو ند تواز جان نیست؟ 


سخت پنهان و ليك پنهان نبست 
دست بر جان نهادن سان نبست 
جز که آینه دار جانان نیست 
وقت فان برشان. نست 


این بیت را ندارد 
و فذ : سامان 


۵ -چت :صوفی 











۰۳۳۰ 


9۳.۰ 


۰۳۰: 


۰۳۵۰ 


مستی افزون شدست ومی سم 


دست. ‏ 4 ۳1 دهار 5 من ۳ من 


7 شکرت وم تک حجراست ؟ 
هر نظری ه او راست. نبست 
اسب خسان را برخی بی بزن 
عشوه و عیاری و جور و دفل 
ای کت وین توهاشت 
تیه نظ چونك ببیند دو مش 
جونك هر اندشه خالی گزید 
کمبه چو از سنگث پرستان پرست 


آنك ازین قبله گدایی کند 


جز / که بتبریز بر شمس دین 


خبز که امروز جهان آن ماست 
در دل 


رسم دستان و هزاران جو او 


و در دیده دبو وبری 


س نود مصر مرا این شرف 


خبل که فرمان ده حان وحهان 


رهره ومه دف زن شاد ی ماست 





اب چت : که 
چت : عشاق وخیالش 


سب قو + ی : ندارد 


0۰ 


مب قو > قح » عد ‏ مق : ندارد 
و ظ : سنج سلطان . 


۲۹۲ 


۳ صس سس 
آن نگویم‌چو" گفت را آن ست# 


نکن لاغرل»عکش ران کهانت ؟ 


و اف و رن وق ات۳٩‏ 


عشوه ده ای شاه که این روی ماست 
سک ی تا توح وواشت 
گر تو کنی جور به از صد وفاست 
حاءه درد رشق ۰ صفاست 
محلس عقاق 


وق نماد زر کف ملد متاسی 


خبااش حداست 


سم 
در نظرش سسیچر ۱ وسلطان 1 


/ ۰ وه ی 
دودح نناسود و تفت ونخاست 


3 ‌ 
دندبه 9 


سلمان ماست 


ده و بازیچه. دستان ماست 
اينك شهش یوسف کنعان ماست؟ 
از کرم امروز . شرمان ماست 
تلل جان مست کاستان ماستی 
تیه اقسال. سرفتدان مایت 


۲- عد : کان ۳ فد : شور کند 


فذ : خسرو عد : نیاسود نخفت 











۰۳۵50۵ 


۳۹۰ 


۰۳۹۰ 


«۳۷۰ 


شاه شهی بخش طرساز ماست 
له خر اه کوق 
آن. ملك. علکت. نمان. واخل 
کیست در ان گوشة دل تن زده؟ 
خازن: توضوان:. که یهجوت 
شور در افکنده وینهان شده 
گوشه گرفتست وحهان مست اوست 
چون نمك ديك وجو حان دریدن 


ست نمانده وخود حمله اوست 


سر مر 
کوب کر ححت و برهان له عشق 


مسر ۲ روی لو هن نور تست 
ض غلطم در طلت حان جات 
طلعت خورشد کسا ۳۳ نتافت ؟ 


7 


پردهٌ اندشه جز اندشه نست 


۳ و 
ای شخری دور ز وهم ی 
ه رکه خورد ی وغم سد ازین 
هر دل بی عشق اگر بادشاست 
منکری 


تم 


اب حبات 


۲ ‌. 
هون و وود 


۶ بت ۱۰ اه ۳ ۷ 
برد حجقی حواست شذن ماه وحخور 


مفخر آبریز توی شمس دین! 





۱ این بیت وبیت قبل در (چت) با تقدیم و تأخیر ذکر شده است 


بار ببری روی پری خوان 
شکر که امروز بسدان 


هیاست 


در دل و در جان پرشان ماست 


پمش کشش ۲ شکر ستان ماست 
مست رضای دل رضوان ماست 
او نمك عمی و نمکدان ماست 


خود همه مایم چو او آن ماست 


ِ 


در حمشی ححت ویرهان ماست< 


أً 


کیست که از عشق و مخمور نست؟ 
هم میا ۲ 
پیش میا بیس یمرو دور بست 


ماه رد یی ۳ مشهور تم 
وی عملی کز تن زبور 


با رخ چون ماه لو معذور ست 


جز کفن اطلس و جز گور نیست 
مه ییون نش 
م رت ارو نافد ومنسور سس 


عشقی شناد او هو است 
۳ 
گفتن اسرار ‏ و دستور نیست* 


چب قو » قح : ندارد 


۲ب فذ : پس مرو این . چت : پس مرو آن ۳- چت : ای شکر فد : بنید کر 
و چت : گر عد : پردو ۷- مق : حور بت قو » قح : ندارد 


-۲۹۳- 











۱۳۷۰ 


۳۸۰ 


۱۳۸۵ 


۰۳۹۰ 


کار من اینست که کاریم نیست 
تا که مرا شهر غمت هت نود 
درئكك این سر چه خوش گوهری! 
2 لب هر و مقیمم شیم 
وقفب کنم اشکم خود برمست 
تو ز آسات 
هید ار وف وتا رخ 
ملك چهان_ گیرم چون [فتاب 
می کشم از مصر شکر سوی روم 
13 چه ندارم بجهات. سروری 
بر س کوی تو مرا خانه گر 


همجو شسکن با کلت آمیختم 


می د۳ باده 


قطب جهانی » همه را رو ست 
حیست فزون ازدو حجهان ؟ شهر عشق 


13 شکار م سخن 


ی عد 


از ین 


کشت که او بندة رای تو نست ؟ 
قعبه. کشی کر که خوف نو تست ؟ 
تخل کف کی کی یت تست ۳ 
لین کر کفرق کانامی نسه(؟ 
متصل اوصاف تو با جانها 
چب قو ‏ نج : ندارد 


نداود 


اسب چت ! 


0 


٩۹6-7 


عاشقم » از عشق و عاریم تست 
جز که همین شیر شکاریم 
که مثل موج قراریم نیست 
مست مم ها کناريم نسست 
۳ تو هیچ خماریم 
مثت هر شيره فشاریم 
عبت مکن ات1 وقاریم نست 
گر چه سپاهی و سواریم 
گر چه شتر بان وقطاريم 
درد سس بهده . باریم نیس 
۷ تو گذاریم تست 


۳ 
سست عچب ۳3 ی خاریم 


رم 
جز که بگرد تو دواریم یست 
خوشتر ازین خویش وتباريم نیست. 
بهتر ‏ ازین شهر ودیاريم نیست 


نست از آن رو که 9 م نسست۴ط 


اکست که او مست لقای تو یست ؟ 
با طربی کان ز رجای تو نیست ؟ 
با کفن کان ز عطای نو نیست ؟ 
میحتشمی و که اه کشت ۳ 


مس م‌ 
يكك ر کک بی بشد و کشای او ۳ 














۰۱۳۹6 


9:۰. 


8۶-۰ 


2:۱۰ 


۰:۱0 


هردوجهان جون د و کف وئو چوجان 
ی ۳ دبدست درین باخغ کو ن ۲ 
ها تضوی عا 
جلنش این حمله عصاها ز تست 
زخم معلم زند آن چوب کیست ؟! 
هبچو سگان چوب ترا می 8 
و آزار خلق 


‌ ۰ ۳ ِ نْ 
بشکنی این "چوب نه چوبش کمست 


دفع بلای تن 


صاحت حوت از ص امت گر بخت 


۴ رک : ۳ 
س لن ور همست وس برسب 


یهت مرف 
سس سم 

دزد دلم کشت 9 فتار بار 
دوش چه شب بود که در مشب ؟ 
عثق نو ورد شراب و کباب 
سافی می قهقهه ‏ آغاز ک 
در دل خم باده جو انداخت بر 
,ببر جرد دید که سر ده وی 
طفل دلم را بکرم شیر ده 

۹ و 
جان من از شیر تو شد شیر گر 
سافی باقی چور بجان باده داد 

رس 

بش فیک راز که دلس بخشم 


۲- چت : کنی ۲ چت مق : مافل 


چب قو » قح : ندارد 


0۰۸ 


۳سعد : آن 


و هق ؛ عد : ستن 


-۲۹۵- 


کف‌چه دهد کان ز سخای نو یست؟! 
وقص گلی ۱ کانز هوای نو النست 
خاقی بجز شبه عصای تو نیست 
هر بت جز درد و دوای نو نسست 
کس تکه او بند قضای تو پست؟ 
در سرشان نیم حزای و نست 
جز بمناجات و تنای تو نیست 
دفع دو سه جوب رهای نو مست 
جان بکیجا بردکه جای تو نیست؟ 


با قدر استبزه سای نو نستت« 


مر 


ساقی حان شیشه شکستن گرفت 
دزد مرا دست توا 1 فت 
برق زرخار تو جستن ‏ گرفت 
عقل بكث ظ شه نشستن 3 فت 
اد واه رت وت 


و 
مسر 
دست ز مستان لو شستن گرفت 
سم 
۳ پا هن ژ ۰ 
چون سر بستان تو جستن گرفت 


2« 7 
وز ۳ نس ۳ ستن ِ فت 


عبر ابد یافت و پزستن ‏ گرفت 
جاب من کد نگرستن گرفت» 


سم عد » مق : وا 
چ قو ‏ قح : نداود 








ین 
مر دلم باز . پریدن گرفت 


۹ 7 
اشتر دبوانه سر مست من 


کت راهان یش 


سیم 


۱ نُ باده 


۰ 


جهن 


سم ۳ 
۰ از درین جوی روان 2 اب 


باد صبا باز وران شلد با غ 


ده 


عشق... . فروشید: .یی اما 


راند مرا 0 رحمتش "مد بخواند 


ِِ 
ور تا 
کنان 


دشمن من دند که 5 


۰ دل دغا 


بر هد از ل‌ 


اشارتن 


. ۲ 

ابروی غماز 
عشق جو دل را سوی خوش خواند 
تا ییا و 


خلق جو شبرند » رها کرد شیر 


ار 


۰:۳۰ تن آن شود 


روح چو بازست 


بس کن زیرا که حجاب سخن 


مر 
باز بط کفت که :«صحرا خوشست» 


3 بنهم من که مرا سر خوشست 


ِ 
گر چه " تاريك بود مسکنم 


۰ دوست چو در چاه بود چه خوشست 


٩‏ فد : خریدن ۲-- چت :ابر وشماز 


6 چت ‏ بلما 


قو ‏ فح : ندارد 


9۹ 
طوطی جان فند چریدن ! گرفت 


بر سر و ی دیده _ دویدن 


سلسلهً 


در سدن 
و یا ی شووید:- کرت 
بر لب جو سره دمیدن 
/5 3 و وردن 
سوخت دلش از خریدن 
حانت ما خوش 0 بدن 
او ز حسد دست گزیدن 


در بثل 


9 
جانب آن‌چشم خیدن کرفت 


عسق خر بدن رفت 


لك 
دل زهمه خلق رسدن + 
قضه هر کی که دیدن 3 فت 
طل ای لو کشتن 3 فت 
کر سوق هه طمل. شنیدن 3 


و و 1 
پر ده و د بو شدن در فرس2۴ 


0۱۰ 
مور 
گفت: «شت خوش کهم رجا خوششست 
راه لو پماگ که سر داخوشست» 
در نظر بوسف ‏ زییا خوشست 
۰ 


دوست چجو تالاسبتگ بالا خوشست 


۳ مق » چت : عصااند و هضا 
۵ فد مق : چه که تاريك 


4ب 











«۰ 


۶۰۰ 


۰:2۰ 


۵ 


در بن دربا بتكث آب تلخ 
ت ‏ تقام دی( اروش 
تاش نسح شرشته ست و دودح 
هوک ارات انش را دض 
از تو چو انداخت خدا رنج کار 
گفت :«تماشای جهان عکس ماست 
# 


۳ 
س در آسلنه 9 حه کو ست 
رردی رو عکس قح احمر ست 
۰ ۰ ص‌ 5 اب ۱ 
ور خداست. هه درات را 

رفص درب ور حرد تن رو 


ذره شدی ۰ باز مرو که هو 


مت 
س کن » چون دیده سر وسگو 


مفخر لس یز هی یر سس 


سصّ ۳ 
همجو ۳ رو دست دست 


بازوی و قوس خدا بافت بافت 
۰ 3 سح 
غبرت نو فت برو راه پیست 


لطف نو درباست ومنم ماهیش 
مرهم و طالت مجروحهساست 


ای که تو نزدبك تر از دم ببر 

سس سم مرس 

۳ جه ی و سف 9 کی او د‌ 
و 

همست همی رد در شهر 


ما 


۱ب چت :+ بر بیت سابق مقدم است ۲- چت 
۶ چت : این بیت را ندارد 


مر‌هم تو طالب ... الخ چت : دست 


0۰ 


: کز او 


چپ تو » قح » عد : ندارد 


ح 
در طلب سوهر رعنا حوشست 


طوطی ره بخ ات 
کین فلك ادره مینا خوشست 
رو بدل آور »دل یکنا خوشست 
وی اش که تناها تفت 
هم بر ما باش که با ما خوشست» 
لباك خود آن صررت احبا خوشست 
1 ی یی ا خوشست 
رق صکنان بی سردی پا حوشٌست 
تحت ثری ‏ تا بثربا خوشست 
صبر ووفا کن که وفاها خوشست 
د نده ی / دیده بت خوشست 


با همه فرخنده و تنهاخوشست 4 


هبچو یی خلق ز تو مست مست 
یر او از چرخ برون جست. جست 
رحمت. او تب هست هست 
غیرت و ساخت مرا شست شٌست 
نیست غم ار شست سوم خست خست 
دم نزنم پیش نو جز پست پست 
از دم فقوت کرم ۰ 


" 
دزد وعسس را شه ما سنت است. ۷ 


۴ب مق : بجز 


وب در (چت) اين بت تبل اژ این بیت‌است : 


پیب قو ؛ قح » عد : ندارد 


-۲۹۷- 








۰:2۰ 


۰:3 


«۷۰ 


۰:۷۵ 


کر رارکت بط 
خار زدی در دل و در دیدشان 


خلق مرا زهر خورانندة 


از او آفیادند خمار دراز 
دم بزم زانکه م سس ۳ 
خأمش 1 ۳ ند خست 


ك‌ 


"۳ 


کست درانن شهر که اومست نیست؟ 


یفتنم قد 
ر دد جح س‌‌ 


کیست که هر ساعت پنجاه بار 


۱ مق : دوشن وبا ۲- چت : چون نیست 


و- مق ؛ سپکسار یست 


پیت قو » قح ؛ عد : ندارد 


-1۹۸- 


آسبه ‏ عاشق غمخوارست 
کهردل از ووشوت :تارسنک 
۳9 رخم از عبت و کلف عار ست 
قابل داروست وب افشار ست 
کان قح 3 ۳ وزنگاررست 
کم رقضا درد سری سارست 
چونکه مرا حکمو شهی حار.ست 
کین قلسی رفته ز ان ست 


در 3 


او خنجر قهارپست 
کین ۵ رز اي فن و 1 ست 
بعد و شان دولت و بادارست 
این دمشان نوبت که رست 
از منثات. داد شکر " باریست 
بو زنب 


مرس 
بجیه بدو گردد ۳ تار سینت 


0 


"۳ 





توت خاموشی و ستار ست 


ضِ 


آن سخنان ز همه متوارست*« 


لیست درین‌دور کزین‌دست ثیست ؟ 


حامله جو نا من ۳ [ست لست 


ع سم ۰ 
سته آن طره چون شست نست ؟ 


۳- چت : که ع- فد : حکم شهی 











۰:۸۰ 


2:۸۰ 


۰:۰ 


چیست در آن مجلس 


بالای چر خ 


می آهاد میی رد دم زند 


جان 


ان 
ن ار او ستته .شید ونکت ماند 


بر 
موی رات وت 


ار ,ارد آن د لکه برش شخ 
ی 


تمست شو و وا ره ازن توت و وی 


فصد سرم داری خنحر مشت 
منم ۱ 
۳ ی از املف لو ارمی سافت 


تسغ زدی بر سرم ای آفتاب 


ی 
۳ حبحاست رها ن حجات 
ی 


وصف طلاق رن همسا به ۳-9 


سم ۳ 
(فت : « جرا هشت » حواش نداد 


ات اه بتوه بان 
آتش در مال زر ودر حطام 


و 


س تن و م گوی سخ نکم نوس 


بهر طلا قست 


۳1 


اه دل باز شو در س‌ اس 
"۳ 
غلغل مستان جو بگردوه ْ رسد 


- فذ فذ : بوالعچبی 


تی ) قح » عد : ندارد 





)۱ سافلا کی ین روایت را بمناسبت این غزل نقل میکند : 


موی و 


4 


2۱۵ 


بت قو ‏ قح » عد : دار 


سس ۳ 
ار می وشاهد ۱ درین ,ست سست ۰ 


مسر 


زانك از شجاش برون حست. ‏ بست 
هیچ نود بد ی که ۳ هست نست؟ 
ار سس این جر خ کش ان تست 


کست کزین ناطقه وارست‌نیست؟* 


1 


۳ مثل خار چرابی 


درشت 
رم 
0 شدم از بر شم لو من گرم ,بشت 
سر 

۳ من گرم بزن يكك دو مشت 

2 ره ۳ 

گفت سخاری :«زن خود هشت‌هشت » 

در عوض زشت ددان فحه رشت 
۳ 

خیسش تصطا سرت هن بسن ۳ 


7 ۳-9 ی 
1 رهی راش ود زار دست 


۳ ۳ 7 2 .۰ (۱) 
مشعله و ۳1 هو در 1 ۳ 


۲ فلك بر گرفت 


۲- فذ : آنش وزردشت تشت 


همچنان روزی در معنی الموین مرا امن لطایف می‌فر مود (مولانا) گفت ایب را يك نام مومن 


سور ور 


مه ۱ و رد 


است و بنده را هم مومن امن ما2 المومن نی یجای فیها ربه - 


شمر : خانهٌ دل باز کیوتر گ ر فده .. الخ . 


۲۹۹ 











۰:۹۰ 


2:۰۰ 


2۰:۰۵ 


2۱:۱۰ 


بو طربون گشت مه ومشتری 
تم سس 

خالق ارواح اب و کل 
زاینه صد نقش شد و هر یکی 
هر که دی داشت بایش فتاد 
خرهون ارواح نها بت نداشت 
مر مس 

گر زتو پر گشت جهان همچو برف 
سست شو ای برف وهمه حال شو 


خال در ۳ بدانجا ر سرد 


س» که زبان اين دم ممزول شد: 


باز ‏ رسیدیم ز مسخانه. مست 
جملهٌ مستان خوش ورقصان شدند 
ماهی و دریا همه مستی کنند 
زیر و زیر گشت. خرابات ما 
پیر خرابات چو آت شور دید 
جوش بر "[ورد ۳ می کزو 
شیشه هو تکیت و هر‌سوی ریخت 


آنکه سر از بای نداند کین ِ 


باده _ پرستان همه در عشرنند 


3 
ای ز نکه خاسته سر مست مست 


۱ فد : شود ۲- بر گرفت 


0۹ 


0۱۷ 


قو » قح » عد : ندارد 


تساو ۳ 


باز دج ز الا ویست 
دست زنند ای صنمان دست دست 
بو زاف یی راید نی اقا هش 
خنت کون اف وفراده کت 
بر نی یم آهد وا یام چست 
هست شود تست » شود دست هست 
حند کب پای خرفان که خست! 


مست._. فتادست را عم ۲ اسب 


سس 
۳ 


شتن تن شنو ای نن‌ ,بر مممت کر 


| شرالی وشراب الست 


از بر ما نا ۳ خود دست دست 


قو قح » عد ) مق : ندارد 














۰:۰۵ 


۰۰۰ 


ای دل فرو رو در غمش کالعس مفتاح ال ج 


بازوی و قوس خدا یافت یافت 
هر ی 8 خو یه خداست 
فاش شد این عشثق و بی قصد ما 
فاش شد ی راز که در بمشب 


ى‌ 


۲ : 
ی ی 


و ت زک ۰ 


۷۳ هوی ۱ ابیت فارت 
و و ۳ ۱ ۳ ۰ 

مدت بدها الیی رحیق 
و ما رز ۳ 
9 شر بته شس و بر 
1 ۰ ح ۱ ی 1 
لاقت ما ادا تحلی 


بل ۲ ۱ 
تبر نو از چرخ برون جست‌جست 


در دو لب لعل تو آن هست هست 


جح 
زیر زیان لته بدم پست پست 


عشق زمن رست ومرا خست‌خست» 


۰. ِ 


تا را ت‌ ۱ زین و ت‌ 


و ۱ و وه استناوت" 
با و۵ سا وعی و اه و 
حفات صاعدت وطارت 
عو و #4 نتب سارت ] ۱ و ۰ 
الشمس من العیا و ارت 


" یقت 3 آد استشارت *# 


صو هس وم 


۰ مسق و2 
۶۰ حتندان فرو خور اندهان تا پسشت | ید ب وان 


خندان شو ازنور جهان تا نو شوی سور جهان 


باری دلم از مرد و زن بر 9 مهر خویشتن 
نت 
3 سننه ۲ سنه و ای 3 ی ند ون 


و ۲ 
جون اسمان ترخمدهی درامروفرمان ؛ وارهی 


گ 
92۳۰ هم بجهی از ما و منی سس فقو رت ری 
افمال ۰ خورش آید ترا دولت سش ترا 


رس 
۳ ۳ : ۲ ۳ 
دبوست دراسرار وک وی ون شد کار تو 


بت وت 


باس و » 


: ندارد ومکرر است از فزل شمارة ۵۱۰ 


قح » عد : نداره ۳ چت : دزد.ست 


۵۱۹ 


۲ فد : چوبه بروید 


۳ + 


ی وعرش اعظمش کالصبر مقتاح الفر ج 


تا عشتی شد خال وعمش کالصس مفتاح 


در وی سنی هر دمش کالصس مقتاح الفر ج 


دین 1سمان و از خمش کالصیر مفا _ 


دردست رسجی ار مش کالصبر مقتاح 


فرخ شوی از مقدمش کالصیر مقتاح الفر ج 


چب قو » تج » عد , مق : ندارد 














دارد خدا خوش عالمی فترر درین عالم ۳ 


خامش‌یبان‌سمکن خام شکه‌سر «من( لد » 


۰:۳۵ 


9۰:۰ 


2:20 


۰205۰ ارو ۳ ۹ بات بلبکها 


حرف حأ 

0۰ 

ای مسارلك زئو صبو ح وصیاح وی مظفر فر از و قلب و جناح 
ای شراب طهور از کف حور بر حران. ‏ مجلس ‏ تو مباح 
ای نادمه هسزار در اس مسا 


۴ 


هرانچ ی و 


وی سداده بدست ما مفتاح 
گرچه گفتند نض ااسماح (0۳ 1 


وانمودی سسد 


هر ج دادی عوض نمی خواهی ۰ 


۱ 


بت 


3 راهبا انطر الی مصباحٍ متشعشعا و استفن ع اصبلح 


موم و 1 س 9 ۱ 


انظر الی 


وم ورهر ٍ 


و رای اند تسین اه بطق و۱ 
20 ی ی ی ِ ه 


فالر ام ‏ تسخ ‏ للعقول بنوده کالشس ‏ مزر نمی ومام 


و ۳ و هم ور ۳ مت و و مور و 0 1 سا و ۱ 

| لحد سحد ر احنا متیخا ضعا و اعو د هو ال اج یز ید من احبی 
س و هر ص مِ .1 عم و 1 ۱ ۳ 1 کی ۳ ۳ ره ۳ هه ۱ ۲ 
اهل المزاح. و اهل راح هالك لا خیر فیهم مسکراً او صاحی 

سل مساح الزمان و اهله فتجانیوا من عاقي مساح 
الراحم اجنجه لسکری ‏ آنها یجتازهم بحرا یلا ملاح 
۷ الر ام «لا شرقية غربة(4)» فر مق تفا 
نسخ الهموم و لیس دا لنلة زاد ‏ المول ومدها ‏ بلقا 


فشحوا العیون بطمبه و یمه نی وا به 
93 ۳-9 ۳ 


فاد اهم 


ماك املوك و دوحهم کریاح 


اس چت : ای اس کذا ۳ چت : 


فالراح 


مر و مهس ۱ 


و و وا مس ِ مس ب و 9 رت و 
(۱)- اشاره است ٩‏ من لدن حکیم عليم . قر آن کریم» ۱/۲۷ ویا: و علمناه من لد ۷ علما ِ 
9/۸ )۲( چم ب ۲۸۰۰۰ (۳) - حدیث نبوی است ( احادیث مثنوگ » انتشارات دانشگاه 
طپر ان ص ۲۱۷) (6) - جم ب ۰ ۱9۰۸ 

۳ و ۳ 


جز حق نباشد محرمش کالصیر مفتاح الفرج 











مششفت 


۰:۹۰ 


نت 
ملاث البصیز 5 شیی..دین .شنیذی 
مر وه ‌ ۰ ۱ ۰ 


#۱ 3 
هانوا من جر یز من صهبا هم 


ظلنا 4 د ی عز 1 مر تاحر 


0 مسا و مت ۱ 


من مارح متروق وشاح 


حرف خا 


ماه کت شلد سرا سودای ۳ 
۳ 
و ز چرخی بائو می لویم ز چرخ 
۳۳ 
زهره را دیدم همی زد چنگ دوش 
حان من با اخترار آسمار 7 
در فراق آفتاب جات سپن 
سر فرو کن يك دمی از بام و 
سنکت از خورشد شد بافوت ولعل 


رم 


ماه خود ۳ ا مان ب 9۵ ست 


ستنها (چت » فذ) دارد 


۲ چت : این ببت بر بیت سایق مقدم است 


آن مهی نی کو بود بالای چرخ 


ور نه این خورشید راچه‌جای چر خ؟؛ 
ای‌همه چون دوش ما. شهای_ چرخ 
رقص رقصان کشته در بهنای چر خ 
از شفق برخون شده سای چرخ 
تا زنم من چرخها در بای چرخ 
چشم از خورشید شد بینای چرخ 


عکس آن ماهست دردریای چر خبد 


تنها (چت > فذ) دادد 


تمام شد مقابلةٌ جزو اول از کلیات شمس بادیوان کبیر باهتمام این‌پنده ناچیز بدیع الزمان فروزانفر 


اصا 


ح ال حاله و ماله ویمشار کت دوستان فاضل آقای د کتر حسین کریمان وامر حسن 


نز د گردیدییران محترم دانشگاه طهران روزچهارشنشه سوم‌بهمن ماه ۵ هجری 


شمسی مطایق ۱ حمادی الاخری ۱۳۷۹ هجری قمری درمتزل شخصی 


0 


واقع درخابان هار از ءحلات شمالی طهران والحمد له علی اسداثه 


۳ یه ابانا دمه اهب تو فقه . 
۳ رای ۳ ۷ ۳۹ ۳۳۹2 


بیابان رسید طبیم جزو اول از کلیات شمس با دیوان کبیر 


در چارشانه دانشگاه طهران روز چهار ششه ۲۰ 


شهر دور ماه ۱۳۳۹ هر ی شمسی مطایق 


صفر ۱۳۷۷ هجری قمسری 














